ی 


(قان نیز در قطب شمال ) 





پژو هش: فرشاد فرشید راد 
در آمد: استاد د کتر هوشتگک طالع 
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کن ۲ وه 
قاره گمنسده در قطب سمال 


جستاری در جغرافیای سرزمین نابود شده قطبی 
با نگاهی نو به متون کهن 
۲ 
ترجمه دو کتاب از قرن نوزدهم 


پژوهش: 
فرساد فرسید راد 


با مقدمه: 
استاد دکتر هوشنگ طالع 


به شادمانی جشن سده 
بهمن ماه ۱۳۹۵ خورشیدی 


شناسنامه 


پیش‌درآمد 
استاد دکتر هوشنگ طالع 


سرور آرجمند و گرامی فرشاد فرشید راده با انتشار کتاب «جغرافیای کهن و سرزمین‌های 
گم‌شده» برای نخستین‌بار «ردپای» روشنی از دوران فراتر از «ایران‌ویج» یاد شده در ون‌دیداد 
را به مانشان دادند و راه را برای پژوهندگان تاریخ «فراکهن» ایران» گشودند. 

امید چنان است با ورود پژوهندگان و «عاشقان» تاریخ» فرهنگ و تمدن این سرزمین به این 
مقوله تاریخ ملت و میهن ما را از کمابیش ۱۳ هزارسال, فراتر برند تا ما و جهانیان در آینده‌ای 
نه چندان دور با دوره‌ی ۱۲هزارساله‌ای فراتر از آن چه می‌دانیم و می‌شناسیم» آشنا شویم. 

اما جلد دوم «جغرافیای کهن و سرزمین‌های گم‌شده» يا «کشور هفتم» قاره‌ی گم‌شده در 
قطب‌شمال» گام بلند دیگری است که دوست ارجمند و گرامی فرشاد فرشید راده برای اراه‌ی 
نها ( تاه وسار کیش کم رسای ابا ظرستی اسفرار ایرها نابات در 
عرض‌های بالاتر, پیش از کوچ به «ایران‌ویج» بر می‌دارند. 

ارائه‌ی «نظریه» دشوارترین و اصلی‌ترین بخش هر پژوهش است. بدون «نظریه» پژوهشی 
در کارنخواهد بود؛ اما این بدان معنا نیست که با اعلام «نظریه» کار تمام است و پژوهش: 
خودبخود انجام می‌گردد و به نتیجه‌ی دل‌خواه می‌انجامد؛ بل چنان‌که گفته شد. بدون ارائه‌ی 
نظریه, پژوهش در کار نیست. 

نظریه‌ی زیست‌گاه ایرها (ایرانیان) در فرا «ایران‌ویج» کاری است سترگ و چنان که گفته شد 
سرور ارجمند و گرامی فرشاد فرشید راد با پیش‌کشیدن این نظریه راه را بر پژوهندگان و 
«پژوهش» در این زمینه» گشاده کردند؛ اما این کار چیزی از خویش‌کاری (وظیفه) ایشان نکاست. 
این گونه نبود که: «من نظریه را ارائه کرده‌ام و اکنون کار دیگران است که پژوهش‌های لازم در 
این باره را پی‌گیرند»؛ بلکه خود ایشان» دومین گام را نیز با انتشار جلد دوم جغرافیای کهن با 


۶ وه کشور هفتم قاره ؟ کگمشده در قطب شمال 


فرنام «قاره‌ی گم‌شده در قطب‌شمال» با استواری برداشتند که البته هنوز کارهای بیش‌تری در 
پیش است و راه درازی برای پیمودن به جلو. گرچه «شب دراز است»؛ امابه جرات می‌توان 
گفت: «قلندر [ ماهم ] بیدار»! 

مساله‌ای که در اين‌جا باید بدان اشاره کنم» مساله‌ی «هند» است که پژوهنده‌ی گران‌قدر 
بارها در جلد دوم «جغرافیای کهن» بدان اشاره‌ها دارند. 

نیک می‌دانيم که واژه‌ی «هند» دگرگشت واژه‌ی «سند» است و سرزمین سند. همیشه در 
قلمرو فلات ایران(پهن‌ی فرمان‌روایی دولت فراگیر ملی) قرار داشته است. ایرها (ایرانی‌ها) در 
فرجامین مرحله از کوج سوم از ایران‌ویج» در اين سرزمین و پیرامون آن» جای‌گیر می‌شوند. در 
فرگرد دوم ون‌دی‌داد (بند )۱٩‏ در این باره» می‌خوانيم: 

پانزدهمین سرزمین و کشور نیکی که من - اهورمزدا - آفریدم «هفت‌رود» بود... 

که به باور پژوهندگان. همان منطقه‌ی سند و پنجآب است. 

بدین‌سان» برخلاف «هند» امروز: «سند» آن روزگاه سرزمین جدای از ایران نبوده است؛ 
بلکه چنان‌که گفته شد» هماره در دوران‌های وحدت فلات ایران و حضور دولت فراگیرملی در 
قلم‌رو این دولت قرار داشته است و حتا: " 

ایران از آغاز سلطنت قاجاریه. مرز طبیعی جنوب‌شرقی خود را رود سند می‌دانست. عباس 
میرزا نایب‌السلطنه در خلال گفت‌وگوهای دوستانه و خصوصی با ماموران انگلیسی, بارها به ین 
مطلب اشاره کرده بود و محمدشاه نیز بر همین عقیده بود. 

اروپاییان پس از آن که بر اثر بازرگانی «برده» به «مال و منال» رسیدند و بر اثر انباشت 
«ثروت‌سیاه» دست‌اندر کار استعمار و استثمار سرزمین‌ها و مردمان دیگر شدند ودر نتیجه بر 
دارایی‌های خونین خود افزودند. در اين فراگشت «تازه به دوران رسیدگان» در پی تبار تراشی و 
«درخت‌واره» (شجره) سازی برآمدند. 

نیت و رواک فرهنگ وتان اند و داسان‌ها سرا اسر کسسک: مقتوز 
ساختند و پرداختند و به او که از «خون‌ریزان» و «نابودگران» بزرگ تاریخ است. فرنام «کبیر» 
دادند؛ اما این درخت‌واره» آنان را اقناع نمی‌کرد و خواستار ژرفایتاربخی بیش‌تر و فزون‌تری 
بودند. 


هندوستان» دست به جعلیاتی مانند «زبان هند و اروپایی» و «نژاد هند و اروپایی» زدند. آنان برای 


بلوچستان در سال‌های ۱۲۱۷ تا ۱۳۲۰۷ قمری - عبدالرضا سالار بهزادی - بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار 
یزدی - چ ۲ - تهران ۱۳۸۴ -ر ۹۵ 


پیش‌درآمد ۷ 


حذف ایران از این میان» واژه «پرشیا» «پرس» و «پرزین» را به گونه‌ی غیررسمی» جای گزین 


دارنده همه جا سخن از ایران و شاهنشاه ایران است! 

از این رو روشن‌سازی بیش‌تر در اين مساله لازم است که آن چه با خوانش دیگر نام «سند» 
به عنوان «هند» و سپس گسترش آن به شبه‌اره‌ی‌هند گفته می‌شوده مربوط به سرزمین سند و 
سرزمین پیرامون آن (پنج‌آب) است که در درازای تاریخ بخشی از فلات ایران بوده است. نه جایی 
جدا از ایران و نه. جدا از فرهنگ ایران‌زمین. 

و نیز باید گفت «ودا»ها و دیگر نوشته‌های سندیان که کمابیش از دست‌برد زمانه در امان 
ماند‌اند» در برابر بخش ناچیزی از اوستای کهن (دانش‌نامه کهن ایرانیان )که گفته شده است. آن 
را برروی پوست ۱۲ هزار گاو به خط زر نوشته شده بودند. چونان درس «مکتب‌خانه» است برابر 
آموزش در سطح «دانشگاه». 


۶ امردادماه ۱۳۹۵ - هوشنگ طالع 


پیشکفتار مدیر کتابسرای بلح 


کتاب "جغرافیای کهن و سرزمین‌های گمشده" با استقبال شایسته‌ای روبرو شد و بیشتر 
کسانی که آنرا خواندند از ناشر» سراغ جلد دوم آنرا می‌گرفتند و همین انگیزه‌ای بود برای 
پژوهشگر دانشمند آقای "فرشاد فرشید راد" که برای دستیابی به منابع اصیل و دست اول تلاش 
نمایند و راه را برای علاقمندان به تاریخ و فرهنگ این سرزمین بگشایند. در کتاب نخست بطور 
خلاصه اين نکته عنوان شد که: "ایرانویج" یا "خونیرس" همان "آتلانتیس" است که در باور 
غربیان سرزمینی گمشده است که مردمانش دارای تمدن و دانش فوق العاده پیشرفته بوده‌اند» 
خاستگاه این تمدن که در کتاب "مجمل التواریخ و القصص " نیز از آن یاد شده "مرکز بالائین 
جهان " یا قطب شمال است! این سرزمین در زمانی که بدرستی از آن آگاهی نداریم به دلایل 
ناشناخته‌ای مانند: زمین لرزه و آتشفشان‌های بسیار سهمگین یا عوامل دیگری نابود شده و به 
زیر آب فرو رفته است. اما گروه‌های بسیار کمی از ساکنین "مرکز بالائین زمین" که از این 
مهلکه جان بدر برده و موفق به گریز شده‌اند بسوی جنوب کوچیده‌اند چون راهی هم بجز جنوب 
در پیش رو نداشته‌اند.! سرزمین‌های جدید این کوچندگان: شمال آمریکای شمالی» مناطق 
اسکاندیناوی و شمال اروپا و شمال آسیا (خراسان و نیمروز) و سیبری می‌توانسته باشد به هر 
روی این مهاجرین بهر کجا که رفته‌اند حامل خاطره‌ها و دستاوردهای فرهنگ و تمدن پیشین 
خود بوده‌اند آنها بمضی از نام‌ها و نمادهای زندگی پیشین خود را به سرزمین‌های جدید انتقال 
داده‌اند. شباهت آئین‌ها و اداب و رسوم باشندگان کنونی در سراسر کره زمین و اشتراک در باورها؛ 
اقسانه‌ها وسروتفها و نبانش‌هاو نام‌هاش بشاید که بر رودسا و کنوه‌ها و دشتت‌ها کذارده‌اند 
شباهت در زبان و گویش, همه و همه ريشه و پیوند نزدیکی بین آقوام و ملل پراکنده در سراسر 
جهان را تائید می‌نماید که شایع‌ترین و بارزترین آن همانا نشان چلیپا است. که در حقیقت نماد 
نقشه جغرافیاتی سرزمین کهن را با چهار شاخه رود که از مرکز سرچشمه گرفته و در چهار جهت 
روان بوده‌اند را بخاطر می‌آورد. 


۰ هه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نکته قابل تامل اينکه این کتاب. نه تنها حامی اندیشه‌های خاص نژادی نیست بلکه بر این 
ال خافیخرز تایه قا وک همه اسان ها از تک ریک مان شنت رد در اف رتست 
چندین هزار له دز زیبتنوم‌هاين ضعاوت:و نافیل پدیری از شترابط امتعاوت اقلیمیآو رزیم 
غذایی گوناگون و آمیزش با بومیانی که احتمالا از پیش در سرزمین‌های جدید ساکن بوده‌اند به 
ظاهر تفاوت‌هائی با هم داریم. و خود را در طبقه بندی اقوام و نژادهای مختلف تفسیم بندی 
تباصا ایک وتان دا یریس واه سای وه 
وه در تمارک لصوم تست وتتتمام فال بان مق و وهی داز قزر 
تمام مال جهان از او هستند.. " مگر نه اينکه همه آفریده‌ها دارای یک آفریدگارند؟ و نژادهای 
زره سپیده سرخ و سیاه و اقوام ترک و روم و زنگی و ارمن و آریائی همه آفریده یک پروردگارند. 
پس چگونه ممکن است پروردگار به آفریده‌های خود نگاه و توجه متفاوت داشته باشد؟! 

کتاب "کشور هفتم" که دومین کتاب از پژوهشگر دانشمند و پر تلاش آقای "فرشا د فرشید 
راد " است به ارائه مدارک مستدل از متون و اسناد کهن» جهت اثبات موارد عنوان شده در جلد 
نخست میپردازد. در این راه نویسنده علاوه بر جستارهای خود از دو کتاب: "قطب شمال گهواره 
نژاد بشری " که توسط: "ویلیام وارن " در سال ۱۸۸۳ میلادی نوشته شده و همچنین کتاب: 
"میهن قطبی در وداها" که توسط دانشمند هندی به نام "تیلاک" که در اواخر قرن ۱٩‏ میلادی 
نوشته شده است بهره گرفته است. شایان توجه اينکه شادروان استاد "مرتضی اقب فر" در 
کتاب " شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران " آنجا که از زمان و جایگاه زايش زرتشت سخن 
می‌گوید به نظریه تیلاک هندی آشاره می‌نماید. استاد اقب فر و همچنین تبلاک با ارائه 
نشانه‌های منطقی و قابل پذیرش عقیده دارند سروده‌های "وداها" کتاب‌های کمن هندو و 
همچنین سروده‌های "اوستا" می‌بایست در قطب شمال و یا مدارهای نزدیک به قطب سروده 
شده و سپس در سرزمین‌های کنونی هند و ایران جمع آوری و تدوین شده باشند. در پایان امید 
است انتشار این کتاب " کلید واژه" ای باشد برای پژوهشگرانی که دور از تعصب بدنبال کشف 


منوچهر پیشوا» کتابسرای بلخ 
۸/۹ 


گفتار اول - کوتاه سخنی از گفتارهای کتاب کی عیدوت ۲۷۵ 


جغرافیای کهن و سرزمین‌های گمشده ۱( 
قاره کین در قطب شمال هه که وه هه رو بای وه دمم مه و دی و ویو ۱۲۵ 


مشخصات عمومی سرزمین کهن در متون ایرانی | 


ویلیام وازم وقاره کنشده در قطب شمال ۱۳ 

زتکی تیوقت ز یلام وان مه ی ۳ 

نظریه ویلیام وارن یز 
گفتار سوم - اثبات قاره کهن قطبی با دانش‌های زمین شناسی, اخترشناسی. آب و هواه گیاهشناسی, 
تور تاه اساق سای بای کات واه وا ی ۵ 


شواهد زمین شناسی و نجومی ۱( 


۲ ۰ کشور هفتم قاره ؟ گمشده در قطب شمال 


شواهد فسیل شناسی و9 جانورشناسی و هو که و مر هی دهم هو و وه 
شواهد انسان شناسی و9 نژادشناسی اک( 


نظریه ژان کواتری فاژ و 
جریان‌های آب 9 هوایی 9 گذرگاه‌های طبیعی زمین بدسسسسسسسسسسسٍ 


فیرست ۶ ۱۳ 

ناف جهان ی ی ی 
رودهای چهارگانه باستانی در میانه جهان که مود توب هه مه مق هی تاه مش اه هه مه ی ۱ 
درخت زندگی در میانه جهان وه تم هه جواابه بای مومع ید بو وهی بو یی مت عم ]1 
شرایط آرمانی حیات در قاره کهن قطبی ی هر 2 ۵ 
گفتارهفتم - بررسی‌های علمی دانشمندان در محیط زیست مناطق قطبی ار 
تا وفع هی باس وگو بو عم ی هر و هو ۱۳۲ 
پیش از آغاز این گفتار باید دانست مهو و کر وک امک هو و ۱۲۲ 
جانوران و گیاهان در دوره میوسن ۱ 
بخش دوم - مین قطبی در وداها ۱ 
پیش گفتار در معرفی کتاب میهن قطبی در وداها رز 
خلاصه پژوهش‌های تیلاک رد و ویو عون ش۱۱۲۰ 
روش ترجمه, حواشی و نظریات نگارنده ۱ 
کتاب جغرافیای کهن و وی و و هر و هجو و 9[ 
پارسیان هند و نگارش کتاب "میهن قطبی در وداها" ی مر رم ای ی ۵ 
دره سند (هند)- گفتاری در پیوند فرهنگ هند با ایران مه م۵۳ 
زندگی نامه بال گنگداهار تیلاک نو میم تیم سلاو وق وه دوع وا دجاو و1۵۵ 
همکاران تیلاک در پژوهش‌های کتاب "میهن قطبی در وداها" و ویو هس و ی ۱۵/۲ 
پیشگفتار تیلاک بر کتاب وی و ای ره 3 ۶ 
گفتار نخست - زمان‌های پیش از تاریخ ۱-۱ 
دیرین شناسی و عصر یخبندان یه که بو او مهم دما کاس وی هو و ۱۶ 
انسان شناسی در دوران یخبندان یووم ماه واه ههام یی ۱ 
صنعت و هنر انسان‌های یخبندان ناه موی وه وه متا ام مهو وه تشه موه کی ۱۷ 
آریایبان اروپایی وآریاییان ایرانی اد ری بسا رک اس ام وه کی وم 1۱۳۷ 
دوران سنگ و فلز ها میت وهی وه وه امه یی هو هو ۱۱۳۹ 
تقسیمات زمین شناسی ۱ 
گفتار دوم - دوره بخبندان ده هی و دی ام اوه دا مه ی هقی ی ۱۷ 
علت یخبندان‌ها کت وی و وی هر ما و ماو وی ود رسب :۲ ۷( 
گفتارسوم - سرزمین قطبی | 
گفتار چهارم - روز و شب خدایان ی و هو ۳۲ 
آسمان سرزمین قطبی ۱ 
روزها و شب‌های سرزمین قطبی وی هو مه مه هه وم مه موس مه سای هه مهم هو باه موم وه ۱/۵۵ 


۴ کشور هفتم قاره ؟ گمشده در قطب شمال 


تحریم دفن مردگان در شب‌های بلند ی 
روز و شب خدایان او و ی 
گفتارپنجم - سپیده دمان قطبی در وداها 
اوشاس یا ایزد بانوی سحر گاهی ود 
سپیده دمان و صبح مدت دار و بلند وج 
تعداد روزهای سییده‌دمان وگ 2 و 
سپیده دمان سی روزه یه 
گفتارششم ‏ شبانه روز بلند و کوتاه 
انواع شبانه روز در متون ودایی 0[ 
دو قلوهای شب و روز وت او 


ناف 9 مرکز رمین ای رمرم ره هزم هی هو 
عدد هفت در ریگ ودا 1 
مراسم 9 آیین‌های سالانه ودایی ۱[ 
اتیمولوژی واژه‌های ناواگوا و داشاگوا و 
اسطوره دیر گاتاماس سب[ 


ماه‌های رومی کین ۱[ 
گاو در اسطوره‌های هندی 1۱ 
نزدیکی اسطوره‌های ودایی 9 یونانی 7 
مراسم سومای سده در آیین هندوهاً ده 
تقسیم بندی ماه‌های مراسم ساتراس 1 
مراسم شباهنگام سومای مقدس و 
پیش مراسم آتی راترا ره سنوی 


تقسیم بندی فصول قطبی بر مبنای متون ودایی 


عدد صد لقب ایندرا اب یمام وان 


گفتارنهم - روان شدن آب‌ها 


ستاره سییده دمان در گاهشماری دیلمی هه و هد 6و هه ههام و هو 


سپیده دمان قطبی راز جشن سده بای او یه هه وه شوه وی معا م درو بای موه ور ود کی موه 


سروده مصری "اخناتون "در ستایش طلوع خورشید ۳[ 
سروده ۴٩‏ از مجموعه سروده‌های "کالوالا" حماسه مردمان باستانی فنلاند 1[ 


ترجمه کتاب کالوالا در ایران مه درو مهم دوه مومع امد نع ههد موه عمج مه مهدفه عوه وج 
داستان گرشاسب در "صد در بندهشن" ی( 
در میان بوشمن‌های آفریقا ان امه مه ممی اوه موی هه مه مه 
نیايش سپیده دمان یا اوشا) اوشهینگاه) در اوستا هش هم مک و رنه ده که 


گفتار سده رازآميزترین جشن ایرانی بخش 


۶ وه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


جشن سده کهن‌ترین جشن ایرانی و بر مبنای گاهشماری خورشیدی است م۵ ۲ 


چهارشنبه سوری جشن سرخ شدن آسمان پیش از طلوع خورشید ی و ۱۳۰۱ 
کشف جام برنز هزار ساله ایرانی در منطقه قطب شمال در روسیه ی ۵[ ۳۶ 


بخش چهارم - گفتاری به زبان انگلیسی از نگارنده 0 ۳۰۳ 


بخش پنجم - نقشه‌های باستانی ی و ۲۱۱ 





پیشگفتار نویسنده 


همانگونه که در جلد نخست این کتاب بنام "جغرافیای کهن و سرزمین‌های گمشده" (نشر 
سمرقند - ۱۳۹۱) آوردیم نیاکان ما در زمان‌های بسیاردور که هنوز از آن بیخبریم! به سرزمین‌ها 
و قاره‌هایی که به باور جهان امروز بیش از صد تا پانصد سال از کشف آنها نمیگذرد اگاهی 
داشتند! و بنبر پژوهش‌های نوین در متون کهن ایرانی آنها از هزاران سال پیش قاره‌های آمریکا 
و قطب شمال و جنوب زمین را می‌شناختند و در کمال شگفتی نقشه‌های بسیار دقیق و 
نمودارهای جغرافیایی! نیز از این سرزمین‌ها ترسیم کرده بودند! برای اینکار آنها حداقل باید از 
کرویت زمین و گردش آن بدور خورشید و انحراف 23/5 درجه زمین آگاه بوده باشند. در اوستا 
کهن‌ترین سروده ایرانی» زمين را " گوی سان " نامیده! * که خود نشان برجسته‌ایی از دانش‌های 
رک ی 

#برای نمونه: در مهریشت کرده بیست و چهارم- بنده۹ آمده: "... آن که پس از غروب 
خورشید. به فراخنای زمین پای نهد هردو پایان‌ی (دو پایانه شاید اشاره به قطبین زمین باشد!) 
این زمین گوی سان دورکرانه را بپساود و آنچه را در میان زمین و آسمان است بنگرد... " 

به هر روی در کتاب نخست و با نگاهی دوباره درمتون کهن ایرانی و جغرافیایی دريافتيم که 
سرزمین‌هایی مانند آمریکاه قطب جنوب و قطب شمال که اروپاییان مدعی کشف آن هستند 
بسیار پیشتر شناخته شده و حتی با تعریف بسیار علمی و با دیاگرام دقیق تابش آفتاب بر کره 
زمین این تقسیمات قاره‌ایی گزارش گردیده است!:*: 

##در کتاب نخست بیشتر به گفتارهای ایرانی در متون کهن و نیزجغرافیای دوره اسلامی و 
مباحث نجومی از خردمندانی چون ابوریحان ابن رسته اصفهانی. خواجه نصیر و دیگر حکماو 
تا از دور افیا ارو رای کاس بای زب کی تفوانه سید سا 
بتوانند مفاهیم این کتاب را بهتر دریابند. 

مایت طور کوتاه هر ایتخایگاه اشازوی کم کلام انیت گنیر که ذر متوم زیر 


۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


۱- آمریکای شمالی و جنوبی به دو کشور یا قاره و به ترتیب به کشورهای: وروبرشن " و 
"وروجرشن" گزارش شده است. 

۲- قطب جنوب را "ویدفش" نامیده‌اند. (توضیح اینکه طبق متن» در ناحیه نیمروز ۳ کشور: 
قطب جنوب قطب شمال و میانه آسیا بر مبنای متون کهن ایرانی و دیاگرامی که در صفحه بعد 
می‌بینید رخ می‌نماید. از آنجا که قطب شمال جداگانه در کشور هفتم به نام خونیرس گزارش 
شده و همچنین ناحیه "فردفش" را برخی پژوهشگران نواحی ایران دانسته‌اند ما وبدفش را در 
ناحیه قطب جنوب دانستیم) 

۳- قطب شمال را هم بنام "خونیرس" (يا کشور هفتم) می‌شناختند که "ایرانویج" (یا 
ایرانشهر) نیز بخشی ازهمین خونیرس بوده است. البته امروز این سرزمین در قطب شمال وجود 
ندارد و بنا بر متون کهن ایرانی هزاران سال پیش با حادثه‌ایی بزرگ از میان رفته و اهریمن بر 
آن تازیده وبه سرما گراییده است. گفتنی است زمان این حادثه بزرگ که تاثیر عمیقی بر تاریخ و 
فرهنگ بشری داشته است را با طوفان نوح برابر دانسته‌اند و به ده تا دوازده هزار سال پیش 
مربوط می‌دانند! به هر حال از متون چنین بر می‌آید که بعد از سرد شدن قطب شمال ساکنین 
مجبور به مهاجرت شده و بعدها به نواحی ایران و هند آمروزی رسیده‌اند. و دوباره تمدن‌هایی را 
بنا نهاده‌اند. 

یادآوری مهم اینکه: تعریف دقیق خشکی‌های زمین در متن نموداری بن دهشن و اعلاق 
النفیسه ابن رسته اصفهانی امده است که این کتاب‌ها حداقل مربوط به هزار سال پیش است؟ اما 
کشف قطب شمال و جنوب زمین را به ترتیب حدود یکقرن پیش و بدست روبرت پیری و 
آموندسن رقم زده‌اندا 

همانگونه که پیشتر گفته آمد ما در سال ۱۳۹۱ شمسی در نخستین چاپ کتاب جغرافیای 
کهن و سرزمین‌های گمشده از متون هزار ساله ایرانی درکتاب‌هایی چون: "بن دهشن" نوشته 
موبد فرنبغ دادویه و "اعلاق النفیسه " ابن رسته اصفهانی شواهدی آوردیم که چگونه خردمندان 
ایرانی با تابس خورشید بر سطح زمین قاره‌های جهان را تعریف کرده بودند! 

در کمال ناباوری این منحنی (نمودار) شگفت انگیز! که بر مبنای طول روز و شب ۲1۳6) 
(200در نقشه زمین ترسیم شده از احاطه نیاکان کهنسال ما به زمین و اسمان خبر می‌دهد. اما 
بخوبی پیداست که این دانش هزار ساله! خود از منابع کهن تری برگرفته شده که مربوط به 
هزاران سال پیشتر است. دانش‌هایی که اکنون ریشه‌های آن بر ما معلوم نیست! 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۲۱ 


براستی چگونه بر در هزاران سال پیش که شاید فراتر از دوازده هزار سال گذشته بوده به 
این دانش‌ها دست يافته بود؟! چرا که بنا به نظریات دانشمندان امروز بشر در دوازده هزار سال 
گذشته باید در غارها و در عصر سنگ بوده باشد! اکنون این بشر ابتدایی چگونه توانسته در 
آندوران از قاره‌های زمین نقشه برداری نماید؟! يا توانسته تابنش خورشید را برسطح زمین اندازه 
گیری نماید؟ وبا در کشور میانی جهان در قطب شمال (کشور هفتم) جایگاهی داشته باشد و بر 
همه جهان حکمرانی نماید؟! 

خواننده گرم تفر انین کاب ما تاه موی شتا وید ک انس هی کشهر رو رارق 
در هزاره‌های بسیار دور سرزمین قطب شمال اقیانوسی یخ زده نبوده بلکه قاره‌ایی بسیار آباد و 
بهشت گونه:: در مرکز همه تمدن‌های جهان بوده و جایگاه ویژه‌ایی داشته است. جهانیان به این 
سرزمین به احترام می‌نگریستند و آنرا گرامی می‌داشتند. اما امروز از سابقه این سرزمین که 
نخستین جایگاه بثری در متون کهن بوده تاریخی در دست نیست! 

# در وآقع در اینجا منظور از پهشت کنایه‌ایی است که سرایشگران متون کهن سرزمین خود 
را با آن سنجیده‌اند و آنجا را با بپهشت قدسی و آسمانی مقایسه کرده‌اند. درست مانند امروز که 
گویند: فلان مکان چونان بهشت است! یا مانند این تشبیهاتی که در سروده‌هاء سخن را به آن 
می‌آرایند. در متون کهن بهشت دو گونه است یکی اسمانی (۰616:01621 (۳۵۵۵56) که دور از 
قیاس و وهم و گمان است) و دیگر بهشت وصفی با زمینی (۳۵:۵0156 ادنتاععته۱) 

اگر بخواهیم تاریخ جهان را به چهار دوره کهن باستانی» قدیم» و جدید تقسیم کنیم این 
تاریخ تافتاخته که اکتون جترافیای کمتنده آن مشتخسن شندها به دوره‌های یار فراً گهن عربوط 
می‌شود. که هیچکدام از این بخش‌ها را در بر نمی‌گیرد. در وافع این بخش گمشده تاریخ را 
می‌توان دوره‌ایی نامید که جز برخی اسطوره‌های مبهم اطلاع دیگری از آن در دست نیست! 

آنگونه که به نظر می‌رسد نه تنها ایرانیان که از آفریقا تا شمال اروپا و از آمریکا تا چین و 
حتی بومیان استرالیا از چنین سرزمینی اسطوره‌ایی نام می‌برند و نماد آن را به احترام در همه جا 
نقش می‌کردند. یاداوری اینکه: در محلد نخست کتاب گفتیم نماد چلیبا که در آثار باستانی از 
اهرام مصر تا اهرام مایاها و از معابد هند و چین باستان گرفته تا آمریکا و ایران و اروپاه در بناها و 
آثار باستانی به فراوانی یافت شده نشان سرزمین کهن و میانی قطبی است که تقاطع دو رود 
باستانی درمرکز این سرزمین را نشان می‌دهد! 

اما دز کتایی کذپنش رزوی ذارید کوشیده فا شاه ومذارک دیگری را اراقددهي کهتواند 
پرده از اسرار این سرزمین کهنسال قطبی کنار زند. در این کتاب علاوه بر متون کهن ایرانی و 
پژوهش‌های دیگر برای نخستین بار بخش‌هایی از دو کتاب بسیار مهم که هر دو در اواخر فرن 


۳۲ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نوزدهم» یکی در آمریکا و دیگری در هندوستان در رابطه با همین موضوع به چاپ رسید را آورده 

ام. این کتاب‌ها به ترتیب: 
5 ۲۷۷۵۸۲۲۵۵۸ حصهت11 ۱۷۷ :0۱/۰ ۳۵۱6۰ عم ۲" ۵ معه۲ ممصصتا۲ م1 0۵۶ م0201 م1 -1 
53 ۲۱۱2۱ تفطمعصه6 21ظ :وه .۷۵۵026 ط1 مصطما۲ ۸۲6۵۱1 -2 


در قطب شمال نگاشته نشده و از اینرو کتاب وی در این زمینه تا همین آمروز هم منحصر به فرد 
است. وارن با واکاوی اسطوره‌ها و متون کهن اقوام و ملل و جمع آوری دانش‌های زمین شناسی, 
نشان دهد قاره کهن پیش از هر تمدنی بوده و تمام تمدن‌های بعدی به گونه‌ایی از زیر 
شاخه‌های تمدن کهن قاره قطبی بوده‌اند! 

نگارنده: نشان چلیپا و جایگاه ستایش برانگی زآن در میان همه اقوام و ملل حاکی از همین 
دیدگاه است که خاطره آن بافیمانده اهر مکان ی که بر مبنای اسطوره‌ها حایگاه نحستی نافوام 
بشری بوده است. 

اما کتاب دوم حدود هجده سال بعد از کتاب وارن در هندوستان به چاپ رسید و نویسنده آن 
شخصی بنام "لقمان گنگا دهار تیلاک "1:12 عمطلمعصمن 21ظ درحمصمام]) دانشمند 
شک و تردید به تلوری وی نگریسته اما بعداً خود به اين نتیجه رسید که هندوهای کهن زمانی 

تیلاک در پژوهش خود بر خلاف وارن که از بسیاری جهات علمی و اسطوره‌ایی شواهدی 
دال بر وجود قاره کهن قطبی آورده است. تنها پژوهش‌های خود را بر متون ودایی متمرکز ساخته 
است و همانگونه که خود در ابتدای کتاب هم گفته با توجه به سروده‌های ودایی. تباشگران ان 
کشورهایی مانند هند امروز رسیده و طی هزاره‌ها با جغرافیای جدید تغییراتی در متون ایجاد شده 

شاید دکر این نکته هم لازم باشد که تیلاک در جای جای کتاب خود متون اوستا را در اثبات 
قاره کهن قطبی روشن‌تر و صریح‌تر از وداها دانسته. ومعتقد است متون کهن ایرانی مانند "بن 
دهشن " و "اوستا" بیان روشنتری نسبت به متون ودایی هندی دارند. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۲۳ 


در پایان آمید است توانسته باشیم در این پژوهش, گردی از تاریخ فراکهن نیاکان کهنسال 
زدوده و خاطرات فراموش شده را روشنی بخشیم و دوباره هزاره‌های گمشده را به تاریخ ایران 
کهن برگردانیم. 

در اینجا لازم می‌دانم ضمن قدردانی از یارانی که پیوسته با مهربانی جوبا و پویای 
پژوهش‌های ما بوده‌اند به ویژه از استاد گرامی وارجمند دکتر هوشنگ طالع که هماره از 
راهنمایی‌ها و دانش ایشان سود برده ام بسیار سپاسگزاری کنم همچنین از مهندس منوچهر 
پیشوا که ما را در برخی موارد فنی و جغرافیایی یاری داده‌اند و در چاپ و انتشار کتاب نخست و 
کتاب حاضر پیشقدم بودند کمال امتنان و تشکر را داشته باشم و نیز از آقای رضا آقا زاده که مرا 
در خوانش برخی متون پهلوی یاری داده‌اند سپاسگزارم و امیدوارم که ایزد مهربان هماره یاور این 
گرامیان باشد. 

در پایان. صمیمانه از خوانندگان گرامی می‌خواهم که اگر در این نوشته‌ها خطایی دیدند که 
له طر یه دزی موضوع و متحضربه فرقیودن این ی زوهش, و ار موی بی یکی این 
کمترین امری بدیهی است حتما ما را آگاه نمایند. باشد که با خرد جمعی و باری شما گرامیان 
اشکالات کتاب برطرف وکژی‌ها را به راستی بریم. 

با سپاس و قدردانی 
فرشاد فرشید راد 
مهر روز امرداد ماه ۱۳۹۵ 


کوتاه سخنی از گفتارهای کتاب 
جغرافیای کهن و سرزمین‌های گمشده 


"... حمزه اصفهانی از کتابی دیگر حکایت کند که از کتب پارسیان به لغتی غریب نبشته: که 
حق تعالی اول خلقت مردی آفرید و گاوی اندر مرکز بالایین زمین..!"" 
مجمل التواریخ و القصص (فصل سوم چاپ اساطیر ص ۲۳) 


قاره کهن در قطب شمال 

در بیشتر کتاب‌های ایرانی از اوستا و متون کهن ایرانی چون بن دهشن گزیده زاداسپرم و 
مینوی خرد تا نوشتارهای جغرافی دانان اسلامی از هفتمین کشور میانی زمین بنام خونیرس 
تک کی هه یی ی ام وی مش مت تایه متفه 
متون کهن‌تر ظاهرا روزی اهریمن بر آن تاخته و آنرا تباه می‌کند و از آن پس سرما و یخبندان 
همه جا را فرا می‌گیرد.! از آنجا که نام این سرزمین با ایران امروزین شبیه بوده و از سرمای آن 
هم سخن رفته بسیاری آنرا در شمال همین کشور ایران و در نواحی فرارودان و سرزمین‌های 
پیرامون رودهای سیهون و جبهون یا حتی نواحی زاگرس! دانسته‌اند و برخی هم این سرزمین 
کهن را در آذربایجان. خلیج فارس و یا مناطق دیگری گمان برده‌اند. 

اما شاید جالب باشد که بدانیم نه فقط ما ایرانیان بلکه این سرزمین کهن درتاریخ و فرهنگ 





ملت‌های دیگرجهان نیز به چشم می‌خورد. و هر قوم و قبیله‌ایی سرزمینی مانند این را به خود 
نسبت داده و آترا با جغرافیای مکان خود سازش داده‌اند! ما در کتاب جغرافیای کسن 
وسرزمین‌های گمشده بیان داشتیم که فقط دارا بودن نام ایران نمی‌تواند برای قلمداد کردن 
"ایرانویج" نخستین در ايران کنونی کافی باشد. چرا که مشخصات این سرزمین نیز باید با 
موقعیت‌های پیشنهادی مطابقت داشته باشد. 


۶ * کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


مشخصات عمومی سرزمین کهن در متون ایرانی 

کوه‌های پیرامونی» رودهای میانی که به چهار سوی جهان جریان داشته. گردیدن ماه وستاره 
و خورشید گرداگرد آسمان این سرزمین» هم اندازه بودن اين قاره میانی با شش قاره دیگرء در 
میانه قرار داشتن این سرزمین در جهان وبا اینکه این کشور یا قاره چونان افسری بر سر جهان 
قرار داشته» کوه میانی و کله قندی بسیار بلند بنام "هوگر" که در میان اين سرزمین قرار داشته, 
کوه‌های پیرامونی "البرز" دورادور اين قاره دریای خروشانی که پیرامون این سرزمین را فراگرفته 
است. و نیزدریای میانی فراخکرد که روزگاری سر چشمه همه آب‌های جهان بوده است و از همه 
مشخص‌تر سرمای سختی که دو ماه تابستان و ده ماه زمستان را در این سرزمین بوجود آورده و 
برخی مشخصات دیگر این مکان می‌نماید این سرزمین جایگاهی غیر از ایران امروزی است! 

توضیحی که باید اینجا بدهم این است که: هم چند بودن (برابر بودن) این سرزمین با 
قاره‌های دیگر که در بالا ذکر شده شاید بهترین مشخصه این سرزمین در جانمایی آن در قطب 
همان ات نان می دهد سایگاه ان با پهیشیکت از کشررهای.یشتاهی مرو مطایق لست: 
اگر چه شاید کمی عجیب به نظر برسد که چگونه یک سرزمین به تنهایی با همه جهان برابر 
دی وی ایا اما ام شا ی رد رای ی کي کر ار وه 
آن اینست که اگر شما نقشه جهان را بنگرید قطب شمال در بالای نقشه از شرق تا غرب جهان 
گسترده است که می‌توان گفت به‌اندازه همه سرزمین‌هاست! (در نقشه‌های باستانی که سرزمین 
کهن را نشان داده است می‌يابيم که این سرزمین در مختصات طولی به اندازه همه خشکی‌های 
زمین است!) در واقع اين تنها سرزمینی است که همه نصف النهارات ۳۶۰ درجه زمین از آن عبور 
کرده و به آن می‌رسد! آری از همین مطلب کوچک و گشودن اين راز کمن به درستی دانش 
پیشرفته‌ای که تا پیش از این آنرا اسطوره می‌نامیدند پی می‌بریما:« 

#.. بعد از باران‌های پی در پی» زمین به شش پاره بگسست و پاره‌ایی نیز بر بالای شش 
کشور قرار گرفت که هم چند (هم اندازه) آن شش کشور دیگر بود. خونیرس (سرزمین میانی) 
اندر میان آن شش کشور چون افسر است.. . " (متن ساده سازی شده) به کتاب پژوهشی 
دراساطیرایران -مهرداد بهار (گزیده‌های زاداسپرم) ص ۱۲۰ مراجعه کنید و همچنین بنگرید به 
جلد نخست کتاب جغرافیای کهن ص ۵۴ 

در ادامه, همانطور که پیشتر یادآور شدیم نیاکان ما در دو کتاب از کتاب‌های کهن ایرانی با 
منحنی تابش آفتاب بر کره زمین مرزهای قاره‌ها و خشکی‌های زمین را به دقت تعریف کرده‌اند و 
جای شکی نمی‌ماند که مردمان کهن ایرانی علاوه بر آنکه از قاره‌های زمین حتی آمریکای 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۰ ۲۷ 


منحنی تابش آفتاب جایگاه آن در قطب شمال مشخص می‌شود را نیزمیشناختند. 

تعریف مرز قاره‌های زمین در کتاب بن دهشن آنچنان علمی و مستدل است که می‌توان 
منحنی آنرا ترسیم کرد از اینرو این متن جای هیچ ابهامی در آگاهی دانشمندان ایرانی از قاره‌های 
زمین و آگاهی به دانش‌های دیگر باقی نمی‌گذارد. 

در این گفتار بنا بر اهمیت موضوع و یادآوری خوانندگان و کسانی که تازه این کتاب را 
بر مبنای تابش آفتاب در روزهای بلند و کوتاه سال (200 ۲1۳0) که در کتاب جغرافیای کمن 


ترسیم و تفسیر کرده بودیم را بار دیگر اینجا می‌آوریم. 


۱- متن بن دهشن با اندکی ساده سازی در جایگاه قاره‌های زمین بر مبنای 

تابش آفتاب: 

از آنجا که خورشید به روز بلند بر آید تا به روز کوتاه برسد اینجا را کشور "ارزه" گویند (شرق 
آسیا) و از آنجا که از روز کوتاه به روز کوتاه بشود آنجا را "نیمروز " (خوارزم و خراسان) گویند که 
محدوده کشورهای "ویدفش و فردفش" باشد. از آنجا که از روز کوتاه بر آید تا به روز بلند برسد 
غرب جهان, کشور "سوه" (قاره آفریقا و شمال اروپا) گویند و از آنجا که از روز بلند تا به روز بلند 
برسد دو کشور "وروبرشن" و "وروگرشن" (مطابق با دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی) قرار 
دازشو انا گهمی مین روف وش نکاس کیان انیا کی مگ فاضله اززانه 


کشور "خونیرس " (سرزمین کهن قطبی) باشد. ! 


۲- متن کتاب ابن رسته اصفهانی در اعلاق النفیسه : 

ایرانشهر" به چند بخش تقسیم می‌شود آن بخش را که در فاصله بین دو محل بر آمدن 
آفتاب در بلندترین روز و کوتاهترین روز سال قرار دارد "خراسان" گویند (مشرق جهان) آن 
بخش را که در فاصله بین دو محل فرو رفقتن خورشید در بلندترین روز و کوتاهترین روز سال 
قرار دارد "خوربران " گویند (مغرب جهان) و آن بخش را که در فاصله بین محل برآمدن خورشید 
در کوتاهترین روز و محل فرو رفتن خورشید در کوتاهترین روز سال قرار دارد را "نیمروز" گویند 
(خراسان و خوارزم) آن بخش را که در فاصله بین محل بر آمدن خورشید در بلندترین روز و محل 
فروشدن خورشید در بلندترین روز سال قرار دارد "باختر" گویند (قاره‌های آمریکا) و آن بخش که 
در وسط اين چهار بخش قرار دارد بنام "سورستان " خوانند که نسبت به بخش‌های دیگر 
ایرانشهر مانند قلب است در سینه, که آنرا دل ایرانشهر گویند (سرزمین کهن میانی)" 


۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 





دیاگرام تابش خورشید بر سطح زمین در نخستین روز تیر ماه که به خوبی روزهای بلند و کوتاه را نشان 


می‌دهد 

8 10 ... . از روز بلند به روز کوتاه (کشور ارزه) منطقه شرق سرزمین‌های چین, ژاپن» استرالیا تا شمال 
روسیه 

6 0 3... . از روز کوتاه به روز کوتاه (نیمروز شامل ویدفش و فردفش) سرزمین‌های قطب جنوب و 
آسیای میانه 


0 0 .. . از روز کوتاه به روز بلند (کشور سوه) سرزمین‌های آفریقا و اروپا 

۸ «.. . از روز بلند به روز بلند (کشورهای وروو برشن و ورو گرشن) دو قاره آمریکای شمالی و 
آمریکای جنوبی 

در توضیح هفت کشور بر منحنی آفتاب تیر ماه ۶ در این متون اشاره به این موضوع لازم است که هفشت 
کشور در واقع قرار گیری هفت سرزمین در پنج موقعیت آفتاب بر سطح زمین بوده است (ازهاونی تا اوشهین) 
و آن کشورهای سیاسی نیست. ۷ 


پی نوشت 

۱- بن دهشن ترجمه مپرداد بهار صفحه ۶۰ با اندکی ساده سازی 

۲- اگر منحنی تیر ماه را با منحنی تابش آفتاب در دی ماه ترسیم کنیم باز هم فرقی در تعریف 
قاره ندارد اگر چه منحنی واژگون می‌شود اما روزهای بلند و کوتاه و مرزهای قاره‌ها بر جای است. 

۳- در متن اعلاق النفیسه ایرانشهر را برابر با همه جهان دانسته که خود بخوبی نشان می‌دهد 
این سرزمین کهن در قطب شمال قرار داشته است چون تمام نصف النهارات زمین از قطبین 
ین کلاقه 

۴- نظامی نیز در هفت پیکر اشاره‌ایی به این موضوع نموده است. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۲٩۹‏ 


همه عالم تن است و ایران دل نیست گوینده زین قاس خصل 
زان هلا شنت کستاه ترا دارنتید رتخا یوس ار درل 
۵- ترجمه متن اعلاق النفیسه چاپ دارصادر بیروت صفحه ۱۰۳ 
۶- اگر منحنی تیر ماه را با منحنی تابش آفتاب در دی ماه ترسیم کنیم باز هم فرقی در تعریف 
۷- نگارنده در سمیناری که پیرامون "آگاهی ایرانیان از قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب" در 
دانشگاه ادبیات و تاریخ دانشگاه اصفهان با حضور کارشناسان و دانشجویان دوره دکتری در بهمن ماه 
سال ۱۳۹۲ برگزار شده بود طی حدود ۳ ساعت سخنرانی در دو روز متوالی از نظریه دیاگرام 
خورشیدی در جغرافیای کهن ایرانی دفاع نمودم که علاقمندان برای پژوهش بیشتر می‌توانند به 
فیلم‌های این سمینار در شبکه‌های اینترنتی بنگرند. 


گفتار دوم 
ویلیام وارن 


9 
کتاب: بهشت پیدا شده در قطب شمال گهواره نژاد 





ویلیام وارن 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۳۱ 


در اي نگفتار بخش‌هایی ا زکتاب وارن یض یکناب "یهشت پیدا شده در قطب شما ل گهواره 
نزاد پشر ی" را ترجمه کرده ام با توجه به اهمیت پژوهش‌های ایشان در قاره کهن قطبی و ارتباط 
آن با یافته‌های خودم اشاره به بخش‌های مه مکتاب را در اینجا لازم دانستم اگر چه برای حل 
این مسله ه رکدام از ما به راهی رفته ای اما سرانجام به یک نقطه رسیدیم. وارن با 
استدلال‌های دیرین شناسی, ستاره شناسی واسطوره‌ایی و من با ترسیم دیاگرام جغرافیایی بر 
مبنای متو نکهن ایرانی/ اما همین ننيجه مشنترک در حال ی که هیچیک از روش دیگری اطلاع 
نداشته می‌رسان د که حل مسله درست بوده است و دیگر شکی در وجود این سرزمي نکهن در 
قطب بافی نخواهد ماند. ار آنجا که تا کنو نکتاب‌های ویلیام وارن د رایران ترجمه نشده این 
فصل می‌تواند برای خوانندگان علاقمند و پژوهشگران جغرافیا یکهن هم نو و هم هیجان انگیز 
باشد. م نکوشیده ام با بضاعت کم خویش نها نکات برجسته اي نکتاب را که به موضو عکار ما 
پیوندی دارد ترجمه کنم و از تکرار مطالب وگفتارهای مشابه دوری جستم اما امید دارم همه 
کتاب روزی به دست یکی از ایرانیان علاقمند ترجمه و در دست پژوهشکران قرا رگیرد. 


ویلیام وارن" و قاره گمشده در قطب شمال 

همانگونه که پیشتر گفتیم و در دیاگرام تابش خورشید به تصویر آمد ملاحظه کردید که از 
متن بن دهش نموداری بر کره زمین بدست می‌آید که وجود قاره گمشده‌ایی در قطب شمال و 
هرن تفیگ مرن قاری مرکا رش ی لا او سره فیط اند قاندیا 
راهنمایی نیاکان آشکار گردید. آیا می‌توان مستندات دیگری را در تایید این شسگفتی یافت؟ از 
اینرو بر آن شدم که با پژوهش بیشتر و یافتن آثار و شواهد دیگری این نطریه را آشکارتر کنم با 
جستجوی فراوان برخی گفته‌هایی از بومیان آمریکا و همچنین متونی از افلاطون و پاره‌ایی متون 
کرو هی سا وی کم هه وت سا انا ان ان ات 
جغرافیای کهن آوردیم همچنین برخی نقشه‌های قدیمی در دوره رنسانس که در اروپا از روی 
نقشه‌های کهن ترسیم شده بود و در آن قاره قطب شمال و سرزمین‌های آمریکا را به درستی 
نشان داده بود آوردیم اما همچنان پژوهشی در این سرزمین گمشده که بتواند با دیدگاه‌های 
علمی برابری کند نایاب بود. تقریبا هیچ یک از جغرافیدانان از دیر باز تا امروز از این سرزمین 
فراموش شده سخنی نگفته بودند و جز اشاراتی بسیار کمرنگ و پوشیده آنهم در هاله‌های ابهام و 
گفتارهای راز آمیز و برخی نشان‌ها و علاتم گنگ سخنی آشکار در ماهیت این قاره قطبی به 
چشم نمی‌خورد و شاید بهتر بگویم یاد و خاطره این سرزمین کهن و تاریخ ساز کم کم محو شده 
وتقریبا هیچ اثری از آن باقی نبود. 


۵.۳۲ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


اما از آنجا که جوینده یابنده است با جستجوی بیشتر به نام دکتر وبلیام وارن برخوردم که در 
قرن نوزدهم به اندازه کافی در سرزمین گم شده در قطب شمال کاوش نموده بود اگر چه ایشان 
هیچگاه نتوانسته بود این قاره را در قطب شمال اثبات کند و از دیاگرام خورشیدی در متون ایرانی 
و نقشه‌های کهن باستانی خبری نداشت. اما شواهد و مطالعات ایشان انقدر کافی بود که خوانشده 
کنجکاو را به این سرزمین کهن آگاهی دهد. به قول خود وارن تا پیش از او کسی در این موضوع 
تحقیق ننموه بود. و آز همینجا این کتاب موضوعی نو و ساختار شکن در روزگار خود بوده است. 
که البته وی را با چالش‌هایی از سوی دانشمندان زمان نیز روبرو ساخته بود. 


زندگی و آثار پروفسور ویلیام وارن 

ویلیام وارن ((۸ ۷ ۴۰ ۷۷1۸) رئیس دانشکاه "بوستون" آمریکا در دهکده 
کوچکی بنام "وبلیام برگ " در ماساچوست آمریک| بدنیا آمد او از دانشگاه "وسلیان " فارغ 
التحصیل شد و سپس تحصیلات خود را در آموزشگاه مردم و مذاهب در برلین تکمیل کرد وی 
بعدها مدرسه دین و فلسفه را در دانشگاه بوستون تاسیس نمود. و خود در آنجا به تدریس مشغول 
شد. پروفسور وارن استاد مبرز و صاحب کرسی مذاهب و فلسفه ادیان در دانشگاه بوستون بود و 
تا پایان عمر در این مقام باقی بود. 


ویلیام وارن هشت کتاب نگاشته که عبارتند از 

اه مزا اه انس ساسا وم ان سا ۱۸ 

۲- بهشت پیدا شده در قطب شمال گپواره نژاد بشری» چاپ سال ۱۸۸۶م 
یی کامل ان تن ام 

۴- با گام‌های آرمینیوس چاپ سال ۱۸۸۸م 

۵ ادیان جهان و دین دنیا؛ چاپ سال ۱۹۰۰م 

در آشفرفتاسان تسشی حات ال :2۱۹48 

۷- جهان در بهشت گمشده همیلتونف چاپ سال ۱۵٩۱م‏ 

نات کوتینه تان ر تا 


نظریه ویلیام وارن 
پروفسور وارن بر مبنای جستارهای تنی چند از دانشمندان زمین شناس» انسان شناس» ستاره 
شناس و دیگر پژوهندگان هم عصر خود عقیده پیدا کرده بود که منشاء نژاد حیات گیاهان. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۰ ۲۳ 


حیوانات و حتی آدمی ابتدا در قطب شمال بوده و سپس از آنجا به نقاط دیگر جهان گسترش 
یافته است! 

او با پژوهش فراوان و ژرف نگری‌هایی در متون کهن بشری به اين یافته رسیده بود که 
سرزمین میانی و آرمانی بسیاری از فرهنگ‌های کهن و اساطیر باستانی از بومیان آمریکا گرفته تا 
چینی‌ها مشخصاتی شبیه به موقعیت قطب شمال داشته است. 

بدرستی باید گفت وبلیام وارن از اندک دانشمندان وشاید نخستین کسانی در سده‌های گذشته 
بود که به وجود سرزمین فراموش شده در قطب شمال پی برده بود. وی در کتاب بهشت پیدا 
شده در قطب شمال با دکر منابع و تحقیقات گسترده زمين شناسی» جغرافیایی» زیست شناسی, 
اختر شناسی» مردم شناسی, تاریخ و متون کهن به کاوش در این موضوع پرداخته و در کتاب‌های 
دیگر خود چون "اسرار اختر شناسی باستان " پیوسته از سرزمین قطبی یاد کرده است. وارن اشاره 
دارد که چگونه در اشعار "هومر ویرجیل وهسیود" ستون اطلس در انتهای زمین و در زیر ستاره 
قطبی قرار دارد. ۱ 

وارن در همان کتاب گوید" "سلتها" (عااع0) که نشانه‌ایی از نژاد آریایی دارند و ساکن ایرلند 
و بریتانیا هستند بهشت خود را در جزیره‌ایی گرد مانند واقع دردریای شمال می‌دانند که به نام 
"آوالون " " نامیده می‌شود" 

وارن در ص ۲۳ کتاب از اسقف "هوت" (۲3۳60) در شرح سروده‌ای (احتمالا همان 


آفرینش 
کتاب مقدس) که به عنوان سرفصل برگزیده آورده است: "... برخی بهشت را در آسمان سوم 
دانسته‌اند برخی هم در آسمان چهارم در منزلگاه ماه (نگارنده: ماه پایه و خورشید پایه نیز در 
متون اوستایی دیده می‌شود/ و در کوه‌هایی پیرامون مدار آن دانسته‌اند. برخی آنرا در میان آسمان 
و بر فراز زمین دانسته‌اند. جایی که از چشم بشر پنهان است. وانجا را در بالای قطب شمال 
دانسته‌اند! جایی در سرزمین تاتارستان نزدیک دربای کاسپین! برخی آنجا را در انتهای جنوب 
دانسته‌اند در سرزمین آتش (کارنده: بومیان جنوب شیلی نیز سرزمین خود را آتش می‌امند) اما 
برخی آنرا در شرق و مکان برآمدن خورشید به نام "لوانت" (0ه۷ع۲) گفته‌اند. (نگارنده: "لوانت" 
را پیرامون دربای مدیترانه نیز دانسته‌ند// برخی آنجا را در سواحل رود گنگ و یا جزیره سیلان 
گفته‌اند. برخی آنرا در چین یافته‌اند. برخی بهشت را در انسوی مکان دست نیافتنی دریای سیاه 
رقم زده‌اند. و برخی هم آنرا در آمریکا یا آفریقا پا جاهای دیگر پنداشته‌اند... " 

همانگونه که اشاره شد وارن مدعی است که تا قبل از او کسی در این مورد تحقیق نکرده 
است و نظریه قاره کهن در قطب شمال در زمان او ارائه شده است. او در صفحه ۴۷ کتاب 
"بهشت پیدا شده در قطب شمال" یادآور می‌شود که در گفتارهای پیشین همه گزینه‌هایی که 





۴ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


می‌توانست باغ آفرینش را در کتاب مقدس مشخص سازد بررسی گردیده و تنها مکانی که فعلا 
اکنون با نبودن چنین سرزمینی برخی به این نظریه ناباورانه می‌نگرند. 
در حدود سی سال پیش در یک مجله دیده بوده که شخصی به نام " پاستلوس" ادعا کرده 
بهشت در قطب شمال قرار داد.! اما اینکه این شخص که بوده است هنوز نامشخص است.! 

۲ ,۳016 تم مطا تعصیا مهب مومع عقطا از هقط اه "نموم ۲ 


۶ 001 مط 4صنام۶ فقط تمطبیح مطا مصتاتهه عنطا ۵۶ مج ما وبا لفط رو مه معب۱9 
۳ .2070621060 ۵۵8 0۷7۵۲ فقظ فروعطامم بو 207۵ عص طامتط۱۳ صا متهاع2 


چم کافی است بگویم تا تاریخ نگارش این کتاب» نویسنده هیچ کتاب 9 رساله قیکری که از 
فرضیه فوق حمایت و از آن پشتیبانی کرده باشد پیدا نکرده است... " 
۱- دانش زمین پیدایی" 
۲- جفرافیا با تکیه بر اختر شناسی وریاضیات" 
۲ ۹ 

۳- زمین شناسی طبیعی 

1 ادبم لا 
۴- آب و هوای پیش از تاریخ 
۵- گیاه شناسی پیش از تاریخ"" 

هی ی ای ۱ 

۶- جانور شناسی پیش از تاریخ 
۷- انسان شناسی و نژاد شناسی پیش از تاریخ" 
۸- اسطوره شناسی تطبیقی و مقایسه فرهنگ‌ها و متون کهن بشری 


گفتار سوم 
اثبات قاره کهن قطبی با دانش‌های: 
جانورشناسی و انسان شناسی بر مبنای کتاب ویلیام وارن 


د راين بحش وارن با شواهد علمی به اثبات قاره کهن قطبی می‌پردازد. 


شواهد زمین شناسی و نجومی 
۱- شواهد زمین بیدایی: (ص ۵۷ تا )۵٩‏ 

بر این مبنا وارن اظهار می‌دارد که اگر بپذيريم ابتدا پوسته زمین بسیار داغ بوده و به تدریج 
خنک شده به دلیل کرویت زمین این اتفاق باید در همه جهات روی داده باشد و زمین از همه 
جهانت رو یه خنکن رقته‌باهد. اس تعداقل قسمت‌هایی از این که که اد خورسیه خور خوهانته 
باید زودتر خنک شده باشند و به تدریج در طول ملیون‌ها سال سردتر از نقاط دیگر شده و شرایط 
زیستی در این مکان‌ها زودتر از نواحی دیگر زمین اتفاق افتاده. پس دور نیست نخستین جاهایی 
که زودتر سرد شده و آماده رويش گیاه و زندگی جانوران شده همانا دو قطب شمال و جنوب 
زمین بوده باشد. ۳ 

نگارنده: قطبین سیارات همواره بهترین مکان برای جستجوهای علائم حیاتی هستند در سال 
۶ که کاو شگر "جون و" بعد از پنج سال در مدار مشتری قرا رگرفت پژوهش‌های خود را در 
ارتباط با یافتن عناصر حیات, مانند نیتروژن وهیدروژن د این سیاره از قطبی نآ نآغا زکرد. 


۲- جفرافیا با تکیه بر اختر شناسی: (ص ۷۰5۶۰) 


وارن برای اثبات حیات گونه‌های متنوع جانوری و گیاهی و وجود شرایط زیستی مطلوب 
مانند نور کافی آفتاب برای رشد گیاهان و زندگی جانوران در قطب. به نقل از پروفسور "گیگ ی" 


۶ 4 کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


"گوید: ".. آنگونه که می‌پنداريم در زمستان‌های قطب شمال باور اينکه شش ماه تاریکی مطلق 
و بدون هیچ گونه نور می‌باشد درست نیست! چرا که حداقل از فسیل‌های گیاهان بدست آمده تا 
نزدیک هشت درجه تا قطب شمال در دوران "میوسن " پی به وجود پزشش گیاهی بسیار 
گسترده در مدارات قطبی می‌بریم این شواهد گیاهی می‌نماید که می‌بایست نور کافی در این 
سرزمین وجود می‌داشته تا این گیاهان رشد نموده باشند.. " 

وارن همچنین به نقل از "سرچارلز لایل "۲ از حرکت وال‌ها در زير پوشش یخ‌های قطبی 
خبر می‌دهد و ثابت می‌کند که می‌بایستی نور کافی برای بازیافتن مسیر و پیدا کردن غذا برای 
این جانوران در نواحی قطبی در طول سال بوده باشد بادآوری اینکه: وال‌ها با شش تنفس 
می‌کنند و نیاز دارند که به سطح آب بیایند از اینرو پیدا کردن جاهای باز در پوشش یخ‌های قطبی 
و آمدن به سطح آب در تاریکی مطلق برای آنان امکان پذیر نیست. *" 





وال‌ها و نهنگ‌ها پستاندار هستند و با شش تنفس می‌کنند و می‌توانند نفس را نزدیک یک ساعت نگاه 
دارند اما بعد از آن برای تنفس به سطح آب می‌آیند آنها بزرگترین جانوران گیتی هستند و وزنشان گاه به 
صدوهشتاد تن می‌رسد که از بزرگترین دایناسورهای کشف شده هنوز صد تن بیشتر وزن دارند! 


وارن سپس توضیح می‌دهد باور عموم در اینکه تاریکی و ظلمت کامل شش ماههه» قطب 
شمال را در همه طول زمستان و پاییز فرا می‌گیرد بدور از وآقعیت‌ها و شواهد عینی است او گفته 
"توماس ویک" " عر سال ۱۵۹۵در کتاب اخفرشتاسی را باز گوض‌ماید کفد بفرگاه خورشیة 
در مرکز قطب شمال در ۲۳ سپتامبر (دوم مهر ماه) غروب کند باز هوا کاملا تاریک نیست چرا که 
وقتی خورشید از اين ماه در افق غایب می‌شود تا نزدیک ۱۸ درجه پایینتر از افق قطبی نیز هنوز 
هوا سپیده دم وسحر گونه و کاملا تاریک نشده است(427 ۳۵127) این هوای نیمه روشن تا دو 
ماه بعد از سپتامبر نیز باقی است... " سپس توماس دیک نتیجه گیری می‌کند که تا دو ماه بعد از 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۰ ۳۷ 


سپتامبر هوا تقریبا نیمه روشن است و بعد از آن دو ماه کاملا تاریک (آذر و دی ماه) می‌باشد که 
در آن زمان هم نور ماه و شفق‌ها یا "اوراهای قطبی " محیط را روشن می‌سازد. 

در قطب شمال از دو ماه مانده به نوروز تا ۲۳ مارچ (اول فروردین) دوباره هوا کم کم روشن 
می‌شود. و هوا از حالت شب‌های مطلق تاریک زمستانی خارج و نیمه روشن یا به اصطلاح 
"گرگ و میش" می‌شود و به صورت سحری و سپیده دمان جلوه می‌کند تا اینکه سرانجام 
روشنی نوروز بر جهان بتابد و خورشید از افق جنوبی طالع شود. (به گفتار جشن سده یا جشن 
سپیده دم در پایان کتاب توجه فرمایید)" 

نگارنده: گردش این پدیده پن جگانه قطبی یعنی رو زکامل (ثابستان قطبی/ نیمه روشن یا 
گرگ و میش (پاییز ماه قطبی) تاریکی شب (زمستان قطبی/» وسح رگونه شدن دوباره هو 
(اوشهین گاه یا دمیدن سپیده دمان قطبی) وطلو عآفتاب |ئوروز قطبی) در قطب شمال يا جنوب 
درست منند یک شبانه روز ماست که آنرا هر روزه مشاهده می‌کنیم به طوری که: ۱- همواره 
حدود یک ساعت قبل ازطلوع خورشید (سپیده دمان) (- بعد از سپیده سحری» طلوع خورشید 
اتقاق می‌افند. ۳- در ظهر همه آسمان روشن و خورشید به بالاترین ارتفا ع آسمان می‌رسد ۴- در 
غروب خورشید (مغرب) آسمان هنوز نیمه روشن است. ۵- در شب همه جا تاریک می‌شود. 

بنابراین بنا بر شواهد "توماس دیک" وی نزدیک ده ماه در قطب شمال روشن و یا نیمه 
روشن و فقط دو ماه را کاملا تاریک اظهار می‌دارد. 

نگارنده: این ده ماه روشن و نیمه روشن با توصیقات اسطوره‌ایی در متون ودایی مطابق است 
که در بعش دو مکتاب در پژوهش‌های تیلاک به نام: " میهن قطبی در وداها " خواهید خواند. 


(۱00 


ون 





مقدار نور آفتاب در یک شبانه روز نشان می‌دهد که همواره در زمین مقدار تاریکی کمتر از روشنی است. 
وضعیت شبیه بالا تقریاً در قطب هم تکرار می‌شود یعنی بعد از شب‌های طولانی حدود یک ماه تا پنجاه روز 
سپیده دم قطبی (1ع۳111) است و بعد با طلوع خورشید روزهای بلند خواهد بود. تا دوباره بعد از غروب مدتی 
هوا نیمه روشن باقی خواهد ماند تا دوباره شب تاریک همه جا را فرا گیرد. 


۸ « کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نگارنده: اگرپیرامون قاره کهن قطبی را تا مدار نزدیک ۸۰ درجه شمالی بدانیم لبه‌های قاره 
گهن که وه هی ون یز پوس روجزآر هرک قطب وق مشود 

نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که عموما محاسبات نجومی درزمان طلوع 
خورشید قطبی با شواهد دیده شده متفاوت است و در طبیعت» خورشید حتی زودتر از انتظار در 
اف تب دیده تقو که ای یه از ای تشم میرف اس ورن اسرد 
افسر گروه تحقیقاتی اتریشی بنام‌های "لیتنانت ویپریج" و "پایر "" در سال ۱۸۷۳ نقل می‌کند 
که بنا بر آن خورشید در مدار ۷۹ درجه و۱۵ دقیقه» سه روز هم زودتر از محاسبات نجومی در افق 
دیده شده است. آنها گفته بودند در نوزدهم فوریه (۱ اسفند) خورشید را در آسمان قطب دیده و 
سالام مخصوص خورشید را ادا کرده‌اند. به گونه‌ایی که انوار خورشید تا حدود ۱ درجه و ۴۰ دقیقه 
از افق» سر بر زده بوده است. 

نگارنده: در نواحی قطبی به هنگام دیدن خورشید مراسم ویژهایی وجود دارد مانند آنکه هم 
اکنون با طلوع و غروب خورشید مراسمی چون بانگ اذان و صدای طبل و شیپور در نقاره خانه‌ها 
معمول است. دو دیگر در علت زودهنگامی طلوع انوار خورشید که در بالا به دلیلآث رانعکاسی 
انمسفر توضیح داده شده بود. (۲۵۵607 0۸۱05۳۷6۲6 1»[[) این نکته قابل ذکر است که 
ات عکاسی اتمسفر حالتی است که نور وامواج الکترومغناطیس در زمان عبو راز بحش‌های 
متراکم جو زمین شکسته و از خط مستقیم خارج می‌شود و حالت زاوبه‌ایی می‌یابد. مثلاً زمان یکه 
شما خورشید و ماه را در طلوع و غروب بزرگت راز حالت معمول می‌بیند در واقع به دلیل این 
شکست نور در جو زمین است. يا زمان یکه قاشقی را در لیوا نآب فرو می‌برید می‌بینید: تصویر 
قاشق د رآب شکسته می‌شود که این به دلیل انحراف و انعکاس نور در مایع آب که متراکم‌ن راز 

رازه د یگنت ریز وتان کبس ار ک سوه تفه دای ساره 
(صمنانهعیه عنامت۸ عامه32) در سال ۱۵۹۵حاکی است که بعد از غرق شدن کشتی‌هایشان 
مجبور شدند سه ماه در جزایر "نوایازمیلیا " (هنلصع2 هنه0۷) اقامت نمایند. این گزارش حاکی 
از اثر انعکاسی اتمسفری بسیار قویتری است که در سرمای شدید اتفاق افتاده است در این منطقه 
آنان مشاهده نمودند که انوار خورشید شانزده روز! زودتر از محاسبات تقویمی» افق قطب را روشن 
شاخیه است: اما آمرو3 ما شید بشگاريم کنه این گزازفات استباه بوده و دکتر دینک عتیان 
ریات هی تک و قطب فاد اک آما ا ان دیگرصر از تکراراین مه سارک 
گزارش شده است! 

گزارشی از پروفسور "نوردن جالد"" به چشم می‌خورد که در پناهگاه یخی "بارنتز" " که 
تقریبا سیزده درجه از قطب پایین‌تر است می‌بایستی خورشید تا روزهای ۱۷ تا ۲۷ اکتبر (۲۶ مهر 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۶ ۳۹ 


تا ۶ آبان) در آسمان غروب کند و در ۴ تا ۱۴ فوریه (۱۶ بهمن تا ۲۶ بهمن) دوباره طلوع کند اما 
بر خلاف این انتظار خورشید در ۴ تا ۱۴ نوامبر ناپدید شده (۱۴ آبان تا ۲۴ آبان) و در ۲۴ ژوئن تا 
۳ فوریه دوباره طلوع کرده است! (۵ بهمن تا ۱۵ بهمن) که اين پدیده ناظرین را در آنسال حیرت 
زده کرده بوده است.! با توجه به این گزارش می‌يابیم که به جای صد و ده روز کاملاً تاریک و 
نیمه روشن فقط نزدیک هشتاد روز این نواحی تاریک و نیمه روشن بوده‌اند. 


5 - 6«اعناجن5 (90۴۵) ع20۱ ۱۱۵۲۵۵ 
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تجهب خارت الا تعص م ود کدی قب ال ها کابا ریک ققط ودک ۳ سا ٩‏ 


سال است و مابقی سال یا روز روشن یا نیمه روشن است . 


در گزارش دیگری کاپیتان "بدفورد"" افسر دریانوردی سلطنتی بریتانیا شواهد خود را در 
قطب شمال عنوان کرده است: وی در شانزدهم ماه مارس (۲۶ اسفند) خورشید را دیده که طلوع 
کرده است در حالیکه چهل و هفت روز قبل یعنی از روز ۲۹ژانویه (۱۰ بهمن ماه) " هوا کم کم 
روشن شده وسپیده قطبی دمیده بوده است (27۷0) لازم به کر است در این سال در ۲۵ سپتامبر 
(۴ مهر ماه) خورشید غروب کرده و بعد از نزدیک ۴۸ روز هوای نیمه روشن 01808 نهایتاً در 
۳ نوامبر (۲۲ آبان) سیاهی مطلق منطقه را پوشانیده است و تا ۷۶ روز نیز شب کامل بوده است. 

نگارنده: اشاره کاپیتان بدفورد از طلوع سپیده قطبی در دهم بهمن ماه در قطب شمال درست 
با رویداد جشن سده یا چشن سپیده همراه است (برا یآگاهی بیشتر به گفتار سده در بخش سوم 
کتاب توجه کنید) 








۰ هه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


همانگونه که ملاحظه کردید طبق گزارش کاپیانبدفورد در منطفه نزدیک قطب شمال 
۴ روز کامل و نزدیک ۷۶ شب کامل و ۹۵ روز هوا نیمه روشن بوده است. در نتیجه سه چهارم 
اپنج ششم سال هوا در اين مناطق روشن است. 

وارن اختلافی که در محاسبه و طلوع و غروب واقعی وجود دارد را اختلاف درضریب انعکاس 
تمسفری (۲66۲261100 610ع20005) می‌داند که برای محاسبه زمان طلوع بکار می‌برند. که 
طبق آن ستاره شناسان ۱۸ درجه زیر افق را تاریکی مطلق می‌دانند. (مرکز خورشید ۱۸ درجه زیر 
فق قرار بگیرد) و از بالاتر از این ۱۸ درجه کم کم سپیده می‌دمد و هوا نیمه روشن می‌شود و آنرا 
برای همه مدارات بکار می‌برند حال آنکه در عمل این ضریب (18) در مدارات مختلف متغیر 
کید گنای کقیق سرا ان شیب اسان امش ۱ ۱۱ رک وخ انگسان ۳۱ 





محاسبه نموده بودند که سپیده خورشید باید در حدود ۱۸ درجه زیر افق طلوع کند اما با اختلاف 
دو درجه یعنی زمانی که خورشید حدود ۲۰ درجه زیر افق بوده در مدارات قطبی سپیده دمیده 
وارن در ادامه از قول اختر شناسان دیگری اظهار می‌دارد که حتی حدود دو ماهی که در 
قطب» شب کامل وجود دارد باز نورهایی آسمان را روشن می‌سازد این نورها: می‌تواند نور ماه نور 
ستارگان و اوراها یا شفق‌های " قطبی باشد وی آنگاه نتیجه می‌گیرد که زمستان قطب را 
نمی‌توان یک سرزمین مطلقاً تاریک دانست و آنجا را در حقیقت باید "شهر آفتاب نامید. ۷ 
کتاب آورده بودیم و آن اینکه قطب شمال را باید یک رصد خانه کامل دانست چرا که در این 
مکان ستارگان و سیارات دورتادور سر بیننده می‌گردد و از اینرو بیشتر حرکات نجومی از اعتدال 
انقلاب مقارنه» تربیع» تثلیث و غیره را فقط در آسمان اين مکان می‌توان به چشم یافت. 
قطب شمال می‌باشد و این می‌رساند نحستین ستاره شناسا نگیتی باید ابتد آسمان قطبی را رصد 
کرده باشند و د رآنجا ساکن بوده باشند. و این خود نشانه دیکری بر هستی فاره کهن در 
روزگارا ن گذشتنه است. از اینجا می‌توان فرضیاتی مبنی ب راینکه ظهور ستاره شناسان نتحستین از 
بابل با مصر و با تفاط دیگر بوده‌اند ر/ رد نمود. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۲ ۴۱ 





شفق‌های قطبی (۲0:62115 ۸۲۵:۵) شب‌های قطب را روشن نگاه می‌دارد بنا به گزارش‌ها این نورها 
تقریبا هر شب و در هر شرایط هوایی دیده می‌شود این شفق‌ها زمانی که بر فراز کوه‌ها دیده می‌شود مانند آن 


است که از آن آتش برمیخیزد و این منظره زیبا در کوه‌های جزیره "اسپیتزبرگن "(۹0:12068260) در شمال 
اروپا برای ساکنان آنجا همانند یک لامپ شبانه است! شفق‌های قطبی نورهای زیبایی هستند که به طور 


طبیعی در آسمان دیده می‌شوند. که معمولا در شب و در عرض‌های جفرافیایی قطبی به چشم می‌خورند. 


۳- شواهد زمین شناسی: (ص ۷۱ تا ۸۲) 

وارن در ابتدای این بخش گوید: نظریه ما در وجود قاره‌ای در قطب شمال پیش از طوفان 
نوح است و این قاره باید همزمان با وقوع آن طوفان دهشتناک از میان رفته باشد! وی سپس با 
تاکید بر این موضوع» در این بخش کوشیده تا نشان دهد که بنابر مطالعات زمین شناسی و چینه 
شناسی» روزگاری پیش از طوفان بزرگ در قطب شمال قاره بزرگی وجود داشته است. 

کته اس یه در ال هرا خی ان فارمسطمآب انس ها 
ده‌ها متر بالا آمده که به دگرگون یآب و هوای زمین انجامیده و طوفان‌های مهیبی را در زمین 
بوجو د آورده است. 

اگر چه وارن مطرح کردن اين نظریه را برای یک نویسنده (آنهم در آنزمان!) کاری دشوار 
یفاک اما آفیتوار اسک که با دای واه کی زمین شتاسی و ریق قاس اند آی ات 
کند. او گفتار این بخش را با نظریه پروفسور "آلفرد راسل والاس "۳" آغاز می‌کند که بر مبنای آن 
روزگاری جزیره بزرگی در شمال اروپا وجود داشته است. والاس با مطالعه فسیل‌های بدست آمده 
ز گیاهان و جانوران دوران "ائوسن و میوسن" در نقاط مختلف اروپا و آسیا و شباهت آن با 
فسیل‌های بدست آمده از شمال آسیا و کانادا لزوم قاره‌ایی میانی را در قطب شمال بالای جزایر 
سکاندیناوی حدس میزند. "7 در واقع والاس فسیل‌های شمال کانادا و آسیا را از منشاء جانورانی 
می‌داند که روزگاری در سرزمین‌های بالاتری زندگی می‌کردند و طبق این نظریه» جانوران پیش 
ز تاریخ کم کم به قسمت‌های جنوبی ترمهاجرت کرده‌اند. سرزمینی که منشاء این فسیل‌ها است 
ز نظر والاس اکنون جایش خالی است.! 





۲ ۰ کشور هفتم قاره ؟ کمشده در قطب شمال 


دوره میوسن معتقد بوده است که در گفتار بعد به آن خواهیم پرداخت. 

والاس همچنین وجود کانال‌های دربایی بین درباهای شمالی تا خاورمیانه و حتی کانالی از 
خلیج بنگال تا تبت را منتفی نمی‌داند چرا که وجود تشابه فسیل‌های دریایی در ناحیه تبت تا 
خلیج بنگال و از شمال آسیا تا شمال آفریقا بدون اين ارتباطات هیچ توجیهی ندارد! 
نباشد باز باید بپذيريم مکانی حد واسط و شمالی‌تر بوده که گیاهان و جانوران توانستهاند ا زآن 
شاهراه خود را به آن مناطق برسانند. 

آقای "بارون نوردن جالد"" در تایید همین نتایج متذکر می‌شود که در مدار بالاتر از ۶4 درجه 
شمالی زمانی که لابه‌های سنگی بو جود می‌آمدند باید قاره بزرگی در این نواحی بوده باشد چرا 
که وی معتقد است زمانی که بستر بازالتی در نواحی قطب شمال بوجود آمده می‌نماید که این 
محدوده حاصل زنجیره‌ایی از فعالیت‌های آتشفشانی بوده است. که پیرامون این قاره فرور یخته‌اند! 
اما اکنون این قاره که این بستر حلقوی را شکل بخشیده کجاست؟! آیا این آتشفشان‌ها اکنون 
غیب شده‌اند؟! برای مثال اکنون در شرق آسیا و غرب آمریکا همین نشانه‌های آتشفشانی و 
جدایی قاره‌ها دیده می‌شود که نشان می‌دهد ایندو زمانی به هم نزدیک بوده‌اند اما در قطب 
شمال زمین اثری از خشکی متقابل و جدا شده دیده نمی‌شود! در پژوهش دیگری اعلام شده 
است که رسوبات دوره ائوسن در واحی قطب دیده نمی‌شود و اين احتمالاً باید حاکی از وجود 
قاره‌ای در آن میان بوده باشد که در آن زمان مانم از تشکیلات رسوبی فوق الذ کر شبدم: اس تشن 9۳ 
محققین دیگری همچنین عقیده دارند که جزیره "نوایا زمیلیا و اششان ۳ در دریای شمال 
روسیه می‌تواند بخشی از کوه‌های نابود شده قاره‌ایی در نواحی شمالی‌تر باشد. 

در ادامه وارن با ذکر برخی تئوری‌های زمان خود وجود دوره‌های طوفان را در قطب شمال 
توضیح می‌دهد و فرو رفتن سرزمین قطبی را در آقیانوس بر اثر این طوفان‌ها دانسته و می‌گوید: 
" طبق نظریه "فلاماریون " (صمنعمصصها۳) از آنجا که شش ماهه زمستان و بهار در نیمه شمالی 
زمین ۱۷۹ روز و در نیمه جنوبی زمین ۱۸۶ روز طول می‌کشد همین هفت روز اضافی به تدریج 
انباشت یخ را در نیمه جنوبی زمین و از سوبی ذوب شدن آن را در نیمه شمالی رقم می‌زند که 
خود عامل تغییر مرکز ثقل زمین در هر دوره "ده هزار و پانصد ساله بوده" و از همین جا 
سیل‌های ویرانگر در زمین ایجاد می‌شود. 

نگارنده: قاره بزرگ شمالی فقط با طوفان به زی رآب نرفته است چرا که اگر چنین بود امروز 
می‌بایستی این قاره را در زیر اقیالو سکشف میکردیم اگر چه یخ‌های قطبی دسترسی ما را به 
این سرزمین بطو رکامل میسر نمی‌سازد اما شاید روز ی که یخ‌ها آب شوند نشانه‌هایی از سرزمین 


بخش نخست ‏ قاره کین قطبی ۰ ۴۲ 


رشته کوه‌های بزرگ پیرامونی ‏ وکوه بلند و مخروطی میانی و جریان‌ها یآب گر مکه از 
مشحصات بارز اين قاره ذکر شده نشانه‌هایی از اين وافعیت هستند. اگر به نقشه‌های قطب شمال 
که از زمان‌های قدیم ترسیم شده است بنگرید. این سرزمین با دو رود بسیار بزرگ متقاطع و 
صلیب گون در میانه ترسیم شده است که در واقع این تقاطع می‌تواند مکان‌ها ی گسل بزرگ 
شاید روزی این نیروهای درونی بزرگتری نآتشفشان و زلزله‌ایی را ایجاد کرده که توانسته قاره 
کهن را تابود نماید نیروها یآنچنان بزرگ یکه سرزمین میانی را گسيخته» به اطراف رانده و يا در 
دل اقیانوس ملفون ساخته و سیل‌های مهیبی را بوجود آورده است. یاد آوری می‌کنم رانده شدن 
شرزمین‌ها باق سوزامي‌ها و زلزلههای بزرگ طبیت ی است منند زانده شدن مجمع الجوایر ژاپتن 
در سوتامی سال ۲۰۰۸ که از یک تا پنج متر این جزایر را به سمت شر قکشیده است. نباید از 
نظر دور داشت که هنوز ه مآتشفشان‌های مهیب قطب شمال از نیرومندتری نآتشفشان‌ها ی کره 
زمین هستند. ار همین بدیده شایان ذکر است که جریان‌ها یآب گرم امروزه از گرینلند تا ایسلند 
و تا شما لىکانادا وجود دارد به گونه‌ا ی که شهر" ریکیاویک" ۵۷0۷ پایتخت ایسلند را خلیج 
بحار می‌تامند و در این شه راز همین جریان طبیعی برا ی گر مکردن منازل در سرمای قطبی 
استفاده می‌شود. 


۴- شواهد آب و هوایی:(ص ۸۳ تا ۸۶) 

وارن در این گفتار به دوره میوسن "و ائوسن (دوره سوم زمین شناسی) اشاره دارد که در 
آنزمان‌هاء آب و هوای قطب شمال استوایی بوده است! وی با اشاره به فسیل‌های بزرگ حیوانات 
گرمسیری و همچنین پوشش گسترده گیاهان در این سرزمین در دوره‌های کهن زمین شناسی 
این گفتار را می‌گشاید و ادامه می‌دهد: به نظر پروفسور "نیکلسن" (مهوامطهذل) در دوره میوسن 
و در قطب شمال شواهد انکار ناپذیری از آثار جانوری و گیاهی مشهود است که اثبات می‌کند در 
آندوران قطب شمال بسیار گرم بوده است. آقای "گرانت آلن" (صعاله عصعت6 ,۷۲) در کتاب 
"دانش "(9616006) بر این باور است که بی تردید آثار پوشش گیاهی متراکم و گونه‌های حیوانات 
قطبی که روزگاری در این نواحی می‌زیسته‌اند حکایتی از گرمای این مناطق داشته است. وارن 
همچنین نظرات دانشمندانی دیگر چون "مارکویس" (دنب:412 "کرل" ([666۲) و "اسوالد 
هیر" (1166 05210)را در تایید این مطلب آورده است. 
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به گفته وارن حتی "سر چارلز لایل "(ا1رع1 واعفط) عذ5) که زمین شناسی بسیار محتاط و 
مشهور به کلی گویی است تاکیید کرده است که در دوران‌های گذشته زمین شناسی آب و هوای 
مناطق قطب شمال گرم بوده است و حتی فسیل نوعی "ایکتیوسروس ۲ (هنهه0زطنطع1) که 
ماهی بزرگی شبیه به دلفین‌های آمروزی با دم دراز است در مناطق قطبی و در مدار بالای ۷۷ 
درجه کشف شده است. 





فسیل نوعی از ایکتیوسروس (۲/705۵12) 

نگارنده: وجود فسیل‌های انواع حیونات وگیاهان می‌تواند گرم بود نآب و هوای منطقه را در 
چند ملیون سال پیش اثبات کند. اما دوازده هزار سال پیش چطور؟! این نکنه مهمی است که 
وارن هیچگاه به آن پاسخ نداد تاریخ سیل بزرگ جهانی را می‌توان از رسوبات بقیمانده در 
می‌زنند. پ سآیا این سرزمین تا دوازده هزار سال پیش برجای بوده است؟ افلاطون از سولون و او 
ا زکاهنان مص رآورده است که سرزمي نکه نآتلاتتیس نزدیک نه هزار سال پیش از زمان وی به 
کام اقیانوس فرو رفته است. سرزمین ی که جمعیت زیادی د رآن زندگی میکردند و روزگاری قلب 
جهان محسوب می‌شده است. اما د رآنزمان دانشمندان تنوانسته‌اند گرم بودن قطب شمال را 

اینجانب در کتاب جغرقیا ی کهن و سرزمین‌ها یگمشده نظریه خود را در گرم بودن قطب 
شمال تغییر درجه آنحراف زمین نبوده است. انحراف زمین اگر چه در هر چهل هزار سال حدود 
دو درجه در نوسان است و این تغییراتی در دمای زمین ایجاد می‌کند اما آنچه مشحص است از 
ملیون‌ها سال پیش همواره شرای ط آب و هوایی قطب بر مبنای فسیل‌های پلست: ره مطلوب 
بوده و نشانی ا زگسست حیات دیده نمی‌شود! 
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فلا به نظر می‌رسد جز علل "زمی نگرمای ی" منند حرارات‌های درونی زمین مانند جریانات 
آب گر مآتش فشانی؛ دلیل دیکری را نمی‌توان برای شرایط مناسب حیات در قطب عنوا ن کرد 
بر این مبنا آنچه که انرژ ی گرمایی قطب شمال را پیش از نابودی قاره قطبی تامین میکرده 
یت باق هیا عرفرهای اب گرم موجه که حاصن فالیک‌هاین فان سار ورگ 
این مناطق بوده است. چرا که قطب شمال همواره جایگاه خروج ماگما و فشارهای درونی زمین 
است. هنوز در ایسلند, کاناداء گریلند» و شمال اروبا آب گرم‌های قوی و پرفشاری وجود دارد که 
حتی ا زآن برا ی گر مکردن خانه‌ها استفاده می‌شود. یادآوری اینکه آتشفشان‌های ایسلند همواره 
اا ای کرد رای اک رم با رورو سم بای 
فوران عظی مآنشفشانی را در این ناطق نداشته باشد تمدن بشر به کلی نابود خواهد شد. ابه 
کناب نحست مراجعه کنید) 

برای نمونه: دانشمندان در مور د آتشفشان ی که چندی پیش در ایسلند روی داد و ابرهای 
برخاسته ا زآن توانست حمل و تقل هوایی غرب اروپا را به کلی زمی نگی رکند و تعطیلات را به 
کام بسیاری از مسافران تلح نماید گفته‌اند: ".. چنانچه می‌ندارید آتشفشانایسلند مهیب بوده 
است باید تجدید نظ رکنید زیرا بر پایه جدیدتری نکاوش‌های یک ی از پژوهشکران دانشگاه 
کمبریج این ننها جرقه‌ایی از یک آتشفشان بزرگ بوده است..1" 

دکتر "کلای و اپن‌هایمر" د رکتابش با عنوان فوران‌های یکه دنیا را تکان دادند از فوران 

آنشفشانی عظیم خبر می‌دهد که به از بین رفتن محصولات کشاورزی, تغیبرات آب و هوایی» و 
مرگ ملیون‌ها انسان می‌نجامد. بنا بر این قدیمی‌ترین آتشفشان مهیب که دانشمندان حقایقی از 
ان را یافنه‌اند در ۲۶ هزار سال پیش و جدیدتری نآن حدود ۱۹۰ سال پیش روی داده است 
و 
است اما دانشمندان نباید آنرا نادیده بگیرند. در ایسلند زلزله عادی است و چشمه‌های دا آن در 
سطح زمین می‌جوشد ""ریکیاوی ک" پایتخت ایسلند به معنای خلیج مه آلود معروف است. این 
کشور با آنکه یک کشو رقطبی است قلیم آن به دلای لآب‌ها ی گرم اقیانوسی وآتشفشانی 
معتدل است مانند این جریا نآب‌ها ی گرم در /لاسکا هم دیده می‌شود. در ایسلند ۲۵ آتش فشان 
فعال و حدود ۳۰۰ چاه بخار پراکنده وجود دار د که منابع بالقوه زمی نگرمایی به شمار می‌روند و از 
آنها برای تولید برق وانرژ ی گرمایی استفاده می‌شود. 

گفتنی است در سال ۱۲۸۹ شمسی مطابق با دوم اردیبهشت ماه مدی ر امور زمین شناسی 
منطقه‌ایی ایران دکتر "جلیل قلمقا ش" از تحت تاثیر قرا ر گرفتن ایران از اثرات آتش فشان 
ایسلند خبر داد (گزارش پایگاه خبری فرد/) 


۶ «ه کشور هفتم قاره ؟ گمشده در قطب شمال 


برخی افسانه‌ها و اسطوه‌ها لیر به آتشفشانی بودن فاره میانی انساره داشته و تابودی قاره کهن 
را به دلیل فوران‌ها ی آتشفشانی رقم زدهاند. 

خانم "هنسن" از رئیس قبیله آپاچی نقل می‌کند: 

". خیلی جلوتر از سیل عظیم جهانی ما در سرزمی نآتش سرخ زندگی میکردیم در داخل 
شهر ی که یافتن دروازه‌های ورودی آن مشکل بود در آن زما نکشور ما در مرک دنیا بود. و 
مردم برای عدالت جویی به شهر ما می‌آمدند همانطو رکه امروزه برای ایین منظور به شهر 
واشنگتن روی می‌آوردند. آن شهر بسیار عظیم بود ‏ وکشتی‌های وارد ب رآن بدون پاری جستن از 
راهنماها نمی‌توانستند خود را به بندرگاه برسانند (احتمالاً جریان دو رود متقاطع در دریا امواج 
گردابی ایجاد کرده بود) زمین مسطح د رآن سرزمی نکم بود اما کوه‌های سر به قلک کشسیده اش 
د رآ ن ایام بلندترین قلل روی زمین محسوب می‌شدند و در عمق درو نآنها خدایا نآتش قرار 
داشتند که عاقبت خش مآنها باعث انهدام سرزمین قدیمی ما شدا پس ا زآن تمام مردمان به دری ا 
پناهنده شدند و رو به سمت مغرب فرار نمودند سپس قیانوس خطوط ساحلی خود را تغییر داد و 
دیگر سرزمین ما دیده نشد کشوری که روزگاری نیرومندترین بود و بر تمام دریاهای جهان 
هقرت ۳۷ 

در روایت یکه خانم "هنس ن" از رییس قبیله آپاچ یآورده است هفت ویژگی سرزمی نکهن 
دیده می‌شود: 

(- سرزمین که خیایا نآنشن داعم قآن عنرل دارند. [آتشفشان‌ها د رآن هستند/ 

(-شهر یکه یافتن دروازه ولج نزن مشکل است. (شاید بعلت حصا رکوه‌های پیرامونی) 

۲ -آنجا شهر عدالت و نیکویی بوده است. 

۳۴- کوه‌های سر به فلک کشیده‌ایی داشته که ا زآن در جهان بلندتر نبوده است. 

۵-آين سرزمین مرکز جهان بوده است. 

۶« این سرزمین ناگهان نابود می‌شود. 

۷- مردم بافیم‌انده مجبور به مهاجرت می‌شوند. 

در شاهنامه فردوسی در داستان "گنگ سیاوش" در شمال چین از سرزمینی پیرامونی و 
دایره‌ایی سخن می‌گوید که د رآ نآب‌ها ی گرم جریان داشته و رشته کوهی بسیار بزرگ دایر‌ایی 
به محیط بیش از صد فرسنگ پا نزدیک ۶۰۰ ,کیلومتر (يا عدد کثرت است که بیشتتر هم بوده 
باشد) د رآ نگزارش شده است! همچنین در اين داستا نا زکوهی بسیار بزرگ به ارتفاع نزدیک 
نه کیلومت رکه مردمان نمی‌توانستند به قله آن برسند سحن رانده شده فردوسی از نیکویی 
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وعدالت و نبودن بیماری در این شهر سخن می‌گوید و اینکه در همه جای شه رآنش افروخته 
بوده‌اند. (شاید به علت در سایه قرار داشنتن سرزمین قطبی در بحش یاز سال) داستا ن گنک 
سیاوش با خصوصیات مادر شه رآپاچی‌ها شباهت‌هایی دارد. بویژه آنکه فردوسی به تنها ینک راه 
ورودی شه رآشاره کرده است! مشخصات چنین شهری در شاهنامه نشان از خاطرهای یآمیخته هر 
چند غبا رآلود از سرزمی نکهن مینی دار که هنوز بادی ا زآن در متو ن قدیم اما با دگرگشت 
"نام" مانده بوده و فردوسی ه مآنرا به امانت در شاهنامه آورده است. 

فردوسی می‌فرماید: 


چو فرسنک صد گرد ب ر گرد کوه وز یسالانا ورد گنر3 مس تنوه 
زر هر س وکه پویی بدو راه نیست همه گرد ب رگرد او در یکی است 
یک و نیم فرسنگ بالا یک وه که از رفننش مرد گردد ستوه 
چوزین بکدری شهر بشی فراخ همه گلشن و باغ وایوان ‏ وکاخ 


همه شه رگرمابه و رود و جوی 
نبینی د رآن شسهر بیما رکس 


به هر برزن ی آتش و رنگ و بوی 
یک بوستان مه / ۳ و ٍ 


در داستا ن گنک دز مانند داستان رئیس قبیله آپاچی‌ها به جریا نآب گرم آتش وکوه‌های 
سر به فلک کشیده و راه نداشنتن به درون شهر جز یک راه ورودی! اشاره رفنه است فردوسی 
همچنی نکوه‌های پیرامونی را بیرون شهر توصیف کرده که بعد ا زآن شهر و ایوان ‏ و کاخ بوده 
است که می‌نم‌اید این شه رکهن با رشتنه کوه‌های بلند و پیرامونی حصار طبیعی شده بوده است. 
این شهر در واقع مدلی از تقشه مرکاتو راز قطب شمال است با نگاه کردن به این نقشه می‌توان 
به دقت کلام فردوسی پی برد. (به تقشه مرکاتور د رآخ رکتاب توجه نمایید) 

در اینجا اشاره م‌کنیم ا زگفته‌های افلاطون در نابودی قاره آئلانتیس نیز شباهت‌هایی با 
داستان‌های بال بدست میآید: 

به روایت افلاطون د رکتاب "کرتیاس و تیمائو س" تمد نآتلاننیس با سه نیروی سهمگین 
آنشفشان» زلوله و طوفان به لرزه می‌افتد زمین از هر سو شکاف بر می‌دارد و تکه تکه می‌سود از 
قله‌ها ی کوه آتش فوران می‌کند و تکه‌های مذاب همچون باران مرگ بناها را هدف قرار می‌دهد 

7 ۳ رز ۲ ۳ 

سپس خاکستری داغ همه فضا را تیره و تار می‌کند و بر سراسر جزیره فرومیبارد. " 

افلاطون در این داستان از دو چشمه آب (رود) سرد و یک یگر مکه هر دو از یک منبع بر 
آمده‌اند نام می‌برد |به نقشه قطب شمال در پایانکتاب نگاه کنید) او در باره کوه‌ها یآنجا 


۸ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


می‌گوید که هیچ یک ا زکوه‌های ی که امروز در روی زمین وجود دارد از حیث بلندی و زیبایی با 
آنها برابری تتوانست کرد. " 

در متو نکهن ایرانی چون اوستا و بن دهشن نی موفعیت کشور "ایرانوی ج" به داستان 
اقلاطون و آپاچی‌ها شبیه است در اوستا این سرزمین جایگاه نیکو و نحستین زمین آفریده عنوان 
شده است سرزمین نیکوب ی که اهورامزدا آن را در میانه جهان قرار داده ‏ وآن جایگاه پلان و مهان 
بوده است د رآنجا به گرد کوه‌های پیرامونی البرز ماه و خورشید می‌گشنته» کوه دیرک بلشدترین 
کوه جهان در میانه این سرزمین برپا بوده است. همه مردما نآرزو داشنتند در این سرزمین زندگی 
کنند اما اهریمن به این سرزمی ن گزند می‌رساند و سرانجام این سرزمین گرفتار دیو زمستان 
وسرما می‌شود. وشرایط زندگی را از دست می‌دهد. (وندیداد فرگرد نحست) 

اکنون از بررس ی اي نگونه افسانه‌ها می‌توان ننیجه گرفت که قطب شمال روزگاری گرم 
وبرای زندگی منأسب بوده است و شرایط مناسب زندگی د راینجا می‌توانسته به دلیل انرژی زمین 
گرمایی و جربان چشمه‌ها و رودها یآب گرم منطقه باشد آب‌ها ی گرم فراوان یکه در این 
سرزمی نآتشفشانی جریان داشته سرزمین قطبی را گرم می‌نموده است یادآور ی کن مکه هم 
اکنون جریا ن گلف استری مکه از سواحل شرقی آمریکا به سمت شمال اروپا جریان دارد توانسته 
آن مناطق را بین ۱۰ تا ۱۵ درجه گرمتر از همان مدارات د رکانادا نماید. به همین دلیل د رکانادا 
زمستان‌هاء یخبندان اما در مدار همتراز با شمال اروپا و بربتانیا به دلیل جریا ن گلف استریم هو 
مطبوع‌تر و سرما ملایم‌تر است. 

همچنین نباید از نظر دور داشت که عوامل طبیعی منند:۱- وجو دکوه‌های سر به لک 
کشیده پیرامونی در سرزمي نکهن در ایجاد شرایط مطلوب محیطی بی تاثیر نبوده است. بطوری 
که بحا رآب و حرارت د رآن محصور و بگونه‌ایی منطقه چون یک گلحانه بزرگ بوده است. ۱- از 
سویی گسترش شهرها و سکنه خود د رگرمای محیط بی تاثیر نیس ت۳- همچنین قزون ی گیاهان 
و جانوران بزرگ خود عامل مهمی د رگرم نگاه داشتن قاره میانی بوده است که نمی‌توان تاثیرات 
آنرا در زمان آبادی این مناطق از نظر دور داشست. ۴- د رکنار همه اینها اما احتمالا خود 
آنشفشان‌های فعال در این سرزمین در گرمای محیط تاثیراتی داشنته‌اند. 

در پایان» تتيجه اینکه: گرمای منطفه قطبی در بیش از دوازده هزار سال پیش را باید صوفا 
به انحراف محور زمین ربط داد طبق شواهد مسلم ا زآن زمان تا کنون زاویه تابش خورشید بر 
زمین چندان تغبیری نکرده است. اما ظاهرا پژوهشگران عوامل سماوی را بیش از عوامل زمینی 
د رگرمایش قطب باو رکرده‌اند! 
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۵- شواهد گیاهشناسی: (ص ۸۷ ا۲٩)‏ 

وارن در آغاز اين بخش گوید: 

.. در داستان‌ها و کتاب‌های دینی بهشت جایی است که در آن گیاهان و درختان فراوانی 
وجود دارد. پس باید پژوهش خود را در این بخش به امکان رشد گیاهان در قطب شمال استوار 
۳ 

نگارنده: وارن معتقد است بهشت در بیشتر فرهنگ‌های بشری همه جا یک تعریف مشخحص 
دارد که بسیار به هم شبیه هستند وآن با مشخصات قاره نخستین در مرکز زمین همخوانی دارد. 

وارن ادامه می‌دهد:"... خوشبختانه بهترین دست آورد این تحقیقات در روزگار ما هم در اروپا 
ایک هر ای ۱ 

به طور خلاصه باید بگوییم که تثوری برخی دانشمندان گیاهشناس همدوره وارن بر این مبنا 
شکل گرفته که منشاء همه گیاهان با توجه به فسیل‌هایی که تا کنون در مناطق قطبی بدست 
آمده است روزگاری در قطب شمال بوده و به تدریج به نقاط دیگر زمین گسترش يافته است از 
پیشگامان این نظریه» وی از پروف سور "آساگری"" از آمریکا» پروف سور "اسوالد هیر 
"سرجوزف هوکر" از انگلیس " "لوتو کونتزه" از آلمان و "کنت ساپورتا" "از فرانسه نام 
می‌برد. ۱ 

نگارنده: متون کهن ی زاين نظربه را تایید می‌کند مثلا در متو نی کهن ایرانی امده نتحستین 
درخت بسیار دانه» منشاء تمام یگیاهان جهان است که در مرکز زمین روپیده و جریا نآب و باد 
دانه‌ها یآنرا به تمام تقاط دیگر منتشر ساخته و به همین علت گیاهان و درختان در تمام جهان از 
درخت نحستین میانی روییده‌اند! 

"سرجوزف هوکر" در پژوهش‌هایی که در گونه گیاهان "تاسمانی" 
است به این نتیجه رسیده که گونه‌هایی از این گیاهان روزگاری در مدارات بالاتر و در ناحیه 


"" در استرالیا انحام داده 


اسکاندیناوی رشد می‌کردند. که به تدریج به مدارات پایین تررسیده‌اند! 

پژوهش‌های پروفسور "اسوالد هیر" در مطالعات فسیل‌های گیاهان در دایره قطبی نیز دلیل 
دیگری از وجود چنین مهاجرتی از مادر سرزمین کهن در قطب است "هیر" اعلام کرده که 
یا سین که افو مین سای ماه ای از ری نکسا رده یاف هراق 
گرم استوایی در این مناطق خبر می‌دهد "هیر" وجود قاره بسیار بزرگی در مدار بالاتر از دایره 
قطبی را منشاء نخستین گیاهانی دانسته که نمونه‌های آن در مدارات جنوبی دیده شده است. 
ی ان قازه‌ ما نا هک وی بای مین مان امتماشتا. وی تاشان عفیع 
دوره میوسن در قطب شمال ر نياکان گیاهان جهان دانسته است. 


۰ وه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


همچنین وارن از پژوهش‌های پروفسور "کونتزه" آلمانی به عنوان یک مدرک زنده نام 
می‌برد و چنین عنوان می‌کند: 

"... گیاه موز که بومی مناطق استوایی در آفریقا است سال‌ها پیشتر از ورود اروپاییان در 
مرکا هی واه نس کین این کیام کرک ماش مر قاره مایا کته عضو اسف 
که وجود گیاه موز در آمریکا می‌تواند نشانه سرزمین بزرگی در شمال آمریکا بوده باشد که 
روزگاری منشاء این گیاه استوایی به هر دو قاره بوده است. او معتقد است چون گیاه موز نه دانه 
دارد ونه می‌توان آنرا قلمه زد و تکثیر آن تنها از راه کاشتن گیاه ريشه دار یا ریزوم (پاجوش) آن و 
مراقبت‌های ویژه میسر است. از اینرو باید نوعی فرهنگ کشت و کار و دانش ویژه زراعت از 
روزگاران کهن موجود بوده باشد! "کونتزه" حدس زده چون سرزمین آمریکا در قرن ۱۵ کشف 
شده و پیش از ورود کاشفین اروپایی گیاه موز در آمریکا بوده است می‌توان نتیجه گرفت که این 
گیاه باید از نقاط دیگری بجز اقیانوس اطلس به آمریکا رسیده و يا از آنجا به نقاط دیگر رفته 
باشد و آن جایی است که احتمالا قاره شمالی مرموز روزگاری با آب و هوای استوایی درميانه 
جهان مانند پلی به آمریکا متصل بوده است. و مردمانی باتجربه وآگاه به کشت و زرع نیز در آن 
کت خاشته‌اندسن این گیاه ریه مبارات یی برحهاتال ۶ 
نگارنده: خوانندگان توجه کنند که مسیر مهاجرت حیات بنا به پژوهش‌های انزما نازقطب 
شمال به جنوب بوده است. 

کونتزه معنقد است که کشت موز مانند سیب زمینی» يا گل کوکب. یا درختانی مانند بید و 
تبریزی نیست که به آسانی از راه قلمه زدن یا کشت غده‌های زمینی انجام پذیرد و باید توجه 
کرد که کشت گیاه موز مراقبت‌های بسیاری را می‌ظلبد که داتف آی احتمالا در روزگاران قبل از 
طوفان در مدارات شمالی‌تر از آمریکا وجود داشته است. 

نگارنده: وجود روزهای دائمی در قطب می‌تواند به رش دگیاهان در صورت ی که بتوان دمای 
تن وخامی کرد کم کت کند. ای قر لاک ترا تستازن ج زگره مان که میک اف دار 
گیاهانی با رشد فوق العاده زیاد پرورش دهند که آنرا ننیجه نور پیوسته دانسته‌اند. 





توفرشن قوعی خبار غوال آنبق خلخانههای آلاییکا 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۰ ۵۱ 


۶- شواهد فسیل شناسی و جانورشناسی: (ص )٩۳‏ 


در آغاز این بخش وارن ازپروفسور "اورتون "" در کتاب "جانور شناسی مقایسه ایی " ص 
جانوران ابتدا در قطب شمال ظاهر شده‌اند تاکید دارد. اورتون معتقد است که اگر از قطب شمال 
نصف النهاری نزولی را بگذرانیم که از آمریکا عبور کرده و به قطب جنوب برسد و دو نصف النهار 
دیگر به طور صعودی از آنجا (قطب جنوب) یکی به استرالیا و سپس به آسیا و قطب شمال و 
دومی باز از قطب جنوب به آفریقا و اروپا و قطب شمال مرور دهیم خواهیم دید که فسیل‌هایی 
که در امتداد نصف النهارنزولی شمالی به جنوبی پیدا شده با هم شبیه است گویی موجودات 
روزگاری از قطب شمال به تدریج به سمت جنوب مهاجرت کرده‌اند و در این مسیر کم کم در 
جنوب به شمال را مطالعه کنیم اين تغییرات معکوس می‌شود و نشانی از مهماجرت گونه‌های 
جانوری و گیاهی از جنوب به شمال دیده نمی‌شود! 

برپایه نظریه پروفسور "اورتون " اکنون اگر در امتداد مدارات هم گرمای زمين مانند استوا و 
مدارات دیگر بنگریم علی رغم گرمای یکسان" گونه‌های جانوری مختلفی دیده می‌شود. اما تنها 
در پیرامون مدار قطبی و کناره‌های اقیانوس منحمد از شمال سیبری تا آمریکا است که جانوران 

وارن همچنین از پروفسور "راسل والاس" " نظر دیگری را می‌افزاید که بر اين پایه قطب 
شمال سرزمین مادر انواع گیاهان و جانواران است و روزگاری منشاء این گونه‌ها قطب شمال بوده 
است والاس اما قطب جنوب ر برخلاف قطب شمال دور افتاده و خالی از تنوع فسیل‌های 
جانوری و گیاهی می‌داند. 

نگارنده: حداقل این است روزگار ی که اين فاره در بالای جهان بوده است چونان ترمیتالی 
چهارسوی جهان را به هم مربوط ساخنه و از اینرو مکان مناسبی برای تم رکز جانوری وگیاهی و 
را به اطراف جهان بوده است. 

اما خوب همچنان نظرات مخالف دیگری هم بوده ات مانند. اک پیروان مکتب داروین 9 
برخی دانشمندان همعصر وارن مانند "سر رودریک مورچیسون" (مونطم]۷) عقیده داشتند که 
حیات و پیدایش انواع گونه‌های جانوری و انسانی از مرکز آفريقا تا سرچشمه‌های نیل آغاز شده 


۲ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نگارنده: اینکه آفریفا بعنوان منشاء نتحست انسان و حیوان معرفی شده ابتدا توسط داروبن 
مطرح شد. 0 به علت یافت نمونه‌هایی از جمجمه‌های فدیمی‌ت رانسان در این منطقه بوده 
است اما آیا د رآینده با کشف جمجمه‌های قدیمی‌تر در مناطق دیگر زمین این ترتیب به هم 
می‌ریزد؟! تا آن زمان شاید چندان دور باشد! به نظر نگارنده اینکه داروین تنوع جانوری را در 
آفریقا عامل مهم منشاء آنها ا زآفریقا دانسته درست به نظر نمی‌رسد چه روزگاری هوای بیشتر 
کره زمین همانگونه که دیدید استوایی و گرم بوده است و امکان وجود دائنتن همه نوع حیوان در 
مکان‌های دیگر هم بوده و این خا صآفربقا نیست! حتی حضور انسان نماهای باهوش و نیمه 
سخنگو در مدارات بسیار شمالی‌تر ا زآفرقا مانند یمن و شمال عربستان و حتی درنواحی شمال 
خز رگزارش شده است. که در روزگار داروین از میان رفته بودند. برای نمونه: " مسعودی در جلد 
نحست کناب مروج الذهب صفحات ۵۷۴ و ۲۵۷۵" از شکا رکردن انسان نماهایی مانند 
"نسنا س" (شبیه به ناس يا مردمان» بوزینه‌های انسان نماء عربده و منند اینها نام می‌برد. 
مسعودی هشتتصد سال پیش از داروین, این له را که ممکن است این نوع حیونات هنوز 
تکامل نیافته باشند و به آدمی نرسیده باشند عنوان می‌کند! اما شوربختانه از آنجا که حق دانش 
رکه ان سر درا و کم وت و مساو 
عربده؛ و اما لآن جزء حیوانائی هستند که طبیعت, از قوه به فعل د رآورده ولی هنو زکامل 
نکرده است. (به انسان نرسیده‌اند)/ مسعودی در ص ۱٩۲‏ هما نىکتاب گوید: ".. مجاور قوم 
"آلان" وکوه "قبح" (در شمال خزر و بالا ی کوه‌های قفقاز و حدود باب الابواب) در میان چهار 
کوه, جنگل وبیشه زاری وجود دارد و یک قسم بوزینه راست قامت با چهره گرد آنجا هست که 
بیشتر بصورت شک لانسان می‌نماید ولی موی دارد. بندرت یکی ا زاين بوزینه‌ها را با حیله بسیار 
شکار می‌کنند و بدست می‌آورند که د رکمال فهم و شعوراست ولی زبان ندارد که سخن بکوید 
اما هر چه را با اشاره بد وگویند فه مکند و هشیارتر و مکارت راز این حیوان نیست.. " با اینکه 
این مکان مابین چها رکوه محدود بوده است می‌گهمی مکه همین موانع طبیعی توانسته برخی 
انواع کمیاب موجودات زنده را حفظ و از خطر نابودی برهاند که در روزگار مسعودی هنوز 
باقیمانده بودند! (حال نمی‌دانیم این بوزینه‌های راست قامت در اثر تکامل و با آمیزش با انسانها 
از بین رفنه‌اند یا براثر شکار توسط انسانها!) 


ایرانی هميشه توسط اروپاییان نادیده انگاشته شده حدود دوفرن است که داروین را در بوق 


۷- شواهد انسان شناسی و نژادشناسی: (ص ۸ تا ۱۰۱) 
وارن در آغاز این بحث عقیده دارد که انسان باید از همان مکان شمالی که ابتدا منشاء 
گونه‌های گیاهان و جانوران است بوجود آمده باشد اما متاسفانه شواهد این قاره از میان رفته و 


بخش نخست - قاره کهن قطبی #۶ ۵۲ 


اکنون اطلاعات چندانی برای مقایسه ارتباط انسان‌های جهان با نمونه‌های قاره گمشده دردست 
قرار دارد و هنوز جایگاه نخستین آن مشخص نیست وی در ص ۳ کتاب گوید برخی از 
پژوهشگران در این سردرگمی حتی به این نتیجه رسیده‌اند که شاید چند منشاء برای نژادهای 
گوناگون آدمی بوده باشد (۲۵66 106 0۶ (طععر00 1۳06) نه یک مکان! وی پژوهش‌های جدیدی 
در آمریکا که توسط دو تن به نام‌های "نوت و گلیدون" (01:0002 224 066) انجام شده را 
نمونه‌ایی از این نظریه آورده است. آنان در این پژوهش‌ها منشاء نژادهای آدمی را هر کدام در 
گوشه‌ایی از جهان و بدون ارتباط با هم دانسته‌اند! اما این نظریه چندان حمایت نشده است. 

از سویی وارن با تردید. نظرات داروین را در مورد منشاء انسان از آفریقا! می‌نگرد و دیدگاه 
مشابه داروین مانند نظریات کاشتبارش ۶ پروفسور ۱ و افتت‌گان پاسچل" ,290917)) 
(ااهرا :550ع۳:۵1 > ۳65۵6۱ تمعاومرا به نوعی تأثیر پذیرفته از جو داروینیسم زمان خود قلمداد 
می‌نماید و آنرا نمی‌پذیرد. 

نگارنده: برخی دانشمندان مانند: "هاکل" "کاسپار ی" "پیش ل" و پروفسور "ای ل" بفول 
وارن بنا بر جو غالب داروینیسم د رآنزمان مناطق نزدیک به آفربقا ر| منشاء انسان می‌دانند. و 
حنی به عقید ه آنان قاره گمشده‌ایی به نام "لموریا" 60۲۱۵ روزگاری در شمال اقیانوس هند 
و نزدیک به آفربقا قرار داشته که اکنون نابود شده و روزگاری منشاء انواع جانداران بوه است! 
البته برخی هم به ثبعیت از داروین جزایر "ماداگاسکار" در همسایگ یآفریقا را سرزمین نحستین 
دانسته بودند. اما نظریه معروف به "وکلر" (2066100۳ ۳۳۵/550۲ که منطقه وسیعی ا زآمریک | 
آسیای مینه وا گریلند ‏ آفریقای مرکزی را منشاء انا ع انسان معرف یکرده بود م ورد توجه 


نظریه زان کواتری فاژ 

در اینجا وارن نظریه‌های دیگری را عنوان می‌کند که تا حدودی به روایات کهن و 
اسطوره‌ایی در مورد منشاء انسان و حیوان در شمال زمین نزدیک است او در اين بخش از کتاب. 
نظریه استاد بزرگ جانورشناسی فرانسه به نام "کواتری فاژ" 46 4صمصد ناما صهع۲) 
(65ع002/۳612 را که به منشاء انسان از اسیای میانه و فلات پامیر و حتی نواحی شمالی‌تر معتقد 


بوده را باز نزدیک‌تر به درستی دانسته و گوید: 


۴ ۰ کشور هفتم قاره ؟ گمشده در قطب شمال 





"ژان لوثی آرمان دو کواتری فاژ دو برئو " طبیعی‌دان و مردم‌شناس معروف فرانسوی در قرن ۱۹ 


"بر اين مبنا کواتری فاژ و یکی از نویسندگان همدوره وی بنام "زابروفسکی " عقیده 
دارند:۱- به علت گوناگونی نژاد (حضور سه نزاد از چهار نزاد انسان مانند سیاه. سفید و زرد) و ۲- 
وجود انواع زبان (سه نوع زبان تکسیلابی ملتصق و پیوندی با صرفی) و۳- نخستین رام 
که وه و اما فا تور که نیک مق او تفای سا 
ابتدا بشرباید از این ناحیه بیرون آمده باشد. و محدوده‌ای که او از این موقعیت تعریف می‌کند 
شامل: از جنوب و جنوب غرب کوه‌های هیمالیا در تبت» از غرب رشته کوه‌های "بولور" 130107) 
(وصنعاصامجه شمال غرب منطقه "آلانو" (,۸12-۲20)» از شمال رشته کوه‌های "آلتاپی" 
درمفولستان و ازشرق منطقه " شاهخان " (10:80ع0ن1)و از جنوب و جنوب شرقی منطقه "فلینی " 
۱۱۳۸ 


و "کن لون" ( .امه فصه مصناه۳) در چین می‌باشد. 


وارن سپس از قول نویسنده مزبورادامه می‌دهد:"... شاید روزی شواهدی به دست آید که اين 
محدوده به قسمت‌های شمالی‌تر آسیا گسترش یابد.. " 


بخش نخست - قاره کین قطبی ۰ ۵۵ 


قابل ذکر اینکه پیروان نظریه کواتری فاژ نیز در دوره خودش کم نبودند و وارن نام برخی از 
۲ ۱۱ 


آنان ر دکر می کته دانشمندانی مانند: "لاسن 0 بورنوف ‏ "ایوالد" رشان * "اوربی ‏ 


0 ۱۱ از ۱۱ ۱۱ رن ۱۷۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۹ 
اکستین 6 هوفر 6 سنارت 6 ماسپرو 6 لنورمانت و عیر۵... 

,۱۷۵506۲0 راتقطهگ رتع)۲۱۵ رطلهای۳۵ 1 رتتهان مصقصمط ر0ا۲۳2 مئتامصاظ رحعععمنآ) 
(...راطقحطتمصه ‏ [ 


اما زمانی نگذشت که دانشمند دیگری آدرس بسیار نزدیک تری از نخستین جایی که بشر از 
آن بیرون آمده راعنوان نمود. وارن نظر "کنت ساپورتا" "را در کتاب: "چگونه زمین از مردم پر 
شد" را در این گفتار می‌آورد. که بر آن مبنا کنت در این کتاب گفته است: 

".ما کم کم باید نظر خود را در پیدایش انسان در نقاط دیگر زمین تغییر دهیم و تنها قطب 
شمال و مدارات نزدیک به آنرا به عنوان مرکز و منشاء پیدایش انسان معرفی کنیم چرا که ابتدا از 
این نقطه مرکزی بشر می‌توانسته به صورت همه جانبه به نقاط دیگر زمین رخنه کرده باشد... " 

ناگفته نماناد مکان‌های دیگری نیز در قرن ۱٩‏ مورد توجه دانشمندان بوده که وارن در ص 
۹ تا ۴۱ کتاب خویش به آن اشاره داشته است ازانجمله: 

۱- میانرودان ازدانشمندان سرشناس در قرن نوزدهم به نام دکتر "فردریک دلیشتز" 
(طهعی‌ناه۲ طءنب0ع۳:1) با تحقیقات گسترده. مکانی در میان بابل و بغداد را مکان ظهور انسان 
معرفی کرده است و حتی با نشانی‌هایی که از کتاب مقدس آورده چهار رود باستانی در کتاب 
افاتاقی را با رودهای دجله و فرات و کانال "پالاکوپاس "(۳۵۱1۵000۵5) و شط نیل یکی دانسته 
است. اما با توجه به ارزش کار ایشان ابهاماتی در کار وی بوده است که برخی دانشمندان دیگر را 
قانع نکرده است منجمله "تئودور نولد که" (۵0۵10660 ۲56000۲) که نقدی بر نظرات دکتر 
"دلیشتز" داشته است وی برخی دلایل اتیمولوژی و واژه شناسی را در پژوهش دلیشتز رد و 
جغرافیای باغ آفرینش تورات و رودهای چهارگانه را با منطقه میانرودان انگونه که دلیشتز ساخته 
و پرداخته کرده سازگار ندانسته است. 

۲- آمریکاه اين سرزمین نیز به عنوان نخستین مکان حضور انسان پیروانی دارد اگر چه هنوز 
رابطه‌ایی که آنرا به اروپا و آسیا متصل کند شناخته نشده اما برخی همان فرضیه قاره گمشده 
آتلانتیس را مطرح کرده‌اند و جزایر قناری و آزور را در این وسط برجسته می‌کنند. در کتاب 
"بازنگری در تاریخ ادیان " در سال ۱۸۸۳ رساله‌ایی از آقای "بیوویس" (620۷0100) نگاشته 
شد که ایشان باغ آفرینش (ایدن یا جزیره عدن) را در منطقه آمریکا دانسته است. او استناد 
می‌کند نژاد "سلتها" (دلاع0 02 وناع) ساکنین نخستین غرب اروپا (بریتانیا و ایرلند) کمترین 
نشانی در تاثیر بر فرهنگ یونانی -- رمی در توسعه باورهای مکان‌های بهشت گونه باغ اسطوره 
ایی "هسپارید " (11650071065) و یا داستان‌هایی از جزیره مقدس آفرینش و مانند اینها نداشتند 


۶ هه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


(شاید منظور این است که اين مردمان در قدیم ساکن اروپا (جزیره بربتانیا و ایرلند) نبوده‌اند و در 
اصل از مکان‌های غربی‌تر مانند آمریکا به اروپا آمده باشند!) ناگفته نماند دانشمندانی مانند 
"گوبینو " (دهعمنطا0) و "کلاپروت "(ط1120:01 .1) پیشتر از نظریه فوق حمایت کرده بودند. 

۳- آفریقه همانطور که گفته آمد آفریقا را بعلت تنوع و تراکم جانوری مکان و منشاء نخستین 
انسان و حیوان می‌دانستند از نظر آنان آفریقا جایی است که هنوز انسان وحشی در آن زندگی 
می‌کند و اندازه روز و شب در اين سرزمین با هم برابر است! برخی حتی جای کوه "مرو" یا کوه 
میانی اسطوره‌های باستانی را در حبشه اعلام کرده و حتی از قول مصری‌ها مکان "اورتی" 
(ناتهلا) که به معنی بالای زمین و یا پستان زمین (160) گفته‌اند را در همان افریقای گرم و 
مرطویب وتور متطقه اشفو داتیضایدز آماابه قول وارن ترخن ارام اقعاها پیت از آنک هطلس 
باشد مطبوعاتی و جنجالی است. و پیروان این نظریه هنوز به دریافت حقیقت نرسیده‌اند. 

۴- "اتوپیا" یا آرمان شهر اما برخی از دانشمندان چون دکتر "جولیوس گریل" عدنانط) 
(ااندن مکان نخستین آفرینش را نوعی "اتوپیا" (0012:) و آرمان شهر می‌دانند که در کره زمين 
واقعیتی ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد. برخی هم البته چون پروفسور "ایبر" 
(۳106 چنین پژوهش‌هایی را بی فایده دانسته و نتیجه را مبهم می‌دانند. 

وارن در نتیجه گیری این بخش گوید: از آنجا که این سرزمین قطبی به علت یک حادثه 
بزرگ از بین رفته و اکنون اين مناطق آب و هوای بسیار سرد و یخبندانی دارد و نمی‌توانیم 
شواهدی از وجود انسان را در این منطقه ارائه دهیم! و همین علت دلیل بزرگ مخالشت 
دانشمندان پیرو داروینیسم با این نظریه است. اما بخوبی نمایان است که حتی دانشمندان بسیار 
محتاط مانند پروفسور "فردریخ مولر" از وین و دکتر "موریتز واگنر" " پیرو نظریه داروین نیز 
مشا مج کی راحیها اه ما اساوا اسان ی بت کمن اسان ماه 
پشمالو به انسان را به نوعی به تغییر آب و هوا نسبت داده‌اند. مقلاً آنان معتقدند روند تغییرات آب 
و هوایی و از بين رفتن درختان میوه‌دا, رشد و تکامل پای آدمی را به جای پاهای کوتاه بالا 
زره ار دای وان وش را ی ره او 

در پایان این بخش وارن گوید: ما می‌گوییم انسان‌ها (از ابتدا در قطب شمال آفرینش یافته) و 
در آغاز بسیار قوی بوده‌اند اما به تدریج با از میان رفتن شرایط مناسب زیست ضعیف‌تر شده‌اند 


0) 


نگارنده: وارن می‌باند که منشاء جانوران وگیاهان روزگاری قطب شمال بوده اما از سویی 


هنوز یخبندان این سرزمین و دشواری‌های حیات را در این مکان نمی‌تواند ح لکند او پیشت راز 


بخش نخست - قاره کین قطبی ۶ ۵۷ 


اسوینبوهن این رین درز دوردهای توش یمن کارت وه بود اما کردوژن تکتیم که 
این قاره احتمالا در حدود ده تادوازده هزار سال پیش هنوز وجود داشته و تا آانزمان باید 
انسان‌هایی د رآن زندگی می‌کردند. اما چرا در اين فاصله نسبتا کوتاه شرایط آب و هوایی تعییر 
کرده است؟ این پرسشی است که وارن موفق به پاس حآن نمی‌شود. (ما پیشترنظریه انرزی 
"زمی ن گرمای ی" را د رگرمایش قطب شمال اراه کردیم) 


جریان‌های آب و هوایی و گذرگاه‌های طبیعی زمین: (ص ۱۰۲ تا ۱۱۳) 
من تحقیقات خود را بصورت یک سخنرانی ارائه دادم چشم ما به پژوهش نوینی در نیوبورک از 
آقای "اسکریبنر ۳" به نام "حیات از کجا آغاز شد" روشن شد: بر مبنای این تتوری اندازه تابش 
خورشید بر زمین که اسکریبنر ارائه داده است نواحی گرم کره زمین مانند نواحی استوایی و 
مدارات همسایه آن درجه حرارت بالاتری دارند چرا که به علت دریافت نور بیشتراز خورشید 
(هعفلساه عطناع201) این مناطق ذخیره گرمایی بیشتری از نواحی قطبی دارند و ازاینرو نواحی 
قطبی هميشه خنک‌تر از قسمت‌های دیگر زمین بوده است او نتیجه گیری می‌کند که در آغاز که 
کره زمین بسیار گرم و گداخته بوده است ابتدا باید نواحی قطبی زودتر از همه نقاط دیگر سرد 
شده و شرایط زندگی را پذیرفته باشد... " 

اسکرینبر مهاجرتهای جاندران و گیاهان را از شمال به جنوب زمین یه تدریج و با خنک 
شدن زمین مشخص ساخته است. اما وی قاره استرالیا را از اين رابطه جدا می‌داند به عقیده او 

اسکرینبر از توپوگرافی طبیعی زمين بعنوان یکی دیگر از شرایط مناسب برای مهاجرت 
کوه‌های شمالی-جنوبی در غرب آمریکا و شرق آسیء جریان آب و هوایی بزرگ شمالی - جنوبی 
مانند رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها و جریان شمالی - جنوبی. بادها را عامل مناسبی برای کمک به 
مهاجرت و انتشار جانداران از نواحی شمالی به جنوبی زمین می‌داند. به عقیده او بیشتر رشته 
کوه‌های بزرگ جهان شمالی - جنوبی» است که همین گذرگاه‌های خوبی را برای حرکّت 
کمتر دیده می‌شود بعنوان مثال در جبهه شرقی رشته کوه‌های "راکی" (عصنهنصنم۷ واهم) 
تنوع گیاهانی دیده می‌شود که در جبهه غربی این رشته کوه پیدا نمی‌شود! اما همان گیاهان در 
مسیر شمالی به جنوبی این کوه پراکنده هستند. در رشته کوه‌های "نوادا" "آلگان" متونو) 


۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


(ععنمدطعع۸1 ,۱۵۷۵25 و حتی رشته کوه‌های کم ارتفاع نیز به وضوح گیاهان مناطق شرقی با 
جبهه غربی متفاوت است. 

اهر هی ماد میا وی فا امه یرای ان ونم که 
جریان باد می‌تواند گرده‌های گل‌ها و دانه‌های درختان را به نواحی جنوبی پراکنده سازد وبعد به 
دنبال آن حشرات و سپس پرندگان و سایر حیوانات به سمت جنوب روان می‌شوند. 

جریان‌های آب و هوایی شمالی - جنوبی» زمانی تشکیل می‌شوند که کانون‌های پرفشار سرد 
شمالی به سمت نواحی کم فشار گرم جنوبی رهسپار می‌شوند. هوای گرم در بالا و هوای سرد 
نزدیک سطح زمین قرار می‌گیرد این حرکت شمال به جنوب چه هوایی و چه اقیانوسی خود 
عامل مهمی درمهاجرت و انتشار جانوران و گیاهان از شمال به جنوب است. 

لازم به ذکر است بادهای قطبی در عرض‌های جفرافییی بالاتر از ۶۰ درجه بوجود می‌آیند 
که در اثر انتشار توده‌های هوای سرد از مناطق پر فشارقطبی به مناطق نسبتا گرم‌تر می‌وزند. 
جهت این بادها در نیم کره شمالی» به طرف جنوب غربی و در نیم کره جنوبی» به طرف شمال 
غربی است. (اث رکوریولیس »66 5ز0۲:01)) 

حرکت تاثیرگذار دیگری که پدید آورنده جریانی در کف اقیانوس‌ها و همچنین جابجایی هوا 
از شمال به جنوب است همانا اختلاف سرعت حرکت زمین در مدارات بالایی زمین نسبت به مدار 
استوا است بر این مبنا سرعت مداری هزار مایل پایینتراز قطب (تقریبا مدار ۷۵ درجه) را نزدیک 
۰ مایل درساعت به سمت شرق و سرعت گردش مدار زمین در نزدیک استوا (مدار صفر درجه) 
هزار مایل در ساعت به سمت شرق خواهد بودو اکنون هر یارد مکعب از آب و هوا برای رسیدن 
به مدارت نزدیک استوا باید به سرعتی نزدیک ۷۵۰ مایل در ساعت رسیده باشند که این سرعت 
زیاد در کف اقیانوس‌ها از شمال به جنوب جربان بسیار قوی را ایجاد می‌کند که می‌تواند حجم 
یواک کل آفاتومن‌ها را همرام با گرد مین (وایساد آثر بروش گورتزلیس) جایجا مقر 
نتیجه در سواحل جنوب غربی آقیانوس‌ها کانال‌ها و آبگذرها بوجود خواهد آمد اما بر عکس آن 
درسواحل غربی قاره‌ها صاف پر شیب و عمیق می‌شود. در نتیجه این رفتارهای طبیعی و 
تغییرات کف آقیانوس‌هاء عامل دیگری در پراکندگی حبوانات و گیاهان اقیانوسی از شمال به 
جنوب بوجود خواهد آمد. 

در پایان این بخش وارن از قول اسکرینبرنتیجه می‌گیرد که حیات ابتدا از قطب آغاز فده و 


بعداً در مسیر مهاجرت‌های طبیعی به جنوب رسیده است. 

اکعطعظ مه )وت مطا ما ام عصتاممع صا اومزانه ۳۷26 ۷۸۲۵۲ رمط20 ۸۳۵۱16 فطا فباط ]۳ 
,16 ۵۵2۲ ما )۳5 رعلا۳ع؟ محمموها مه اف معله 72۵ رتتتصصمع-1116 همع مط صا معتوع0 2۸عظ 
عط ما وعصعهتلعهاه صا روما رمک مصاتعه فطا تعن عون تقط طرم۶ فصو مه اف 200 
فص لح وعوم ما تفت رتخد طمععد 6۵ اف فه فصو رقعصتطا ۵۶ ناهفصا 
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0۱- شاید آغاز جشن سده در دهم بهمن نشان آغاز روشنی در سرزمین‌های کهن ایرانی بوده 
ات در بخش دوم کتاب که از سرزمین قطبی در وداها سخن گفته می‌شود مبحث سیپیده دمان 
قطبی به طور واضح تری با جشن‌های موسوم به ساتراس پیوند خورده که در آنجا یکصد شب تاریک 
تاریکی می‌رود همانگونه که هوشنگ يا اوشنگ نیز مار را با سنگ می‌زند و روشنی می‌افروزد. 
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۶ اوراها پا شفق‌های قطبی را تخلیه الکتریکی بین بار مثبت اتمسفر و بار منفی زمین 


می‌دانند برخی این پدیده را نتیجه برخورد جریان مغناطیسی زمین در نقاط قطبی دانسته‌اند. 
طایده ده )5۵ چلمن صرح ممه مطا ور عبعقط یاو عطا ۶م باه عبت مط ود معط علمجر 2700 عطا اظر -27 
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. 0616) ]طونم مه وه افو معط معمع910ع۲ 
0 1۵:0 ۸11760 -28 
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29- ۳۵86 72-3 

30- ۲70۲ 0۳067 0 
31-4 

8 6 26۳01112 ۱0۷212 -32 
0 0000۵ تک ۷۲100086 -33 


۴- تمدن‌های پیش از طوفان نوح - توماس اندروص ۳۹۲-۳۹۱) 
۳۵- اطلس فرهنگ‌های گمشده - دیوید داگلاس (بخش آتلانتیس) 


37- ۸52 7 

38- 05۱۷210 ۲ 

39- 10800 0۵۲ 

40- 0۱0 ۵ 

2 0۰ اصنامن) -41 

42- 2 

43- 110 

44- ۳۲0۲69۹0۲ ۵ 

آعصصنم] 150 -45 

46- ۸۱۲60 ۳2:50 6 

47-22000۳۷1 

حیا-۷۵۵ زصقط‌امصنک رممصه تعااخ رعصتمصمصه تماظ زفهوهامصا -48 
2 اصام) -49 

تمصع ۷۷ ۱۷۲۵۲۱۲۸ ,1۶ عک تمزا۲ طم۳۲۱60۲1 ۳۲۵016990۲ -50 
0۲ ظ۲۱1160 0۰ ۱ -51 


گفتارچهارم 
کوه میانی در اساطیر کهن جهان 





تصوير کوه میانی زمین در قطب شمال که در ۵۰ پیش از میلاد ترسیم شده است این نگاره در سال 
۳ نزدیک پمپی در مکانی بنام "بسکریل" کشف شده است و تا مدت‌ها فکر می‌کردند که نشانی از 
ساعت آفتابی است اما بعدها مشخص شد که کره زمین بصورت سه بعدی و به همراه کوه میانی آن تصویر 
شده است (کوهی که اکنون وجود ندارد4 در متون گهن هندی‌ها این کوه را مرو و ایرانی‌ها درک السوز یا 
هوگر نامیده‌اند. 


۲ هه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


مصصتا تماقا ععلنا صتمتصجمصه قامم اتمه ه از صمتاعنوع0 عماماع صعصم 50 ررض 

61 امطلعا:ه ۵۶۴ ٩126‏ ,زاهم‌حطظ تععط ۷1112 60۲6218و0ظ فطل ما هصیام۴ .عصته)صیامطط م02 

60 10۳010177۶ 1655 15 16 ,1903 ۲۱4 وهوم رتتظ ۵۶ توف مفاتام۱۷]۵0۵0۵ نججم 7 .39 

0 ه و077٩‏ باتجعاه تداع فتط1. غبظ .اتمه ه قهج )هعمماصتولمه زالمصتعتنه مه ]1 

۶ وماون۲ م1 هنهک ۷۲۵۵۵۷۵۵) . .۷۵امممووج ماقصترمومه . ظا. مه 
(1987 ,۷۵۱1 م22ماتقن 


وارن بعد از نگاه کوتاه یکه به شرایط اقلیمی قطب شمال می‌ندازد از این بح شگفتارهای 
اسطوره‌ایی را پی می‌گیرد وآنرا با مشحصات جغرافیایی در متو نیکهن مل لآغاز می‌کند: 


کوه‌های اساطیری و باستانی: (از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۹) 

همواره کوهی بلند در میانه زمين وجود دارد. آنجا مکانی است که خانه خدایان در آن قرار دارد و 
خورشید و ماه و ستارگان به گرد این کوه در گردش هستند. اما کوهی که مقابل این کوه در 
قطب جنوب قرار دارد را ببعکس جای دیوان و اهریمنان تصور می‌کردند. در باور مردمان کهن» 
زمین به چهار طبقه تقسیم شده که بر فراز همه جایگاه خدایان بوده است زیر آنحا مردمان 
زندگی می‌کردند و زیر جایگاه مردمان. مردگان قرار داشتند و زیر همه اینها در طبقه پایین (اسفل 
السافلین) دیوان و اهریمنان جای داشتند. 


۱- در مصر 

مصر شناس برجسته "بروگش" (13:08501) مقدس‌ترین مکان در فرهنگ کهن مصری‌ها را 
در شمال زمین می‌داند او معتقد است به نظر مصریان باستان کوه بزرگی که سر بر آسمان 
می‌ساید و به بهشت رسیده است همانا در شمال زمین قرار دارد که آنرا شاخ زمین تصور کرده‌اند. 
در جنوب و مقابل آن کوه بالایین, کوه دیگری بوده که مصری‌ها آنرا بنام: "آپن - تو يا تاپن - 
تو"" می‌خوانند که آنرا جایگاه دیوان می‌نامیدند. 

در کتاب مردگان بخش ۱۵۰ در تعریف این کوه آمده است: 

... بلندترین قله هدس (1124029) جایی است. که بهشت روی آن قرار گرفته است در این قله 
ازدهایی بنام ساتی (۹1) آرمیده است.. " 

اما در قسمتی دیگر ازهمین کتاب "هدس" را مکانی وارونه معرفی کرده‌اند! و در ترجمه‌ایی 
دیگر آنرا کوهی معکوس نشان داده‌اند که شاید مکان آنرا در جنوب و در تقابل با کوه "آپن - 
تو" در شمال نشان می‌دهد. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۰ ۶۳ 


۳- در اکد 

اکدی‌هاء قدیمی‌ترین ساکنین دجله و فرات هستند در اساطیر آنان "خارسک کورا" کوهی 
ست که بزرگترین کوه جهان بوده و بهشت را در خود جای داده است به دور این کوه ستارگان 
در گردشند: آیی کوة برزاز طلا و نفره وشنک‌های قیشی است ذر یکی از سروژه‌های اکدش آنده 

"... ای کوه استونامند "بل-یم " خارسک کورا" که سر تو به پهشت می‌ساید و ریشه‌های 
ستوار تو از زمین مقدس روییده است تودر میان کوه‌ها چون گاو وحشی و قوی میمانی شاخ قله 
تو چون خورشید می‌درخشد همانند ستاره‌ایی که در بپهشت فروزان است... " 

در سروده دیگری بنام الهه ايشتر" از ملکه کوه بلند جهان نام می‌برد کوهی که محور جهان 
است و در مرکز بهشت در کنار چهار رود قرار دارد" 

آشوری‌ها و بابلی‌هاء میراث دار اکدی‌ها هستند آنها نیز به کوهی مقدس و بلند درمیانه جهان 
اعفاه داماند آلبوسانت اعد این اتکلیسی گرنه آشوروان خاگاه ایه کوه را عموما دز 
شمال ذکر کرده است (اما وقتی وی جای هدس به عنوان کوه مخالف شمالی که منطقاً باید در 
جنوب باشد را درغرب و شمال غرب ذکر می‌کند شاید دیدگاه وی را در کوه میانی تغییر و آنرا به 
سمت شمال شرق سوق دهد. ) 

در سروده‌ایی آشوری چنین آمده است:"... آشور ای خدای قدرتمند ای ساکن معبد خارسک 
۳ 

دیگر در سرودایی که "سایس "(۹2/66) در کتاب گزارش کهن نقل کرده آمده است: 

"... منم خدای کوه‌های پر نشیب و فراز در دستان من است کوه لرزنده‌ایی که سر آن به 
عرش رسیده است» کوه مرمرء لاجورد و عقیق"" 

در سروده‌های اشعیای نبی (15120) که وارن آنرا سروده‌های بابلی می‌داند اشاره به کوهی 
رفیع رفته است که جایگاه آن در اين سروده‌ها در بالاترین نقطه شمال زمین است کوهی بر فراز 
ستاره‌ها و ابرها..! *(12-14 ,14 طهنهع؟) 

مه سور اد یات افتاویای اس که تشه وا این شا 
ها ای 

۳ و تو در دل خود می‌گفتی: "به آسمان صعود نموده» کرسی خود را بالای ستارگان خدا 
خواهم افراشت. و بر کوه اجتماع در اطراف شمال جلوس خواهم نمود. 

۴ بالاش تللی‌های آب‌ها ود کدم میل مخصورت آعلن عیاس فد ۱۷ 








۴ هه کشور هفتم قاره ؟ گمشده در قطب شمال 


۳- در چین باستان 

در اساطیر چین باستان کوهی بنام "کن لون "به چشم می‌خورد که آنرا کوه مروارید نیز 
می‌گویند. در قله این کوه بهشت جای دارد و چشمه آب حیات در جهات مخالف هم و به چهار 
و تحقاف این عاری کات این کو اک شمان مرتدانتت کزهی که در لدابت که 
به ستاره‌ها نزدیک شده است! 

"تائوئیست‌ها" از نخستین آدمی سخن می‌گویند که ساکن شهر بزرگ در کوه مروارید است. 
آنان برای نیایش او روی به سوی شمال می‌کنند. " 


۴- در هند 

موازی با عقیده اکدی‌ها و مصری‌ها در وجود دو کوه بلند درقطب شمال و جنوب زمین که 
یکی جایگاه بپهشت و دیگری جایگاه دوزخ است در اساطیر هندی نیز کوهی وجود دارد که آنرا 
کوه "مرو یا سومرو "(۹6۳0 ک ع/۷) یا دروازه بهشت می‌نامند و کوه دیگری را در مقابل آن 
در قطب جنوب به نام "کومرو" می‌نامند که آنرا دروازه دوزخ نامیده‌اند. در پوراناس کتاب باستانی 
هتدوها انداژه ایخ کوه یار خیالی و هور از واقم کر هنده است: کوهن بهارفاع هعتضه و خیل 
هزار مایل و با قطر قله بیش از سیصد وبیست هزار مایل..! 

پیرامون اين کوه چهار رشته کوه بزرگ قرار دارد این رشته کوه‌های بلند در شرق به رنگ 
یاقوت. در جنوب به رنگ گل لوتوس, در غرب به رنگ طلایی و در شمال به رنگ عقیق هستند 
در قله این کوه شهر بزرگ براهما به مساحت چهارده هزار لیگ قرار دارد: در پیرامون اين رشته 
کوه‌ها شهر بزرگ ایندرا و کشورهای دیگر جهان قرار گرفته‌اند. درست در میان این هشت 
سرزمین؛ شهر براهما گسترده شده که در آن چشمه شیرین و گوارایی به نام گنگ جاری می‌شود 
و آن از بهشت و زندگی بخش است که سرانجام شاخه‌های آن آب به چهار بخش تقسیم شده و 
در چهار جهت مخالف هم به سوی آقیانوس پیرامونی که چون کمربندی زمین را در برگرفته 
می‌ریزد. ۲ 

در برخی متون کهن هندی کوه سومرو علاوه بر آنکه مرتفع‌ترین کوه جهان است از عمق 
هم برخوردار است به گونه‌ایی که از دل زمین گذشته و از سوی دیگر از قطب جنوب بیرون زده 
است. و کوه کومرو (167۲) را بوجود آورده است! 

در کتاب: سوربا سیذهانتا " گوید: کوه قنمالی مرو که ازطللا و جواهرس اخقةه شده از.میان 


بخش نخست - قاره کهن قطبی * ۶۵ 


و در سوی دیگر آن و در جنوب دیوان آشیانه دارند این کوهها را دریاهایی پیرامونی که خدایان و 
دیوان را از هم جدا می‌کند فرا گرفته است. 

لازم به توضیح است این کوه به همین نام در مصر باستان به نام "مر" (۷۲00 ک ۳۲ و 
در آشور به نام "میروک" (ط1/) و در یونانی به نام "مروس " (۳16۲0) دیده می‌شود. 


۵- در مذهب بوداییان 

در میان بودایبان نیز از کوه میانی "سومرو" سخن رفته است در کتاب "نیا یانو سارا 
ماش امه اسف 

فراع ایق کفه,خهار شین تسار باند که هشتاد هار بوان ارفاغ درد شم ونه 
بهشت قرار گرفته است. (در اینجا وارن اشاره می‌کند که منظور ازچهار وجهی بودن کوه شاید 
همان چهار رشته کوهی است که هندوها در پیرامون کوه سومرو نشان داده‌اند) قله‌های چهار 
گانه این کوه هفتصد یوآن ارتفاع دارد این کوه زیبا از هفت نوع جواهرمانند: مرجان» یاقوت» طلاء 
تقرم خر آلمانین وعقی رم کی شده اس یو راز گروازه سودارساتا ‏ در این 
کوه قرار گرفته که پیرامون آن ده هزار یوآن است دروازه‌های مطبق شهر به ارتفاع یک و نیم 
یوآن و از جنس فولاد ساخته شده است درونی‌ترین بخش این سرزمین شهر طلایی شاه 
"ساکرا"" قرار دارد پیرامون شهر ساکرا نزدیک هزار یوآن است و کف کاخ بزرگ از طلای 
خالص و مزین به انواع جواهرات است. کاخ ساکرا پانصد دروازه دارد و هر گوشه آن صد برج 
دیده بانی ساخته شده است.. " 

پر ادا تتمدان منت دک ستامقیل .ول در کات ادیبات نود هر من (خات‌سال 
۲ عقیده دارند که عقاید بودا از مذهب کهن براهما در هندوستان گرفته شده است و 
شباهت‌های مکان‌های اسطورهایی آنان از اینجاست. 

در برخی لغتنامه‌های اسطوره‌ایی آمده: در ژاپنی این کوه را (۳/6:0-[52) و در چینی آنرا -(5) 
(بتان۸ و در مغولی آنرا (5012-عصص) گفته‌اند. 


ص ز تصباتی تمرتتاتصنو رععصتط ظ ز تارمجورگ طم۲16/ و1 رعومصه‌مرع؟ طا رقحصهه و۲6 
۶ ما۹0 تفای ایک مهتامعمم صا ‏ ممرصتااط- موجن ۵ ومهتن؟ ‏ رصفام10 [ 
۰ جع ممتعناف؟ مرن رهممومک .۲ 0 .مصم۱۷1 روقعصصرتباظ صا ز لباق تمصصنازه 
۰ و :۷۵۱۰1 :1857 ملظ 

5 353 ,3532 -116] ,0ظ رقصعافم حعمطه‌ناون وع0 ۷۵118۲ ۲۳16 رصعلاعوظ م۸ ,وله ,568 .232 
001510 باظ ۵۶ امیاصه)۷ ,۳۱2۲0 ومصوور5 ,590 ,589 ,587 ,580 ,578 باعزمطه 5686 و567 و .۷1 
و81 و42 و ,۵ .00 :1866 رطمصمن .فافتطال0بظ معط گم و0‌صمومنا رقصصهو م1 ,1-35 .09 
۰ ,176 ,1001 


۶ وه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نگارنده: سی وسه بهشت بوداییان بر فراز اي ن کوه» با سی وسه خدایان هند وکه در فرا زکوه 
میانی سکنی ذارند مطابقت ۵ارد. 


۶- در ایران کین 
در ایران کهن نیز عقیده به کوه میانی وجود دارد این کوه "هرابرزئیتی "" نام دارد وآن جایی 
است که منزلگاه خدایان است و خورشید و ماه و ستارگان به گرد ان می‌چر خند. کر مالای این 
مه ۳ ۳ + ۶ مه ۰ 0 1 
کوه راهی به سوی بهشت می‌رود" از نظر وارن کوه هرابرزئیتی (البرز) در "رشن یشت" یاد آور 
کوه المپیوش " دز ادیسه است در رشن پشت آمده: 
"... ای رشنو مقدس ای برفرازنده کوه درخشان هرا برزئیتی که به گرد آن ستارگان در 
۰ ۰ ی ۳ + ۶ مه 4 ۰ ۰ سب ۳۱ 
اهریمنان است ابرها هرگز به قله هرابرزئیتی نمی‌رسند. ای رشنو ترا می‌ستایيم... " 
نگارنده: درین متن اوستا بحوبی نشان می‌دهد که مکان اي نکوه در جایی بوده که هوانه 
سرد و نه گرم بوده است که نشان از بها رگونه بودن هوای قطب شمال پیش از تازش اهریمن و 
فان دراب رات هی یا ات که تس روانش ی 
هرابرزئیتی يا البرزایرانیان است کوهی که چون یک برج بلند در ميانه جهان افراشته شده و 
مهف ۰ < مها ج. ح ۲۴ 
مذهب برهماییان همان نماد چشمه مقدس "اردویسورا" در فرهنگ ایرانیان است که منشاء همه 
۱ 
و در ایران باستان این درخت بنام "ویسپوبیش" نامیده می‌شود اما چهار رودی که هندوها آنرا در 
میان زمین به چهار جهت اصلی روان می‌دانستند بصورت سمبولیک در اوستا با چهار اسبی که 


۳۶ 


رفته است از میان این چشمه مقدس درختی بزرگ روییده است که هندوها آنرا "جامبو 


۷- در یونان باستان 
در اساطیر و افسانه‌های یونان و روم نیز راجع به کوه جهان مطالب زیادی به چشم می‌خورد 


از آن میان گفتار ارسطو از کوهی بنام قفقاز است آو گوید اين کوه انقدر بلند است که هر گاه 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۰۶ ۶۷ 


خورشید غروب می‌کرده است تا ثلث از شب همچنان روشنی خورشید از فراز کوه پدیدار بوده 
انتک) و قدتا قلک به طاوع مانده بار روش قورشیه دریلای کرد آشکار توده اشت1از اس‌کتدر 
یز افبانه‌هایی آورده فنده است که تایید کننده قله‌های وشن کوه خهان است پر این متا 
اسکندرنیزه روشنی بخش (شاید محور زمین) را از فراز کوه "تاروس "" کنده است! این کوه را 
یونانیان کوه اطلس یا کوه "آتلانتیک " " هم می‌گویند. (کوه‌هایی به نام تاروس اکنون در جنوب 
ت رکیه قرار دارد. ) 
نگارنده:۱ -کوه باستانی ففقاز باید با هما نیکوه افسانه‌ای قاف در متون ایرانی یکی باشد. (- 
از وهب بن مبه حکایت کرده‌اند که ذوالقرنی نکه همان اسکند راست از پس مسیح بدوران 
فترت بود و بخواب دید که بخورشید نزدیک شد و دوشاخ آنرا از مشرق و معرب بگرفت (مروج 
الاهب جلد ۱ ص ۵/۸) 
"استرابو " جغرفیدان و مورخ یونانی نیز از بهشت زمینی اینگونه سخن آورده است: "... آنجا 
درختان زیتون بسیار بزرگی وجود دارد و هفت گونه شراب با طراوت و جانبخش در آنجا همست 
همچنین هفت گونه تاک انگوردر آنجا می‌روید که خوشه‌های آن به اندازه یک زرع می‌باشند تنه 
ام فرختان انگور افیر بزرک ات که مهرد نم توازند انز بغل کدی ۳۳ 
هرودت نیز کوه‌های میانی جهان را چنین توصیف کرده است: "... این کوه گرد و مخروطی 
شکل وبسیار بلند است قله‌های این کوه در دل آسمان فرو رفته و دیده نمی‌شود ابرها هیچگاه به 
بلندای این کوه نمی‌رسند مردمان عامی گفته‌اند این کوه ستون بهمشت است و آنرا آتلانتیس 
می‌نامند. کوهی که حتی تصور آن را هم نمی‌توان کرد... " 
تکازنه در اوسا و قرش بت فرسایتن کوه الیز امک سب ام زشسن اشوی اکز تور 
کوهساران درخشان وبسیار رشته البرز ه مکه باش یکه از ستی عآن مه برنخیز... " که این متن به 
نوعی با گفته هرودت در بل و اینکه ابرها به کوه میان ی اتلانئیس نمی‌رسند شبیه است. 
همچنین "ماکسیموس تریوس " " گوید: "... امواج بلند اقیانوس زمانی که به این کوه 
می‌رسد می‌ایستد چونکه اين کوه دورادور را چنان دیواری فرا گرفته است (اقیانوس در اطراف 
کوه قرار گرفته است) هیچ مانعی زمینی در برابر آن نیست. دورادور کوه را فقط هوا و بیش زار 
تقفی فاگ موه گنای کل موه افیانبرن هنگاه کوهی را هس کی کبیا ۱۴ 
"پروکلیس " از "هراکلیوس "" نقل کرده است که سایه این کوه بلند که به آسمان رسیده 
بوک تردیکت بر هر ار ناویا بر زین گس دمم شام انش ۲ 
وارن در پایان این فصل از قول دکتر "ساموتل بیل"(9621 م۹2 ۲۳) چنین می‌آورد: 
سانت اقلا واشخ ات که ایده کومتاند مات ی بهمرسای اس کر کار ی از 


۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


تقسیم نژادی با هم زندگی می‌کردند و آنرا با مهاجرت‌های خود به نقاط دیگر برده‌اند و شک 


نیست که اسطوره منزلگاه خدایان در کوه مرکزی جهان و رودخانه‌های جاری از آن می‌تواند 
تا تاش بت موه باترنی ۱۲ 


تفسیر اسطوره‌های کهن با دیدگاه امروز و پبژوهش‌های میکروسکبی 
نمی‌توان سروده‌ها و متون کهن به جای مانده از هزاران سال پیش را به صورت مجرد و با 
تفسیر کرد! چرا که شرایط جغرافیایی و تاریخی در طی هزاره‌ها کاملا به هم می‌ریزد. او در مثالی 
گوید: 

اند ایتک هراران بان دیگر از زمان ما بکنرد ومفلا باسعان‌تناسی فر "فاکالای 
نیوزلند" با خواندن چند منظومه انگلیسی که در زمان ما سروده شده بخواهد مکان باستانی و 
اسطوره‌ای انسان‌های کهن را بیابد وی ممکن است کوه "سیون" را برای جور شدن تفسیرهای 
خود "زیون " بخواند! و یا رودخانه تایمز را که مثلاً در آن سروده‌هاء تاریک و خروشان و غلتان 
توصیف شده رود عجیب و غریبی تصور کند که که یک سر آن در دنیای مردگان در غرب آسیا و 
مثلا در کنعان! قرار داشته و سر دیگر آن در انگلستان بوده است! یا مانند آنکه باستانشناس 
دیگری در هزاره‌های آینده مانند ها (باستانشناسی که شهر تروی را یافت) پیدا شود و 
با آثاری باستانی در آن بیابد و سپس با شواهدی که از نام این شهر وآثار ان بدست آورده است 
آنرا با همان جای اسطوره‌ای "ایدن " در کتاب مقدس سنجش نموده و حکم نماید که نژاد بشر 
طبق کتاب کین از این مکان بیرون آمده ۱۱ 
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گهواره نخستین نژاد بشر در تفکر اساطیر جهان 


در انامه گفتار پنج مکه د رکوه‌های اسطوره‌ای بود در این بخش به اسطوره‌ها یآفربنش و 
سرزمین نحسنین در ادبیات جهان خواهد پرداخت 


۱- در زاین باستان: (صفحه ۱۴۰) 

بر پایه نخستین اسطوره‌های پیدایش در کتب قدیم ژاپن بنام "کوجیکی" آفریننده جهان 
عبارت بودند از دو خدای "ایزاناگی" و الهه "ایزانانی "۲ 
جلد ۱ صفحه ۳۱ و در ابتدای گفتار آفرینش نقل کرده است: ... ایزاناگی روی پل بهشت ایستاد 
و نیزه خود را در میان آقیانوس فرو برد و گرداند و گرداند و وقتی نیزه خود را بلند کرد قطرات آب 
از نوک نیزه به دریا فرو ریخت و بصورت جزیره‌ای منجمد شده در آمد پس از آن زوج خورشید 
زاد فرود آمدند و ایزاناگی نیزه را به میان جزیره فرو برد و شهری با شکوه به گرد آن ساختند تو 
گویی این نیزه مانند محور زمين شد پس از آن زمین به گرد این محور بلند به گردش در آمد. 
این سرزمین را "اونوگوروجیما" (مصطذ[0002010) به معنی جزیره منجمد شده می‌نامند و اینجا 


آقای "سر ادوارد رید" در کتاب ژاپن 


مرکز نژاد ژاپنی‌هاست جزیره‌ایی که ستون میانیش محور زمین است وبر بالای آن گنبد بهشت 
برپای شده است. وارن در ادامه گوید: "... با وجود آنکه آقای "رید"(660 .1 ,50۷۵۳۵ -5) 
هیچ دیدگاهی راجع به سرزمین کهن در قطب شمال ندارد اما وی به این باور رسیده که با 
توصیفاتی که از این جزیره در متون کهن ژاپنی شده است مکان آن باید در قطب شمال زمین 
قرار داشته باشد.. ۲ 

وارن در ادامه گوید برخی از اسطوره شناسان مانند آقای "گریفس" (0718/5) نیز معتقدند که 
این سرزمین باید در قطب شمال بوده باشد اگر چه بقول ایشان ژاپنی‌ها آنرا در سرزمین خود 
قلمداد می‌کنند! اما باید جایگاه این سرزمین محوری در بالای زمین بوده باشد. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی * ۷۱ 


۳- در چین باستان: (صفحه ۱۴۳تا ۱۴۷) 

بر مبنای کتاب کهن چین باستان بنام: "شین سین تونگ کین "" یا کتاب خدایان و دیوان 
که رکامته یه ات ار ی ام ‏ و ون صاسصسه اس سروس 
دایره‌ای شکلی که در مرکز جهان است! آنجا خدایان منزل دارند و بپهشت را بربای ساخته‌اند 
همانجای سعادت و نیک بختی که گناهکاران را به آن راه نیست.! "تائوئیست‌ها" عقیده دارند که 
این مکان هنوز در زمین وجود دارد! تعاریف این سرزمین در این کتاب با کتاب آفرینش تورات 
شبیه است این سرزمین دایره‌ای شکل که جایگاه خدایان است باغی بزرگ با درختان زیبا است 
که در آنجا چشمه آب حیات می‌جوشد بستری از گل‌ها زمین را فرش نموده و آواز زیبای 
پرندگان گوش را می‌نوازد و انواع میوه‌های خوشمزه در این باغ روییده است آزاین سرزمین چهار 
رود به اطراف جریان دارد از میانه این سرزمین کوهی بلند رسته که ارتفاع آن سیصد هزار مایبل 
قشاق ادن مب قیقر هه ام تام شانگه ه ‏ فرارواری مسرت هساو 
هشتاد هزار پا ارتفاع دارد این قصر نه عدد دیوار تو در تو دارد که با زیباترین جواهرات پوشیده 
شده است. هر دیوار نه در دارد که بر هر دری موکلی بر آن پاسبانی می‌دهد و ازاین درها نور به 
درون قصر می‌تابد. 

نگارنده: عدد ده, نلهء هشت و هفت در اسطوره‌های هندی در رابطه / سوریا وایزدان خورآسید 
اشاره به ماه‌های روشن مدارات قطبی است ابه بحش دو مکناب"میهن قطبی در وداها" بنگرید) 
در مدارات قطبی بوده است. 

بهشت چینیان مانند برخی تفکرات بهودی بر مبنای تلمود از دوبخش تشکیل شده یکی 
1 ۰ ی 1" ۳ ۶ اه 1 ۰ ۰ 
اسمانی و دیگری زمینی که میان این دو هم کوهی بلند قرار دارد. پهشت آسمانی در نوک کوه 
و زمینی در پای کوه قرار داشته است. همانطوری که پیشتر گفتیم کوه میانی را چینیان "کن 

۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ مه 4 ۷ ۹ 

مدارک ستاره شناسی کهن چینی» ستاره قطبی به مرکز بهشت می‌تابد ‏ همچنین در برخی متون 


۳- در هندوستان: (صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۴) 

در کتاب "ویشنو و تعاریف جغرافیایی از سرزمین کهن اجکی است: بر این مبنا قطب 
شمال به نام "اوتارات"" و قطب جنوب به نام "ادهارات" " نامیده شده است. جایگ‌اه براهما در 
قطب شمال و جایگاه خدای مرگ یا "ایما" " در قطب جنوب است. 


۳۲ ۰ کشور هفتم قاره ؟ کمشده در قطب شمال 


به عقیده هندوها در میان کوه‌های "هیماوات "(1۳27۵0]) یا هیمالیا در ميانه گیتی هفت 
کشور(در برخی متون نه کشور) قرار دارد مرکز همه این‌هاه کشور "جامبودویپا "۳ یا "ایلاورته "۳" 
است که خورشید و ماه و ستارگان پیرامون آن در گردشند و در میان آن کوه بلند "مرو" یا 
"سومرو" رسته است. کوهی که بلندتر از آن در جهان نیست! هر رشته از کوه هیماونت جدا 
کت کقوری نگ متفر کم ای او ی ای و ی 
هی اتمایا رامایاکا قتراردارد در عصوب ابلاورتهسه کشور فیک ر ناهام هار شتا 
کیمپوروشا و بهارانا"" قرار گرفته‌اند. در شرق و غرب "ایلاورته " و روبروی دریا همچنین دو 
کشور "بهادراسوا و کتومالا" قرار دارند. "کوه مرو به شکل یک گل چهار پر در وسط سرزمین 
بپهشت و جایگاه نخستین انسان قرار گرفته است. هندوها عقیده داشتند هندوستان در منطقد 
بهاراتا و در جنوبی‌ترین منطقه قرار گرفته است. رشته کوه هیماوات"" در این تعریف مرزهای 
هندوستان یا کشور بهاراتا را در برگرفته است وکسی که عمر جاودان دارد می‌تواند از این رشته 
کوه عظیم بگذرد و آنگاه او به کشور دوم یعنی " کیمپورشا" می‌رسد اگر این مسافر بتواند از رشته 
کوه "هیماکوتا"" بگذرد به کشور "هاریورشا" وارد می‌شود اکنون بین او و سرزمین میانی 
"ایلاورته" رشته کوه "نیشادها" " قرار دارد که با عبوراز آن به سرزمین میانی بهشت و آسایش 
"ایلاورته " وارد می‌شود که بالاترین سرزمین‌های جهان است اکنون کسی که بخواهد از این 
کشور به سوی کشور "رامياکا" برسد باید از رشته کوه "نیل " " بگذرد و از آنجا برای رسیدن به 
کشور "هیرامایا" رشته کوه "سوت" در میان راه است و برای رفتن به کشور ششم یعنی 
کشور اوتاراکورا" باید رشته کوه "اسرینجین "" را پشت سرگذارد. و البته گذر از این کوه‌ها و 
سرزمین‌ها جز به نیروی بیمرگی و ورجاوندی میسر نیست! 

نگارنده: طبق متون ایرانی (کتاب بندهشن) گذرا زکشور به کشور دشوار و عمر جاودان و 
اجازه خدایان را می‌خواهد: "... ا زکشور به کشور جز به اجازه ایزدان و ورجاوندی نشاید رفت.. ۲ 
این متن شبیه به منون هندی در بالاست. 





سرزمین‌های نه گانه با مرکزیت ایلاورته و کوه سومرو بر پایه جغرافیای کهن هندو در کتاب پوراناس 


بخش نخست - قاره کین قطبی ۶ ۷۳ 


۰ 200۷76 ۳۵ ۷۱۵۳۷۵۵ رکبال‌ط۲1 ما ۵۶ نو مط [ 
۰ ۷۵۹۵ .5 ,باتنلمته]ا نا :1 

. 2 صنکا .6 بعومصصصرج۳۲۲1۲ .2 

۰ (18012) ماحتقطظ -7 .هصق .3 

۰ 21۵ .9 ,212صصنتامک .8 

4- ٩17-۷]۳۲۲[ م1‎ 112-12 . 


۱ 








۰ ۳۲۶ 0۴ 6۸8۲۲ ۲۳۶6۶ 
نآ وتا اه هن ع0ز5 


جامبو دویپا و رود مقدس گنگ: (نگارنده: دویپا را در سانسکریت "دویی آپا" یا دو آب 
معنی کرده‌اند) 

"جامبو دویپا"" سرزمین میانی است که در آن درخت زندگانی به نام جامبو وجود دارد. در اين 
سرزمین رود گنگ در جریان است رودی مقدس که از مرو جاری می‌شود رود مقدس گنگ از 
فراز کوه مرو جایگاه گنگ " مقدس به دریاچه "ماناسا سارو ورا" "می‌ريزند سپس از آن فراز به 
پایین می‌غلطد و در این مسیر هفت بار به گرد کوه می‌گردد. و در نهایت به چهار درباچه در چهار 
قله پیرامون کوه مرو می‌ریزد از اين دریاچه‌ها چهار رود به اطراف جهان روان است. که سرانجام 


۴ و کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


هرکدام از شرق و غرب و شمال و جنوب به اقیانوس پیرامونی می‌ریزند. از نظر هندوها این 
سرزمین در زیر هفت ستاره خرس بزرگ قرار دارد. (ونطون؟ 96۷60) 
در اینجا وارن با طعنه گوید: "... جالب است که آقای "مسی ۲ (۱/۵996۷ ,۲ علی رغم 
اینکه این کوه و سرزمین میانه و بهشت نخستین هندوها را در قطب شمال می‌داند اما هنوز 
معتقد است انسان‌ها از آفریقا و از حیوانات تکامل یافته‌اند! همچنین آقای لیلی (ذلانا .۳ او هم 
باوجودیکه هنوز معتقد است هندوها به مسطح بودن زمین باور دارند اما سرزمین مقدس آنان را 
در قطب شمال پنداشته است.. " 
نگارنده: اگر به اوستا بنگریم شبیه به همین باور هندوها را د رآن می‌خوائیم: دریای فراخکرد 
طبق متون: ۱- سر چشمه همه آب‌های جهان است ۲-ا زآن دو رود به شرق و غرب جهان 
جاری است ابرخی متو نکهن چهار رود گفته‌اند) ۳- گرداگرد آن را دربای خروشان فرا گرفته 
است ۴- آب آن صاف وگرم و بدون نمک است ۵- مان آ نکوهی بزرگ قرار دار که ستارگان 
و ماه و خورشید به گرد آن می‌گردند. وآ بآن به هفت کشور جهان جاری می‌شود. ۶- این دربا 
در میانه جهان واقع شده است. در متون پهلوی دریایی دیگر بنام "ستتویس" دربالا ی کوه 
"هوگر" قرا رگرفته وآن دربایی بهشتی است که بند به ستاره "سدویس" دار دآب‌ها ابتدا در 


آنجا جع شده وا زآنجا به همه جهان جاری می‌شوند. 


۴- در ایران باستان: (صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۲) 

همانگونه که پیشتر گفتیم در متون کهن ایران باستان منابعی به چشم می‌خورد که از 
سرزمین میانی که منشاء نژاد بشری بوده سخن به میان آورده است در بن دهشن بخش نهم: 
آغاز نژادهای ۲۵ گانه بسری را در هفت کشور زمین از جفتی بنام "مشی و مشیانه " دانسته که 
آن دو در بهترین کشور یعنی "خونیرس" يا ایران کهن (ایرانویج) و در میانه جهان قرار داشتند. 
در این سرزمین "پل چینوت" قرار دارد که مطابق با پل صراط در اسلام و "پل بیفروست" 
(805ظ) در اعتقاد مردمان شمال اروپاست. 

وارن با بررسی مشخصات این پل با دوازده سنجه آنرا محور قطبی زمین دانسته و به نوعی 
آنرا با ستون اطلس و مشابه آن ستونی که در عقاید چینی‌ها (پلی که امپراطور وانلی سعی داشست 


از آن بالا رود) و همچنین باور یهودیان از کوه "سیون" (5102) یکی می‌داند. 

۶ تهالز۲ عطا روصمتوعط مطنمه مطا ۵۶ فلج معط «امردته وا رحقطا رععلتته ک2صنطن مط1 

عمصند فطا صز حامتط/ مصصنتامی فط) میگ گم ۳۱۱۱۱ مطا ۶ طاعممنه مناج معط روولاض 
ااصتاه مه کطعنامو اصته۷< تمتومرصی فطع 162600 


بخش نخست - قاره کین قطبی ۶ ۷۵ 


از نظر اوستا و "بن دهشن" کشور "ارزه" در شرق, کشورهای "فردفش" و "ویدفش" در 
نیمروزه کشور "سوه" در غرب و دو کشور "وروبرشن " و "وروجرشن" در اپاختر قرار داشتند و 
کشور "خونیرس يا ایرانویج" هم در میانه این هرشش کشور جانمایی می‌شود. لازم به ذکر است 
که: در وندیداد علاوه بر اينکه زمین بصورت گرد گزارش شده از دو قطب آن نیز سخن رفته 
است. 


فصه :0صباو ۲ طایهع فطا عللوه 7«اووعتووره 424نجه۷ معط فص تقو و وطار۵/ 15 ۲1 
۵ ۶ .00165 197-50021216 ۷9 وا ۵۶ وعجهاولنه فا وع6022ع: 7اطهنهو20 
(144 ,143 .00 و .11 : 205 .2 و .1 و(تعاعاکمصونا) 


وارن در این قسمت به نقل از "کوک 000 ۰ .) ایرانویج یا خونیرس را ایران کین 
می‌نامد (اصعتعصه عطا صعتنه کصعت 01۵) وبه نظر می‌رسد بهترین تعریفی است که از این 
نخستین سرزمین آفرینش شده است و می‌تواند مفهوم ایرانویج را بهتر توضیح دهد. 


ما عصعتصه:1 مط ۲۵۶ ۷۵۱۱۵ معط مد محصقط 1هتبتاقط ومحطر فطل قه۲ صوعا ۵18 ۵۲ رژهصوتن 
مجح جمتونای؟ ۵۶ فصلعزرن بعاممن ب) ۲۰ .۲266 ۵1۲ظ) 0۶۴ ومهام-طاتز اقومتتع عطا ما 21۷۵ 
7 .0 :1884 مط00عم1 .ععهاعصع [ 


نگارنده: در بعضی از متابع اسلام ی ایرانی نیز به کهن‌تر بود نی کشور خونیرس با ایرانشهر 
(ایرانویج) در میا نکشورهای دیگ رآشاره رفنه است. 

جاحظ د رکتاب التربیع ‏ والتدبیر ا زایدذفنش, ابرشارش و ابرباش و خونیرس بامیه نام می‌برد. 
و خونیرس را اعمرالعوالم ذکر می‌کند. نی قدیمی‌ترین جای‌ها! (درکتاب الحیوان نیز این نام‌ها 
به صورت تصحیف شده آمده است. در مقدمه شاهنامه ابومنصوری چنی نآمده است: "... هرکجا 
آرامگاه مردمان بود. به چهارسوی جهان ا زکران تا کران این زمین را بخشیدند و به هفت بهر 
کردند و هر بهری راک یکشور خواندند. نحستین را ارزه خواندند» دوم را شبه خواندند» سوم را 
فرددفش خواندند» چهارم را ویددفش خواندند, پنجم را ووربرست خواندند» ششم را وورجرست 
خواندند. هفتم رکه میان جها ن است خنرس يا خنیره بامی خواندند و خنرس بام ی این است که 
ما بد و اندریم و شاها ناو را ایرانشهر خواندندی... " (الحاقات مینوی خرد ترجمه احمد تفضلی ص 
۵3 

لنورمانت در کتاب آرارات و بهشت کوه "هرابرزئیتی" در اساطیر ایرانی را شبیه به کوه 
"مرو" درمتون هندی می‌داند کوهی که ستاره و ماه و خورشید پیرامون آن در گردش است. 

دا وان ها وی ماه سای ان کد یدای عرسا را اف 
دریاچه آرال و دربای کاسپین در کنار رود جیحون يا حتی دراسکاندیناوی و بریتانیا! دانسته‌اند را 
رد می‌کند. و از قول "سی جی استون" (5000 .1 .6) وجود چنین سرزمين را در کرانه رود 
جیحون وشمال اروپا نامحتمل می‌داند. لازم به توضیح است که "کارل پنکا" (معلمع۳ اعدت) 

















۶ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


سرزین نخستین آریاییان را در اسکاندیناوی و "جان گیب" (0طن عطه) آنرا در بریتانیا دانسته 
بود. 

نگارنده: این اصطلاح آرپایی را در سده هجدهم میلادی دانشمندان اروپا از زبان فارسی 
باستان گرفتند و برای این قسمت از طبقه بندی خود بکار بردند در روزگار قدیم تنها مرد م کشور 
ایران را آربان می‌گفتند و واژه ایران نیز ار همین ريشه گرفته شده است. (استاد محمد محیط 
طباطبایی جلد او کناب جغرافیای نو ص ۲۱۰۲ 





189 ۴۵۲۸۳ ۵۶۴ ۱۱ ۰ 


هفت کشور در متون کهن ایرانی طبق نقشه ویلیام وارن 


۵- در اکد. کلده. آشور و بابل باستان: (صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۱) 

همانطور که در بخش گذشته هم گفتیم بنا بر گفته‌های مردمان باستان ساکن در نواحی 
دجله و فرات از اکدیان گرفته تا آشوریان باورهای شبیه به دیگر مردمان آسیا دیده می‌شود اشان 
به کوه میانی جهان واقع در میانه زمین عقیده دارند. کوهی که خورشید و ماه و ستارگان گرداکرد 
آن می‌گردند و افسر جهان است و اطراف آن کوه سرزمین کهنی قرار داشته است. 

به قول "میلر" (۱۸116 ۷0) این کوه شمالی زمین در باور مردمان کهن میانرودان کوه 
هفت طبقه» هفت ستارهه هفت غار و هفت خوانی است که مشخص کننده مرکز آسمان شمال و 


مکان نخست آفرینش درجهان بوده است. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۰ ۷۷ 


پروفسور"فرانکو لنورمانت "" معروفترین باستانشناس و متخصص بین النهرین (میان رودان) 
از قول مورخ یونانی "دیودوروس سیسیلی "" در ۱۰۰ قبل ازمیلاد از جلد دوم کتاب تاریخ وی در 
صفحه ۲۱ نقل می‌کند: "... کلدانیان زمین را نیمکره‌ایی توخالی با ته تخت تصور می‌کردند که 
فوروی آب ای است:ورشت فانه قایی قوف که پوت ای وا گون شنه امن 





۱ 
۱۱ م۱ ال م0۵99 ند ۸ ۱ 


قایق‌های "کوفا" در نگاره‌های آشوری و همچنین نگاره‌ای در سده گذشته از اطراف دجله دیده می‌شود 


لنورمانت در کتاب "جادوی کلدانی‌ها"" گوید: 

"... کلدانیان قسمت بیرونی و گنبد شکل زمین را "کی" و "کیا" می‌نامیدند (ه1 ۰۶ 06 
صورت دیگر اين واژه‌ها شاید همان "کالاما "(1212۳2) به معنی کشورها باشد کلدانی‌ها انتهای 
داخل زمین که بارگاه "گی" (06) قرار دارد را "آرالی" (نالعته» "کیگال "(21ع-:6) یا "کور- 





۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نوس د" (۱۲-00ظ-۱۲) می‌نامیدند. در آرالی ارواح مردگان قرار دارند در مرکز پایین زرمین مکانی 
دیگر بنام "ارو (نتنا) وجود دارد. که قاعده رمین بر آن قرار گرفته اتتتان:, "وارن "رو" ر با 
"کو مرو " (نتعص - بک1) در نزد هندوها و "تاپن تو" (100-60-00) مصری‌ها یکی می‌داند. وی 
در ادامه همچنین از عقاید اکدی‌ها و سومری‌ها که قدیمیتر از کلدانی‌ها هستند مطالبی را از 
کتاب لنورمانت ص ۱۵۰ نقل می‌کند و یادآوری می‌کند که اکدی‌ها و سومری‌ها به کوهی بزرگ 
و میانه درجهان به نام "خارسک کورا" (7>-۳۵:521)عقیده داشتند. که ستون زمین ومحور 
چسبیده‌اند و "مول "۲ نامیده می‌شدند (۷۳1) پیرامون کوه در گردش بودند. مرکز آسمان با 
"نو زکو " (ن۲۷216() درست بالای شهر اکدی‌ها و در ميانه زرمین قرار گرفته است. ۳ 
(۸2111)در نزد اکدی‌ها کشور زیبا و ثروتمندی با طلاهای فراوان است که در آتتوخع کوه و در 

اکدی‌ها هم مانند عموم مردمان باستان دنیای مردگا نرا در جنوب یا قطب جنوب می‌دانستند. 

نگارنده:آالی در شمال زمین درست می‌نماید و بید با تام "یا با یلا" "رال" و یا وژههای 
شبیه به این نردیک بوده باشد دور نیست هر سه واژه با واگ‌های مثسترک نشان دهنده سرزمین 
کهن میانی به نام ایران يا آریان هستند. 
که جایگاه خدایان است. نام می‌بر د. 

"... تخت سلطنتم را بالای ستارگان خدا خواهم نهاد و بر قله کوهی در شمال که خدایان بر 
آن اجتماع می‌کنند جلوس خواهم کرد به بالای ابرها خواهم رفت و مانند خدای متعال خواهم 
شد اما تو به دنیای مردگان که به قعر زمین است سرنگون می‌شوی.. " 

به گفته لنورمانت از برخی نوشته‌های میخی همچنین می‌توان فهمید که این کوه میانی به 
نوعی محور زمین بوده و زمين و آسمان را به هم متصل ساخته است. اما با این وجود وی هنوز 
نمی‌تواند جایگاه دقیق اين کوه را بازگو نماید و آنرا در شرق یا غرب می‌پندارد! اما پروف‌سور 
"فردریخ دلیشتز" (طءوعاناهظ طمنهع۳۶1) متذکر شده که جایگاه "خارسک کورا" باید در شمال 
بوده باشد. در واقع اکدیان عقیده داشتند که سرزمین آنان در میانه جهان قرار داشته است. وبا 
نکته دیگری که لنورمانت اشاره داشته است این بود که هر دو واژه اکد و سومر به نظر وام 
واژه‌هایی از فرهنگ‌های دیگری است. وان واژه‌ها در حقیقت سومری يا اکدی نیست. در معضی 
اکد آن را جایی در شمال آشورمعنی کرده‌اند! به تازگی (در زمان حیات وارن) لوحی بدست آمده 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۶ ۷۹ 


که برای اکد دو معنی خوانده شده یکی مکانی در میانرودان و دیگری سرزمینی در شمال! به 


نظر می‌رسد واژه اکد از وام واژه‌های کهن آریایی است که به میانرودان راه یافته است. 
1 و .166 ,۱0۷ مط0طم روع10مهطمن افعناطاظ ۵۶ بامهم9 مط ۶ فعصتع۳۳۵66 966 
حصزمتتمصیتن صا) اقاهاع]. فتنوظ مه م۵ صمتهمتصنصطدرمم تمطابط 2 طا رقعطمصا : .1 88 
مطا 0۶ جمتاومبان مط1 :۵9567۵5 (مصتعتنه صاً صقاه200م022) و9 10 60ومممرتاو ناما رکتما20 2 
۲تصاوع فطا قطا عجرووو 1 مه . ...006۲60۰ 2000160 و1 عصعنلععلله عطا ۵۶ محصمط امصتعنته 
,20710912ظ ۶و ابوو موه وط و2 ۱۷۵۱1 و2 ,۸۱۱20 621160 مولع ۷28 ۸۵5۲12 ۵۶۴ طاعوه 
0 ۱ 1۳227 ۲206 ۸1620121 عطا ۶ه محمط فطا وه 02۵۵200012 ۵۶ 0۲8000طاطعآمه مط 
۰ 0۰ :1883 و۱۵00 تک ۵۶ ۱۷۲۲ بط«۳0ظ ماه رصمتاعصهامون ماماتوومج ۷۵۲ 2 و2 


۲۱۱5 ۱۲۵۲ ۸8 000۵۲۵ 
1۱۷۲ ۰۱1۲1۱ ۵ 








طرحی از جهان کلدانیان با تصور اينکه زمین نیمکره ایست واژگون شده که ستارگان در گنبد این نیمکره 
در گردشند و کوهی بزرگ در میانه زمین قرار دارد... 


۶- در مصر باستان: (صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۱) 

در مصر باستان هم عقایدی در مکان سرزمین نخست و جایگاه بهشتی مصری‌ها وجود دارد 
اگر چه بقول دانشمند بلند پایه "ویلیر استوارت "(70هد۹ دعنالنه ) هیچگاه مصری‌ها 
نتوانسته بودند به دانشی دست یابند که حتی بتواند دلایل طلوع و غروب آفتاب را بیان نماید! اما 
وارن معتقد است که مصری‌های باستان نیز عقایدی شبیه به سایر ملل داشته‌اند. وارن در کتاب 
خویش از شش مورد نام می‌برد که می‌تواند نشان دهد فرهنگ مصری‌ها در این مورد نزدیک به 
باور فرهنگ‌های دیگر است: 








۰ وه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


۱- مصریان باستان عقیده داشتند که زمین همچون سپری است که محور عمودی آن از فراز 
قطب شمال می‌گذرد. (مصری‌ها نیز مانند اکدی‌ها و سومری‌ها و حتی یونانیان به کرویت زمین 
آگاه نبوده‌اند وآنرا کاسه شکل می‌پنداشتند) 

۲- آنها ناحیه‌ای بنام "آمنتی "(۸۳6) را حفره‌ای در ناحیه جنوبی زمین می‌شناختند که 
ات مکانی میداننسید که ارام مردگان یه انشا مسافرک مین کت (شییه به این فیده در یهت 
هندوها و اکدی‌ها هم آمده که پیشتر آوردیم). 

۳- ستون عمودی زمین را بنام "نات "(۲80) می‌دانستند که آنرا محور زمین با بهشت فرض 
کرده بودند. 

۴- مصریان مکانی بنام "تانوتر "۱۷۵6 - 1۵) را در بالاترین جای زمین و در شسمال 
می‌دانستند و عقیده داشتند در این مکان زمین با آسمان تلاقی می‌کند. 

۵- مصریان مکان "چرنوتر "(۵۷6۲( -۳6۲)) را مکانی زیر ناحیه آهتتیع در جنوبی‌ترین مکان 
قرار داده بودند. 

۶ "هس (۲169) و "نپتا" (60۲) یا "ایزیس و نفسیس " (9زطاطمع۲( نگ دنآ) در نگاه 
مصر باستان خدایان شمال و جنوب زمین یا خدایان بهشت‌های شمالی و جنوبی بوده‌اند. 

پروفسور "بروگشه" (137256) در کتاب "نگاشته‌های جغرافیایی مصریان باستان "" عقیده 
دارد که در یکی از سنگ نگاره‌های مصری بدست آمده که آنان در دورترین مکان قطب شمال 
به چهار کوه بلند که بهشت را بر فراز خود نگاه داشته‌اند باور داشته‌اند. قابل توجه است که شبیه 
به این در باور بودایی‌ها از کوه مرو و رشته کوه‌های پیرامونی نیز دیده می‌شود چنانکه پیشتر ذکر 
شد هندوها عقیده داشتند که چهار کوه بلند در میانه جهان بهشت را نگاه داشته‌اند. چهار مناره‌ای 
که در معابد امروز بوداها دیده می‌شود نمادی از همین چهار ستون بهشت يا چهار رشته کوه باید 
باشد. در حقیقت مناره میانی همان کوه مرو با سومرو را در میانه جهان به صورت نمادین نشان 
می‌دهد. به اعتقاد بوداییان این کوه هفتصد یوان (عمصوزه) ارتفاع دارد! در این کوه بنا براعتقاد 
بوداییان منزلگاه "آدی بودا" (9402 ۸۵1)یا بودای نخستین است. که جابی در بهشت "ناندانا 
" (200202)بوده است در معماری هندوها و بوداییان نیز بر فراز معابد این جایگاه به صور 
هر هی تا ی 
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نکن از ساند تیا با جهار مارد کفگاه ویک عازن بانب قر مان 


به عقیده مصری‌ها در شمال, کوهی است که بهشت را نگاهداشته و در جنوب و مقابل آن 
کوش اس که الا شاخ زسن دا اند با بر پیراتاشی نها حانگاه اروآمن دیبان را فر 
جنوب و در کنار کوه کومرو دانسته‌اند اما جای نیکان و خدایان زندگی بخش در شمال زمین در 
کار کوه سومرو قرار دارد. "لیلی " (نلانل) در کتاب "بودا و نخستین بودایی" آنوشته است کد: 
"بوداییان ستون آسمان وزمین یا کوه بلند مرو را درست زیر ستاره آلفای صورت فلکی اژدها 


۳۱ 
می‌دانند" 


۳ .۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


از برخی سنگ قبرهای مصری و نیز متن کتاب مردگان شواهدی بدست آمده است که 
مصری‌های باستان جایگاه دیوان و ارواح را در جنوب زمین و جایگاه خدایان را درربع شمالی"" 
می‌دانستند. شمال در نزد مصریان جایی است که رحمت و زندگی به همراه نفس جانفزای 
خدایان می‌وزیده است. به چند نمونه زیر توجه فرمایید: 

ار سک فیت: کی اه نیک اه اس له ارت سس ]شین ۷ 
(اعط1 -صظ - ونعل) نامادری شاه آشور بنام "شیشاک" (8۳15۳01) و مربوط به هزار قبل از میلاد 
بوده آمده است: 

"... بانوی ما در میان خدایان جنوب با تاجی از گل و بر تخت زیبای خویش و در کنار پدرش 
"خون سو" (00050) و سرشار از خوشی و سعادت تکیه زده است او در شهر "آمنتی " 
(نامعس۸) شهر ارواح منزل گرفته است. ۳" 

۲- در کتاب مردگان صفحه ۱۷۰ از باد جانفزای شمال که به سوی "ازیریس " (دنتنه0) 
روان است سخن آورده می‌شود. 

"... گاه باد جانفزای شمال از بینی "کنوم" (صسصط) خدای نیل می‌وزد و به مخلوقات جان 


فان 7 


۳- با وجودیکه هنوز در اسطوره‌های مصری نشانه‌ای مشخص از مکان آفرینش انسان 
نیست اما شاید اشاره آنان به سرزمین "را"(۵) سرزمین خدایان که در آنجا از گناه نشانی نبوده 
است بتواند عقاید آنان را در آرمانشهر نخستین نشان دهد. به عقیده مصریان شمال جایگاه صلح 
و دوستی است و مکان آنرا "سانیهمو "(-عطهمه؟) جایگاه خدایان بزرگ گفته‌اند. 

۴- در خط هیروگلیف نشانی به شکل صلیب وجود دارد که مصری‌ها آنرا نماد شهر 
وشهرنشینی می‌دانند که می‌تواند نمودار همان سرزمین کهن با چهار رود باستانی باشد. "والتر 
ویلکینز " عقیده دارد (ععتءللذ ۷۷ ۷۷2106۲) اکنون بیش از نیمی از جمعیت جهان که بوداییان و 
برهماییان را شامل می‌شود عقیده دارند که نشان چلیپا نان سرزمین سعادت و شادمانی نیاکان 
نان اسر موی ما ان ای لیا در نان ها باشفان ان فان ۲ 
هندوها یک معنی دارد. 

1 ی هم و ویک ورسنک شتا 
در میان آن می‌تواند ویژگی یک سرزمین و چهار رود باستانی که آنرا به چهار بخش تقسیم کرده 
ات تما ری 29 

همچنین قابل ذکر است مصریان باستان نوعی کیک با نقش صلیب (برای یادبود سرزمین 
کهن) تهیه می‌کردند که با آرد و عسل و شیرو به همراه سایر افزودنی‌ها نذر بارگاه 
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"ایسیس "(1519) می‌شده است به گفته "سر گاردینر ویلکینسون " (طمعمناز ۱۷ عصنک‌تمن ,ن5) 
این کیک نشان سرزمین کهن مصری‌ها بوده است! گفتنی است این کیک با اشکال گاو و مار و 
یا جانوران دیگر که نگاهبانان آن جایگاه قدسی بوده‌اند آرایش می‌شده است. البته برخی 
پژوهشگران این نشان صلیب را به خورشید نسبت دا‌اند که در اینصورت باز به نظر وارن با 
مکان نخستین و سرزمین موعود که خورشید پیرامون آن در گردش بوده می‌تواند مناسبتی داشته 
باشد. 

نگارنده: در اینجا یادآوری می‌نماید که نوعی شیرینی در ایران به نام زولبیا که به صورت 
دایره وبا قوش خورشید در مراسم مذهبی تهیه می‌شود که به گفنه استاد دکت ر" بختورتاش" 
نشان خورشید است و این واژه را برگرفته از "زو ل" به معنی خورشید می‌دانند که زکهن زصان 
در ایران مرسوم بوده است. همچنین در تاریخ داریوش بزرگ بر حسب گفتاری از هرود ت آمده 
که: "... شاهنشاه هخامنشی در پایتحت ایران معبدی به نا مآفتاب ساخته بود که آنرا "زلبیا" 
(2210:(0) نا مکرده بود و نقشه این معبد به شکل صلیب بوده است..." وی واه صلیب را 


نشان سرزمین مقدس در هیروگلیف مصری از کتاب وارن 


در پایان اين گفتار در عقاید مصر باستان» وبلیام وارن نتیجه گیری می‌کند که اگر به گفته 
افلاطون» وی داستان آتلانتیس را از سولون و او از کاهنان مصر باستان شنیده باشد. باید 
مصری‌ها از این سرزمین کهن با خبر می‌بودند وآن در اساطیر آنان وجود داشته است. در 
کارا امش ای ارحص که تاو مها هش ادخ گهان گر سیک 


۴ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 





نقش پادشاهان بابلی با چلیپا 


۷- در یونان باستان: (صفحه ۸۱ تا ۱۸۸) 


هرودت: "... در میان دریا جزیره سفید زئوس بزرگ قرار دارد اینجا دروازه "ایدا" (پهشت) و 
خاستگاه نژاد ما است "آئنا" زیبا و خوش منظر از شمال آمده است.. " 
پلوتارک: "... زمانی باورهای باستانی عجیب نخواهند بود که ابهامات تاریخ اثبات و حقایق 
آشکار شوند.. " 
لمح ,102 غصبا۱۵ قا ۲6ظ1 روتاع2 )2ععم ۶ ماوا وانط۷۷ مطا وا ٩62‏ عطا ۶و مصجون مطل مر 
بطم عطا و عموع_ ها عحطهعو ۲2۵ صع آباگتانتهعها و تقطا فقع‌صمفض ع0201 قعمه عنام 
(۲۱۳۲۵۲2۵11۲5) 


0 )ون عطا 1۶ انزم0ه۱۷0 ]مه و1 16 بماتتمتاصه ماع کم مه فصمتاممقصه ممظ۱۷۷. 
(۵۸۲۵۲۷] تاب۱ظ) .عتناموهاه ۳۲۵۷۵ 


گفتارهای کهن یونانی در منشاء آدمی حکایت از آن دارد که انسان در زیر سایه تناورترین 


درخت و مرتفع‌ترین کوه‌های جهان و در کنار سرچشمه همه آب‌های جهان آفریده شده است. 
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یونانیان عقیده داشتند که انسان نخستین از آب بیرون آمده است! یا اینکه به قول بونانیان 
آسیایی (06۵5 ۸12110) انسان از درخت زاده شده است! 

نگارنده: پوتانیانآسیایی تعبیز جدیدی است که د رآنزمان وارن اظهار داشته است و می‌تواند 
ریشه‌های فرهنگ کهن یونانیان ر/ د رآسبا بررسی نماید. تاگفته نماتاد که نحستی ناقوام بونانی 

"استرابو " از "تئویمپوس "(۲۳600۵0۳۴9) نقل کرده که "مروفیس" (دن۳ع۱۷60) سرزمین 
بسیار با شکوهی بوده که نزدیک " هایپربوریا" (عصهع:۲106200) قرار داشته است. (هایپربوریا بنا 
بر گفته‌های هرودت پشت کوه‌های شمالی بوده است) 

رنان» لنورمانت و استفانوس (کتاصهطمعاوظ , اصعصصمصمعآ , مقصه؟) و برخی دیگر عقیده 
دارند که کوه مروفیس (۷۵00۳15) در اساطیر یونان برگرفته از همان کوه مروی یات است. 

نگارنده: در جمهوری مالدیو در اقیانوس هند نیز جزیره‌ای به نام "مرو" (:6۵۲/) وجود دارد 

در متون کهن یونانی جزیره مروفیس(۷06:00168) يا "کوس" (609) و گاهی جزیره 
"سیفنوس "(5:0009) "مروفیا" نامیده شده است. اسطوره‌هایی که در این جزیره‌ها عمومیت 
دارد از پادشاهی به همین نام که مانند "جم ویونگهان" در اسطوره‌های ایرانی ناد انسان و 
حیوان را از یخبندان رهانیده است اما او مردمانش را از سیل بزرگی نجات داده است. 

"مروپیس "(۱۸0:0218) در اساطیر یونان به صورت‌های گوناگونی ظاهر می‌شود مروپیس 
ظاهرا از پادشاهان پیشدادی "اتیوپیا" (مصمذهونطا) نیز بوده است پادشاه خردمند و با فضیلتی 
که شوهر " کلیمن " (117۳606) و مادر "پائتون "(۳۳۵۵/02) بوده است. در دوره طلایی او 
جهان به بلای عظیم آتش گرفتار شده ونسل نخستین بشر از میان می‌رود. در اسطوره‌های 
"میسیا" (۷۸۷55۵) در شمال غرب ترکیه در "ازمیر" (در همسایگی یونان) نیز پیغمبری به نام 
مروفیا پادشاه کشوری به نام "رینداکوس " (042105) است. 

افلاطون در "تیمائوس" و "کریتیاس" از سرزمینی به نام آتلاتتیس نام برده که 
"پوزتیدیون " خدای اقیانوس‌ها برای پسرش اطلس آفریده بود تا بر آن حکمروایی نماید پیشتر 
بیان داشتیم که بر مبنای اندیشه‌های یونانی جایگاه اطلس در قطب شمال بوده است. از سویی 
برخی دیگر جایگاه آ تلا تین ر با سرزمین "هایپربوریا" نکن دانسته‌اند که جای 7 بنا به گفته 
هرودت در شمال بوده است. همچنین بر مبنای متون بونانی» ستون اطلس در زیر ستاره قطبی 


۶ وه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نخستین جوامع بشری در پادشاهی " کرونوس" پدر زئوس در عصر طلایی تشکیل شده‌اند 
تشر اه ۳ (50200) وبرخی دیگر چون "منزل "(0261ع) جایگاه کرونوس را جایی در شمال 
دور دانسته‌اند. 


به نظر می‌رسد در فرهنگ هلنی کشوری که به آن "دئوکالیون " گویند (160121:0) یونان 
نباشد و آن کشوری در بالاترین نقطه شمال بوده است. 

وارن در ادامه گوید آقای "بیلی" (اه9 .5 .1) نزدیک یکقرن گذشته (تا زمان ما دو قرن 
گذشته) با بررسی گمانههای گوناگون, اعلام کرده که آتلاتتیس در دریای قطبی شمال قرار 
داشته است. 

ناگفته نماناد فرهنگ یونانیان باستان در برخی موارد تحت تاثیر ملل قدیمی‌تر مانند 
سیتیها" (50(/25) بوده است که بسیار قدیم‌تر از آسیا آمده‌اند. سیتی‌ها به سرزمین بلندی که 


سرچشمه همه آب‌هاست عقیده دارند. 
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0 22820 وربا وایوی فصع 0ب -30 


۱- از دوهزار سال پیش تا امروز ستاره قطبی» آلفای صورت فلکی خرس کوچک است اما در 
نزدیک پنج هزار سال پیش ستاره قطبیء آلفای صورت فلکی اژدها بوده است. این تغییر بر مبنای 
حرکت تقدیمی زمین است که هر ۲۶ هزار سال یکبار روی می‌دهد که در این مدت سر زمین در 
آسمان یک بار گردش می‌کند و به اين علت است که نقشه آسمان طی هزاران سال دگرگون 
می‌شود. اطلاع بودایی‌ها از اين پدیده نجومی نشان از قدمت آنان و هم احتمالاً نشان از اطلاع از 


۲- ربح شمالی شاید بعدها با ربع مسکون آ ميخته شده باشد اما در اینجا منظور قطب شمال تا 

مدار قطبی است که یک چهارم مدار آن تا استوا است اگر مدار استوا تا قطب شمال ٩۰‏ درجه باشد و 

4 مهم - بویت کعهنالز ۷ - جمعی00) ممتامتع۴ صح 0۵۶ جع[ آهتممیا۳ م1 -33 

مصانل ۵ 000 مصا تمه تمامحتجطان عطا بوها 0منصهم‌صر0عع2 ق1 طام رام م0تعنظ دنطا ومصصتام‌جو50 -34 
۱۵۵06۲5 جمکمبارظ ممتامع‌صصمی طمیاه مر 

ات2 معط و90 رته0۱/۵۷ظ رقمط1 ص۲۵ مان و0۵ متلمافصطاه ۷۷ قرع 

0 انظ متصصجمن موله 5۵6 .25 0۰ :1880 ,عمهع۵٩‏ مفطمف0ام وه نا 

40 5و۵ 6 ,عمعت) عطا ۵۶ واوحاصوو عطا مه وححفوط طا1 : دعه۸ م)مصمی۴ 

عصلاامطه رتصومتعگ مط فصه ,۳۱۷1۲06 عطا رصمصصهمین ره همه مامت عطا رقاهتت) 

۵۰۸ ۲۰ او برظ .متطیی۷/۵ متنااجل مج تقامگو ۵۶ عم وبتاتصتنم ما ما ممتاقام لفط 
. 33-7 ۳۱۵/65 :1874 ,108008 

,1670 ,121011277 ,1۵۷1۵۷۷ ات۴ قفوم صهتاوتیطن و۳ مط 1 

رو فنطا ۵۶ عامجتقطه ۷۵اتصصرح فط علصتطا ام 10 م2۵00 ,254 .۵ 

اصمصصمص فص ماه ٍ (35 .2 مافتتطل 01 دوم 1۳8) 0مطوناطاهاوه ۱۷۵۱1 نامه 

«صامع 04016نحط مطاً ۳/16 1061160 و1 مع۳۴0 

28٩7 ۶ ۰‏ )۱05 مصرمعوه آمماصروی فط ۵۶ وومصم۷ تین مه قومصاح‌نتهه فطا قامظ مفطا ۵۶ 





گفتار ن 1 
مشخصات سرزمین کین در اسطوره‌های جهانی 


هفت مشحصه سرزمی نکهن در اي نگفتار بررسی می‌شود. 


۱- ستاره شناسی سرزمین گمشده قطبی: (ص ۱۰۱ تا ۱۹۶) 
به نام "دیودور لائرتیوس " (مباناعما ععصه‌عمز) بدست آمده از قول ستاره شناس برجسته 
"انکسو گراس " (۵۵۵۵8۵0۲۵5) آورده: "... در ابتدای آفرینش ستاره‌ها بصورت دورانی در آسمان 
کر هی کرت شتا ره تقطیی در مر کر اسان دیده عي فد آما بسا زخیی اتراف نز کدی ۱ 
در توضیح این مطلب باید گفت به نظر می‌رسد انحراف ستاره قطبی از مرکز آسمان به علت 
تغییر مکان زمین نبوده است. اما این باور مهاجرینی بوده که به علت نابودی سرزمین نخستین 
خود به مدارات پایینتر مهاجرت کرده بودند آنان به تدریج دانش نیاکان خود را فراموش کرده 
وفقط سخنان غبار گرفته‌ایی از نياکان خود را به یاد داشتند که بر آن مبنا فقط به یاد داشتند که 
در دهفته ۳ وزاد اسپرم " نیز مطالبی در ابتدای جهان مینوی آمده مانند آنکه گوید: ... 
پیشتر از آنکه اهریمن به جهان بتازد خورشید و ماه و ستارگان ایستاده بودند اما بعد از ۳ سه 
هزاره مینوی ستارگان به گردش در آمدند و تاریکی زمين را فرا گرفت.. " 
نگارنده: در اينکه سرزمی نکهن درموفعیتی قرار داشته که خورشید, ماه وستارگان بیرامون آن 
د رگردش بودند گفتارهایی در متو نکهن بشری به چشم می‌خورد از همه کهن‌تر همنا در 
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ای تتسد ینت که یه گر تهاگن پیامینکنود الیو فر اناتتییم اشارد فسته زر بخ : 
همچنین در تیريشت اوستاء تازیان ستاره تیشتر بسوی دریای فراخکرد که دریای میانی است 
نشان از قطبی بودن این ستاره دارد ویلیام وارن عقیده دارد که این ساره تیشتر همان ستاره 
قطبی است. اما اينکه در این متن خورشید و ماه را ایستاده دانشته است به نظرم نکته‌ایی می‌رسد 


که اجازه دهی دآنرا د رکتاب سوم با زگو نمایم چون در اي نکوتاه سحن نم یگنجد! 


۲- روزهای سرزمین کهن: (س ۱۹۵ تا ۲۰۱) 

اگر فرض کنیم که سرزمین کهنی که مردمان جهان روزگاری آنرا بهشت تصور می‌کردند در 
قطب شمال بوده باید آنجا نیمی از سال تاریک و نیمی روشن باشد در واقع تنها در این مکان 
کول رال شیک یو یک ری ای نگ را اقب ان 
است که اگر ناظری در این موقعیت ایستاده باشد باید طلوع آفتاب نوروز را بجای مشرق از جنوب 
و در امتداد نیمروز ببیند. اکنون بيایید ببینیم آیا در متون کهن چنین مکانی با این ویژگی گزارش 
داده شده است؟! 

در باور مردمان اسکاندیناوی روزگاری که هنوز جهان بصورت امروز نبود خورشید به جای 
شرق از جنوب طلوع می‌کرد. در اوستا و در داستان جم همچنین آشاره شده که جم برای ساخت 
آن پناهگاه معروف نورگیری بر بنا تعبیه کرده بود که در سال یکبار طلوع و غروب ستارگان» ماه 
و خورشید از آن دیده می‌شده است! 
شده باید درست رو به جنوب قطبی بوده است و چون یک عدد بوده ا زآن هم طلوع و هم غروب 
سالانه رصد می‌شده (چونکه هم نوروز و هم مهرگان در قطب شمال از یک نقطه جنوبی طلوع و 
غروب می‌کنند] از همین گفتار اوستا می‌توان به درستی موفعیت جنغراقیایی ور جم را در قطب 
شمال حدس زد. اراهنمایی اینکه: در واقح اگ راين پناهگاه در مدارات جنوبی‌تر مانند هند با مثلا 
د رایران ساخته شده بود باید دو روزن می‌داشت یکی به شرق و یکی به غرب تا طلوع و غروب 
ث رن دیده و هر روز نه سالانه! که با منن همحوان نیست!) 

در فرگرد دوم وندیداد در این موضوع چني نآمده: 

آنگاه اهورامزدا گفت: روثنی‌های خودافریده! و هست یآفریده بدان جا پدیدار و پنهان 
شدن ستارگان و ماه و خورشید, یک بار (در سال) دیده می‌شود. و ایشان روز را چون سالی 
می‌پندارند... " در دو نوع بودن روثنی‌ها در متن بالا (خود آفریده و هست یآفریده) ساید منظور 
روثنی‌های طبیعی و ساخت دست انسان باشد مانند برافروخت نآتش و حتی به نظر نگارنده با 
توجه به دانش‌های پیشرفته د رآنروزگار بعید نیست سخن از نوعی الکتریسیته رفته باشدا 
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در ادامه وارن گوید: دراینکه آیا جایگاه جم در قطب شمال بوده یا نه در کتاب "قانون مانو" 
ص ۶۷ اشاره‌ای دارد که اگر چه مستقیما از قطب شمال نام نبرده است اما به نظر می‌رسد جم در 
ابتدا در قطب شمال زندگی می‌کرد وبعد از مرگ به جهان اموات و در قطب جنوب رهسپار 
کرت شتوهانی را ما بااوزه (قره که ای انشا که کیان اقاست دارت: 
مکانی در نزدیکی کوه مرو که در آنجا یک سال برابر با یک روز و یک شب می‌باشد! از نظر 
هندوها روز در مسیر شمالی خورشید و شب در مسیر جنوبی خورشید قرار گرفته است. (اشاره به 
قطبین زمین) 

در کتاب "حزقیال" باب ۱۱ بند ۴۶ محرابی که در معبد کاهنان در نظر گرفته شده بود رو به 
شمال قرار داشت. بر پایه "تلمود" نیزچنگ داود در برابر باد شمال قرار داشت و هر نیمه شب با 
موسیقی زیبا او را برای عبادت بیدار می‌ساخت. در کتاب سوریا سیدهانتا امده که خدایان. 
خورشید را نظاره می‌کنند آنگاه که نیمی از سال در آسمان پدیدار می‌شود. در کتاب "ویشنو" نیز 
اشاره شده که گردش خورشید در شمال برابر با یکروز از روزهای خدایان و گردش خورشید در 
جنوب برابر با یک شب خدایان است. و سال خدایان یک روز و یک شب است. اکنون باید دید 
اش هقاهي هک هه موی زا مسا ایام ان کین اسشداد وکا تفا 
مردمان در قطب شمال زندگی می‌کردند و کم کم خاطرات خود را فراموش کردند و باورهای 
پدران تبدیل به اسطوره‌های پسران نسل‌های بعدی شده است؟! 

در "ایلیاد و ادیسه" بر مبنای پژوهش‌های " کریجنبار "(16[00600076) یک روز خدایان برابر 
یکسال بوده است. در آفریقا و در فرهنگ بوشمن‌ها روایتی است که خورشید ابتدا در سرزمین 
آنان نمی‌تابیده است! تا اینکه نخستین فرزندان آنان به سوی بالای زمين (قطب شمال) رهسپار 
شدند و اشعه‌های خورشید را به سرزمین‌های جنوب هدایت کردند. 

(90 ۲۰ .1875 ۱۵۵008 4ص 02۵۵)00۷۵) ۲۵۵۵۲۲ ۲صعحصهزانهص / :1۱ ۳۳۲۰ 166۱ظ .[ ۲۲۰ ۷۷۰) 
شبیه به این باور نیز در میان بومیان استرالیا دیده می‌شود. در آداب و رسوم بومیان آمریکایی 
"ناواهو" (ز۱۲۵) اشاره شده که پیش از زمان ما فصل‌ها بسیار کوتاه بود و یکسال برابر یکروز 


دا 
ِ (209 ۴۰ 1883 لباز معععن رعمامط/۱۷۲ مرز۷2 ۱۱2 عط) 
مطالب مشابه فراوانی در لابلای متون وفرهنگ مردم کهن بدست می‌آید که روزگاری 
مردمان جهان در بالای زمین زندگی می‌کرده‌اند جایی که یکروز و شب آن برابر یکسال بوده 
است؟! اما در هزاره‌های بعدی تنها خاطراتی محو از آن زمان بصورت داستان‌های اسطوره‌ایی در 
فرهنگ آنان باقی مانده است. 
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در پایان این بخش وارن به گفته "سر چارلز لایل" 10761 .0 .8) استناد می‌کند که 
گزارش هندوهای قدیم از اسمان و زمین باید بر مبنای شواهد بوده باشد و بیشک مردمان کمن 
آنچه را که دیده‌اند بدور از هرگونه حدس و گمان و نظریه پردازی بازگو کرده‌اند. 

نگارنده: دور نیست اسطوره‌ها بر مبنای حقبقت بوده باشد وآنچه که ما امروز افسانه مي‌دانيم 
دیر نیست که به صورت واقع یآشکا رگردد. از اینرو نباید دانش امروز خود را برثر از پیشینیان 
بینداريم چ را که بسیار ی از تاریخ بشر در فراموشی و تیرگی قرار دارد و ما هنوز شاید چیز زیادی 
چون چن دکتاب ناقص و يا سنگ نبشته‌های یآندک از پشینیا نکهن نمی‌دانیم و ب راین مبنا 


داوری صریح در تاری خکهن و فراکهن درست و خردمندانه نیست. 


۳- مرکز و میخگاه آسمان (7260100 1060 1۳6): (ص ۲۰۲ تا ۲۲۲) 

اگر قاره کهن در قطب شمال در مرکز زمین و در بالای اين کره قرار دارد بایستی این مکان 
در زير ستاره قطبی و یا به قول ستاره شناسان در میخگاه آسمان (260100) باشد و همواره آسمان 
به گرد نقطه‌ای ثابت (ستاره قطبی) در حال گردش باشد. اینجا مکان ثابت میانی وجایگاه خدایان 
بر فراز عالم است. که به هیچ جهتی جز مرکز بالایین تعلق ندارد. 


جهت راست و چپ 

همانگونه که پیشتر هم گفته شد در متون کهن با توجه به تعریف جهات چهار گانه که به 
نوعی در ادیان سامی مشترک است جهت شرق را جلو غرب را عقب, راست را جنوب و چپ در 
شمال قرار داد شده است. طبق تورات و قران جایگاه مردمان بدکار در چپ و جایگاه نیکوکاران 
در راست قرار دارد این باور به نوعی به ادیان کهن‌تر که جایگاه اموات و دیوان را در زبر زمین 
وخدایان را در بالای زمین می‌دانستند شبیه است (اگر قطب جنوب را زیر و قطب شمال را روی 
زمین بدانیم) 

در توضیح این مطلب وارن از ص ۲۱۹ تا ۲۲۳ گفتاری در جابجایی جهات جغرافیایی در 
فرهنگ‌های مختلف دارد که اين اختلاف جهات را دلیل مهاجرت‌های نخستین بشر از جایگاه 
اولیه دانسته است او عنوان می‌کند که آنجه از هیرو گلیف‌های باستانی بدست آمده در مصر 
جهت شمال و جنوب را جلو گفته‌اند و بر این قیاس دست راست و چپ جهات شرق یاغرب را 
تعریف می‌کند. در میان اکدی‌ها و آشوربان دست راست شمال و چپ جنوب و جلو غرب وعقب 
شرق بوده است اما عیرانی‌های کمن ‌تر پیش از ابراهيم جلویا "قندم" (مه‌فعم) را شمال 
می‌دانستند. در کتاب مقدس جایگاه سرزمین کهن "اوز" (72) را که حومه دمشق با فلسطین 
تعریف شده را در زمان‌های قدیم در مکان "قدم" یا شرق گفته. در کتاب مقدس: حزقیال -28) 
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(13 و آفرینش (29-1) و ایوب(1-3) به مکان مقدس "شرق" اشاره رفقته است. در ادامه وارن 
گوید: اما چینی‌ها جنوب را شرق و شمال را در غرب می‌دانستند. 


مح 


نگارنده: در بندهشن: خاوران» دست راست نامیده شده در ص ۱۳۴ آمده: "... همانگونه که 
گیتی را سینه به نیمروز است و خاوران به دست راست.. , ۲ 

در اپنجا اشاره کن مکه چهات جغرافیای یکهن شش جهت بوده نه چهار! د راین سیستم هر 
گاه ناظری بر راس قطب شمال بایسند سر او جهت بالاء پاها جهت زیر دست راست غرب» 
دست چپ شرق» جلو جهت جنوب و پشت, جهت اپاختر را نشان میداده است این جهات کروی 
را امروزه: سیستم "یو پ ی اس" (9 .2 .) با " یونیورسال- پولار - سیستم 2010۲ ۲6۲5۵۱ ) 
۲ (167:( وگویند. که همان سیستم قطبی باشد. (برای توضیح جهات به کناب جغراقیا یکهن 
مراجعه نمایید. ) 

خانم محبوبه خدایی د رکتاب مفهوم دست راست و چپ در اساطی رایران پژوهشی دارند که 
سودمند است د رآنجا در بحشی به نام «پیش سخن» از اي نىکتاب اشاره کرده است: موضوع این 
پژوهش براساس یک داستان سْغدی شک ل گرفت که یکی از ترجمه‌های خانم زهره زرشناس 
است و د رآن نام دو برادر یکی «راست» و دیگری «چپ؟ است. و برادر راست کارهای نیک و 
پسندیده میکند و اما برادر چپ, بدسرشت است.. " 

ایشان در جای دیگر نگاشته: "... دست چپ, جنبه منفصل نیرو و قدرت پذیرش است, و 
معمولا مظهر دزدی وکلاهبرداری است. با توجه به این علائم و تفاسیر تحفیر دست چپ و 
چپ‌دستی با مفاهیمی چون ضعف, دروغ, انحراق» کجی, نادرستی, تاپسند و یا بد بودن می‌تواند 
تفأسیری جدید و پدیده‌ای نوین از اي نکلمه باشد.. ." 


در مصر: 
در فرهنگ مصری‌ها "تانوتر " (12-0010) یا سرزمین خدایان در بالای جمان قرار گرفته 


است جایی که آنرا شمالی‌ترین قسمت معبد "آمون " (ممحمش)در" کارناک 2۳0(۲) _ توصیف 
کرده‌اند. جایی که وعده آن را خدایان به پادشاه "رامسس" دوم داده بودند. شایان ذکر است درب 
مصر که در ورودی» رو به شمال گشوده می‌شده است. شاید برای آنکه روزنی به سوی نور 


بخش نخست - قاره کهن قطبی * ٩۳‏ 


"خارسک کوراء سدماتاتی. هرموده سومرو و البرز" در جایگاه میانی و در سرزمین مقدس قرار 
دارند. این باور تا حدی هنوز در برخی مذاهب دیگر به چشم می‌خورد مثلا تا همین آمروز فرقه 
"حرانی‌های صابتی " (5همع5۵0 مانععته1) به هنگام نیایش به سوی شمال می‌ایستند. 


در هند 
در ریگ ودا (2-40-1) از سرزمینی به نام: "امرتاسیا نابهیم "(صنططههد مرممنسه) یا ناف 
بهشت نامبرده است همچنین در همان (3-29-4) نام دیگر مانند: "نابهیر پرتیوید" عنطاهل) 
(۵9»نطتع آمده که آن ناف زمین است. در همان (9-76-8) باز به ناف زمین اشاره شده است. 
۶ کاصه۳۵۲ 0ج هه ۵۴ کاصهتع۲ رععطمز اه ۵۴ عاص۲6ع۳ رصهو۳ مج 50۷/۸ -2-40-1 
ر0۳0]۵0015 ۷۷۵۲۱۵5 1۵مظ۱۳ مه قح رم )طمنامزه رصته/1 ۷۵۵ بصه27 طعنط 
. لقصواه 11۶6 ۶و وعووع 9206 2۷ 0005 فطل 
۲۱۷۵۲۶ 1 )۵و 20 رعحصهمتاو فص هه صنهعو مط صاً حصتطً ومرتل ق907۲ ط [-9-76-8 


1 120۷۵6 ۲/2۷۵ "607265 
7 ۱۵ 00 ۲21560 ,طاتوع ۵۶ اصزوط اجاجهع معط 2 تمصنهاعن م27 م۲1 


۰ 06صها قصقصصع/۳۵ وموتناو 

مطاتوع ۵۶ اصاو احاجهن فطا جممنا رطعم معط 5۵ ۷۷۵ مها ۲125 مر -3-29-4 
اما آنچه مسلم است همه این مکان‌ها در سروده‌های بالا به سوی مکانی در شمال زمین 
نشانه گذاری شده است. در روایت "لالیتاویستارا" (تعاوذ۷ ماذل1) که از کودکی بودا سخن 
می‌گوید و کتایین معروف است آمده که: بودا از سرزمین خدایان 9 از شمال آمده است جایی که 
مقابل ان جنوب جایگاه دیوان بوده است. در میان بوداییان اشاره به شمال و اینکه فرمانروایان 
اساطیری آنان در آنجا منزل دارند دیده می‌شود حتی در میان قبیله غیر آریایی در هند مانند 
"گوندها "(00005)) تقدس شمال وجود دارد چنانکه آنان به هنگام دفن اجساد پای آنانرا به سوی 

شمال قرار می‌دهند. 


در یونان 

در اندیشه‌های یونانیان» آتروسکان و فینیقی‌های باستانی نیز شبیه به باورهای اسیایی دیده 
می‌شود فینیقی‌ها نیز کوه خدایان را در شمال زمین می‌دانستند. 

فر اتتیات وتات خانگاه غدایای فرم کر اسمان ممالن امک وهای است که این 
فرمثروای آتلانتیس جهان را نگاه دافته است. همچنین کوه المییوس در فرهنگ یونانی به 
عنوان عمود زمین و آسمان در شمال قرار دارد و به عنوان برج بلندی بر فراز و ميانه زمین 





۴ ۰« کشور هفتم قاره ؟ کگمشده در قطب شمال 


معرفی شده است این کوه در باور یونانیان باستان جایگاه خدایان است. المپیوس در واقع نمادی 
از همان برج آتلانتیس است. 

یونانی‌های باستان به هنگام دعا رو به شمال می‌ایستادند و همچنین بر مبنای روایات کتاب 
"هومر " هنگامی که خدایان "المپ" را می‌خوانند به هنگام دعا دست‌ها را به سوی ستاره شمالی 
فراز می‌بردند. 

افلاطون در کریتباس اشاره‌ای به این معنا دارد و جایگاه "زوس" و انحمن خدایان را در 
میانه زمین و قطب شمال دانسته است. (120 ,011125))لازم به ذکر است زئوس (به یونانی: 
5 ,:0ع2) در اساطیر یونانی» خدای خدایان و فرمانروای تمام زیارتگاه‌های واقع در کوه المپ 
است. 

"سیروس ماروس " (دنه1۷6 ویامز۹۵۳۷) لغت شناس قرن چهار میلادی از جایگاه خدایی به 
نام "جویس "(فذ۷هز مصبائه‌ن) نام می‌برد و ما در جایی گفتیم که رومیان و اتروسکان جایگاه 
این خدا را در شمال زمین می‌دانسته‌اند. 

"بیویوس " (13621705 ۷۲) معتقد است رومی‌هاء بریتانیا را جایگاه مقدسی می‌دانستند و آنرا 


بخاطر نزدیکی به بهشت می‌ستودند و از همه کشورهای مدیترانه‌ای آنرا برتر تصور می‌کردند! 


"اتروسکان‌ها" (عههد) که مردمانی بوده‌اند که تمدن‌های کهن "اتروریا" (0۶2) را 
بنا نهادند و مکان آنان در ایتالیای امروز واقع بوده است (وصههع؟منعه1 فصه ,متعطصنا) معتقد 
بودند که خدایان "اتروریا" در میانه زمین و در مدار قطب شمال قرار دارند. این ادعا را بیشتر 
نویسندگان قدیم رمی مانند "وارو" نیز اظهار کرده‌اند. "نیبور" (عطادطءذل() و دیگر پژوهندگان 
معتقدند رومی‌ها همین باور را نست به قطب شمال داشته‌اند. 


در ژاپن 
پیشتر گفته آمد که ژاپنی‌ها معتقدند که نیزه 


۳ 


یزاناکی " (ع12202) خدای ژاپنی‌ها در مذهب 
ی (ماصتط) بعنوان محور زمین و در میانه زمین و آسمان فرود آمده است. بر پایه پژوهش 
"سر ادوارد رید" در کتاب " کوجیکی" ابتدا خدای خدایان بود و بس! و دیگر کسی کنار او نبود 


نام این خدا "آمه نو می ناکا نوشی نوکامی" (نصم1-مصنطمص-ممه-نصمصعصه) بوده است 


۱ 


که آنرا خدای میانه آسمان بهشت معنی کرده‌اند. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۶ ٩۵‏ 


در چین 

در تصور چینی‌های باستان هم مانند ژاپنی‌هاء ایرانی‌هاء هندی‌هاء مصری‌ها و یونانی‌ها 
دامن بش کلب ال قرار مارد شزا که انامه که کتای درگ یام شاک 
ته "(0-عصعط) در میانه پهشت و جایی به نام "تسز وی" (1:26-76) منزل دارد و وقتی ما 
معنی این مکان را بر مبنای متون کهن بررسی می‌کنيم به مکانی آسمانی دست می‌يابيم که در 
شمال قرار گرفته است. آن مکان قدسی بر فراز کوهی در میانه جهان بنام "کن لون " -1>0/60) 
(مبا می‌باشد پژوهشگران معتقدند در متون چینی ستاره قطبی جایگاه مقدسی دارد و این ستاره 
در میانه آسمان و بر فراز کشور "تسزه وی" قرار گرفته که جایگاه خدای "شانگ ته" می‌باشد. 
بر مبنای مستندات. امپراطور و درباریان چینی به هنگام نیایش در معابد و قربانگاه‌های مقدس در 
برابر قطب شمال می‌ایستادند. وستاره قطبی را ستایش می‌کردند. همچنین بنا بر پژوهش‌های 
دکتر "ادکینز " (مع1 ,۳) ستاره قطبی در زبان چینی "تین هوانگ تا ته " ه-عصه۳طععع۲) 
(16 نامیده می‌شود که به معنی امپراطور بزرگ بارگاه قدسی است. 





۶ هه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


مردمان شمالی و ژرمن‌ها 

در میان اقوام باستانی آلمان و فنالاند نیز قطب شمال از جایگاه تقدس برخوردار ایستت: 

این جایگاه قدسی بر فراز جایی به نام "ایگدراسیل "۲ (العه0۳عع ۷) در میانه رمین انتتتتت این 
مکان بعنوان محور جهان شناخته شده و بر بالای ایگدراسیل همچنین شهری زیبا بنام "اسگرد" 
قرار دارد (۸:۵۵۳0)که جایگاه "آسن" (۵۵۲) می‌باشد. در این مکان نگاهبان برج "ادین" 
(من0۵) به نام " هلیدسجالف" 218[ا۲1:05) ایستاده است. 

فنلاندی‌ها همچنین معتقد به خدایی به نام "و کو "۲ (1/100) هستند این خدا مانند اطلس 
نگهدار زمين و آسمان است. اما گاه به نام "تایواهان نا پانن " (عصهم-مصصهطه»12) نامیده 
می‌شود که ناف بهشت معنی می‌دهد. 

در یکی از بزرگترین منظومه‌های فنلاندی به نام "کالوالا" (162167212) مکان خدایان در 
جایی بنام "تاهتلا"(1612ط12) می‌باشد اما جالب است بدانیم که این نام به معنی مکان "تاهتی" 


(1201) معنی می‌شود و تاهتی در زبان شمال اروپا و زبان استونی به معنی ستاره قطبی است! 


۴ ناف جهان:(62700 6 0۴ 2۲۵۱ 1۳6) (ص ۲۲۵ تا ۲۴۸) 

وبلیام وارن در ابتدای اين گفتار می‌گوید:"... دانشجویانی که در تاریخ کهن بشری مطالعه 
می‌نمایند در می‌یابند که بیشتر فرهنگ‌های گذشته به ناف جهان و میانه جهان اشاره کردهاند..* 

اینجایگاه مقدس مکانی بوده که نخستین بار اجداد آنان در آن سکنی گزیده بودند. البته در 
این فرهنگ‌ها گاه اين مکان میانه بصورت آسمانی و گاه بصورتی زمینی جلوه می‌نماید. در واقع 
گاه آنرا میانه پهشت يا میانه آسمان قلمداد کرده‌اند و يا گاه میانه زمینش خواندند. اما به نظر 
می‌رسد همه این مفاهیم روزگاری یک معنی داشته و از یک سنت دیرین و باور کهن سرچشمه 
گرفته است. این فلسفه میانه مداری و مرکز گرایی به نوعی تا همین امروز در همه ادیان دیده 
م سود 

در مسیحیت هنوز کلیساهای قدیم به گونه‌ای است که در میانه ان ستونکی قرار گرفته که 
آنرا میانه جهان می‌دانند در کلیسایی بنام مقبره مقدس در اورشلیم که بنایی بسیار قدیمی است 
این ستونک را به نام (0طع5601 0) هنوز در میان کلیسا می‌توان دید. 

تهنظر وارن؛ مردمان کین علاقد‌داهتد ۶ خاظرات اساطظیری و شگزهند خود را با سا 
نمادهای مینیاتوری و کوچک زنده نگاه دارند و آنرا در معماری‌هاه مشخص می‌ساختند این شیوه 
در معماری بسیاری از فرهنگ‌های کهن مانند مصر چین, بابلی‌ها و عبرانی‌ها نیز وارد شده است. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ٩۷‏ 


ل 


و معماری بناهای مقدس باستانی به نوعی تاثیر پذیرفته از این مرکز مداری بوده است. "کوپن 
(1000062) اشاره دارد که بیشتر بناهای مقدس بوداییان به همین شیوه ساخته شده است در این 
بناهاء ساختن یک برج یا گنبد بزرگ در میانه به عنوان سمبلی از کوه مرو که جایگاه مقدسینی 
مانند بودا است همواره به چشم می‌خورد. "لیلی " (11116) معتقد است که سیزده لایه هرمی 
شکل که بالای معابد تبت و نپال دیده می‌شود نشان همان سیزده مقام و جایگاه مقدس 
نشانی از کوه مرو بر پا می‌کردند در "بنارس" چهار عدد از این تبه‌های دست ساز هنوزدیده 
می‌شود یکی از جدیدترین آنها که نزدیک هزار سال پیش ساخته شده به شکل مخروط و 
ارتفاعی حدود ۲۰ متر دارد و بنام "سارنات" (۹27-010) معروف است بر فراز این تیه معبد 
کوچک هشت ضلعی نیز ساخته شده است. گفته می‌شود این بنا به یاد کوه مرو مقدس ساخته 
شده است. دور نیست که بنای برج بلند بابل که گفته می‌شود در هفت اشکوب (طبقه) ساخته 
شده نیز الگویی از کوه باستانی میانی و نشانی از آن بوده باشد شبیه این بنایی مشابه در آمریکا 
است بنام "تزکوکو "((1620060 که در نه طبقه ساخته شده است. معبد "سنبیو"(0ذ0 560) در 
"منگون " (۷602000) نزدیک پایتخت برمه نمونه دیگری از این نوع معماری به همراه گنبد 
مرگزی است که سمیلی از کزدمیانن موز ابیت 





۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


طبق پژوهش‌های "ابری (000) کوه میانی بوداییان جزیره سیلان بنام "دوا 
کوتا "(/۵۷۵2-10) معروف است که معنی آنرا قله خدایان گفته‌اند. آنها معتقدند که چهار رود از 
قله‌های این کوه به اطراف جهان جاری است. در معبد صخره‌ای معروف "الورا(1۱02) در هند 
که بالای کوه بر پا شده است و بودایبان» آنجا را تحسم بهشت "شیوا" (5۳:۷2) دانسته‌اند به 


نوعی همین نوع معماری سمبولیک وآرمانی دیده می‌شود. 





رز 


معبد الورا 


"فابر "(۳۵06۲) عقیده دارد کلا در آیین هندویسم و بودیسم هر بنای مرتفع مانند بتخانه 
معبد. هرم یا مانند اینها به نوعی نماد و نشانی از کوه میانی مرو و بهشت توصیف شده در 
فرهنگ آنان است. 

لنورمانت در کتاب " گزارش کهن " (اوه عطا 0۶ 600۳5) جلد ۱۰ صفحه ۵۰ بناهای بلند 
مرا وه توش ار بیرف از ین فکزماسانی حاورا کب ارفا مضوی‌ها مان دای 
مرتفع جایگاه خدایان هستند. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ٩۹٩‏ 


"لنورمانت " (1600۳۳200) همچنین اشاره به بناها و کوه‌های مشابه در رم باستان و یونان 
"کاپیتولین " (منامانوه) در ایتالیا که بر فراز آن معبد ژوپیتر ساخته شده همان کوه "ساترن" 
(صعاح5 ۵۶ اصسام) شبیه به تپه کرونیوس (000105)) واقع در المپیا (01012) یونان باستان 
می‌باشد. اشاره لازم اینکه کوه بلند المپیوس یونان نیز در اساطیر کهن, جایگاه زئوس قلمداد شده 
است. این کوه در اساطیر یونان نقش کلیدی دارد به طوریکه تختگاه وبارگاه زوس و سکونتگاه 
خدایان آسمانی بوده است. کوه المپیوس سالانه هزاران گردشگر ر به سوی خود جذب می‌کند. و 
مردمان هنوز هم آنرا کوه خدایان می‌دانند! کوه "امپولوس" (0:0۵109) در شهر مقدس 
ی (1211) می‌تواند واژه‌ای هم معنی با "المپیا" باشد. این کوه در اساطیر یونان جایگاه 
"کرونوس " قلمداد شده است که همه اين نشانه‌های سمبولیک در واقع می‌تواند به نوعی نشانه 
سرزمین کهن قطبی بوده باشد. 

[- سانرن (۵16)یکی از خدایان یونانی است که گاه با کرونوس ایرد معروف تکتیری 
می‌تسود 

۲- انیمولوژ ی امپولوس به معنی ناف و مرکز زمین است: 
0 11186 [0 11011۱6 1116 .(]۱۵۷۵ 566) 1۵۷۵1 ۱۱۵/۵۱۰0۱۱۵ ۲۵۵۶ 0۳11-610-۲۵۷۲ 


,۵ 1۱6 ]0 661۵۲ 16 68 0۳6۵01۵ 126 ( ۲۵۵۵۳۵۵۵ دامع ۵1 5۱۱۳۱۸۵ 1۱۵ 171 510716 
۰ ۲۱6/۵120 


یونانیان» کشور یونان را مرکز جهان و شهر دلفی پرستشگاه آپولون را در مرکز این کشور 
می‌دانستند وبه آن ارج می‌نهادند. سنگ نمادین در میانه دلفی شاید با سنگ نمادین در جزیره 
کرت به نام "امپالیوم " (صدنلعطو0) بدون ربط نباشد. وارن در اینجا تکرار اسم امپولوس به 
پراکنده اسامی شهرهایی با نام ۷ (حعطاض) به صور گوناگون دیده می‌شود که اشاره و سمبلی 
اسامی مشابه شهرهای یونانی که به معنی ناف و میانه هستند. در حقیقت اشاره یی به سرزمین 
وقاقا انا شمه توعی سا شمول و اسطوره مشترکی داز که تفکاشن از سررمیی کون فان 


دارد. 


کتاب مقدس: 
در میان باورهای یهودی و عبرانیان قدیم نیز به نوعی اين نشانه‌ها دیده می‌شود آنها بیست 
المقدس را مرکز جهان می‌دانند و نخستین آفریتتن انسان را از نقطه‌ای در این مکان حکایت 
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می‌کنند. به گفته لنورمانت: حزقیال و سلیمان تختگاه خود را به کوه بپهشت بردند و در آنجا برای 
تقشتی ابا چهار رودخانه به اطراف تاسیساتی ایجاد نمودند. 

در کتاب مقدس نشانه‌های دیگری در این موارد دیده می‌شود برای نمونه: 
خواهند آورد. زیرا آب آنها از قدس جاری می‌شود. ميوة آنها برای خوراک و برگ‌های آنها به 
جهت درمان خواهد بود". 

برای مطالعه بیشتر در کتاب مقدس, در نشانی‌های زیر نیز به رودخانه‌های مقدس و مرکز 
جهان و جایگاه شرق اشاره شده است: 


-33 و 32-30 .0۲00) (3-18 [14-8()100 و 13-1 2۵1۵7۷2) (,12 0 47-1, و5-ک5م[۳۵2[12) 
(14 


در یونان 

بنا بر روایت افلاطون, اقامتگاه اصلی آپولون در جزیره "هایپربوریا " (۵09ع:106:00) واقع 
است جایی که آنرا سرزمین نور می‌نامند (در بخش پیشین کتاب» جایگاه این جزیره در نواحی 
قطب شمال بیان گردید) در اساطیر هلنی آمده روزی زئوس خواست تا میانه زمین را بشناسد دو 
کبوتر یا عقاب را از دوسوی جهان رها کرد و آندو سرانجام بر قله کوه "پارناسوس" 
(۳2:2505) فرود آمدند (میتولوژی هلاس چاپ ۱۸۸۳ لندن ص ۱۴۰) 

به روایتی از "هکاته "» مورخ یونانی "لتو" (۲600) مادر آپولون و خواهرش بنام آرتمیس در 
جزیره‌ایی میان اقیانوس شمالی بدنیا آمده‌اند. در این مکان "هایپربورینها " ساکن بوده‌اند این 
مردمان پیوسته با نوای چنگ در معبد دایره‌ای شکل به ستایش آپولون مشغول بوده‌اند. 

یال وهی گ و شی که احا موق فسوی شا کت الب ۱ 
(0211050) دختر اطلس در ان زندگی می‌ کرد می‌تواند بخشی از ان یادواره‌های کهن بشری در 
منظومه ادیسه هومرباشد و نیز سنگ "امپولوس " (0:002105) یا نان ناف جهان در منظومه 
ی هومر خاطره‌ایی از آن قاره کین قطبی است. 
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امپولوس در موزه دلفی 


"دیودور " (0:000:005) گزارشی از سفر "آپولینوس " (که اين نام شبیه نام آپولون می‌باشد!) 
دارد که در آن آپولینیس سفری به شمال قفقاز می‌کند و به دیدار خردمندان جزیره "هایپربوریا" 
(11۲06۲۵0۲6۵09) می‌رسد او در این سرزمین کوهی مقدس را زیارت می‌کند که آنرا "امپولیوس" 
(ءمامطم0) يا ناف زمین می‌نامیدند. 

فلاطون از قول نتقراط نیو نرزمینی را غریق میک که شنت خهان بوده ورمیومضای ان 
خوشمزه‌ترین میوه‌های جهان است. تپه‌ها و سنگ‌های آنجا به زیبایی ودرخشنده‌تر از جواهرات 
هستند. درجه حرارات آنجا به گونه‌ای است که کسی بیمار نمی‌شود و مردم آن سرزمین عمرهای 
طولانی دارند! بینایی» شنوایی و بویایی و خلاصه همه حس‌های این مردمان بسیار قوی است. 
آنها معابدی برای خدایان دارند که واقعا در آن خدایان ری ق کتبتل] آنبا می‌توانند صدای 
خدایان را بشنوند و با آنها سخن بگویند واز خدایان پاسخ خود را بگیرند. در آن سرزمین؛ آنها 
و ۱۱۱) 

به تحقیق جز این نیست که این نمونه‌های مرکز مداری همه جا در فرهنگ یونان به چشم 
می‌خورد مرکز مناری در دلفی گرفته تا درتمدن کهسن جزیره "کرت" می‌تواند یک نگاه و 
خاستگاه مشترک داشته باشند. گویی یونانیان باستان هم مانند مردمان شرقی» جهان را از بالای 


کره زمین و يا به اصطلاح ناف زمین رصد می‌کردند! 
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کوه المپیوس مرتفع‌ترین قله در یونان 


یلاآوری نگارنده: د رآبین مسیحیت نیز بیت المفدس را در ميانه جهان و ناف گیتی 
مررطاششد [5 <5 و وا سندهایاخیر نز شقه‌های این قتهر یه گوتهایی ترسیم هر فش که 
این شهر در وسط جهان نمودار می‌شد. همچنین در فلسطی نکوه معروف سیون که د رگذشته 
آنرا دختر سیون می‌امیدند به شهر خدا معروف بوده است. در باور جغرافیدانان اسلامی مکه شسهر 
مقدس مسلمانان در میانه جهان قرار دارد و تا هم اکنو نکعبه به عنوان نماد ی از این مرکزیت 
نمودار است. در قرأ نی کریم از مردمان میانه سخن رفته که شاید اشاره به همین باو رکهن مرکز 
مر فا کیت کف خلان ان وا نک رایع اف بخ 
خداوند با پیغمبر (ص) وکوه طور نشانه‌ایی از تقد سکوه در اسلام دارد. 


در بابل 
در منظومه کهن بابلی به نام "ایزدوبار" (#عطن120۳) نیز از یک سرزمین میانی و مرموز 
سخن گفته شده است سرزمینی دور دست که جایگاه خدایان است. جایی در ناف جهان که کسی 


در هند 


در کتاب پوراناس (۳۳:۵0۵5) نیز بارها و بارها به ناف زمین آشاره رفته است و کوه مرو را در 
این میانه تصور کرده‌ند. اما با ملاحظه واژه "نایهی" (فتتافت) به معنی ناف مي‌ياييم که ایسن واژه 
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بسیار کهن‌تر از متون پوراناس می‌باشد. چرا که آنرا در ریگ ودا که کهن‌ترین سروده‌های 
هندوها است می‌بينيم در ماندالای ۱سروده ۵ بند ۵ کتاب ریگ ود نشانه‌هایی تفه که 
رقابت هستند. اما ایندو هر کدام مرکز يا ناف زمین را جدای از هم می‌بوسند. (منظور این است 
که اگر در قطب شمال که مرکز زمین است روز باشد در قطب جنوب هم که بازمرکز زمین است 


شب است) و نیز در سروده دیگری در ریگ ودا ناف زمین را بر فراز کوه‌ها معرفی نموده است. 

کلم صا عصاا فتماوزه ۲۳/1۵ رقاتصنا عصتامعصه از رصا۷۵0 رتعطامع۵) عمزنه۳ -1-185-5 

لمح ۲۱۵2۷۵۵ ردنا ۳۲۵۸۵۵۲ .تعطاعوه ۷۷۵۲۱ ۱6 ۵۶ عادو فطا مملوعنگ یصجمووها قاصوتجظ 
۲621۶۱۱ مگ رطات۳۴ 


نگارنده: شاید منظور ریگ ودا این است که همزمان با روز دائمی در فطب شمالء در قطب 
جنوب شب حکم فرماست. واین شب و روز مانند جاهای دیگ رکره زمین با هم پیوندی ندارد" واز 
هم جداست گوب ی این دو قلوها ه رکدام طرف ی از صورت زمین را می‌بوسند! 

وارن در ادامه» ناف زمین را در سروده‌های ریگ ودا و قطب شمال از سه منظر دیگر بررسی 
می‌کند و ادامه می‌دهد: اشاره به انتهای جهان بودن و اینکه اين ناف جهان در بالای کوه‌ها قرار 
گرفته و همچنین اينکه بهشت بر فراز کوه بلندی قرار دارد می‌تواند نشانه‌های دیگری از سرزمین 
قطبی در ریگ ودا باشد. در بخش "دریگپاتاماس" (5ه1ه0ع1ظ) در ریگ وداء زمين و آسمان 
بگونه‌ای توضیح داده شده که به نظر می‌رسد گوینده کاملا از آسمان قطبی اطلاع داشته است در 
این منظومه افلاک را در حاشیه این سرزمین در گردش دانسته! (پدیده‌ای که فقط در قطب 
شا افاق می اد انح ,ای باه اینگه اسان در قسا آفرننه کم یه باس غاتن 
که کر این که کایهای قظی تیا اسمات فمال ری کی ۳ 


در ایران 

در فرهنگ کهن ایرانی نیز این شباهت‌ها به چشم می‌خورد و آفرینش انسان جایی در ميانه 
گیتی است. کوه چکاد دایتیاء درخت کهن نو ی یا درخت بسیار دانه, کوه میانی تیرک» 
سرچشمه آب‌های جهان (اردویسورا) از بای زمین» و گردش ماه و خورشید به گرد کوه البرز در 
این منطقه شباهت‌هایی را با متون دیگر ملل می‌نماید که حاکی از سرزمین قطبی است. عبارت 
"آپام نبات " (۸0۵-60۵) که بارها در اوستا تکرا شده به معنی جایی است که ناف همه 
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در چین 
در فرهنگ کهن چینی گفته آمده: مکان مقدس وبهشت نخستین و منزلگاه 0 در 
میانه جهان به نام "کن لون "(مد-۳76) و زیر ستاره قطبی قرار دارد. 


در زاین 

در فرهنگ کهن ژاپن. "آینوها" (0-0-ن۸ ک ومصنش) که گویند نخستین افراد بشر بودند 
که از مجمع الجزایری در شمال آمده‌اند معتقدند که مکان نخستین آنها بر فراز کوه‌های مرتفع 
قرار داشته که از هر جهت غیر قابل عبور و دست نیافتنی بوده است! در اتیمولوژی واژه آینو: آنرا 
فرزندان میانی معنی کرده‌اند (60167ه عطا ۶ه عمندح‌خلگه) آینوها عقیده دارند از شمال آمده‌اند و 
بعد از مرگ هم روح آنان به شمال بازخواهد گشت آنان به هنگام دفن جسد» صورت مردگان را 
به سوی شمال قرار می‌دهند. (29 .0 1010 م-مصتض) 
می‌دهند و سرها به طرف جنوب قرار داشته است. علاوه بر آینوها همانطور که پیشتر گفتیم خود 
ژاینی‌ها هم چنین باوری داشتند. به قول " گریفیس" (011/155) ژاپنی‌ها معتقد بودند که ژاپن در 
مرکز عالم قرار دارد. 


درفرهنگ اسکاندیناوی سرزمین کهن میانی در "اسگرد و آیداولر" قرار دارد ک 274ع:۵) 
(1027011 


در اقوام مایاء آزتک و اینکا 

در مکزیک باستان در میان "آزتک‌ها" (0ع۸2۱) سرزمین کهن میانی در جایی که کوه‌های 
سر به فلک کشیده و ابرهای فراوان آنرا در بر گرفته قرار دارد این سرزمین جایگاه خدای 
"تلالوک " است (۲12100) اینجا سرزمینی است که همه باران‌ها از اینجا می‌بارد و سرچشمه همه 
آب‌ها است! (مانند متون ودایی و اوستایی) برای همین تلالوک را خدای باران و آب‌ها 
وحاصلخیزی می‌دانند. 

"کوئتزولکوتال ۲ 00۳06122160210) (نخستین انسان خردمند و یکی از ایزدان مایایی و تولتکی) 
ار که مر فوردای لا شترا رای نوک هروه نا سر انطام مکررک را رک وی 
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بالای زمین در شمال باز می‌گردد جایی بنام "تلاپالان" (11808117) وی پیش از رفتن؛ 
نوشته‌هایی در بیمرگی و جاودانگی از خود به یادگار می‌گذارد! 

نگارنده: د رکناب مردم شناسی استادهاشم رضی در بح شآخ رکتاب (صفحه ۷۱۸ 2 ۷۳۰ در 
مورد کوئتزولکوتال اسطوره تولتک‌ها یآمریکا سخن رفته است که در اینجا خلاصه این داستان 
را گزارش می‌کنيم: 


".. روزی دو بومی تولنک د رکنار رودخانه پ رآب "پانوکو" (۳۷۵) آواهای شسگفتی 
شنیدند آنگاه دیدند که زورقی عجیب به شکل ماری عظیم طلایی به رو ی آب حرکت می‌کند در 
جلوی زورق چهار مرد با پرچمی سپید رنگ که نقش صلیب ب رآن نقش بود ظاهر شدند در عقب, 
مردی پیر با ریش و موهای سپید و چهره‌ای پریده رنگ چون ستاره بامدادی با وفار نشسته بود 
که ستاره سحری در بالای سرش می‌درخشید. 

بومیان دریافنند که خداون ذگار, عالیجناب "کوئتزولکتال" (0:610160011) با ز گشنته است پس 
کوتزوالکتال مردم را فرا خواند و برایشا نگفت که می‌خواهد نیکی و مهربانی و علم و دانش را 
میا نآنان برفرا رکند او به مردم صنعت آموخت که چگونه فلزات را استخرا جکنند و سلاح‌ها و 
ابزار نیک و محکم بسازند به مرد م آموخت که چگونه کشاورز یکنند و استفاده ا زگا وآهن و 
شیوه‌ها ی آبیاری نوین را به آنا نآموختآن مرد بزرگ به آنان رشتن و پارچه بافی را یاد داد تا 
برای خود لباس‌های زیبا بافند. اما کاهن شهر تولان به کوتتزواکنال حسد برد او را آزرد و 
مردم را بر علیه او شورانید تا اينکه کوتزولکنال از شهر بیرون رفت و تولان را ترک گفت اما 
پس از رفتن خدای مهربا نگوبی همه آسایش و خانه‌های زیبای مردمان نابود شد و دوباره 
جنگ‌های سخت د رگرفت وقربانی‌ها آغاز شد هر روز مردمان زیادی بر سنگ قربانی "تزکالی 
پو" (۲0260111060) قربانی می‌شدند و قلب‌های تینده آنها بیرو نآورده می‌شد گرسنگی و خوف 
و وحشت همه جا را فرا گرفت و سرانجام زمين لرزه‌ای سخت ب رآن شهر نگونبخت نازل شد و 
شهر عظیم تولان را با خاک یکسا نکرد. 

کو تتزواکنال و همراهانی چند که هنوز به او ایمان داشتند با او همسفر شدند و با راهنمایی او 
به بالای زمین رهسپا رگردیدند آنان به بلندترین نقطه سرزمین "آنا هواک" رسیدند. سرزمینی 
که د رآنجا د وکوه بلند وآسمان سای یکی چون زن خوابیده وآن یکی چون جنگاور یکه انگار 
از بالویش مراقبت می‌کند. قرار داشت کوتتزولکنال به یاران شگفت این جا مرکز جهان و نقطه 
تقاطع صلیب من است و من روزی راز سرزمین صلیب را برای شما فاش خواهم ساخت.. ۲ 
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به نظر نگارنده شه رآناهواک در تقاطع صلیب و بالای زمین در اين داستان همان قاره کهن 
قطبی و چهار رود باستانی چلیا گون بوده است که در متو نکهن اتکی خاطراتآن خبت شده 
است. 

با بررسی هرم شگفت انگیز و پله‌ای "چولولا"(۳01۳1)) می‌توان آنرا نمادی از کوه میانی در 
سرزمین میانه آزتک دانست. در برخی منابع معبد "تلالوک" در میانه شهر مکزیک قرار گرفته 
است. بیشک اینکاها هم به ناف زمین معتقد بوده‌اند و شواهدی از این باور در فرهنگ آنان 
بدست آمده است مانند آنکه: اینکاها شهر "کوزکو" (0200)) در پرو را ناف جهان می‌نامند این 
ناحیه از نظر آنان در تقاطع راه‌های شرق و غرب با شمال و جنوب قرار دار.! در آمریکای شمالی 
نیز سرخپوستان معروف چیکاسا۳ (10125025))در حاشیه رودخانه ۳ یتح آتسشسی 1۳ 


(زمم‌ندونهه11) این رود را در میانه جهان و تیه‌های معروف به "ماند" (۳00009) را مانند ناف 


انسان در میانه تن جهان تصور می‌کنند! 





بخش نخست - قاره کن قطبی ۰ ۱۰۷ 


۵- رودهای چهارگانه باستانی در میانه جهان: (ص ۲۵۰ تا ۲۶۰) 

همانگونه که در فصل‌های پیشین کتاب هم خواندیم یکی از ویژگی‌های سرزمین کهن که 
آنرا بهشت زمینی هم نامیده بودند عبور چهار رود متقاطع در این سرزمین است که هر کدام به 
سوی چهار جهت شمال» جنوب شرق و غرب جهان جاری هستند این رودهای مقدس گاه نشانه 
بیمرگی و گاه نشانه روشنی و برکات بوده است. همه آب‌های گیتی از این رودها روان می‌شوند و 
سر چشمه این رودها هماره از کوهی بلند در میانه زمین جریان دارند. اما در حقیقت باران و 
آبتهای آماتن میتسه این زرووا هرک 

در فرهنگ کهن ایران باستان سرچشمه آب‌های جهان به نام "اردویسور "(تداه-ز۸۳0۷) نام 
دارد رودی با هزار چشمه و هزار گذرگاه که چهل روز مسیر کوهستان‌ها را می‌پیماید تا به هت 
کشور گیتی برسد. چون این آب از سرچشمه اصلی جدا می‌شود و به دریای میانی (فراخکرد) 
می‌رسد و از راه چهار رود در سرزمین کهن ایرانی جاری و از آنجا به همه نقاط گیتی جاری 
و ام ها ی سا ار و رک یر امه ارات هه 
وندیداد: دریای فراخکرد مکان گرد آمدن همه آب‌های جهان است. 

در هرمزد پشت سروده ۲۱ آمده: 

درود بر ایرانویج درود بر سوگر (کوه هوگر) درود بر آب داییتا (رود دو تا) درود بر آب 
اردویسور آناهیتا (سرچشمه همه آب‌ها و رودها) درود بر همه آفریدگان اشون. 


در آبان يشت می‌خوانیم: 

۱ اردویسور آناهیتا که در همه جا دامان گسترده درمان بخش, دیو ستیز و اهورایی است. 

۲- اردویسور آناهیتا از سوی آفریدگار مزدا بر نیمروز رود. (به نیمروز رود یعنی این آب‌ها به 
جهات جنوبی زمین سرازیر می‌شوند) او با چهار اسب بزرگ سپید» یکرنگ و یک نژاد حرکت 
مر ار که دامن هه | ها ی ات آ وان یه یار ارت ما شتا 
مور وال تاه عم کی گت عرامیم خن مت اند انس 

۳- اردویسور آناهیتا از کوه بلند هوگر که به‌اندازه قامت هزار مرد است فرود می‌آید. اوست 
که به بزرگی هم چند (هم اندازه) همه آب‌های زمین است و به نیرومندی روان می‌شود. 

در رشن یشت بند ۱۷میخوانيم: 

"... اگر تو بالای درختی باشی که آشیانه سیمرغ در آن است ودر میان دریای فراخکرد بر پا 
است. درختی که در بردارنده داروهای نیک و کارگر است. و پزشک همگان خوانندش ودرختی 


که بذر همه گیاهان در ن نهاده شده است. ما ترا به یاری هميخوانيم. ای رشن اشون اگر تو در 


۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


کوهساران درخشان و بسیار رشته البرز هم که باشی که از ستیغ آن مه برنخیزد آنجا که نه شب 
است و نه تاریکی نه باد سرد و نه باد گرم نه ناخوشی کشنده و نه آلایش دیو آفریده اگر بر فراز 
کوه هوگر هم باشی آنجا که اردویسور آناهیتا از بلندای هزار بالای آدمی فرو ریزد اگر تو بر ستیخ 
کل که بای اس کار اه ماد وی که که ده ی ۱ 

در بن دهشن (مهرداد بهار- ص ۷۳ در گفتار دریاها چنین می‌خوانیم: 

"... در دین گوید دریای فراخکرد به ناحیت نیمروز کنار البرز است که یک سوم اين زمین را 
در بر می‌گیرد از آن روی فراخکرد نامیده می‌شود که یکهزار دریا در او داشته شده است باشد که 
آنها را چشمگان اردویسور باشد که خانیکان دریا خوانده‌اند برای دور زدن اين درا چهل روز طول 
می‌کشد تا سواری محبط آنرا بپیماید محیط این دریا یکهزارو هشتصد فرسنگ بزرگ است؟ واز 
آن روی که اين آب به گرمی و خویدی و پاکی برتر از دیگر آب‌ها است هر روز از چشمکان 
اردویسور به سوی نیمروز و کوه البرز از آنجا که یکصد هزار نائیژه زرین ساخته شده است 
می‌تازد آب به گرمی طبیعی بدان نایژه به هوگر بلند می‌رسد بر بالای آن کوه درباچه‌ای است که 
در ای می‌ریز د... ۱ 
چگونگی سرچشمه آب‌ها (که ما بطور کاملتری در بالا آوردیم) در موقعیت قله کوه هوگر 
کر اه که وی ری کر اش گر فا و گرا ای ارت ند 
ستاره ستویس و تیشتر یکی هستند... " (نظر وارن) و هردو ستاره روزگاری نشان دهنده یک 
۷ 

نگارنده: از متو نکهن ایرانی در اوستا و بن دهشن می‌پابی مکه آب‌ها ابقدا از دریای میانی 
فراخکرد توسط بخار و جربانات هوا به سوی قله کوه هوگر می‌رسد و ا زآنجا توسط بارش دوباره 
به درباچه فرازین (دریاچه سدویس) ريخته وا زآنجا آب پاک و تصفیه شده بدو راز هرگونه 
ناپاکی دوباره به دریای فراخکرد جاری و ازآن دریا به تمام جهان سرازیر می‌شود. 

برای روشن شدن موضوع چنین فر ضکنید که این چرخه آب مأنند یک حوض چهار طبقه 
است که طبقات بالا یی نکوچکتر اما طبقات پایینتر بزرگتر هستند آب پاک توسط فواره (باران) به 
حوض بالایی (درباچه کوه هوگر) می‌ریزد بعد ا زآنجا به حوض بزرگتر پایینی (دربای فراخکرد) 
سرازیر می‌شود. سپس ا زآن درب توسط کانال‌هایی (چهار رود باستانی) به دریای پویدیک (دریای 
پیرامونی) با حوض سومی می‌ریزد و ا آنجا هم به اقیائوس‌های جهان جاری می‌گردد. (حوض 
بزرگ زیرین) طبق متن بن دهشن این آب‌ها دوباره به دریای فراخکرد باز می‌گردد. 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۶ ۱۰۹ 


در این مدل» سرچشمه آب‌ها دریاچه کوچک بر فرا زکوه هوگر (وقع در قطب شمال] است و 
آب‌ها ا زآنجا به دریاهای بزرگ زیرین جاری می‌شود در واقع پیوسته ا زکوه میان زمین در قطب 
شما که بال دست همه آب‌هاست آب صافی به جهان جریان دارد. و چون دریاچه بالایین زمین 
بالادست همه آب‌هاست آب آنرا به انلازه و هم چند آب‌های چهان دانسته‌اند. 

ستاره تیشنتر يا ستویس در این چرخه» کشنده همه آب‌هاست ابر فراز حوض) واگ راين ستاره 
هرازه ی زک اما راز مایت ال ورام 
وارن درست است. چرا که درباچه کوه هوگ رکه بالای همه دریاهاست درست در زیر ستاره قطبی 
قرار دارد از اینرو نیاکان ما این ستاره را کشندهآب‌ها می‌دانستند اما احتمالا در هزاره‌های بعد این 
را رای رد دای تیان یه ی شوروک انم اسر ریا 

در بن دهشن حنی سرچشمه یادها هم مانند آب‌ها از کشور میانی خونیرس دانسته شده است 
و در ص ٩۴‏ گوید: "باد نحست ازی نکشور خونیرس به شتاب به ارزه و سوه بگردد و ا زآنجا به 
شتاب به کشور فردفش و ویدف شگردد و ا زآنجا به شتاب به کشور خونیرس گردد" که به 
درستی خود نشان جابجایی هوای سرد قطبی با هوا ی گرم استوای ی است. 

همچنی نگفتنی است در ص ۱۲۴ بن دهشن در چگونگی تن مردم به سا نگیت ی که بدن 
ادمی را با چهان تشبیه کرده منال خوبی گفنه شده که بحوبی جایگاه خونیرس را در قطب شمال 
که در اینجا به سر انسان تشبیه شده! نشان می‌دهد د رآنجا گوید: "... همانگونه که آب به دریای 
فراخکرد چون به هوگر بلند بر شود پاکیزه شود و بهری باز به دریای فراخکرد ریزد و بهری دیگر 
به همه جهان رسد. مردم را خون در تن هر بامداد از جگر به مغر سر ب رآید. در مغز با زگرد 
بهری باز به جگر ریزد بهری با رگ‌ها به همه اندام‌ها جاری شود. (بندهشن- مهرداد بهار ۱۳۶۹) 

نکته دیگر ی که شکی باقی نمی‌گذارد که دریای فراخکرد در قطب شمال است [نه به 
نواحی ایران و آسیای امروزین! يا اقیائو سآرام و مانند اینها!) این است که در همین متن: 
نیمروزان را که میانه آسیا را شامل می‌شود به سینه آدمی تشبیه کرده [نیمروز در اینجا در جایگاه 
سر قرار ندارد!) که با مفایسه با سر می‌توان فهمید که خونیرس يا ایرانویج يا همان ایران فراکهن 
اوستا در ایران امروزین نبوده و در قطب شمال با "سر" زمین) قرار داشته است و نیمروز با ایران 
امروزین در سینه جهان بوده است نه سر چها ن؛ در همان صفحه آمده است: ".. همانگونه که 
گیتی را سینه به نیمروز است و خاوران به دست راست.." (د ر این متن برای مقایسه بهتر سینه 
آدمی را به کره زمین در تاحیه نیمروز (خاور میانه) چسبانیده و مما سکرده و خراسان يا خاوران 








۰ + کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


که مشرق خورشید است به دست راست قرار می‌گیرد و دبای فراخک رد جایگ اه آب‌ها نیز در 
"سر" قرار دار 

در یونان 

وارن در ادامه گوید: اما در فرهنگ یونانیان شبیه باورهای ایرانی به چشم می‌خورد برای 
مثال: در گفتار هومراز دریایی به نام اقیانوس (0162005) نام برده شده که تمام چشمه‌ها و 
رودهای جهان از آن سرچشمه گرفته است. دریایی که به دور زمین حلقه زده است. |در اساطیر 
یونانی " تیتا ن" پس راورائوس وگ" تجسمی ا زاين دریای بزرگ است. ) 

"اوروپید" (13:3۳1065) یکی دیگر از شعرای یونان باستان بر همین عقیده است: که 
سرچشمه همه آب‌های جهان یک جااست! همچنین "هسیود" در محموعه اشعار 
"نو گونی "(106020۳1) بر این باور است که همه رودخانه‌ها مانند پسران و چشمه‌ها مانند 
دخترانی هستند که سرانجام به اقیانوس می‌رسند. 

یونانیان هم مانند ایرانیان به حرکت آب مانند گردش خون در زمین وسرانجام رسیدن این 
آب‌ها به سرچشمه نخستین باور داشته‌اند. (پیشت رگفتیم بر پایه گفتار بن دهشن,» جریا نآب در 
زمین همانند جریا ن گردش خون در بدن جانوران است.] از نظر یونانیان آب‌ها از استوای زمین 
جاری و بخشی به جنوب روان شده و بخشی هم رودی بزرگ را می‌سازد که در 
مملکت" هادیان " (4۳عصن1 ع۲1۵) روان می‌شود. 

افلاطون در "فائدو" گزارش نموده: این چهار رود به "تارتاروس " (18:18705) (زیرین ترین 
بخش "هدس" مکان مردگان در زیر زمین) می‌ریزد در برخی متون, این آب‌ها از بام قصر 
ایزدبانوی "استیکس " (90) به جهان جاری می‌شوند! "پرلر" (1100:) در میتولوژی خود 
معتقد است. ... سرانجام اين آب‌ها رو به پایین و به تاریک‌ترین اعماق تاریکی فرو می‌ریزند.. " 
اما اگر چه "پرلر ولکر و وولکر " (۷۵1۵6۶ 0عه عاه۱ه ۷۷ هه ۲ع۳:۵۱1) و سایر میتولوژیست‌ها 
گمان برده‌اند گردش آب‌های یونانی از پایین زمین اغاز می‌شود اما شواهدی نشان می‌دهد که 
دریای "اقیانوس و تتیس "(16/575 4عه دمصهع01) باید در بالای زمین و قطب شمال بوده باشد. 
ارتباط اسطوره رودهای یونانی "اریدانوس" و "اخیلیوس  ۸۵۳6۱005("‏ ,عصفن۳) با 
اسطوره‌های کهن مانند تولد "زتوس " و بویژه فرزندان "اطلس" (در بالای زمین) مواردی هستند 
که می‌نماید سرچشمه آب‌ها در یونان باستان در بالای زمین بوده است. 

نگارنده: با بررسی رودهای باستانی در فنلاند :)یکی به نام "اک و" (10) رو به 
پابین و دیگری "آما" (۸۰۵ رو به بالا می‌تواند نشان دهد که شاید اقیانوس بونانی در شمال 
قرار داشته است. (مقایسه "آکو" و " اکانوم*) 
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در هند 
"گنگ (0080) که آنرا رود سرزمین‌های سه گانه نامیده‌اند یعنی رودی که از اشتفان جاری 
است و به سوی زمین و سپس زیر زمین حرکت می‌کند. رودهای چهارگانه هندوها از جایی در 
میانه بهشت سرچشمه گرفته‌اند. اين رود از بالاترین طبقات بهشت و جایی بنام "پارامام ویومن " 
(صمجوم۷۷ صحصمنه۳) و از فراز جایگاه مقدس "وارونا" جاری است (۷۵:۲۵) در سروده‌های 
ودا رودهای مقدس به نام "سیندهو و سرساواتی "۹2729۷24 تک داط‌طن8) نامیده می‌شوند. 


می‌گیرند وهمچنین به خاصیت بیمرگی و جوان کنندگی این آب‌ها شده است توجه کنید: 
5 مدا پرمدط رقصهه‌ای 4صمویامط م واتاولل طمتطه صمتعع: نصا مط ص -9-74-6 
۰ 0۲۳00۲620 ۱۷16۲ 0650000 وقور6) 
1۳008 :قصع27ع عطا مروت لهط0 غصعو طووها 82۷۵ عبا۳۵ ۱1980۲60 م1 
۰ 920760 4ص واه فصتیط ترمط رز۵ صز ۷۲ 
۵۹6 برع معط ولاه0۳7 عمط وه فص صا لهاعمصصططاً محر معلع]۷ -9-113-8 
م50 
فصح عصیاو۷ عتما۱۷2 056 مج ۳۲۵۲۵ رصع9827 ۶و ماو اعتهعو مطا وا فرظ ۲۷۷ 
6۰ 5 101۳2 ۶۵۲ 1017 ببالظ1 ,۳1۵۷۳ .۳0510 


سرچشمه این آب‌ها بر مبنای "مهابهاراتا" (2207۵12) جایی بر فراز جهان در مکان 
افیا هآ در( تم ات ات مقس هک رک وا 
قطبی را می‌شویند به قله کوه "مرو" جاری می‌شود و به شهربزرگ براهما یا ویشنو پورانا" 
می‌ریزد و آنجا به رود مقدس گنگ فرو می‌ريزند. این آب‌ها سپس به چهار رود در جهات مخالف 
هم تبدیل می‌شوند. و به چهار سمت جهان جاری می‌شوند. که رودهایی به نام "سیتاا 
"آلاکاناندا "چاکشو 9 "بهدار۱" خوانده می‌شوند (62ز5 ,حته‌فطظ ربطیعط ,د‌صمصیلداض) 

در ویشنو پورانا آمده: رود "سیتا" از جبهه شرقی کوه مرو به سمت سرزمین "بهادراسوا" 
(3۵0725۵) جاری و بعد از گذر از آن به اقیانوس پیرامونی می‌ریزد. رود "لاکاناندا" در جنوب 
مرو در سرزمین "بهاراتا "(302:212) جاری و بعد از آنکه در مسیر به هفت شاخه تقسیم می‌شود 
به اقیانوس پیرامونی فرو میربزد. رود "چاکشو" درغرب. سرزمین "کتومالا0۵18(۳ع) را 
سیراب ساخته و از آن گذشته به اقیانوس پیرامونی فرو می‌ریزد و سرانجام رود "بهادرا" سرزمین 
"اوتاراکوراس " (ددعبهاهتهنانا) را شسته و در انتها به دریای محیطی در شمال فرو می‌ریزد. 











۲ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 





این مائدالا نمایی از چهار رود یاستانی هندوها را نشان می‌دهد 


این نگاره را با نقشه‌های باستانی قطب شمال و موقعیت رودهای میانی بسنجید 





ماندالای بوداییان تبت (۱۷2۵0212 نطویدحهژه ۷) 
(نمادی سمبولیک از جزیره‌ایی در میان اقیانوس با نقش هفت کشور و ۴ رود میانی) 


بخش نخست ‏ قاره کین قطبی ۶ ۱۱۳ 


کتاب مقدس 

در کتاب مقدس در بخش "سفر پیدایش" به چهار رود بهشتی و درخت میانی در زمین اشاره 
شده است. در باب دوم و آیات ٩‏ تا ۱۴ آمده است: 

-٩‏ و خداوند هر درخت خوش‌نما و خوش‌خوراک را از زمین رویانید» و درخت حیات را در 
وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را همچنین. 

۰- و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم گشته. چهار شعبه شد. 

۱ نام ال فیشون ابنت که تماه ومین خو ناه را که در انس طلانته احاظه مت کنف: 

۲- و طلای آن زمین نیکوست و در آنجا مروارید و سنگ جَزع است. 

۳ و نام نهر دوم جیحون است که تمام زمین کوش را احاطه می‌کند. 

۴- و نام نهر سوم حدقل که به طرف شرقی آشور جاری است. و نهر چهارم فرات. 


آفریقا و آمریکا 

در برخی قبایل نیز اعتقاد به همین سرچشمه‌های آب‌های جهان در بالای زمین دیده 
می‌شود برای نمونه در آفریقا و در میان قبیله "داماراس"(22002725) باوری هست که خدای 
آب‌ها و ایزد باران به نام "اوما کورو" (ناتس6ل0) در بالای زمین و در شمال دور زندگی می‌کند 
(259 ۲۰ , ز ,۷۵ , .60 .ح رعتانت) عتانصتر۳ متمانو؟ ۰ ۲۰) تولتک‌های آمریکا نیز باوردارند 


که سرچشمه آب‌ها در کوه‌های بهشتی واقع در شمال دور می‌باشد. 
(325-33 .00 و .111 ,۷۵ ,۲۵665 ۱۵۷۵) 


۶- درخت زندگی در میانه جهان: (ص ۲۶۲ تا ۲۷۸) 
یکی دیگر از مشخصات سرزمین کهن باستانی» وجود درختی بزرگ در میانه آن بوده است. 
پیشتر اشاره شد این درخت در میانه پهشت جای داشته است. در باب ۲ آیه ٩‏ آمده است؛ .و 
خداوند هر درخت خوش‌نما و خوش‌خوراک را از زمين رویانید. و درخت حیات و همچنین درخت 
در کتاب مقدس به دو درخت در باغ بهشت اشاره شده است. اولین که درخت زندگی نام دارد 
بر آدم و حوا در باغ پهشت حلال بوده است و اما درخت دوم که درخت دانش (شناخت خوبی و 
بدی) نام دارد بر آن دو ممنوع است. 


۴ + کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


پروفسور ی ۲۳ (1۷]295607)عقیده دارد درخت میانی مانند کوه و برج بلند مرکزی در مور 
زمین جایگاه ویژه‌ای در اسطوره ملت‌ها دارد که آن در جایگاه آسمانی قطبی جانمایی می‌شود. 


سرزمین‌های شمال 

در فرهنگ مردمان شمال و اسکاندیناوی درختی به نام "ایگدراسیل "(ا9م:0عع ۷) وجود دارد 
وعقیده بر این است که این درخت در میانه "آسگارد" (۸:۵2۲0) جایی که خدایان زندگی 
می‌کنند روییده است. ریشه‌های این درخت در پایینترین سطح زمین و در دوزخ و اما تنه آن چون 
ی از تم واه مها مان ان رای کته که ای گم کنو آیا 
شاخه‌های بالایین آن در اسمان و تا بپهشت و جایگاه خدایان بالارفته است. در برخی روایات 
دیگر ریشه‌های این درخت در چاه خرد و سرنوشت فرو رفته و از پای آن رودخانه‌های فراوانی 
جاری است. 

نگارنده: درخت ایگدراسیل در اساطیر اسکاندیتاوی (۷0۲۷5 که شاخه‌ه یآن تکی هگ اه 
مرکز ی کیهان به شمار می‌رفت. درخت زبا نگنجشک ی است که ه عالم جهان وایکینگ‌ها ب رآن 
قرا رگرفته‌اند دورادور درخت رشته کوه‌های عظیم ی است که جهان را در برگرفنه, در اساطیر, این 
کوه جایگاهی خاص دارد. گفته شده که» هیولا یآتشین و فرمانروای "موسیل‌هایم" ایگدراسیل 
را به آتش می‌کشد. (آیا این هیولا ی آت شکه بر درخت می‌تازد با ازی سرخ نابودگ رکه داستتان 
آن در ابندای وندیداد آمده مشابه است؟1) خطرات چندی همواره ایگدراسیل را تهدید می‌کنند» 
چهار توزن ادن بعضبی شسحه‌ها چهار انس دز مان تتاجد‌هایایکد بل رتدتی ط کشا که 
دائما جوانه‌ها و برگ‌های درخت را می‌جوند. [شاید منظور از چها ر اسب چهار رود باستانی به نماد 
آب هستند که از بای درخت به چهار سوی چهان جریان داشته‌اند و برگ‌ها و دانه درخت را با 
خود به اطراف جهان می‌بردند) یک سنجاب (یا موش خرما] به نام "راتاتوسک" هم در میان 
شاخه‌های درخت زندگی می‌کند. (شبیه "چینا مروش" مرغ در مینوی خرد که دراین درخت 
خانه دارد) همینطور "وبدوفنیر" که یک افعی است و خروسی طلای یکه بر روی بلندترین شاخه 
درخت ۷انه کرده است. در این درخت قرار دارند" (در اوستا هم شبیه به اي نآمده که بر بالای 


درخت ویسپو بیش با درخت بسیار دانه سیمر غآشیان دارد) 


در اکد 
در میان اکدی‌هاء فینیقیان. آسوریان وسومریان همچنین درختی است به نام درخت زندگی 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۰*۶ ۱۱۵ 





نمونه‌ایی ازنگاره‌های میانرودانی از درخت مقدس 
(در دست ایزدان شبیه کیف کوچکی! دیده می‌شود که شاید نشان بیمرگی و همراه داشتن 
دانه» برگ» گل و یا شیره مقدس درخت نك گو: باشد) 


در ار 

پروفسور "فینزی" (۳1021)عقیده دارد در مصر باستان درخت پرشاخی است که تابوت 
اوزیریس را در بر گرفته در اين مکان بارگاه بزرگ پادشاه شسهر "بیبلوس "(30109) قرار دارد. 
ستون بزرگی که سقف‌های قصر بیبلوس را نگاهداشته است. مانند ستونی است که همجون 
ستون معروف "ات پیلار " (:۲00-0[118) از مرکز عالم رسته و محور زمین محسوب می‌شود. 
شباهت‌های این درخت مصری به درخت میانی "ایگدراسیل " شمال اروپا و " ویسپو بیش" در 
فرهنگ ایران کهن قابل توجه است. 


در یونان 

"پراسید "(۳۳۵۲6۵06) یکی از حکمای یونان در شش قرن قبل از میلاد (که متاسفانه 
بسیاری از آثار او از میان رفته) اشاره به درخت بلوط بزرگی کرده که قصر باشکوه 
"هارمونیا "(1170012) ایزد بانوی هماهنگی و نظم جهانی که دختر "آفرودیت" می‌باشد بر آن 
قرار گرفته است. دورادور درخت را آب‌ها و رودخانه‌های خروشان فراگرفته است. جایگاه این 
درخت در ناف و مرکز جهان است که آنرا در یونان "امپالوس " نامند. (105مطوده) 


۶ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


در میان ایرانی‌ها دو نوع درخت اسطوره‌ایی یکی بنام "گوکرد" یا هوم سفید و دیگری بنام 
درخت بسیار دانه (وبسپو بیش) به چشم می‌خورد که آنرا درخت جاودانگی و بیمرگی می‌دانند. 
این درخت در ایرانویج و میان سرچشمه همه آب‌ها و در بالاترین چکاد البرز روییده است. بر 
مبنای کتاب "مینوی خرد" این درخت در میان دربای ورکش يا فراخکرد قرار دارد. 

نگارنده: درخت زندگی در متون ایرانی: 

در داستان آفرینش زرتشتتیان, گیاه خودروی ریوا سکه به هنگام رعد و برق د رکوه می‌روید. 
موجب پدیدار شدن بشریت می‌شود. درمتون زرنشتی همچون بندهش و زاداسپرم از ده نبرد 
آفریدگا نگینی با اهریمن سن به میا یآمده که چهارمی نآن نبرد گیاه است: 

چون چهارم بر گیاه آمد. به مقابله او (|هریمن) همان گیاه بکوشید. چو نآن گیاه تحستین 
تیشتری بارانی ببامیخت. پس از باران همه زمین را رستنی‌ها آشکار شد, ده هزار نوع اصلی و 
یک صدهزار نوع فرعی چنان رستند که از هرگونه‌ای ‏ وآیینی بود. ا وآن ده هزار نوع را به باز 
پس داشتتن ده هار بیمار ی آراست. پس ا زآن یک صد هزار نو ع گیاه تخم برگرفت. ا زگرد آمدن 
تحم‌ها درخت (همه تحمه) را میان دریای فراخکرد بیافرید که همه گونه (های) گیاهان از او 
را به آب افکند و به باران باز به زمین باریده شود. به نزدیک یآن درخت هوم سپید را بیافرید که 
دشمن پیری» زنده گر مردگان و انوشه گر زندگان است. ابندهشن بحشضس هشستم) 
هزار شاخه ا زآن درخت بروید و چون بنشیند هزار شاخه ا زآن بشکند و تخ مآن پراکنده شود و 
"چینا مرو ش" مرغ نی زآن نزدیکی می‌نشیند وکارش این است که آن تخم‌هایی را که از درخت 
بسیار دانه فروریزد بر چیند وآنجا که تیشت رآب را می‌ستاند بپراکند و با آب باران به جهان 
بسپارد. 

به کوتاه سخن: درخت زندگی در اقسانه‌های ایران باستا نکه شفابحش هر بیماری به شمار 
می‌رود. درختی بسیار بزرگ است که در میانه جهان و در ایرائویج رسته است این درخت بر فراز 
کوه "هرا برزئیت ی" (البرز) روییده است. درخت بس تخمه يا همه تخمه (ویسپو بیش که منشا 


بخش نخست - قاره کن قطبی ۰۰ ۱۱۷ 


آب آمیزد تیشنتر اایزد باران در اساطیر ایران) آنها را با آب پارانی ستاند, به کشورها بباراند و به 
این ترتیب, همه نو عگیاه در همه جای زمین روید. این درخت در دریای فراخکرد» به همراه 
درخت گوکرن يا هوم سفید قرار دارد. درخت گوکرن درخت مه ماساطیری دیگری است که 
اکسیر جاودانگی را در هنگام بازسازی جهان به مردمان می‌بخشد و بر اث رآن» همه مردم جاودانه 
بی‌مرگ می‌شوند. بتابر متن پهلوی بن دهشن» این درخت برای بازداشتن پیری بد دم است. 
اهریمن برای از بین بردن این درخت وزغی را در دریای فراخکرد به وجود می‌آورد اما در مقابل 
اورمزد دو ماهی مینوی به نام "کر" می‌آفربند که مامور نگاهبانی ا زاین درخت می‌شوند و 
همواره یکی ا زاين ماهی‌ها وزغ را زیر نظر دارد. همانگونه که پیشت راشاره شد ب راین درخت 
جایگاه سیمرغ بوده است. 
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همان جای دیدند کوهی سیاه 
درخت یگشن شاخ بر شا مک وه 
جوباغی روان در هوا سرنگون 
فیرش یفن از عزت ار فبارقون 
زرعود و ز صندل به هم ساخته 
دک ره سپهدار پیروزست 
که بر شاخش آ نکاخ بر بای چیست 


چنی ن گفت کآن جای سیمرغ راست 


گرفنه سرش راه بر چرخ و ماه 
ز الب‌وه شاخشر» ساره سنوه 
شکفته درختان دراو گونهگون 
باشدیش با چرخ همباز بود 
سفق ور یرنه 
ز مالح پرسید کار درخست 
چنین از ب رآسمان جا ی کیست 
که بر خیل مرغان همه پادشاست 


در فرامرزنامه نیز از سیمرغ سحن رفته است و از سه نماد؛ کوه, درخت و دریا باد شده است. 
اما آشیانه سیمرغ همچنان بر فراز درخت است. (علی صدیقی -آشیانه سیمرغ - مجله دانشگاه 
ادبیات و علوم انساتی مشهد شماره 1۵۸ سال ۳/۶ (/ 

در هند 

آریاییان هندی نیز درخت زندگی را در میانه جهان می‌دانند. نوشیدن میوه‌های اين درخت به 
نام "سوما" (۹0) بی مرگی را به ارمغان خواهد داشت و خدایان» شیره سوما را همواره به 
همراه داشتند. اینکه در برخی نگاره‌های سومری و بابلی ایزدان شبیه کیف کوچکی را همراه 
دارند. شاید همین نشانه بیمرگی و همراه داشنتن شیره سومای جوا نکننده باشد در نگاره پیشین 
اي نکیف کوچک در دست ایزدان بابلی بچشم می‌خورد] تنه این درخت چونان محور زمین و 
ستون میان زمین و آسمان است! ريشه این درخت در زیر زمین در کشور "یما" و شاخه‌های آن 
بر فراز الم و در شمال در بهشت خدایان قرار درد 


۸ و کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نام برده قایل ذک راست: 
گت ۳ راخ دوستان که درحتی همست در هندوستان 
چو نکسی از میوه او خورد و برد نی شود او پیر و نی هرگز بمرد. 


در این داستاناگر چه این درخت دانش بوده اما نشان از ریشه‌ها یکهن این داستان در 
اساطیر قدیمی‌تر دارد. 

به گفته "وبر " (۷606) این درخت هندی مشابه درخت بزرگ زبان گنجشکی است که در 
مجموعه سروده‌های باستانی ایسلندی‌ها به نام "ایدا" (۲۵) وارد شده (سروده‌هایی که از قرن 
سیزده میلادی بر جایمانده) ایسلندی‌ها این درخت جهان را در میانه گیتی تصور کرده‌اند. بدون 
تامل "کوهن و سنارت" (۹60870 »,160000) و بیشتر نویسندگان دیگر نیز اين موضوع را قبول 
دارند. 


در یونان 

در یونان باستان نخل مقدس در جزیره "دلوس "(6105) که 2 به هنگام تولد "آپولو" 
نگاهداشته بود همین تداعی را دارد. با رجوع به گفته "هکاته " (9م11600) مورخ قرن چهارم 
بعدها این نام با مهاجرت ساکنان نخستین به جزیره‌ایی در اطراف یونان رسیده است. 

نگارنده: بتا به اساطیر یونان باستان, این جزیره با یک ضریه نیزه سه شاخ " پوزئیدو ن" از 
دریا سر برآورد. (این داستان با نیزه "ایزاناگ ی" در اسطوره ژاپن و ساختن جزیره میانی 
"اونوگوروجیما" مقایسه شود) جزیره "دلو س", جایی است که "لت" را بر خاک خود پذیرفت و 
او درآنج آپولون وآرتمیس را زادو زئوس برای قدر نی از دلوس, که به نوا نایزدی پناهداده 
بود» آن را در مرکز جزایر "کیلکادس" جای داد. ا زآن پس دلوس جایگاه آپین یآپولون شد. به 
علاوه, در این جزیره بازی‌هایی به نام "دلیا" برگزار می‌شد که گفتهاند پای هگذا رآ ن"تره" 
بوده‌است. 

مکانی دیگر به نام "هایپربوریا " (11706:0026۳) در اساطیر یونان و در گفته‌های هرودت و 
هومر و دیگران جایی بوده در میانه جهان و در نزدیک قطب شمال که توصیفات آن به جزیره 
دلوس شبیه است.هایپربوریا به معنی جایگاه خدای "بوریا " (26ع1307) می‌باشد. 

در اسطوره‌های یونان همچنین توصیفات باغی معروف به "هسپرید "(116:0671069) دیده 
می‌شود آنحا درختی است که میوه آن سیبی طلایی است که خوردن این میوه زند کی نیمز کین 
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را به آدمی می‌بخشد به گفته "فرسیدوس "(۳۵۲656) ات توش سوه پیش از مبلاد:و 
"آپولودور " (ونات00ماآووه) از نویسندگان یونانی و شاگرد "آریستارخوس "* و نیز گفته‌های 
"اشیلیوس " (1250۳/195)مکان این باغ در شمال و آنسوی کوه‌های "ریپون" (صهعهمنط؟) قرار 
دارد. از دیگر درختان اسطوره‌ایی یونان همچنین می‌توان به درخت زیتون بزرگ آتن اشاره کرد. 

"کوهن " («) در پژوهش خود. اسطوره‌های یوننی را شبیه به رم باستان گزارش کرده 
که حکایت از ریشه‌های مشترک یونانی و رمی دارد. 


در مذهب بوداییان 

در میان بوداییان همچنین باورهای مشابه وجود دارد که آن در بناها و معماری وارد شده 
است در بالای گنبد قدیمی و معروف "سانجی "(5200۳) در هند که امپراطور" آشوکا" 
(مامطمه) آنرا بنا نهاده و آنرا از قدیمی‌ترین گنبدهای سنگی جهان می‌دانند. نمادی از یک 
درخت به شکل چتر سه طبقه نشان داده شده است. لازم به دکر است که نشان چتر در مذهب 
بوداییان بیانگر درخت زنل کین و9 جایگاه خدایان در میانه جهان است. 

نگارنده: لازم به ذکر است درخت خرد به نام " بوده ی" (:800) در باور بوداییان در مینه 
جهان روییده است. 

در مذهب بودایی ان درخت عنصری مقدس است و در معبد بودا به نام 
"مهابودهی "(عامصع نط۳]۵۴۵00۵) هنوز درختی دو هزار ساله نگهداری می‌شود که آنرا نشان 
بودا می‌دانند. 
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وارن در ادامه گوید: "بدون اینکه بخواهم در عقاید پروف سور "جرالد مسی " 06210) 
(رهه/۸ در منشاء انسان از آفریقا! (که این نظریه داروین مورد قبول وارن نیست) بحث کنم اما 
وی اظهار داشته که در اسطوره بودا افسانه‌ایی دیده می‌شود که بر مبنای آن بودا برای رسیدن به 
"نیروانا"" یا سرزمین خرد و بیمرگی باید از دریایی ژرف می‌گذشته اما رسیدن به این سرزمین 
امکان پذیر نبوده تا اینکه روح درخت زندگی (00۲ظ) شاخه‌هایش را می‌گسترد تا بودا بتواند با 
عبور از آن به نیروانا سرزمین جاودانگی وبیمرگی برسد. " 

در کتاب مارکوپولو به درختی آسمانی در باغ مرده! و پرنده‌هایی بر شاخ آن اشاره شده که 
داستانی بنام ٩60(‏ ۸۲0۲6) را ساخته است. که این داستان شباهت‌هایی را با درخت‌های 


اسطوره‌ایی نشان می‌دهد. 


در چین 

تائوئیست‌ها (داهنداه1) در چین به درخت جهان به نام "تانگ" (1008) عقیده دارند این 
درخت در منزلگاه خدایان در میانه جهان و در کوه‌های "کن لون" قرار دارد. بر طبق باور 
چینی‌های باستان این درخت در دروازه‌های بهشت قرار گرفته است. 


زرمن‌ها 
ژرمن‌ها همچنین به درخت باستانی به نام "ایرمنسو "(1۳006050) عقیده دارند که تنه آن 
ستون زمین و آسمان است. خصوصیات این درخت تا اندازه‌ایی شبیه به درخت ایگدراسیل در 


فرهنگ اسکاندیناوی است. که پیشتر از آن نامبرده شد. البته همین دیدگاه مورد تایید استاد 
عالیرتبه اسطوره شناسی ایسلندی تبار "فین مگنوسن" (ععوداجع۱۵ صعذ۳. ) نیز می‌باشد. 


شاید نوعی تجسم درخت میانی جهان که بر فراز کوه شمالی روییده است در داستان‌های 
قدیمی بومیان "ناواهو " جلوه نموده باشد. در اسطوره‌های بومیان سرخپوست ناواهو (ذهزبحدل() در 
آمریکا از مردی سخن گفته می‌شود که بسیار پیشتر از تاریخ سرخپوستان زندگی می‌کرد آن مرد 
دانا به مردم هشدار می‌دهد که یک سیل و طوفان بزرگ در راه است..! خلاصه سیل بزرگ آغاز 
می‌شود آب‌ها به سرعت بالا می‌آیند مردم وحشت زده شده بودند. "زن نمکی" به همراه حیوانات 
سرزمین سوم به کوه پناهنده شدند برای مقابله با این سیل بنیان کن» آن مرد از چار گوشه کوه 
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مردمی که به قله کوه پناه برده بودند می‌بینند که با این کار کوه شروع به بلند و بلند شدن کرد! 
اقا پدیشتانة آب‌ها هن بالاتر مآمنند تا دیگر کوه از حرکت ایتفاد و آب‌هاباز بالات آمدندآ سردم 
وحشت زده به فرمان مرد دانا یک نی بسیار بزرگی را در نوک کوه کاشتند که این درخت نی 
شب‌ها رشد می‌کرد و روزها از حرکت می‌ماند ولی انقدر بزرگ شده بود که مردم را در تنه خالی 
خود جای دهد. اما زمانی که نی رشد نمی‌کرد به جای آن یک گره در نی ایجاد می‌شد که 
مردمان را از اب محافظت می‌کرد و گره‌های نی‌هایی که امروز دیده می‌شود از همین جاست! 
خلاصه نی بالا وبالاتر می‌رفت و مردمان در میان نی آسوده پناه گرفته بودند تا آخرین کسی که 
به نی پناه برد یک بوقلمون بود این پرنده به اجبار پایین همه قرار گرفت و مرتباً آب, دم‌های او 
را می‌شست و مردم می‌فهمیدند که آب به نی رسیده است. بخاطر همین تا امروز نوک دم 
بوقلمون‌ها بالا رفته است! به هر روی نی انقدر رشد کرد تا سرانجام در شب چهارم مردمان به 
سرزمین چهارم رسیدند و آنجا آسوده شدند بعد از فروکش کردن سیل مردم دوباره به وسیله یک 
سوراخ به سطح زمین فرود آمدند.! 

داستان سرخپوستان ناواهو به هر حال به نوعی یادآور کوه شمالی مرو و درخت میانی در 
اسطوره‌های هندی است. کوهی که چهار گوشه آن در چهار سوی جهان قرار دارد و در فرهنگ 
هندوها نحات یافتگان حادثه بزرگ بر فراز قله آن رستگار شدند. 

نگارنده: د رکتاب " شاتاپاتا براهمانا" (۳0۱۵۵ظ »5۳:01۵616) داستان ی است که مهم است 
و شباهت اسطوره‌های هندی و سرخپوستی را در طوفان بزرگ نشان می‌دهد بر مبنا ی آن زمانی 
که مانو (:۲۷) نحستین انسان افریده شده خود را در چشمه‌ای می‌شست یک ماهی به دستش 
افتاد ماه ی او خواه شکزد که او ,| زاين رودخانه نجات ده وگفت که سبل بزرگی در راد 
است و او می‌خواهد که برای در امان ماندن ا زآن به دریا برسد و اگر مانو به ا و کمک کند او هم 
مانو را زآن خطر می‌رهاند مانو ماهی را در تنگی می‌ندازد که به زودی ماهی رشد کرده و 
نیازضد جای بزرگتری می‌شود؛ سپ س او ماهی را به خمره‌ای افکند, ماهی بزرگتر شد تا او را به 
رودخانه و در پایان به آقیالوس منتقل می‌کند. پس از آن؛ ماه ی که خیلی بزرگ شده بود به او 
هشدار می‌دهد که طی یک هفته» طوفانی عظیم رخ خواهد داد که تمامی جهان را نابود خواهد 
کرد. بنابراین نو کشتی عظیمی می‌سازد وآنرا به شاخ ماهی می‌بندد ماه ی که اکنون یک 
نهنگ شده بو دآ نکشتی را به نزدیک یکوهی حمل می‌کند. و با فر وک شکردن طوفان, کشنتی 
را به درختی بسته و در جزیره پهلو می‌گیرند. سرانجام مانو و ««انههای حیات» همراه او از 
طوفان نجات پیدا می‌کند تا زندگی را در زمین بکسترانند. (در برخی روایات هفت تن ا زایزدان 
نیز به مان وکمک می‌کنند) اما مان و از تنهایی رنج می‌برد او روزی با خود عهد می‌کند تا اگر از این 
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تنهایی نجات یافت کره و شیر نذر نماید بعد از این خداوند همسری به نام "ایدا" را برای او 
می‌/فریند. 





مانو وهفت تن از ایزدان در کشتی نجات 


در فرهنگ سلت‌ها 

در فرهنگ سلت‌ها درخت جهان درخت سیبی با میوه‌های طلایی است که در "آوالون" 
(۸210) یا جزیره‌ای در آنسوی شمال قرار دارد. که با کشتی باید به آنجا رفت. (نگارنده: شاه 
آرتور پادشاه اسطوره‌ای سلت‌ها زمان یکه از جنگ آخر بر می‌گشت سور قایقی جادویی شد و 
قایق ناگهان ناپدید شد! شاه د رآخری نکلمات شگفت به آوالون می‌رود تا زخم‌هایش را درمان 
کند و شاید روزی بازگردد تا مردمش را رهبر یکند! این داستان نمونه غیب شدن پادشاهان 
عادل در پایان عمر را تشان می‌دهد که در داستا نیکیخسروایانی نیز دیده می‌شود/ همچنین در 
فرهنگ باستانی فنلاندی‌ها (ومطذ۳) و در منظومه کالوالا(12167212) به درخت جهان در شمال 
اشاره شده درختی که زیر صورت فلکی خرس بزرگ قرار گرفته است. 

نگارنده: کالوالا کتابی است حماسی به زبان فنلاند ی که اثر مل ی کشور فنلاند به‌شمارم یآید. 
این کتاب به شعر, ومجموعه‌ای از فولکلور سده نوزدهم مردم فنلاندی ‏ وکاریلا است که توسط 
"الیاس لنروت" گرداوری شده است. 
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در پایان اين گفتار وارن اشاره به یک تحقیق جدیدی از ریچارد فولکارد" 4هطهنج) 
(1884 «م0دما .صط ,ها۳۵ می‌کند که بر این مبنا تمامی این اسطوره‌ها خصوصاً داسستان 
تورات و بهشت موعود از رودهای چهارگانه و درخت زندگی و غیره گرفته تا سرزمین‌های میانه 
جهان» در حقیقت تمثیلی از اندام آدمی هستند. وی درخت میانی را همان سلسله اعصاب و مغز 
آدمی دانسته و رودهای چهار گانه را چهار دریجه قلب ادمی پنداشته است. این درخت از نظر وی 
درست در میان بدن انسان رسته که برای قلب و جگر و پانکراس و مانند اینها به منزله میانه 
محسوب می‌شود! وی سر آدمی را قطب شمال و دست‌ها را شرق و غرب تعریف کرده است. و 
جریان آب حیات را همانا خون آدمی پنداشته است! 

نگارنده: در بن دهشن شبیه اين, منال‌هایی برای توصیف و نشان دادن اجزا یگیتی با اندام 
انسان رفته است مثلا د رآنجا آسمان به سرء دو چشم مانند ماه و خورشید و جریا نآب‌ها به خون 
آدمی و درختان به موها و قاره کهن به سر و نیمروز به سینه و مانند اینها تشبیه شده اما در اینجا 
آقای فولکارد ننیجه عک س گرفنه‌اند! ایندهشن بحش ۱۳ ص ۱۲۳۳ و ۱۲۴ در باره تن مردمان 
بسا نگیتی) 
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توضیح شکل: در این شکل کوه میانی در وسط (جایگاه کوه هوگر یا دیرک ایرانی) کوه پیرامونی (در 
اینجا مانند البرز ایرانی) و رودهای باستانی که در باور یونانیان و اروپاییان قدیم در زیر زمین جاری بوده است! 
(بر خلاف باور اکثر فرهنگ‌های کهن که این رودها در بالا و مرکز زمین جریان داشته) همچنین درخت 
اسطوره‌ای جهان "ایگدراسیل" (مترادف یا درخت ویسپو بیش ایرانی) دیده می‌شود. 
نگارنده: در قرآ نکریم نیز به درختی به نام طوبی و يا سدره المنته ی اشاره شده است. درخت 
طیبه از نظ ر قرآ نی کریم ريشه مستحکم و ثابت, اما شاخ و برگ یگسترده د رآسمان دارد. کشجرف 
طیبة آصلها ثابتُ و فرعها فی الستماء 
77 رعد آیه ۲٩‏ آمده است: و طوبی لهم وحسن مأب: (برا یآنان که به خدا ایما نآورده 
و عمل صال حانجام دادند درخت طوبی و مفام نیکو و بازگشت زیباست) 
مرویست که رسول خدا صلی اه علیه وآله و سلم در تفسیر اي نآیه فرمود: طوبی درختی 
است در بهشت که خداوند از روح خود در آن دمیده است. میوه‌هایش بر فرا ز آاسمان بهعشت 
آويخته است و شاخه‌هايش از پشت دیوارهای بهشت دیده می‌شود. ابحارالانوار ج ٩‏ ص 
وج (صن 4۳۸ تقسیر فرات کرفر اضر ۵( 
درخت سدره المنتهی در قران: در سوره نج مآیه ۱۴ این درخت را روییده در بهشت می‌داند و 
می‌فرصاید: 
ْد یه هی (۱۴) تهج وی (۱۵) زد یس عا یی (۱۶) او 
ابص وا ی (۱۷)فذ ی م نات هی 
ترجمه: نرد (سدرة المنتهی)؛ ۱۴ که (جنت المأوی) د رآنجاست! ۱۵ د رآن هنگا مکه چیزی 
/< نور خیره کننده‌ای/ سدرة المتتهی را پوشانده بود, ۱۶ چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان 
نکر د |آنچه دید واقعیت بود/ ۱۷ او پاره‌ای ا زآیات و نشانه‌های بزرگ پروردگارش را دیدا 
سدره بر وزن حرف مطاب قیآنچه غالبا مفسران علمای لغت گفته‌اند؛ درخت ی است پر برگ و 
پر سایه, و تعبیر به سره لته ی اشاره به درخت پر برگ و پر سایه‌ای است که د راوج 
آسمان‌ه در منتها الیه عروج فرشتگان و ارواح شهدء و علوم افیء و اعمال انسان‌ها قا رگرفته, 
جای ی که ملاتکه پروردگار ا زآن فراتر نمی‌روند. و جبرئیل نیز در سفر معراج به هنگام یکه به آن 
رسید متوفقف شد. در باره سدرة آلمنتهی هر چند در قران مجید توضیحی نیامده» ولی در اخبار و 
روایات اسلامی توصیف‌ها ی گوناگونی پیرامون آن آمده» و همه بیانگ ر این وقعیت است که 
انتعاب این تعبیر به عنوان یک نوع تشبیه, و به جهت تنگی وکوتاهی لغات ما از بیا ن اي ن گونه 
واقعیات بزرگ است. در تفسیر المیزان در باره سدرةالمنتهی چنین آمده است: و اما اي ن که این 
درخت سلره چه درخت ی استگ در کلام خدای تعلی چیز یکه تفسیر شکرده باشد نيافتيم, و 
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من ل این که بای خدای تعالی در این جا براین است که به طور مبهم و با اشاره سخن بگوید. 
موید این معنا جمله: اد یش ی السَدرةٌ ما یش ی است» که د رآن سخن از مستوری رفته است. در 
روایات هم تفسیر شده به درخت یکه فو قآسمان هفتم قرار دارد, و اعمل بندگان خدا تا آن جا 
بالا می‌رود (طباطباتی» سید محمد حسین, المیزان؛ ترجمه, موسوی همدانی» سید محمد باق ج 
٩‏ ص ۹ در تفسیر منهج الصادقین همچنی نآمده است: که د رکشاف مذکور است که سدرةً 
المنتهی درخت سدر است که آنرا نبق نی زگویند وآن د رآسمان هفت ماست از جانب راست که 
میوه آن ماثند قله‌ها ی کوه است و برگ آن بطری قگوش‌های فیل و جمیع انهار بهشت از زی رآن 
زد معط ار ری یتک هافر خر هام بان اون ی 
نویسنده تقسیر منهج الصادفین در باب سدره المنتهی در ذکر معراج پغمبر (ص) به نکنه بسیار 
مهم ی اشاره دارد که تقریبا مشابهت این درخت در روایات اسلامی را با سایر متو ن کهن می‌توان 
اقت در ریات معر جآمده است حضرت پیغمبر فرمود که من نگاه کردم دیدم که چهار جوی از 
زی رآن بیرون می‌آید: فذلک قوله وانهار من عسل مصفی یکی ا زآب و یکی از شیر و یکی از 
می و یکی از عسل و عظمة آن درخت بر وجهی بود که اگر سوار تندرو در سایه آن برفت یآخر 
| 
است و همه الوان میوه ب رآن باشد و سوار سریع السیر صد سال ا زگرد سا قآن بیرون نرود و نزد 
مفاتل سدره و طوبی هر دو یکیست. 

با توجه به موارد بالا در می‌يابي مکه این درخت بسیار بلشد و پرشاخ وبرگ همچنان 
درخت‌های اسطوره‌ای در سایر فرهنگ‌های باستانی د رکنار بهشت روییده است و به نوعی 
درختی مقدس و بسیار بزرگ و تتاور است. مکان این درخت همانگونه که در تفاسیر ه مآمده 
باید جایی در اسمان و در آنتها باشد! با توجه به اينکه این درخت در فرهنگ‌های باستانی و کهن 
بشری در میانه جهان روییده است. و به گونه‌ای قطبین زمین هم دواتنهای زمین هستند. می‌توان 
چنین ننیجه گیری نمود که درخت سدر المتتهی اگر قرار بود در زمین بروید باید در بالاترین 
نقطه زمین با انتها ی آن بروید و برگ‌ها ی آن د رآسمان قرار داشته باشد. تا برگ و با رآن در 
آسمان برفرزنده باشد. شید این انش حیرت انگیز قران بدرشی از وقی ع کهن د رکنره زمین 
پرده برداشته باشد دانش یکه هنوز اطلاع بشر امرو زآنرا در نبافنه اما دور نیست حقبقت این 
گفتارها یکهن و اسرا رآمیز روزگار ی آشکا رگردد. 


۷- شرایط آرمانی حیات در قاره کهن قطبی: (ص۲۷۹ تاص ۲۸۴) 
آنگونه که از متون کهن پیداست سرزمین نخستین بشری بسیارآباد و پربرکت بوده (نگارنده: 
و اگر حتی همین یک درخت عظیم هم د رآن روبیده بود نشان ا زآب و هوای بسیار مناسب آن 
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داشت] مکانی که فقط با بهشت آنرا می‌سنجیدند اما این بهشت زیبا روزی به بلایی مهیب 
گرفتار آمده و از صحنه گیتی ناپدید گردید. 

افلاطون در کریتیاس» بخش سوم زمانی که از آتلانتیس نام می‌برد خاک آنرا بسیار 
حاصلخیز توصیف می‌نماید اما سرانجام خاک این سرزمین با سیل بزرگ ویرانگر شسته و به دریا 
می‌ریزد وفقط سنگ‌های صخره‌ها باقی می‌ماند. و از آن بدن بزرگ تناور استخوانی چند بر جای 
می‌ماند! به گفته افلاطون روزگاری بر این سرزمین اطلس حکم می‌راند که جایگاه او را ستون 
اسمان می‌دانستند! 

افلاطون در اين باره نوشته: "... در مرکز جزیره در بزرگداشت اطلس معبدی با شکوه ساخته 
شده بود که دیوارهای عظیم و درهای آن تزیینات گران بهای داشت سنگ‌ها و فلزات قیمتی آن 
در زیر تابش نور خورشید همچون الماس می‌درخشید. اما سرانجام طوفان سبب زمین لرزه و 
سیل‌های بزرگی شد که به مدت یک شبانه روز به شدت ادامه داشت وقتی دریا جزیره آتلانتیس 
را به زیر خود فرو برد و ناپدید گشت دیگر هرگز نشانه‌ای از این سرزمین گمشده به دست نیامد و 
اقیانوس در آن نقطه به مکانی غیر قابل عبور و جستجو تبدیل شده است... در آن جزیره گله‌های 
بزرگی از فیل‌ها زندگی می‌کردند (شاید بقایای ماموت‌های قطبی در نواحی شمال سیبری نشانی 
از واقعیت گفتار افلاطون باشد) آنجا مکان بسیار مناسبی برای زندگی هر گونه جانوری بود افزون 
بر این همه نوع رستنی‌های زیبا و خوشبو در آن جزیره می‌رویید... " (کریتیاس) 

روایت اوستا نیز شباهت‌هایی با گفتار افلاطون دارد در فرگرد نخست وندیداد آمده: (در این 
متن برای درک بهتر اندکی ساده سازی شده است) 

۱ اآهورا مزدا به زرتشت چنین گفت: 

۲- من هر سرزمینی را چنان آفریدم که حتی اگر چه چندان خوب هم نباشد اما مردمانش 
آنرا دوست دارند و اگر مردمان وطن خویش را دوست نمی‌داشتند همه علاقمند بودند که به 
ایرانویج (سرزمین نیک) رفته و در آنجا زندگی نمایند. 

۲- نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورا مزدا؛ آفریدم ایران‌ویج بود بر کرانه‌ی رود 
دایتیای نیک. پس آنگاه آهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی اژدها را در رود دایتیا بيافرید 
و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید. 

۴- در آن جاده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نی هوا برای آب و خاک 
و درختان سرد است. زمستان بدترین آسیب‌ها را در آن جا فرود می‌آورد. 

در فرگرد دوم اوستا داستان دیگری است که در ادامه فرگرد نخست از پادشاهی به نام جم 
سخن می‌گوید که اهورا مزدا به او پیشنهاد می‌دهد که دین آگاه و دین بردار وی باشد (شاید 
منظور اینکه وی مقام پیغمبری را بپذیرد) اما جم گوید او برای اینکار ساخته نشده! اهورا مزدا به 
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او پیشنهاد می‌کند که پس زمین را آباد کند و رهبری مردمان را بعهده گیرد و آنان را در جهان به 
سوی جنوب کوچ دهد و زمين را فراخی بخشد. جم می‌پذیرد و با اهورا مزدا می‌گوید که خواهد 
کوشید تا در فرمانروایی او گیتی در آسایش باشد و نه باد سرد و نه گرم ونه آزاری روی آور شود. 
و همه در راحتی و آسایش باشند اهورا مزدا به جم نشان شهریاری و "سوورای " زرین می‌بخشد 
و وی را برمیگزیند. در دوره شهریاری جم و آسایش زندگی جمعیت مردمان و حیوانات به سرعت 
زیاد شده تا جایی که دیگر جایی برای مردمان باقی نمی‌ماند و زمین تنگ می‌شود جم نخستین 
کسی است که مردمان را به فرمان آهورآمزدا در جهان منتشر می‌کند و در سه دوره سیصد ساله و 
جمعا به مدت نهصد سال از نقطه آغازین آفرینش در شمال, مردمان و حیوانات را به سوی جنوب 
و نیمروز کوچ می‌دهد و در جهان منتشر می‌سازد وآنانرا کامروا می‌کند. اما ظاهرا خوشبختی 
مردمان ابدی نیست چرا که اهریمن در کمین است و سرمای بسیار سخت در جهان روی خواهد 
داد که این بلای بزرگ می‌تواند انسان و حیوان را در گیتی نابود سازد. ساختن "ور" (۷22) بنا 
بدستور اهورامزدا ماموریت دیگر جمشید بوده است ابتدا در انجمنی با همراهی ایزدان مینوی از 
جم و مردمان خردمند دعوت می‌شود تا در این موضوع مهم همه پرسی و رایزنی شود: 

".. جمشسید خوب‌رمه بر [کرانه‌ی] رود دایتیای نیک در ایران‌ویج نامی» همگام با مردمان 
گرانمایه بدان انحمن درآمد. 

آنگاه اهوره‌مزدا به جم گفت: 

ای جم هورچهر پسر ویونگهان! 

بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که آن زمستانی سخت مرگ‌آور است. 

آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پربرف است. برف‌ها بارد بر بلندترین 
ره ای اتخ یی ۱ 

اهورامزدا در آن انجمن پیش‌بینی سرمایی سخت را نموده و به جمشید دستور میدهد تا 
مکانی زیر زمین بسازد که از هر چهار طرف به درازای یک میدان اسب باشد و همچنین 
جایگاهی برای حیوانات که از هر طرف ببلندی هزار گام که در موقع سرما عده‌ای از مردم و 
چارپایان در آنجا سکنی گزیده و از این بلا در امان باشند. جمشید مکان مزبور را بهمان طور که 
خواست اهورامزدا بود می‌سازد و تندرست‌ترین زنان و مردان و اصیل‌ترین چارپایان و خوشبوترین 
وسودمندترین گیاهان را به آنجا منتقل می‌نماید. و آنانرا از نابودی نجات می‌دهد. 


در اساطیر روم و یونان 

در اساطیر کهن ملت‌های دیگر مانند رومی‌ها و یونانیان نیز شبیه اين داستانهی دیده می‌شود 
"اوید "(0۷10) شاعر روم باستان نیز مشخص ساخته که در بهشت "ساترن "(۹2100) فصل بهار 
دائمی بوده 9 مانند فصول آمروز کوتاه نبوده است. 
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"کتانتیوس " نیز معتقد است زمانی که بهشت زیبای کره زمین از میان رفت آنموقع بود که 
تاریکی و سرما زمين را فراگرفت.! 

"هسیود "(169100) "آراتوس " (دتتعتض) "اوید"(0۷:0)» "ویرجیل "([ن۷1:۵) و "کلادیان" 
(مدنلسهات) از دوران طلایی نقره‌ای و مراحل تاریخ انسان سخن می‌گویند. اگر چه گفتارهای 
آنان با یکدیگر تفاوت‌هایی هم دارد اما همه آنها عقیده دارند که در عصر طلایی مردمان بسیار 
قدرتمندتر بوده و زمین» بسیار زیباتر و بهشت گونه بوده است اما به تدریج مردمان ضعیف‌تر و 
نابخردتر شده‌اند. 

افلاطون در "کریتیاس " نیز از روزگار پیش از طوفان سخن گفته زمانی که بشریت در 
پیشگاه خدایان زندگی می‌کرده است بنا بر روایت افلاطون آنان مردمانی با ایمان و خداپرست 
بودند. و با هم به نیکی رفتار می‌کردند اما کم کم معنویت در بین آنان رنگ می‌بازد و در نتیجه 
نیکی و موهبت الهی از آنان رویگردان می‌شود. (120 .0 ونان0) 


در هند 

در کتاب "قانون مانو "(1275 ۷620۲) که یکی از کتب قدیم هندوها است چهار "یوگا" 
(ع۷)يا دوره در جهان رقم خورده است که بر مبنای آن بشر امروز در بدترین و آخرین دوره 
زندگی می‌کند. اما یوگای (دوره) نخست پاکترین و مقدس‌ترین دوره‌ها بوده است در آن زمان 
ادمی قد بلندتر و دارای عمر طولانی بوده و خوشبخت‌تر بوده است. به گونه‌ایی که سرشت 
انسان‌ها خدایی و آنان فرشته خو بوده‌اند. اما به تدریج در هر دوره بشر ضعیف‌تر شده و به 
ساره و نادهاش یی و با فیاههای ای اه مس له ان که کامیر تفه 
خوشبختی‌های آنان نیز به بدبختی گراییده است. 


1116 011۳ ۰ 
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در نمودار بالا چهار دوره یوگا به ترتیب از راست دوره‌های:کالی (نخست)» دوپارا (دوم) ترتا 
(سوم) وساتیا (چهارم) دیده می‌شود که هر کدام مضربی از دوره ۳۳۲ هزار ساله می‌باشند! 
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نگارنده: در اینجا گفتاری از مروج الاهب مسعود یکه در عقاید هندوها و دوره‌ها یآغاز و 
پایان جهان روایت کرده است را می‌آوريم. او می‌تویسل: "... هندوها فاصله میا نآغاز وانجام 
زمان یا آغاز و پایان گردش جهان را دوازده دوره ۲۶ هزار ساله می‌دانند ((۳۳ هزار سال که یک 
دوره یوگا است) وأنرا یک "ها زروان" می‌تامند. د رآغا زکره ایوگ نیرو و صفای اجسا مآزاد 
می‌شوند و ظهور می‌کنند و صفا ب رکدورت غلبه دارد و صاف ی از تفل ([اپاکی) بیشت راست و 
عمرها باقتضای صفای مزاج و تکامل نیروهای یکه عناصر را بترکیب کائنات فساد پذیرد باز 
می‌دارد دراز می‌شود. پس د رآغا زکره (یوگا) عمرها درازثر است چونکه که دایره‌ها گشاده‌تر و 
نیروها مجا لکافی برای رشد و بلندگی دارند. و اما د رآخ رکره (یوگا) عمرها کوتاه است چون 
دایره‌ها تنگ است وکدورت‌های عمر مردمان فراوان است زیرا د رآخری نکره اعظم [آخرین 
یوگا) وأنتهای دور اکبر صورت‌ها مشوش و نفوس ضعیف و مزاجها محتلط می‌شود و نیروها 
متتاقض و قوای نگهبان ب ی اتر می‌شوند و عناصر در دایره‌ها بحلاف و مزاحمت همدیگر می‌روند 
وکسان و مردمان ایندوران‌ها بکمال عمر نمی‌رسند... " (مروج الذهب جلد ۱ ص ۷۱ نگارنده 
یادآور می‌شود شاید هر چه با گرد شگیت یکه رفتاری است منظم و به دور از بینظمی (ماند 
گردش سیارات) و بدو را زکژی و ناراستی, موجودات جهان هماهنگ‌تر و نزدیکتر باشند و به 
اصطلاح ا زکژی و ناراستی‌ها و دروغ دور بمانند عم رآنها هم به دو رگیتی نردیکتر و طولانی‌تر 
شده و اجسام و اجساد آنها سالم‌تر باقی بمانند. (شاید فلسفه دیکری برای پرهی راز دروغ و 
ناراستی در متو نکهن بشری یکی هم برای پیوستن به سلامتی و عمر دراز بوده است!) 

اما در واژه "زروا ن" که در منون ایرانی هم بچشم می‌خورد و ایزد نحستین زمان و مکان 
بوده است دور نیست که از ترکیب "زور" به همراه "وان" يا "بان" باشد که به مضی نگاهبان 
خورشید ونگهدارنده زمان است. چه "زور" و "هو ر" و "زو ل" و "سول" و منند اینها در قدیم 
به معنی خورشید بوده است. و بدون رصد نور خورشید زمان وجود نخواهد داشت. (صرفاً نظر 
نگارنده) 


در ایران 

همانند هندوها ایرانیان نیز عقایدی مشابه دارند. آنان نیز به چهار دوره سه هزار ساله که با 
هم یکدوره دوازده هزار ساله را تشکیل می‌دهد معتقد هستند که در هر دوره اهریمن به تدریج 
پیروزتر شده تا سرانجام در پایان دوره ستمگری و تباهی جهان را فرا می‌گیرد اما سرانجام باز 
شکست خورده و جهان از نیکی و زیبایی پر می‌شود. 


۰ وه کشور هفتم قاره گ کمشده در قطب شمال 


بر این مبنا در سه هزاره نخست نیکی و بهروزی در جهان حاکم است اما در هزاره‌های بعدی 
| 
توفیقی نمی‌یابد اما در سه هزاره سوم اهریمن پیروزی‌هایی بدست می‌آورد. تا اینکه در سه هزاره 
چهارم یا دوره چهارم سرانجام اهریمن پیروز می‌شود و گیتی را تسخیر می‌کند اما سرانجام در 
پایان دوره چهارم. اهورآمزدا اهریمن را تا اعماق زمین می‌راند و جهان دوباره به نیکی و عدل و 
داد می‌رود. 

نگارنده: این چهار دوره که در متون هندی به دوره‌های طلاء تقره» مس وآهن نامگذاری 
له که ری گر فرزدطاهن میتی ها وهای هار ی 
ا زکهن‌تر بودن تاریخ بشر وهزاره‌های ناشناخته‌ای دار د که در متون هندی به آ ناشاره رفقنه 
است. اما امروز شاید تنها سرنخ ورود به این اسرار شگفت تاریخ و یافتن دوباره هزاره‌ها ی گمشده 
هملنا پیدایی دوباره تاریخ سرزمی نکهن در فطب باشد. 

لازم به ذکر است در اوستا این چهار دوره به دوره‌های طلا نقره, پولاد وآهن تقسیم بندی 
شده است. در بهمن یشت, زرنشت دوره‌های یکه بر جهان می‌گدرد را مانند درختی در خواب 
می‌بیند که چهار شاخه طلایی, نقره ایی؛ پولادین, وآهنین دارد وقتی زرتشت ا زاهورا مزدا تعبیر 
آن را می‌پرسد در پاسخ می‌شنود: آن درخت به مضی جهان است و چهار شا خآن دوره‌ها یآن 
هستند. در هر دوره بتدریج خوشبختی‌های انسا نکم می‌شود اما دوره آخر ین یآهن دوره دیوان 
ژولیده موی و بیداد و ستمگری‌های فراوان است. 


کلدانیان همچنین معتقدند که بشر در آغاز بسیار قوی بوده اما به تدریج ضعیف‌تر شده‌اند و تا 
نسل‌های بعد از طوفان این ضعف و سستی ادامه داشته است. 

بنا به گفته لنورمانت1600۳۳200) مصریان باستان نیز جایگاه "را"(۵) خدای معروف خود 
است اما بعدها با گذشت این دوره طلایی. ریت ار جایگاه قدسی را از دست داده و به رنج و 
باقیمانده از "مانتو "(۷]۵06000) تاریخ نگار قرن سوم پیش از میلاد نیز شواهدی مشابه دیده 
ی ود 

در پایان این گفتار به این نکته اشاره می‌کنیم که با بررسی متون تاربخی در فرهنگ‌های 
گوناگون بشری يافتیم که روزگاری مادر سرزمین کهن که ما آنرا در قطب شمال دانستیم 


بخش نخست ‏ قاره کین قطبی ۶ ۱۳۱ 


می‌بایست آب 9 هوایی بسیار خوب 9 بهشت آسا می‌داشته است. 9 این با شواهد دوره ۱ 
که در آن قطب شمال بهشت روی زمین بوده مطابقت می‌کند. گزارشی از این ویژگی در بخش 


گفته خواهد |۳۷ 


پیش از ورود به اين گفتار لازم به یادآوری است از آنجا که در کتاب ویلیام وارن هیچ گونه 
تصویر وجود نداشت. و اینکه گفتارهای زیست شناسی شاید برای خوانندگان تاریخ کمی دشوار 
بود اینجانب برای درک بهتر موضوع به ناچار از کتاب‌ها و منابع دیگر مطالبی افزودم. برای این 
منظور در جستارهای جانورشناسیء از کتابی که در همان دوره و در سال ۱۸۹۷ در لندن منتشر 
شله اسشانه کردم ام کتابی که نیع کفارهای من در جاتورشنامی پیش از فازیخ اس کشاین 


است به نام "هیولاهای منقرض شده" که نویسنده آن پروفسور "هاتجینسون " می‌باشد: 
۰ ۱۷۲۵۱ ۲۲۳۷/۲ ۲/۸ 
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پیش از آغاز اين گفتار باید دانست 
"میوسن " (1۷100606) دوره سوم زمین شناسی بوده است که بین ۵ تا ۲۵ ملیون سال پیش 
را شامل می‌شود. همچنین دوره‌های "ژوراسیک" و "تریاسه " (منعمند؟ ک عنووهتن) که به ان 
اشارتی شده بخش‌هایی از دوره‌های دوم زمین شناسی به نام "مزوزوئیک" هستند که تا ۲۵۰ 


ملیون سال پیش دیرینه دارند. برای درک درست از دوره‌های زمین شناسی به جدول زیر بنگرید: 
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وارن در مباحت دیرین شناسی به دنبال اين است که اثبات کندبنا بر متون و اساطیر کهمن 
که از جانوران درشت قامت سخن گفته شده روزگاری در تاریخ زمین واقعا چنین موجوداتی 
بوده‌اند! و علی رغم نظر برخی دانشمندان که حیوانات دیرین را تکامل نیافته و ضعیف‌تر دانسته 
بودند. آثار بدست آمده از انسان و حیوان و گیاهان متنوع و بزرگ قامت در دوره‌های کمن 
خلاف این مدعا است. وی اثبات می‌کند که شرایط دیرین بسیار بهتر از امروز و مساعد برای 
رشد هر گونه جانداری بوده است وی حتی با مقایسه فسیل‌های بدست آمده و سنجش بزرگی 
آنان در نواحی قطبی زمین اظهار می‌دارد که علت این رشد زباد در اين نواحی نسبت به مناطق 
دیگر همانا وجود نور بیشتر بوده است (حدود ده ماه روز و دو ماه شب) که نشان دهنده نور کافی 


برای رشد هر جانداری است از اینرو گیاهان و حیوانات این مناطق بزرگتر و متنوع‌تر بوده‌اند. 


۴ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


جانوران و گیاهان در دوره میوسن: (ص ۲۸۴ تا ص ۳۰۰) 

بنا بر مطالعات زمین شناسی ظهور انسان می‌بایست از یک منطقه خاص در مرکز زمین آغاز 
شده باشد و آن به احتمال قوی باید در دوره "میوسن" و در اطراف قطب شمال بوده باشد این 
همان دوره ایست که حیوانات غول آسا و احتمالا مردمان قد بلند در آن زیست داشتند اگر چه تا 
کنون اسکلتی از انسان‌های غول آسا در ایندوره بدست نیامده است اما بعید نیست که چنین 
انسان‌هایی با نژاد قوی و قدهای بلند (همانگونه که در متون کهن در گفتار پیشین هم گفته آمد) 
وجود داشته‌اند. چرا که در این دوره گیاهان و حیواناتی را می‌يابيم که از نمونه‌های امروزین بسیار 
بلندتر و بزرگتر هستند. 

پروفسور "آلین نیکلسون " (صموامط:ل( عصولل۸) از دانشگاه "سنت اندرو" 5) 
(۸0۲۵5 عقیده دارد که حیات جانوری در دوره میوسن بسیار فراوان و متنوع بوده بستر دریاها 
پوشیده از انواع جانوران مهره دار و بیمهره بوده است و پوشش گیاهی بسیار گسترده و متنوع و 
گونه‌های فراوانی را شامل می‌شده است. 

اگر بخواهیم تصاویری از گفته پروفسور "نیکلسون" ارائه دهیم می‌توانیم مثال‌هایی را عنوان 
کنیم برای نمونه: گیاهی به نام "لیکوپود" (17000000) يا پنچه گرگی‌ها را نام می‌بریم که 
امروزه به ندرت تا یک متر می‌رسند و بیشتر به صورت خزنده رشد می‌کنند اما فسیل‌های یافت 
شده این گیاهان در دوره میوسن گاه تا بیست متر هم ارتفاع داشته‌اند! همچنین در انگلستان 
فسیل‌هایی از انواع سوزنی برگان بدست آمده که از نمونه‌های امروزی بسیار بلندتر و اندازه آنها 
به اندازه "سکویاهای" (40012ع5) کالیفرنیا می‌رسد. قد این درختان ماقبل تاریخ به صد متر هم 
رسیده بوده است! اما امروزه بلندترین نوع کاج انگلیسی حدود بیست متر بیشتر نیست! ( عتاطهعاع 
«مذعنلد0) دنمیاوع۹ ,ععنم) این سکویاها حتی از سکویاهای غول آسای کالبفرنیا نیز بزرگنر 
بوده‌اند. (متصصم‌گنامن ۵۶ حعاصمعنع تماوع5) 

فسیل‌هایی از درختان سکویای باستانی شبیه به (07061ععجم1 عنمنوع8) بدست آمده است. 
این نمونه‌های اروپای شمالی ایا نشانی از آب و هوای گرم این مناطق در دوره‌های میوسن دارد؟! 
مناطقی که در مقایسه با کالیفرنیا حتی در مدارات بالاتری قرار دارند و امروزه سردسیر هستند! 

این پرسش را پروفسور "سر چارلز لایل" (1۷11 165 51) چنین پاسخ می‌دهد: بیش از 
سی نوع از مخروطیان (002116720)) در نواحی کمربندی قطبی پیدا شده است که بسیار شبیه 
درختان تنومند و گرمسیری سکویا بودند که امروزه فقط در کالیفرنیا می‌روید. همچنین در میان 
فسیل‌های یافت شده از این مناطق بقایای درختان دیگری مانند زاش؛ بلوطه صنوین گردو: لیمو 


و حتی ماگنولیا نیز پیدا شده است که اکنون بومی مناطق گرمتر می‌باشند. 
(112مصهموط 2 220676 روفحصتاً رقاتاصله/ رکتعآممم روعصقام رفعله0 ر660۳65ه) 


بخش نخست - قاره کهن قطبی 4 ۱۳۵ 


با پژوهش‌های دیگر انواع درختان چناه لیمو و بلوط از نوع پهن برگ در اين مناطق گزارش 
شده‌اند گاه برگ این درختان انقدر بزرگ بوده که میوه‌ها و گل‌های این درختان در پناه آن باقی 
مانده بودند! (فسیل شده بودند) 

همچنین با کاوش‌های دیگر در جزایر "اسپیتزبرگن "(60ع50102067) که در مناطق قطبی و 
در فاصله حدود۱۲ درجه از قطب شمال واقع است بیش از ٩۵‏ نوع انواع فسیل‌های گوناگون 
گیاهی بدست آمده است.! 

همچنین آثاری از درختان غول پیکر نیز که بار دیگر افسانه‌ها را رنگ حقیقت می‌بخشد! 
بدست آمده است. شاید زمانی که کتاب مقدس از درختی به ارتفاع نزدیک نزدیک ۱۰۰ متر و 
قطر ۱۰ متر در بهشت سخن گفت بسیاری دگراندیشان و حتی دانشمندان گیاه شناس که شیفته 
جو ضد مسیحی و افکار "ولتریزم # زمان بودند آنرا باور نمی‌کردند. اما با کشف کالیفرنیا و دیدن 
درختان سکویای غول پیکر (طععاصمعنع 2ذ۵ع؟) به ارتفاع بیش از ٩۰‏ متره بار دیگر 
اسطوره‌های قدیم واقعیت خود را نشان دادند! 

# شهرت ولتر به خاطر دکاوت خارق‌العاده‌اش, مخالفت‌هایش با کلیسای کاتولیک» حمایتش 
از آرادی مذهب. آزادی بیان» و جدایی دین از سیاست و شجاعتش در بیان نظریات بی پرده در 
آنزمان بوده است. 





یک درخت سکویا در کالیفرنیای آمریکا 


۶ ۰ کشور هفتم قاره گ کمشده در قطب شمال 


فسیل شده متعلق به حدود ۳۸۰ میلیون سال پیش را در قطب شمال بافتهاند که در اینجا گزارش 
می‌کنيم: 


به گزارش دکتر "کریس" از دانشگاه "کاردیف" 00۳۵۴ سم «سعظ دنس «) 
(ز۳<۵۶] دانشمندان با شواهد یکه پیش‌تر به دست آورده بودند معتقدند که حدود ۳۸۰ 
میلیون سال پیش جنگلی مملو از درختانی به ارتفاع نزدیک به چهار متر با ننه‌های قطور و 
برگ‌های سوزنی و در هم تنیده منطقه‌ای د راطراف خط استوای زمین را دربرگرفته بود و حالا 
ردیای همان درختان در قطب شمال زمین و در مناطق متعلق به نروژ شناسایی شده است! 
دانشمندان نه تنها این جنگل قطبی ودرختانش را قدیمی‌ترین جنگل‌های زمین می‌دانند بلکه 
معنقدند ارتباط مستقیمی میا نآنها ‏ وکاهش چشمگیر سطح دی اکسید کرین اتس‌فر وجود داشتته 


است. 


در طول دوره‌ای از دوره‌های زمین شناسی موسوم به "دونی ن" (0۵۲0۷:۵۷/ یضی ۴۱۳ 
۴ میلیون سال پیش, نحستین درختان سوزنی بزرگ زمین پدیدار شدند و همزمان با این 
فرایند» کاهش چشمگیر سطح د یآکسید کربن زمین نی زآغاز شد. دانشمندان به این جنگل‌ها به 
عنوان نحستین جنگل‌های زمین و تأثی رآنها د رکنترل حجم دی اکسید کری نآن دوران در سیاره 
زمین نگاه می‌کنند. کشف فسیل درختانی متعلق به آن دورا نآن هم در جایی واقع در قطب 
شمال زمین برای دانشمندان ا زاهمیت زیادی برخوردار است. 


دانشمندانی از دانشگاه ""ساوت همپتو ن" ضمن بررس ی این فسیل‌ها به این ننیجه رسیده‌اند 
که قدمتآنها ۲۰ میلیون سال بیشتر از تصورات قبلی است. همچنین می‌توان به این نمونه‌های 
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نوعی فسیل درخت استوایی و گرمسیری که در جزایر "سوالبارد" نزدیک قطب شمال بدست آمده است 
2 24 (۶0ع۱) 5۷2۱0274 صا مالو مطا اه لوزن عقهطا فص 6 لاصتا معا لته 
(اطعنج) معه جع ممتاانمه 380 ۱360 »1۵0۱ )وعع0 تحمتمصج مطا هه ۵۶ حمتامنتاکط۲۵۵0 
0 رهظ دزی ۱۳ ها ممتهتفنا لصا یهن ۵ رسمه مامطظ تم 
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در ادامه وارن اظهارمیدارد: اما شایان ذکر است که علاوه بر گیاهان باستانی در دوره میوسن. 
در شمال اروپا تنوع حیوانات نیز قابل ملاحظه می‌باشد: 

ان_واع روزن داران (۳0:2011072)» بیمهرگان (1۳70۲1007210)» مرجان‌ها (007215)» 
خرچنگ‌ها و میگوها (100565 200 07205 سخت پوستان (010502062)) و انواع حشرات در 
لایه‌های فسیلی این دوران دیده می‌شود. بنا بر گزارش دکتر "هیر" ( 1166 .) وی در 
کاوش‌های خود نزدیک به هزار و سیصد گونه مختلف از حشرات را فقط در لایه‌های فسیلی 
نواحی سوئیس بدست آورده است! 

همچنین فسیل انواع نرم تنان (1۷]0110502» صدف‌ها دو کفه‌ایی‌هاو تک کفه‌ایی‌ها 
(عع2۱۷نصنا 4صه وع1۷2۱۷7)» خزندگان (1601165)» لاک پشت‌های زمینی غول آسا -1۵94) 
(وعوز0:/0] و انواع ماهی‌ها در نواحی شمالی اروپا دیده می‌شود. 


۸ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


برجسته‌ترین بقایای فسیلی این دوران مربوط به نوعی لاک پشت غول آسا به اسم 
علمی (۸۱۱۸5 5ا6ط00وو0010) است که لاک آن در منطقه "سیوالیک هیلز" (ولانط انله«5) 
در شمال هندوستان در لایه‌های بالایین میوسن و در رشته کوه‌های هیمالیا بدست آمده است. 
دکتر "فالکونر و سر پروبی گاتلر " (بملاسه بطامیط عن9٩‏ ک عجمعاه۳ ۲) طول این 
لاک‌پشت‌ها را بیش از ۶ متر و بلندی آنها را حدود ۲ متر تخمین زده‌اند. علاوه بر این یافته 
دیزی اسان کفتتین اسنت: که اقییانه‌هایی ستیی دهد از اک پشتان غتول. آاسا بر شیر 
زبان‌هاست که می‌تواند نشان از بقای این جانوران تا دوران‌های حضور انسان بود باشد! 





مکلان۱ ۱۷۵111 عمط حصمظ رعمااه ورامطهمعوعمام رواماتها متاصععنع ۵۶ ماع ۲۱۵5۲۵۲6۵ 
12 )۱۲0۲ 


بعلاوه انواع پستانداران و رسته‌های گوناگونی از بی دندانان (506002165) مانند مورچه خواران 
بزرگ (حصبعنصمعنع صنازته‌طا۱۵۵0 معععا؛ تنبل‌ها (9ط5106) آرمادیلوهاء خوک‌های خرطوم 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۶ ۱۳۹ 


که نوعی از کرگدن‌های ماقبل تاریخ به بزرگی یک فیل به نام (عدعنع مصتع‌طامادم:ظ) در دوره 
میوسن در این نواحی زندگی می‌کردند. 





تنبل‌های عظیم الجثه ۶ متری که در جنوب آمریکا کشف شده‌اند 
٩01071۳۲ ۸۱/۳۳۴] ۷۲‏ . 0۳ .۰ ۱۲-9],01۳۲لا 0۶0 افطکت 
۰ 1 18 طاعطه ,1 ۰ ۷۲۳۲۲0۸۲۲۸[ 





امتندجا مط صا چزنا )5۵ ,۸۵۷/۲۳۲۹۲۵۸۲ ۲۳۱۳۲۹۲۲۲۱۷۲ ۱۷۲۳۴0۸ 0۵۳ 10 ۲ ناک ۸ ۵۲ 0۸81 
ید۱۷ رتم۲115 


۰ + کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نوعی دیگر از کرگدن ما قبل تاریخ دیگربه نام (صاتع‌طاممه:1) در اين مناطق دیده شده 
است» در دوره میوسن همچنین آثاری از سمداران دیگر فراوان بدست آمده است مانند نوعی 
اسب کوچک يا اسبچه (11:202100) که روزگاری ساکن شمال اروپا و هند بوده‌اند. همچنین 
نوعی اسب آبی بزرگ (داصماهع11100) با چهار انگشت در هر پا و دندان‌های رشد کرده در فک 
پایین که می‌توانآنا از جمله جنورن قابل ذکر در ان دورهدانست. 

در کوهستان‌های مرتفع هیمالیا در منطقه سردسیر شمال هند در منطقه‌ایی بنام "سیوالیک 
هیلز " که پیشتر گفته آمد گوزن‌های بزرگ به نام علمی (عستصمعنع صبنبء‌طاه9) بدست 
آمده‌اند این گوزن‌ها که چهار شاخ داشته‌اند امروز منقرض شده‌اند. 





۸ . 010۸7110 ۳۲10۵0۳۳۲۱ ۱۸۸ ۷ ۰ 


طم 6۵و و1 مصصتیاتیهط) ۲۱۵۱1200 رصصنرم؟ 11160 صم ,012ص صمط تما رفن۲ عاناه97 مطه م۳۲ 
16261 


بخش نخست - قاره کهن قطبی ۶ ۱۴۱ 


از سه گونه "بزرگ دندانان " (بزرگ عاج) ماقبل تاریخ در سال ۱۸۲۶ در شهر "دارمشتاد" در 
هس آلمان (95:6-12751200ع۲1) و در رسوبات طبقه بالای میوسن در منطقه‌ای به نام "اپلهایم" 
(صتعطهع001) یک نمونه جمجمه فیلی باستانی به نام (61001676() کشف گردید که حدود 
نک وق خر تزا داقتعا یی تیه وهای قل آمروای کر کر وه سک کذیخ 
خود بخوبی شرایط آب و هوایی مطلوب مناطق شمالیاروا را در آندوران نشان می‌دهد. 





0 وا 10 مدرم رماعامعاه ۵۶ مامطام من 0عفهه رحصتاعاصععام معط ممزهرز 


در دوره میوسن, انواع گیاهخواران و گوشتخواران و جوندگان در نواحی شمالی زمین وجود 
داشته‌اند بنا بر کشفیات حتی راسوها و سمورها نیز در این دوره ناشناخته نبودند. و به فراوانی 
وجود داشتند جالب توجه آنکه ببرهای بزرگ دندان خنجری نیز حضور داشته‌اند. وآثار 
واسکلت‌های آنان پذننت. آفازخ است. همچنین بقایای میمون‌ها و انواع شامپانزه حتی به بزرگی 
یک انسان از جمله فسیل‌های بدست آمده در دوره میوسن می‌باشد! قابل دکر آنکه بزرگ بودن 
فسیل‌های دوره میوسن در نواحی شمالی با مقایسه با انواع مشابه امروز کاملا مشهود است. حتی 
استخوان ران نوعی تنبل غول آسا در نواحی شمالی یافت شده که قطر آن سه برابر ران یک فیل 
معمولی است! در لایه‌های ژوراسیک و در ناحیه کلرادو آمریکا همچنین نوعی "تیتانوسوروس" 
(عباباهع111220) بدست آمده است. که از دایناسورهای عظیم الجثه به شمار می‌رود. 

پرندگان غول آسا مانند "مرغ فیل‌ها" (ودعمنصعطم‌عاه ونصیمصن) که شبیه به شترمرغ‌های 
آمروزی هستند در دوره‌های دیرین و در مناطق نیوزلند و نیمکره جنوبی زمین وجود داشته‌اند. اگر 
چه فسیل‌هایی از اين پرندگان تاکنون در مدارات شمالی بدست نیامده است. اما آثاری از جای 


۲ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


پاهای این پرندگان در این مناطق کشف شده است. در دره "کانکتیکات" (ادامناهعصصهت) در 
"نیوانگلند آمریکا" و در لایه‌های شنی سنگی جای پاهای پرندگانی کشف گردید که طول آن به 
اندازه نزدیک نیم متر گزارش شده است این اندازه تقریبا چهار برابر اندازه پای یک شتر مرغ 
استرالیایی هستند که همین می‌تواند شباهت آب و هوایی شمال و جنوب زمین را در دوره‌های 
کهن نشان دهد. اما جالب توجه اینکه جای پاهای دره کانکتیکات حدود ۲۵۰ ملیون سال قدیم‌تر 
9 مربوط به بخش پایینی دوره دوم زمین شناسی بنام "تریاسه" (11126510) می‌باشد اما اسکلت 
فیل مرغ‌های نیوزیلند مربوط به دوران "پلیسن" (۳۱(00060) و به حدود پنج ملیون سال پیش 
تعلق دارد! همین مقایسه می‌رساند اگر چه تاکنون (زمان نویسنده کتاب: وارن) فسیل‌های این 
فیل مرغ‌های بزرگ در مدارات شمالی زمین بدست نیامده اما آناری از ردیای اين پرندگان نشان 
از قدمت بسیار زیاد این حیوانات در این مناطق نسبت به جنوب زمین دارد البته از نظر نباید دور 
داشت که یافته شدن بقایای برخی پرندگان ماقبل تاریخ در مناطق جنوبی مشخص کننده منشاء 
نخستین انازن در این مناطق نیست و دور نیست این حیوانات ابتدا در شمال ساکن بوده‌اند و اما با 
مهاجرت و پروازخود را به مکان‌های جنوبی‌تر رسانیده‌اند. 





۷۲ ۳0۱۱ رولا00)صهصمعاه فتص‌مصزنا ره۱۵ 100160-صعطامع۳۱ عطا ۵۶ ماعام۱ بر 
و1 12 ,11 12 ۵۷۵۲ 0۱۳0 2 عصتاصموع؟۲۵۵ رقناماصهعام فلرزمصان1 ۵۶ وعممها-عمب .ظ ,صعآهع7 
علط0000] رو 


بخش نخست - قاره کین قطبی ۶ ۱۴۳ 


پروفسور "گیکی" (06(10) در مقایسه‌ایی آورده: در دوره مزوزوئیک جانوران رده بالای 
استرالیایی بسیار نزدیک به رده‌های اروپایی هستند (به نسبت با موجودات زنده در دوره‌های دیگر 
زمین شناسی. ) 
طمنط فطل مه لاه واتععه مرمحظ و َ2عبته ۵۶ قصیاج؟ تمعن مط ] :م0 وعقموصمن 


تعطان رصح ۵۶ قصناج؟ عصا/۱۳ عط من صقطا محصت ۱۷۵802016 ص امه و عممعناظ م1 0عحاوزتتا10] 
۰ 9 9ماع عطا 0۴ ۲۵۵10۲ 


همانگونه که پیشتر گفته آمد در قرن ۱۹ در کلرادو آمریکا و در لایه‌های ژوراسیک (دوران 
دوم زمین شناسی) یک تیتانوروس غول پیکر (که وزن تقریب آن حدود ۱۲ تن تخمین زده 
می‌شود) کشف گردید "سر جان لوبوک" 1000010 صطه 7ذ5) معتقد است که این گونه اخیر 
بزرگترین حیوان خشکی زی است که تا کنون پیدا شده است. اين نمونه حتی از نمونه قبلی که 
در همین ناحیه بدست آمده بود یعنی "آتلانتوساروس " (کنسناهدمنصهآنه) نیز بزرگتر می‌باشد. اما 
پرسش اینجاست چرا باید نمونه‌های جانوران دیرین مانند دوره‌های سوم و چهارم زمین شناسی 
هم بزرگتر و هم متنوع‌تر از نمونه‌های آمروزین باشند. ؟! وشرایط امروز طبیعی چرا دیگر قادر به 
ساختن چنین موجوداتی نیست؟! 





تیتانوسوروس کلرادو 


این شواهد بر خلاف نظر برخی دانشمندان نشان می‌دهد: که سیر تکامل موجودات به تدریج 
و از دوره‌های دیرین تا امروز الزاما" به صورت یک منحنی خطی بالارونده نبوده است و چه بسا 
ملیون‌ها سال پیش اجداد جانوران آمروزین بزرگتر و قوی‌تر بوده‌اند! برای مثال برخی بقایای 
انسان‌های نخستین يا "بیماناها" (معصن8) در دوره‌های گذشته قوی‌تر و رشد یافته‌تر و 
عضلانی‌تر از نمونه‌های انسان امروز می‌باشند. (بیمانا به انواع حیونات انسا نگونه گفته می‌شود 
که دارای دو دست هستند و با دو پا رآه می‌روند/ مثالی که وارن در مطابقت اين فرضیه می‌زند 


۴ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


این است که: اگر به نوزادان و بچه‌ها نگاه کنید می‌بینید که نسبت اندام‌های آنان با یک انسان 
در یک نوزاد یا طفل نورس دیده نمی‌شود. بنابراین جانوران ماقبل تاريخ و قدیمی نیز باید 
متناسب‌تر 9 تکامل یافته‌تر از گونه‌های جوان امروزی بوده باشندا 

آقای "لارتت (اعاه1 عنم 0 که اخیراً اسکلت چند "نثاندرتال" را از غاری در 
"پریگرود" فرانسه (۳۵۲۵0۲0) یافته است نشان می‌دهد اگر چه انسان‌های نتاندرتال را پست‌تر 
از انسان‌های امروز دانسته‌اند اما شواهد کافی در قوی‌تر بودن ماهیچه‌ها و اندام‌های او نسبت به 
"داروین " نیز این انسان‌ها را بزرگ نیرومند و با سری بلند مشخص کرده است. 

وارن از دیگر شواهد بدست آمده در گرم بودن و داشتن شرایط مطلوب مناطق قطبی در 
زمان‌های کهن را فسیل انواع ماموت‌های غول پیکر در نواحی قطبی می‌داند. وی با اشاره به 
انبوه فسیل‌های این حیوانات و انباشت عاج‌های آنان در لایه‌های زمین‌های سرد شمالی اظهار 
می‌دارد: که به گفته دانشمندان جانور شناساسان. بقایای ماموت‌ها و تنه‌های فراوان درختان 
باستانی در این جزایر قطبی آنقدر زیاد است که گویی این جزایر یخ زده از انبوه لاشه‌های منحمد 
شده جانوری و گیاهی ساخته شده‌اند! انباشت اجساد این ماموت‌ها بقدری است که هرساله مقدار 
زیادی از عاج آنها از زمین بیرون آورده و به کشورهای دیگر صادر می‌شوند! 

تراکم غیر معمول بقایای این جانوران در مناطق قطبی حتی باعث شده که دانشمندان 
نظریه‌های عجیب و غریب نیز ارائه کنند مثلا "استیاک" (0:0۷۵[6) و همکاران دیگر او معتقدند 
که این انباشت عظیم ماموت‌ها نشان از این دارد که این جانوران در زیر زمين رل کج می‌کنند! 9 
اکنون هم در کانال‌های زیر زمینی این مناطق زیست می‌نمایند! 

به گفته "گرات کپ" (021200) به نظر می‌رسد هنوز جزایر شمال سیبری انباشته از انبوه 
عاج‌های ماموت‌ها باشند. یکی دیگر از دانشمندان معتقد است در شمال سیبری و در دهانه رود 
"لنا "(مصع۲) هر ساله مقدار فراوانی عاج از زمین‌های این مناطق بدست می‌آید. و تا کنون (زمان 
نگارش کتاب در قرن )۱٩‏ بیش از ۲۰ هزار عاج ماموت از این مناطق بدست آمده اما به نظر 
می‌رسد رقم واقعی بسیار بیش از اینها باشد چرا که تنها در گزارشی که از یک سفرنامه دریایی در 
منطقه شمالی رود "ینیسج" ([56ن۷6) در شمال سیبری ثبت شده بیش از صد عدد از این نوع 
عاج‌ها بارگیری گردیده است! (305 .۳ ۷۵۵۵ 06 0۶ ۷۵۷۵۵۵ ۲۳6) 


بخش نخست ‏ قاره کین قطبی 4 ۱۴۵ 


زندگی می‌کردند اما بعد از طوفان همه آنها غرق شدند و به دلیل سرد شدن یکباره منطقه این 
حیوانات در لایه‌های يخ و گل دفن شدند. 





عاج‌های ماموت یافت شده در سیبری هنوز یکی از منابع تجاری و اقتصادی مردمان محلی است 





کقیویز نگ طافوت کی رک هام مات فسا ساوهای کسام اتف نز 
است این عاج در فرانسه بدست آمده است 


42 مرهج ها مب امه وم عضو . رطامصصمصه ۱‏ فطا ۵۶ . فتنام۲1 
۰ 00116010108 )12۳۲۵ عط8 و[ ,۳۲۵۵۵۵ رعصنه۷۲2061 


۶ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


روزگاری و پی شاز طوفان بزرگ, بهشت زیبای زمین در قطب شمال بوده ا زاینرو جانوران و 
گیاها نآندوره‌ها که ساک نآن مکان بهشتی بوده‌اند میا بهتره رشد یافته‌نر و متنوع تربوده‌اند. 
وارن در این بح شکوشید تا رنگ واقعیتی به گفتارهای اسطوره‌ای و متو نکهن بشر ی که بر 
مبنأ یآن انسان‌ها و حیونات پیش از طوفان و نابودی قاره کهن بزرگتر و زیباتر توصیف شده‌اند 
بدهد در حقیفت وارن در این بحش به اثبات اسطوره‌های قدیم و واقعیت آن با بافنه‌های علمی 
پرداخت. او در پایان همین بح ش اظهار می‌کند که باورها ی کهن اقوام تاریخی مبنی بر وجود 
غول و اژدهاء خود نوعی فسیل‌های فرهنگی محسوب می‌شود که همانند فسیل‌های طبیعی به 
دوران‌هایی مربوط می‌شود که مردما نکهن با این جانوران زندگی می‌کرده‌ند! شاید در بایان 
ابهامات تاریح اثبات و حقای قآشکار شوند.. " 
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نوشته بال گنگادهار تیلاک 
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پیش گفتار در معرفی کتاب میهن قطبی در وداها 

بعد از ترجمه گفتارهایی از کتاب ویلیام وارن درفصل دوم این کتاب بنا داشتم مطالبی از 
جغرافیای کهن ایرانی به همراه برخی رویدادهای گاهشماری و جشن‌های ایرانی چون "سده 
بزرگ" را بنگارم اما با يافتن کتاب جدیدی به نام "میهن قطبی در وداها" اثردانای هندی استاد 
"بال گنگادهارتیلاک " روزنامه نگار, فیلسوف و پژوهشگر نامی هند چشمم به یک پژوهش بسیار 
مهم در قرن گذشته روشن شد و گویی درهای دیگری گشوده شد که به گفتارهای پیشین ما 
پروبالی بخشید. اگر چه سرور گرامی شادروان دکترمرتضی ثافب فر در دیداری که سال ٩۱‏ با 
ایشان داشتم به همین کتاب اشاره فرمودند ویافته‌های تیلاک را در موضوع پژوهش‌های من 
شاهد آوردند. (ایشان در ص ۱۰۷ کتاب "شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران » به تیلاک 
ای اند اما ایس کاب زره و را ای اراد سور قاطره سر 
شده بود. اما در زمانی که می‌رفت تا کتاب دوم من بعد از چهار سال به انتشارات سپرده شود 
ناگهان کتاب تبلاک را به طور اتفاق یافتم و با خواندن آن دوباره گفتارهای استاد ثاقب فر را به 
یاد آوردم و به ژرف اندیشی و دانش این مرد بزرگ آفرین گفتم. 

خایل دک اس لاک ات مور مات وهای کتاتتواری هشال ار ان 
یعنی سال ۱۹۰۳ در هندوستان به چاپ رسانیده بود. و تقریبا با لهام از کناب وارن و اما صرفا 
پژوهش‌های خود را در متون ودایی و کهن آریایی- هندی ارائه داده است. و از اینرو تفاسیر 
تا شمارا اک ای وه وا دک رت یه 
تفسیرهای نوتری را از اوستا و وداها بدست داده بود که وارن به آنها اشاره‌ای نکرده بود. تیلاک 
نکته سنج! آنگونه که خود گفته ابتدا با دیده شک و تردید به تئوری وارن نگریسته اما بعدها با 
پژوهش بیشتر در متون ودایی آنرا پذیرفت و سرانجام هم پیرامون آن. کتاب خود را نوشت و 
نظریه سرزمین کهن قطبی در وداها را به جامعه دانشگاهی هند اعلام کرد. 

به هر روی چون اين کتاب را محققانه یافتم ابتدا بر آن شدم که در آن فرصت اندکه (تا 
چاپ کتاب حاضر)خلاصه‌ای در حد چند صفحه به کتاب خود بیفزا یم و از این گفتارهای 
ارزشمند خوانندگان را بی بهره نسازم اما همینطور که جلو می‌رفتم و به ژرفای کتاب فرو می‌رفتم 
توش ما کف ترصوضات تیار یی که ایا فلا ارو یه تاه رک و اناد 
بگذرم چرا که از سویی این نوع کتاب‌ها و موضوعات تا کنون در ایران ترجمه نشده بود و تقریبا 
بیشتر محققان و پژوهشگران ایرانی از آن آگاهی نداشتند و از سویی ارتباط مستقیم آن کتاب با 
نظریه "قاره کهن قطبی " مرا بر آن می‌داشت تا ناگزیر با کم مایگی علمی که دارم در این کتاب 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۶ ۱۴۹ 


وارد و اهم موارد را ترجمه و آنچه خواندنی است به کتاب خود بیفزايم و اين کار را به وقت دیگر 
موکول ننمایم. 

[ما بخوانفدکان بای تدانتد که من همه ۳۵۰ صفحه کناب تیللاک را ترجه نکزاه ام جرک زد 
فرصت کافی داشتم و نه نیازی به ترجمه همه کتاب بود چرا که در کتاب نخست توانسته بودم با 
مدارک کافی وبدون دغدغه به اثبات نظریه خود بپردازم و نیازی به تکرار بدیهیات نبود پس با 
حاقه رازه وهای فعرارها اف که تفای کین اسظو دای ماش وهای مات 
جویانه! (که البته درزمان تبلاک وی برای توجیه تئوری عجیب خود در جامعه آنروز نیاز داشت!) 
تنها آنچه را که سودمند تردانستم گرفتم و بافی را فروگزاردم. اما امیدوارم روزی دستی از آستینی 
بدرآید و ترجمه کامل اين کتاب و هم کتاب "وبلیام وارن" را به جامعه پژوهنده ایرانی تقدیم 
بدارد. اما این را هم باید بگویم با همه این خلاصه گویی‌ها معتقدم آنجه که مورد نظر تیلاک بود 


را در کتاب آوردم و چیزی را فرو گذار نکردم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. 


خلاصه پزوهش‌های تبلاک 

اگر بخواهم به کوتاهی پژوهش‌های تیلاک را بازگو کنم چنان است که وی با استفاده از 
متون ودایی و اوستایی به تفسیر اسطوره‌ها پرداخته و نمونه‌هایی را مانند روزهای بلند و کوتاه 
خدایان (روزها و شب‌های چند ماهه قطبی)» سپیده دمان سی روزه» گردش آسمان و ستارگان و 
ماه و خورشید گرداگرد افق. ماه‌های ده ماهه روشن و دو ماهه تاریک» فصول دوگانه و پنچ گانه 
کهن و موارد دیگری را مطرح کرده که از نظر وی نشان سکوننگاه نخستین سرایندگان ودایی 
درنزدیک قطب شمال است. 


روش ترجمه حواسی و نظریات نکارنده 

۱- سروده‌های ریگ ودا را در کتاب تیلاک با دو چاپ دیگر (یکی متن انگلیسی و دیگری 
ترجمه استاد جلالی نایینی) سنجیدم وآنچه را لازم بود به کتاب افزودم. 

۲- هر جا نیازی به توضیح بود با عنوان "نگارنده" و بخط مایل نظر خود را نوشتم 

۳- به جای افزودن پیوست زیر نویس و مانند اینها که خواندن کتاب را دشوار و روی 
خواننده را از مطلب برمیگرداند ونیز تنظیم کتاب را دشوار و زمان بر می‌سازد هر توضیحی را در 
میان کمانک یا پرانتز در همان جای روشن ساختم. همچنین نام‌های خاص بار اول یا دوم برای 
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۴- از نوشتار به اصطلاح فارسی سره برای اصطلاحات علمی که خواندن کتاب را خصوصاً 
برای نسل آمروز دشوار سازد و ارتباط مردم عام را با مفاهیم کتاب بگسلد و پیوندهای علمی را با 
زبان‌های عربی و اروپایی نادیده بینگارد دوری جستم و کتاب را به زبان ساده و معمول محاوره 
روز ایران نوشتم. اگر چه کوشیدم هر جا واژه‌ای غیر فارسی بکار برده شده در جایی دیگر برابر 
واژه فارسی آن نیز آورده شود. 

۵- در سراسر هر دو کتاب وارن و تیلاک هیچ تصویری مشخص دیده نمی‌شود و تقریباًتمام 
وهای کل در ای کاب مها هم شوه انتسانت ترا یه توب مطالب کف ماس ماش 
و تیلاک افزودم. 

۶- این ترجمه بسیار خلاصه و "بصورت روایی" اما مفید صورت پذیرفته و فقط موضوعاتی 
که مهم دانستم را در کتاب آوردم چون همانطور که پیشتر هم گفتیم بعد از آنکه هستی قاره 
قطبی با ترسیم دیاگرام و نقشه‌های کهن مشخص گردید دیگر نیازی به گفتارهای اضافی که در 
قرن نوزدهم تیلاک و وارن قلم فرسایی کرده بودند نبوده است. همچنین برای پیوند و پرهیز از 
گسیختگی گفتارهاه برخی جاها جابجایی‌هایی در متون انجام شده تا درک مطالب بهتر شود. 

۷- اگر چه در ترجمه کتاب منابع و ارجاعات متنی ضرورت نداشت. امابرای اطمینان از 
درستی ترجمه. گاه عین متن و در صورت نیاز منابع کتاب تیلاک نیز به زبان اصلی آورده شده 
است. تا خواننده‌ایی که اصل کتاب را در دست ندارد بتواند به منابع یا متن اصلی نیز دست یابد. 

۸- از آنجا که در متن کتاب جز فصل بندی‌های ۱۳ گانه هیچ بخش بندی و عنوانی خاصی 
تا یی خوانگی گاید را کهواز وه کوش ماک مرآ فان وش سا تاک 
سرفصل‌ها و عناوینی را به گفتارها افزودیم و در هر گفتار بخش بندی‌های را بکار بردیم. و متن 
را روایی و داستانی بازگو کردیم. 

-٩‏ تیلاک بارها برخی یافته‌ها را به عمد تکرار می‌کند تا در ذهن خواننده بنشیند. سثلاً در 
اینکه جنگ‌های اسطوره‌های تاریکی و روشنی (وریترا و ایندرا) مربوط به تاریک و روشنی بلند 
قطبی است نه روز و شب معمولی! که ما هم پیروی نمودیم. اگر چه کوشیديم از تکرار بیشتر 
موارد مشخص دوری نماییم. 

۰- اینجانب در برخی نظرات تیلاک جانب امانت را نگاه داشتم و اگر ایشان تفسیر یا 
تحلیلی در این کتاب از متون ودایی» اوستایی. یونانی و غیره داده و يا نقل قول‌هایی از 
پژوهندگان دیگر کرده یا میتولوژی و معنی واژگان از دیدگاه خود وی بیان شده منهم عیناً همان 
نظر را بدون اینکه بخواهم در آن داوری کنم آورده ام و از اینرو مسئول درستی یا نادرستی این 


۰ 
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کتاب جغرافیای کهن 

اگر خوانندگان گرامی جلد اول کتاب: "جغرافیای کهن و سرزمین‌های گمشده" را خواننده 
باشند می‌پابند که روش ما در اثبات قاره کهن در متون ایرانی با روش وارن و تیلاک بسیار 
متفاوت بوده است چرا که پژوهش ما (بهتر بگوییم پژوهش ایرانی بر مبنای متون کهن ایرانی) 
شش ویژگی بارز وابتکاری داشت که در دو کتاب دیگر دیده نمی‌شود. در آن کتاب مابرای 
نخستین بار در اثبات آگاهی پیشینیان به جفرافیای زمین از دستور ترسیم دیاگرام افتاب بر کره 
زمین سود بردیم که آن حدود هزار سال پیش در متون کهن ایرانی تعریف شده بود! و تا آنزمان 
(سال ۱۳۹۱ شمسی) کسی آنرا مطرح نکرده بود. وبه اين مهم نرسیده بودا و چون این روش 
استدلالی به نوعی ریاضی و بر مبنای منحنی خورشیدی بود ونقشه‌های کهنی که آورده بودم نیز 
آنرا تایید می‌کرد توانستم موضوع را اثبات نمایم ودیگر نیازی به استدلال‌های پیجیده وتکرار 
مطالب و توجیه فلسفی خاصی نداشتم و شاید از این جهت خوش شانس‌تر از دو نویسنده قبلی 
بودم. 

بطور خلاصه شش ویژگی کتاب نخستین جغرافیای کهن را می‌توانم به شرح زیر بیان کنم: 

۱- با توجه به دیاگرام خورشیدی (به گفتار نخست کتاب مراجعه نمایید) خشکی‌های زمین 
(هفت کشور) در محدوده روشنایی آفتاب خود را نشان می‌دهند و از همین جا هیچ تردید نخواهد 
بود که روزگاری قاره کهنی بر فراز کره زمین بوده است و نیز دو قاره آمریکا هم در آنسوی 
جهان مشخص می‌شوند. و می‌نماید هزاران سال پیشتر ایرائیان به آن آگاهی داشتدانن.! 

۲ اتخانب ور آن کتاب اوه بر ایخ بت قاطم و ردان شاطع قسد‌های سای و ۸ 
دوره‌های مختلف ارائه کردم که در آنها علاوه بر قاره امریکاء قاره کهن قطبی نیز کاملا در 
خانگاه فان وشیت عشسصی فتاه ایا 

۳- سومین ویژگی کتاب بررسی نگاره‌های باستانی چلیپا و تطبیق آن با نقشه‌های باستانی 
بود که به صورت ساده جایگاه قاره کهن را در میانه گیتی می‌نمود. و نیز راز چلیپاء این نشان 
افسانه‌ای را نیز می‌ گشود. 

۱ دیگری که دستاورد من نسبت به یافته‌های وارن و تیلاک دارد آن است که هر 
دو این دانشمندان معتقد به وجود سرزمین کهن نابود شده‌ای در قطب شمال بودند اما وضعیت 
آن مردمان از نظر نوع زندگی و تمدن برایشان چندان مشخص نبود و این دو دانش و صنعت آن 
مردمان را کمی بالاتر از عصر نوسنگی و در حد دوره مفرغ و یا فلز و تا حدودی آگاهی از ستاره 


بعد از یخبندان بوده اسنت او وجود سکه در میان آنان ر با توجه به متون ودایی مهم ارزیابی کرده 
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است. و آنرا دلیل برجسته بودن فرهنگ آن مردمان نسبت به فرهنگ مردمان بعد از یخبندان 
ذکر کرده است (ص ۳۸۵) اما ایندو هنوز به تمدن‌های پیشرفته در آنجا مطمئن نبودند. حال آنکه 
ما با روش ترسیم دیاگرام خورشید و بررسی جشن‌های ایرانی چون نوروز و مهرگان دانستیم که 
این مردمان حداقل ازستاره شناسی بسیار پیشرقته. تسطیح نقشه. نقشه برداری دید فضایی. 
شناخت قاره‌ها و جغرافیاء کرویت و گردش زمین و موارد دیگر آگاهی داشته‌اند. که خود می‌تواند 
بسیاری از مسلمات تاریخی را دچار تغییر نماید. 

۵- نکته دیگری که تیلاک و وارن نتوانسته بودند آنرا دریابند این است که واقعاً چگونه این 
سرزمین در قطب شمال آمادگی زندگی و سکونت را داشته است!؟ هر دو این دانشمندان اشاره به 
روزگاری کرده‌اند که زمین دوره گرما را سپری می‌کرده و حتی وارن به دوران میوسن! (۲۵ 
ملیون سال پیش!) اشاره کرده و تیلاک تغییر محوری و شکل مداری زمین را مد نظر قرار داده 
است. (به ترتیب هر۴۰ هزار و یکصد هزار سال!) اما ما می‌دانيم این زمان‌های داده شده بسیار 
دور اتفاق افتاده‌اند و برای سرزمینی که همواره گرم بوده وظاهرا تا ده هزار سال پیش هم وجود 
داشته! واما به یکباره سرد شده و از میان رفته دلایل کافی نیست. این استدلال‌ها اگر چه علمی 
است و باید بررسی شود اما پاسخ قانع کننده‌ایی به نظر نمی‌رسد. چرا که وجود این سرزمین آنقدر 
در متون کهن تاثیر گذاربوده که مردمان جهان تا همین چند قرن گذشته! از آمریکا تا آسیا و 
حتی آفریقا! از این سرزمین کهن با نشان چلیپا سخن گفته‌اند و آنجا را نخستین سرزمین کهن 
بشری دانسته‌اند! پس حضور این قاره فراموش شده در کره زمین باید چندان از خاطرات بشری 
فاصله نداشته باشد و از سویی نیز باید بسیار بسیار کهن‌تر و ريشه دار و زندگی در آن حتی 
دیرین‌تر از قاره‌های دیگر بوده باشد چرا که همانگونه که پیشتر اشاره کردیم: آنرا نخستین جایی 
داعد ای خواخ وانها رای اف فد انس هافر یدای ان ی از واه 
القصص: "... نخستین گاو و آدمی که آفریده شد در مرکز بالای زمین بود...!" در مجمل التواریخ» 
در ایتفای فصل شوم فرشعه آب هم خمزه اصفهانی از کشابی دیگر حکايت کفد کب از کب 
پارسیان بلغتی غریب نبشته: که حق تعالی اول خلقت مردی آفرید و گاوی اندر مرکز بالایین 
زمین! سه هزار سال بی آفت بماندند و اين هزارگان‌های حمل و ثور و جوزا بود... " پس آیا 
براستی مرکز بالایین زمین جایی جز قطب شمال می‌تواند باشد؟! به هر حال در حل مسئله 
چگونه گرم بودن قطب شمال من بر خلاف نظرات وارن و تیلاک دیدگاه خود را نخستین بار بر 
مبنای تلوری انرژی زمین گرمایی مانند: احتمال روانی آب‌های گرم. که امروز هم در مناطق 
قطبی مانند ایسلند وجود دارد و متون کهن هم به آن اشاره دارد ارائه دادم و توانستم سرانحام 
چرایی و راز گرم بودن همیشگی نه دوره ای! این سرزمین را تا حدی روشن سازم برای مثال 
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۰ 


گفتارهای پیشین همین کتاب مراجعه کنید) 

۶- نکته دیگر که وارن و تیلاک نتوانسته بودند در آن به اجماع برسند نحوه چگونگی نابودی 
این سرزمین است سیل و طوفان و یخبندان گزینه‌های آنان است. اما ما با اشاره به شواهد 
آب‌های گرم و کوه‌های بلند آتش فشانی و تقاطع گسل‌های فوقانی زمین (بصورت چلیپا) این 
حادثه را فوران آتشفشانی قطبی دانستیم که با متون کهن و شواهد زمین شناسی و فعالیت‌های 

۷- البته چند ویژگی نیز در پژوهش‌های تیلاک به چشم می‌خورد که از همه مهمتر همانا 
جستار بسیار مهم تیلاک در جشن سپیده دمان سی روزه قطبی به نام ایزد بانوی اوشاس می‌باشد 
دیگر اینکه وی اشاره نموده که در سرزمین کهن قطبی زمستان وسرما نبوده و تنها تاریکی بوده 
است! (ص ۳۸۹ با اینکه بر مبنای پوراناس از سیل مهیبی نامبرده که بعد از خوابیدن "راهم" 
جهان را ویران می‌کند يا اینکه از روایات‌های کمن به نام, (2/0ع 007۷۵) نامبرده (مانند 
"پوریوت کیشان " در متون پهلوی) که در متون کهن ریگ ودا به آن اشاره شده! که همین 
می‌تواند نشان دهنده ریشه‌های کهن‌تر تشک ودا باشد. که از پیشینیان رسیده سروده‌هایی 
دورب 105 روز ول ام سا بههررمی با کار قراه داد 
همه این اطلاعات شاید هر کدام از ما توانستيم بخشی از حقیقت را روشن نماییم واین 
۰ سال سرانجام توانست راز بزرگ و پنهان قاره کین قطبی را بعد از نزدیک ۱۳ هزار سال 
بگشاید. این فاصله زمانی از کتاب وارن تا تبلاک ۱۸ سال و از کتاب تیلاک تا انتشار کتاب 
نخست جغرافیای کهن ۱۰۹ سال و تا انتشار کتاب دوم اینحانب ۱۱۲ ساال زمان به درازا کشید. 


به قول مولانا: ‏ "مدتی این مثنوی تاخیر شد ‏ مهلتی بایست تا خون شیر شد!" 


پارسیان هند و نگارزش کتاب "میهن قطبی در وداها" 

در اینجا یادآوری این مهم را لازم می‌دانم که: علاوه بر تیلاک برخی پارسیان در هند نیز در 
پژوهش‌های تیلاک وی را یاری داده‌اند. استاد بال گنگداهار تیلاک در آغاز کتاب» برخی از یاران 
و پژوهندگان را معرفی نموده و از آنان قدردانی کرده‌اند که از انجمله دو تن از موبدان پارسی در 
هندوستان هستند که در خوانش اوستا و متون کهن ایرانی همکاری نموده‌اند این دو تن به 
نام‌های: 

۱- خان بهادر دستور دکتر هوشنگ جاماسبی موبد موبدان از پارسیان هند در دکن و۲- 
دستور موبد کیقباد بوده‌اند. که اینجانب (نگارنده) لازم دانستم از اين ایرانیان گمنام که در قرن 
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گذشته در این پژوهش‌های نوین و ارزشمند همکاری داشته‌اند نامی ببرم و از آنان یادی کنم 
روحشان شاد و به سپنتا مینو. 


دره سند (هند)- گفتاری در پيوند فرهنگ هند با ایران 

پیش از ورود به بررسی‌های ودایی و متون هندی باید دانست که هر گاه دراین گفتارها از 
هند نامبرده می‌شود در واقع اين نام دگر واژه‌ای برگرفته از رودی به نام "سند" است (تبدیل 
"س" به "ه" در واژگان هند و ایرانی معمول است) که درشمال شرق هندوستان و در مرز ایران 
قدیم جاری است حاشیه این رود هماره در طول اعصار و قرون مرکز تمدن‌های بزرگی بوده که 
به نوعی از فرهنگ کهن ایرانی تاثیر پدیرفته بودند. که تا شرقی‌ترین نقاط هند را پیموده و از 
فلات دکن تا کلکته گستردگی يافته است. شاید از آنجا که هند غربی سرزمینی است که 
رودهای آن عموماً طفیانی و فصلی است. رود سند و پنجاب در طول تاریخ هند مهمترین مراکز 
تمدن‌های نخستین در اين نواحی شده‌اند. رود سند در شرق ايران باستان بارها در ریگ ودا تکرار 
شده و می‌نماید که اين مناطق نخستین جایگاه اقوام امروز هندیان بوده است. همچنین 
کهن‌ترین تمدن‌های شبه قاره سند یا هند در غربی‌ترین نقطه هند (نزدیک به ایران بدست آمده 
لت که ای وهای وربا فده شمان امه ود وراه 
8 اسان وبالایر مار تاییر پنوزنده از فرهنک کون هسایکان بوجه نت درد مق به وان 
یکی از بزرگترین سگفتی‌های معماری جهان» که در زمان اوج خود به تمدن 
"هاراپان " (صمتامناز) صمووهته11) شهرت داشته, در دسته اولین سکونتگاه‌های بزرگ جهان 
مطرح است. از دیگر تمدن‌های دره سند» می‌توان از "موهنجو دارو "(۵0 وزصعطم) نام برد 
که اولین سیستم‌های شهری مانند فاضلاب و آبرسانی را در این شهر یافته‌اند. همچنین شواهدی 
از مهارت‌های شگفت انگیز و برجسته در ریاضیات مهندسی و حتی دندانپزشکی اولیه در این 
تمدن‌ها دیده شده است. کشمیر و پنجاب درغرب شبه قاره» مراکز فرهنگ وزبان فارسی هستند 
مردمان کشمیر دارای نژادی هستند که موهای بلوند و چشمان آبی هنوز هم در میان آنان فراوان 
است برخی آنانرا از باقیماندگان مهاجران آریایی می‌دانند جواهر لعل نهرو در صفحات نخستین 
کتاب خاطرات خود نوشته شباهت دختران کشمیری به اروپاییان آنقدر زیاد است که روزی وقتی 
عموهایم خواهرم را از جلوی نگهبانان انگلیسی عبور دادند آنها به گمان اینکه دختر انگلیسی 
است و دزدیده شده از آنان بازجویی کردند.! 

پارسیان هند از روزگاران بسیار کهن در هندوستان معروف و مهمترین پیشه‌ها را در آنجا در 
دست دارند. رفت و آمدهای فرهنگی هند و ایران از روزگاران بسیار کهن حتی از زمان ساسانیان 
گزارش شده است. بسیاری از بهترین شأعران پارسی گوی» هندی بوده‌اند و نیز در قرون گذشته 
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نشر کتاب‌های ادبی و علمی فارسی تا ساخت بناهای مهم همواره زیر نظر ایرانیان با پارسیان 
ساخته شده است. گفتنی است پارسیان در دستگاه‌های سیاسی هند از قدیم تا آمروز نفود فراوان 
داشته‌اند. مانند آنکه همسر ایندرا نهرو (ایندرا گاندی) بنام "فیروز گاندی" از پارسیان بوده است. 
به هر حال تاثیر فرهنگ ایرانی در هند بسیار فراوان بوده که تا اواخر قرن گذشته در این سرزمین 
همچنان به قوت خود باقی بود تا جایی که هندوستان ر خواهر فرهنگی ایران امیده‌اند. علی 
رغم سعی و کوشش انگلیسی‌ها برای از میان بردن زبان و فرهنگ فارسی در هند جواهر تمل 
نهرو اولین نخست وزیر استقلال هند با فشار هندوها مجبور به یادگیری زبان فارسی می‌شود 
چنانکه خود در خاطراتش می‌گوید: 

".. سال گذشته بعضی از رهبران "مهاسابهای" هندو مرا به خاطر نقص معلوماتم در 
فرهنگ فارسی به عدم توجه به احساسات هندو متهم می‌ساختند این موضوع که من‌باچه 
فرهنگی شتا تین انا اصولا فرهنگی دارم با نه چیزیست که گفتنش برایم کمی دشوار 
فرهنگی هندی - ایرانی پرورش يافته بود که در شمال هند و در دربار قدیمی دهلی باقی مانده 
بود و آمروز هم دهلی و لکنهو کانون زبان فارسی است. برهمنان کشمیر قابلیت انطباق فوق 
العاده داشتند و موقعی که از فلات کشمیر به دشت های هند پایین آمدند و ملاحظه کردند که 
فرهنگ ایرانی در آنزمان رواج دارد بدان پرداختند و زبان های فارسی و اردو را با مهارت فرا 
گرفتند و آمروز هنوز کشمیری‌های هند از جمله بهترین فارسی دانان و طلاب فرهنگ ایرانی 
برد.. . 7 ۲۱ 

۱- بعدها نهرو از مولانا ابوالکلام آزاد مجبور به یادگیری زبان فارسی می‌شود 

۲- زندگی من جلد اول ص ۲۸۷ (خاطرات نهرو) 


زندگی نامه بال گنگداهار تیلاک 

"بال گنگادهار تیلاک" 11121 7ع400ععع0 ۵1) معروف به "لقمانیا" (هوممصام) در 
سال ۱۸۵۶ در بمبتی هندوستان و در یک خانواده متوسط بدنیا آمد او پسر باهوشی بود که بعدها 
بعنوان یک فیلسوف ریاضیدان ملی گر معلم آزاداندیش» وکیل و انقلابی در هندوستان معروف 
شد (دانشنامه بریتانیکا) او را نخستین رهبر جنبش‌های استقلال طلبانه هندوستان در برابر 
انگلستان می‌دانند و دولت استعماری انگلستان او را پدر ناآرامی‌های هند لقب داده بود تیلاک به 
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لقب افتخاری "لقمانیا" که به معنی "رهبر مورد قبول ملت" است نامیده شده بود. پدر او معلم 
بان سانسکریت بود و زمانی که تلاک شانزده سال بیش نداشت فوت کرد و نیز همسر بسیار 
جوان او چند ماه قبل از پدرش درگذشت. 





بال گنگادهار تیلاک پدر استقلال هند 


تیلاک در سال ۱۸۷۶ مدرک ریاضیات هنر و زبان سانسکریت را از دانشگاه پونا در دکن 
دریافت کرد و بنابراین جزو نخستین نسل فارغ التحصیل هندوستان به شمار می‌رود. وی 
همچنین در سال ۱۸۷۹ موفق به دریافت مدرک حقوق از این دانشگاه گردید تبلاک سال‌ها معلم 
ریاضی در مدارس دکن بود اما با اختلاف ایدئولوژیکی که با مدیران وآموزگاران مدرسه داشت 
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مقالات 9 گفتارهایی ر منتشر می‌ کرد او در جایی نوشته: ۳ براستی برای اصلاح جامعه دین و 
روش زندگی مهم نیست تنها باید بياموزيم بجای آنکه هر کسی جدا از منافع جامعه منحصراً 
برای سودمندی خودش بکوشد. همه در یک کشور بصورت یک خانواده و در کنار هم برای 
اهداف مشترک بکوشند و قدم بردارند. قدم اول برای خدمت به انسانیت و قدم دوم برای خدمت 
به خدا.. " (افکار سیاسی تیلاک ص ۳۸) تیلاک بعدها نخستین انجمن فارغ التحصیلان دکن را 
پایه گذاری کرد که سال‌ها کانون روشنفکران معروف هند بود هدف این انجمن ارتقاء سطح 
آموزش دانشگاه‌ها بود او کم کم سازمان دهی اجتماعی برای احیای حرکت‌های استقلال طلبانه 
(ععهک(به معنی شیرا) قلم می‌زد دو نفر بنگالی؛ بمبی برای ترور فرماندار کلکته منفجر نمودند 
که دو نفر زن اشتباهی کشته شدند بلافاصله تیلاک به جرم فتنه انگیزی بازداشت و در دادگاه به 
شش سال زندان و پرداخت هزار روپیه محکوم گردید قاضی بعد از انشای حکم از او پرسید آیا 
چیزی برای گفتن دارد؟: 

تیلاک با خونسردی پاسخ داد: ... علی رغم رای هیئت قضات من معتقدم هنوز بیگناهم اما 
اگر به مجازات من دلبسته اید بدانید که در این جهان مشیت الهی از همه نیروها برتراست وشاید 
رنج کشیدن من از این مجازات بیش از قلم و زبانم در راه استقلال هند موثر واقع شود.. " 

قاضی دست نشانده دولت انگلیس دفاع تیلاک را گستاخانه قلمداد کرد و روزنامه نگاران را 
لعنت کشور خواند و او را روانه زندان ساخت. در زندانی بنام "ماندالای "(۷]۵002129) او به تالف 
زندان فروش کرد و پول جمع آوری شده نیز خرج جنبش‌های استقلال طلبانه هند شد. (کتاب 
فوق بخشی از منظومه "بهاگاودگیتا" (مان6 300207۵0) را بنام "دوره کارما" (۱۵2۵ مصتفک) 

تیلاک بعد ازبیرون آمدن از زندان دوباره به روزنامه نگاری و تاسیس انجمن‌های گوناگون 
سیاسی مشغول شد و تقریب تا پیان عمر به دفاع از جنبش‌های خودگردان (استقلال طلبانه) 
هندوستان و معرفی آن در میان روستاییان و گروه‌های مختلف مردم هند مشغول بود. او در بنیان 
کنگره ملی هند نیز تلاش‌های فراوانی داشت وی در سال ۱۹۱۶ معاهده "کنو" را در اتحاد 
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جواهر لعل نهرو تیلاک را پدر انقلاب هند نامیده و مهاتما گاندی زمانی که مبارزه خود را در سال 
۸ آغاز کرد تقریبً با اواخر عمر تیلاک همراه بود وی احترام ویژه‌ای به تیلاک می‌گذاشت. 

شراتعام اک چه اتسقلال ند در سا ۱۹۴۷و ۳۷ ال یعراز مگ فا که اه شتیو 
دولت برشانبا تیروهانشن ۱ اسان ۱۹۳۸ اند ار باکت اما پتشی کرنی‌های مردام وطن 
پرستی خوف قبلاک وا تم وان در اسان ند تادیتته انکافتتنک جینانی اول و انشللات 
روسیه در اواخر عمر او جهت گیری‌هایی نیز به همراه داشت منجمله او که هميشه آرزوی 
استقلال را در سر می‌پروراند همزمان با انقلاب روسیه پیام تبریکی نیز برای "ولادیمر لنین" 
فرستاد. 

ال گانگادهار تيلاک اولین ناسیونالیست (ملت گرا) هندی بود که "سواراج" (جنبش‌های 
استقلال جویانه و خودگردان) را به عنوان سرنوشت ملت پذیرفت. تیلاک سال‌ها با سیستم 
آموزشی بریتانیا که فرهنگ تاریخ و ارزش‌های هندی‌ها را نادیده می‌گرفت به شدت مخالف 
کرد. او نسبت به عدم آزادی بیان برای ناسیونالیست‌ها و نیز عدم حضور و نقش مردم هند در 
امور ملت ابراز ناراحتی می‌کرد. با توجه به دلایل دکر شده» او سواراج را به عنوان تنهاراه حل 
پل هی تقو شمه معری اف وراه ی اپ مایت خر دام ات اشام 
بش مردم هیکوستان شند و پایث‌های استقالال هن رانیان تاد سراتعام روخ فاراموی فرسال 
۰ در بمبگی هندوستان آرام گرفت: 

تکارنده در مت اسوارم آثرا خکزعت خود کردان و مسان کفتداند. بعدها کاندی ذنباله رو 
این روش شد که با آن توانست استقلال هند را استوار سازد. در اتیمولوژی این واژه "سوا" را 
وه و تج رل قیمع کرفهانن که قرستنی قانون‌های اس کد یه بانع‌سا بای 
فونت تقو عم کته ق یشک اتشهار بای آنها فاتون بگنار 
علوو «ااحعصهع ‏ مفعصه . مق (اعلنه زیت ,۵12و" مسر آت] ۶0 :نفمن) زدمبو 


مهم ۱ راونامجط موی 0عفیا ۱۷۵۵ 24 "5۵11۵" ۵۲ ععصقصع۵۷ع 


همکاران تیلاک در پژوهش‌های کتاب "میهن قطبی در وداها" 
در پایان این گفتار لازم دانستم فهرست کسانی که بال گنگادهار تیلاک در کتاب خود به 


عنوان همکاران و یاوران خویش معرفی کرده است را عینا از متن انگلیسی بیاورم تا در کتاب ما 
هم نام آنان برود و باشد تا در یادها بمانند: 

عمج ۵10 همم توص مه فصمتاهعتاهاه توص قومتمونه ما 069170 1 مطمتوتتآمصمی مر 
۵066010 ۷/۵۵16 عمط طمیامتطصو نموه ماه ره ۲ وقاغ7 151 .0 .9 ,۳۲۵۶ 


۳۵101010665 لح ۷۵/۵4 رصم اممنوعوماناه قه طمتط۳ تمامرجطل تفقاً عطا امعمرم 
٩۱0۵۵5105. [ ۱2۷۵ 2160 0‏ 16مامنااج۷ مصط5۵ مهحط 24 رقع1مهتا18200 10 2 ا۵ 010160 


بخش دوم - مین قطبی در وداها ب ۱۵۹ 


مصطوزصق؟ ۲۳ رها فص ما ۲06۲60 ممصه)وتفوه جع مط وعلصقطه طا مع7160«مصامج 
مطا ازمعقصج! عمعطومز۲ تنوونا دنا سعقطوظ مق مه و .ظ نآ وت ات02صفقطظ مومت 
معط کلناعصمی مه ممنقهععن مرح 20 [ ۱۲۳۵۵۵۸۵۷۵۲ رصتوعع1(۵ فص مد فتقتوظ مط ۵۶ اومز۳۳ م۲1۱1 
«لن 50 معجوووم متاوع۸۷ فطا همان ما مامالووممرصض موه و27 ۳/۵۷۱۵ ]1 18066 
جهن مصتعتاهاه عولط فص )ومزز۲ طع۲۱۱ م1۱62 مطا ۵۶ ممتاههممهه فلز عطا نامط۳ 
۱۷۱20۲25 ۵۴ , .۸۵ ۷ ووقطامهع :۳۵ ۱۷۰ ,۳۲۵۲ 1۵ 18060060 مولج تج 1 ,10020 تتتاوورز 
اهعتاه مصصمو 10۲ رامعزهناو فط عصاوونه‌عنل ۵۶ اتصتتموون صع ‏ 20 1 ماه ۳۲1 
رهظ عنام طهنا۲ وجتل۱]2 مطاگه ر بآ .ظ و یه .ظ وتهعصهو وه تمه ,۲ ما رعطمتاوعمعناو 
۲ و .ظ بآ بآ و ۵ .ظ فاع00 ب( .0 ۲ ها ررحفوظ و فصعصونا ۵۴ ممتاجامصهتا 2 ۲۵۲ 
0 7۷۱۵ ر0۵1 .0 .16 ,۱۷۲ 11024 برد ما 24 رقوع۲عمط) ۵۲ )متمفناصچوه فط هصانهم010 
6 ۱۷۵0۱ 910۲56 قح و627 ۳۷۵96 10۲ غناها فصع وکاهعط-]۲0۵ض فطل عصل2ع۳ صاً 26 
مه ععهعممه۱ فطل ما مب واتهاتصاه ‏ ومع . فعلصقط. با صمتتصمتاه ود 562060 
عطا ما 4صح کعتتم‌طانا تتعطاما وععععه عع عم مععلام) ممععیمنع۳ عطا هصق محصصحطعفل‌صهمم۸ 

مق طظ-ع ۸ عطا که ععممه]۱ 


۰ اوه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


بخش دوم کتاب: 
قاره کهن قطبی در متون کین ودایی و هندی 


(ترجمه بخش‌هایی از کتاب "میهن قطبی در وداها") 
(مده ؟ ‏ ما۱0 ۸0۲6 1۲۲ 
نوشته لکامانیا بال گنگادهار تیلاک 


(1210 «حطل‌قعصهی ۳21 دوصدصمامر) 


روزنامه نکار مبارز و پژوهشکر هندی 





۲۳۱۶ ۸۳۵۲۱۶ ۲۱۵۱/۶ ۱۸ ۲۳۱۶ ۷۲0۵۸۵5 


۱0۸۵۵۲۵۵000 ۱۵ ۱۵ ۲ ول ج دام ماو 
۲۵5 200 79715 ۷۵۵/6 ۷/۵0 


5۷ 


۱۵۷۵۱۳۸۵۳۱۷۵ 581 652۱980102۴ ۷ 


0۳۵ متا ۱ کسد خمسعع1 عطا آن م۳۳0۳ 115 
م۷ ۱۱۴ کی پوت چا را مار کصصی‌ت جن مصن عدلا کی صدلانمد 11 
بل (ززورمعدا بط سکف1ا مه لصو ۵) مبععاه 11 060 1۳ 


ان ۶ 
5 ۲11۱ .تا( 
هام۱ دامن 
۷ عدمه۳ 


1903 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۱۶۱ 


پیشگفتار تبلاک بر کتاب 
در آغاز, تیلاک اشاره دارد که بر مبنای پژوهش‌های دانشمندان غربی که گفته شده بود 
قدیمی‌ترین سروده‌های "ریگ ودا" نباید از ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد آنسوتر باشد.! اما امروز 
مشخص می‌شود که دیرینگی این سروده‌ها بیشتر از حدس و گمان‌های دانشمندان غربی است. 
بر مبنای برخی متون از کتاب "تاییتریا سامهیتا و تاییتریا براهمانا: >کهانطصه۹ دبننانه؟) 


(ومصهحصطه:ظ 


اعتدال بهاری در ۴۵۰۰ پیش از میلاد در صورت فلکی شکارچی یا "مریگا" (1720) اتفاق 
اقتاده ودر ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد و در روزهای "براهمانا" (ومعمصط۵) به صورت فلکی 
خوشه پروین يا "کریتیکاس " (11011620) رسیده است. که همین سند» خود هم کهن‌تر بودن 
سروده وداها و هم احاطه نیاکان ما را به دانش‌های ستاره شناسی می‌نماید. و چون سروده‌های 
ریگ ودا حتی از این دو کتاب هم کهن‌تر است می‌یابیم که ریگ ودا باید بسیار قدیمی‌تر از اینها 
باشد. به هر حال امروزه هم اين واقعیت با پژوهش جداگانه توسط دکتر "جاکوبی" از بن آلمان 
(1200 ,) اثبات شده است. اگر چه برخی این ادعای مرا با شک و تردید می‌نگرند اما اساتید 
دیگری هم کم کم به اين نتیجه رسیده‌اند. پژوهشگرانی چون پروفسور "بلومفیلده بارت و دکتر 
بولهر "(عطابظ .۲۶ علقاً فطا رطتتعظ ۸۲۰ بهاعتکصهمم۱ظ ,۳۲۵۶) 

نگارنده: تیلاک می‌خواهد اثبات کند سروده‌های ریگ ودا به پیش از طوفان و زمان ی که 
اریاییان در قطب شمال منزل داشتتند مربوط می‌شود و با سنجش ستاره شناسی به این تاریع 
نزدیک می‌شود همچنین در توضیح دیدگاه ستاره شناس یکه در بالا داده شده به کوتاهی منظور 
این است که: ه رگاه در هزاران سال پیش طبق متون کهن هند واعتدال بهاری به صورت فلکی 
مریگا یا شکارچی (حدود صورت فلکی جوزا] رسیده باشد و بعد ا زآن به خوشه پروین یا 
کریتیکاس (حدود صورت فلکی ثور) وارد شده باشد می‌توان با محاسبات ساده زما ن اي نگذر تا 
امروز را تعبی کرد چراکه بر مبنای حرکت تقدیمی زمی نکه طلوع نوروز هر ۲۱۵۰ سال به یکی 
از بروج وارد می‌شود. و اکنون در زمان ما که طلوع در اول دل و انفاق می‌فند با تعیین حدود سه 
برج اختلاف از جوزا تا دلو و ضرب آن در عدد ۲۱۵۰ سال به حدود ۶۵۰۰ سال از اعتدال نوروز 
در صورت فلکی شکارچی تا زمان ما در اول صورت قلکی دلو می‌رسیم. 

در ادامه تیلاک گوید: برخی دیگر مانند دکتر "کتکار" (6۳ .ظ ۷۰ ,۷۲) به پژوهش‌های 
مشایهی دست يافتند. او با پژوهش درمتون کتاب کهن "تایتریا براهمانا" ۵رنطانه؟) 
(5 ,1 ,1 ,11[-20۳202ظ به این نتیحه رسیده که سیاره مشتری روزگاری در مقابله خود به 
نزدیک ستاره "تیشیا" (110) رسیده و نشان داده که این رصد در آن کتاب باید حدود ۴۶۵۰ 
سال پیش از میلاد بوده باشد. 
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و یا در کتاب "شاتاپتا براهمانا"(مصمصطقءظ مطلهم‌مامطة) به وضوح از طلوع صورت فلکی 
خوشه پروین در رابطه با اعتدال بهاری سخن رفته است (پژوهش‌های آفای دیکسیت) 
(1۱1۸ ۰ظ ٩.‏ .۷۲). 

تیلاک ادامه می‌دهد: "... البته محترف هستم که چند محقق دیگر مانند آقایان دکتر "تیبات" 
(#سحطن؟ ۲۳) و دکتر "ویتنی" («عصانط ۷۷ .۶) یافته‌های مرا هنوز مسلم و قطعی ندانستند.. " 

تیلاک افزوده است: "... نخستین دست نویس نظریه من در سال ۱۸۹۸ آماده شد و من با 
بسیاری از دانشمندان و اساتید مدرس, کلکته» لاهور بنارس» و سایر جاها صحبت کردم اما 
همچنان در انتشار کتاب تردید داشتم و شاید بیشترین ترس من بخاطر این بود که اگاهی 
چندانی از شواهد زمین شناسی و دیرین شناسی نداشتم و نمی‌توانستم آنرادر کتاب بصورت علمی 
بیورم اما کم کم با پدیدر شدن گفتارهای جدید علمی» همفکرانی نیز اضافه شدند و توانسستم 
سرانجام در این موضوع کتاب خود را بنگارم... " 

اگر چه تیلاک جو دانشگاهی و افکار بسته و بدون انگیزه و جامد دانشجویان هند را مناسب 
ارائه نظریات جدید نمی‌داند اما امیدوار است تا این کتاب و پژوهش‌های علمی آن بتواند در 
مفزهای سنگ شده آندیشه نوینی را روشن نماید. 


زمان‌های پیش از تاریخ: (ص ۱ تا ص ۱۸) 


د رای ن گفتار تیلاک می‌کوشد تا اثبات کند نژادها ی اروپایی» هندی و ایرن یاگر چه یکی 
هستند اما منشاء آنها جایی جز هندوستان, ایران و اروپ است واین سرزمین مادر باید در مدارات 
بالاثر قطبر بوده باشك, 

روشن است که تاریخ را فقط تا جایی که آثاری و یا مکتوبی از آن بدست آمده باشد می‌توان 
مشخص ساخت ما بعد از آن شاید جز تحلیل اسطوره‌هاء مواد و مصالحی در دست نداشته باشیم 
مثلا به زحمت از هزاره پیش از میلاد یونان اطلاع داریم (بنا بر یافته‌های زمان نویسنده) و یا از 
مصر که با وجود کاوش‌های رن اخیر کمی اطلاعات ما فزونی يافته اما هنوز پیش از ۵۰۰۰ تا 
۰ سال پیش از میلاد نامشکوف مانده. از اینرو انتهای دالان تاریخ بسیار مبهم و غبار آلود 
است و در آن تنها جز شبح اسطوره‌ها و خاطرات گنگ نمایان نیست. از زمان قدیم تا اکنون جز 
اسطوره‌ها از زبان شناسی! (001101021) نیز کمک می‌گرفتند و این دانش, ابزاری است که تا 
امروز برای تحلیل اسطوره کاربرد دارد. مثلاً در موقعیت نخستین آرباییان هندی "یاسکا" و 
"سایانا"" از قدیمی‌ترین مفسرین ودایی واژه‌ها را شکافته معانی از آن بیرون آورده‌اند و با 
جغرافیای سکونت خود مطابقت نموده‌اند. و یا در قرن گذشته و با کوشش‌های پروفسور "ماکس 
مولر" و با پژوهش‌های بیشتر در حوزه زبان سانسکریت و تشابه بسیار زیاد آن با زبان‌های 
اروپایی و ایرانی کشف شد که مهاجرین اروپایی باید از هندوستان روان شده باشند.! 

نگارنده: زبان سانسکریت نحست در دره سند بدست آمده و از زبان‌های بسیا رکهن هند است 
ره یکی از بازه طان رز | وتا توق ره مس حون ار انس رایس 
واژه بعدها معنی «فرهنگی» به‌خود گرفت. به این زبان اصطلاحاً "دوا باگا" نی ز گفته می‌شود که 
به معنی زبان خدایالاست. نظریه جدیدی معتقد است که زبان سانسکریت در حوزه فلات ایران 
کال کرفظ و از جمله حوزه تمد حیرفت راز عایگاه‌های ان مرکا زان ساسگری تا اط 
بسیار نزدیکی با زبان اوستایی دارد. البته ناگفته نماند چه سند (حاشیه رود سند) و چه جیرفت 
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مراجه شود) 

در ادامه: تیلاک گوید اما امروزه با پیشرفت‌های شاخه‌های گوناگون دانشء ابزارهای دیگری 
جز زبانشناسی و تحلیل اسطوره‌ها نیز به کمک پژوهندگان باستانی آمده است در این راستا دکتر 
"اشرادر "(۹007۵060 ) خلاصه تیا کاملی از مقایسه زبانشناسی آریایی در کتاب 
ایشا تشن زارت افوام اربای وف اس روتانس نی که اوه تا و 
زبانشناسی تنها بخشی از تحقیقات را شامل می‌شوند اما امروزه با کشفیات فراوانی که در دیرین 
شناسی, زمین شناسی, انسان شناسی, جانور شناسی و کشف آثار باستانی در مناطق مختلف 
جهان شده است اطلاعات جدیدی بدست آمده که ارتباط‌های زبانشناختی را تحت شعاع قرار 
می‌دهد. از اینرو شاید کم کم از زیر بار استبداد زبانشناسان بیرون بياییم و ریشه‌های شکل گیری 
جوامع بشری و بررسیی تاریخ را تنها در زبان شناسی جستجو نکنیم. پس دیگر نمی‌توان صرفاً 
متون ودایی را با جغرافیایی هند و پیرامون آن وفق داد چرا که دانشمندان با دست آوردهای 
جدیدتر پی برده‌اند که تفاسیر متون کهن چندان درست نبوده و تحلیل‌های زبانشناختی نیز همه 
جا قابل قبول نیست. مثلاً اکنون با یافته‌های جدید در دیرین شناسی از دوره‌های چهارم و حتی 
اواخر دوره سوم زمین شناسی که بین ۴ تا ۶۵ ملیون سال پیش را شامل می‌شود انواع حیوانات 
تیار یف ور ماقم که خور تست نان ها مق بان انیا برچ بات با تا 
بررسی لایه‌های رسوبی- فسیلی در برخی نواحی شمال اروپا که روزگاری در عصر بخبندان 
بوده‌اند مشخص شده که بلافاصله بعد از گرم شدن هوا در حدود ده هزار سال پیش انسان‌های 
تسشن ننز فرب آویا برآکتهشههاند1 اما وال ابیت که این اتساتها در وان تیان 
کجا بوده‌اند؟ و در چه مکانی زندگی می‌کرده‌اند؟! و در چه سطحی از تمدن بوده‌اند؟! اکنون زبان 
اشان تعاطا شوانه عصوها با آاری کف از فتمال ازویا تایه ه وه هایی کف هی 
دانشمندانی مانند "پنکا"(۳6۵۵)» "پوشه" (۳0۵06) و دکتر "ویلیام وارن " در نواحی قطبی 
بدست داده‌اند انتظار می‌رود تا کم کم دالان تیره تاریخ روشنتر گردد. 

نگارنده: در اینجا تیلاک در صفحه کناب اعتراف می‌کن که پژوهش وی منند ویلیام وارن 
جامع نیست. و او تنها به متون ودایی و اوستایی در اي ن کار بسده نموده است. او بسیار ساده 
می‌گوید: من فقط می‌خواهم روشن ساز مکه نیاکان ما روزی پیش ا زآخرین دوره یخبندان در 
نردیک قطب شمال زندگی می‌کردند ‏ وگواه من تنها متون ودایی وآربایی است او معتقد است 
تا کنون وداها به طور درست تقسیر نشده است. و تنها با تسیر درست و علمی می‌نوان نقاط 
تاریک درمنزلگاه نتحستی نآریاییان را روشن ساخت. 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۱۶۵ 


در ادامه: "کانن تیلور "(12107 ممصع) در کتاب "منشاء آریاییان " با جمع آوری یافته‌های 
جدید اعلام کرده که سایه سنگین استبداد ارتباط زبان سانسکریت در تمرکز آریاییان و مرتبط 
ساختن آن با نژادها و اقوام هند و اروپایی رو به گذار است. و اکنون با یافته‌های جدیدتر بر مبنای 
انسان شناسی» جمجمه شناسی» زمین شناسی ابزار شناسی و غیره می‌رود تا تغییرات بنیادین در 
تاریخ رخ نماید. اگر چه تا کنون تفسیرات و تعبیراتی از متون کهن شده است اما خود مفسرین 
می‌دانند که آن یافته‌های قدیم تغییر پذیر است! حتی بقول "ماکس مور" که از معتقدان نظریه 
قدیم است: "... هنوز برخی واژگان وداها را نمی‌توان به درستی ترجمه کرد و هنر ما تنها این 
است که آنها را به حقیقت نزدیک گردانيم اما بی شک شاید تفسیر و تعبیر درست آن در قرن 
آینده اتفاق خواهد افتد.. " 

به هر روی پژوهش‌های نوینی که تیلاک در دیرین شناختی از آن استفاده کرده است به 
گفته خود وی: از نتایج کارهای ارزنده نام آورانی چون پروفسور "گیگه"(0660) "لایل" 
(ااهب) "ایوان "(20) "لوبوک" 1000000 "کرول" (000[1)» "تیور" (12102) و 
دیگران است. 


دیرین شناسی و عصر یخبندان 

با توجه به آخرین پژوهش‌ها زمین شناسان آمریکایی و با بررسی‌هایی در نقاط مختلف به این 
یه شاد که ادیش اسان ار ارم تور تا سیر مه اس این دادمها 
با یافته‌های زمین شناسی درلایه‌های رسوبی دریاچه‌های باستانی سوئد و دانمارک نیز مطابق 
ات که با لته زر لایت‌های خیرین دعال شنمم روط به فرتای کاع لابه‌های بالات 
درختان بلوط و بالاتر از همه نیز رسوبات دریاچه‌ای وجود داشته که اشکارا نشان از تغییرات آب و 
هوای جهان از سرما به گرما در این دوره‌ها بوده است همچنین بدست آمده که: تشکیل این 
گودال رسوبی حدود ۱۶ هزار سال زمان برده است. از کاوش این لایه‌ها مشخص گردیده که در 
لایه زیرین تا بخش‌هایی از لایه بلوط هنوز بر در دوران سنگ بوده است و از لایه بلوط تا 
لایه‌های بالاتر به ترتیب بخش‌های برنز و آهن نمودار می‌شوند. و در لایه‌های زیرین مربوط به 
دوران پارینه سنگی کم کم اثرات یخبندان مشخص شده و در آن حضور انسان نیز نمایان است. 
در اینجا تیلاک می‌افزاید: اگر چه برخی دانشمندان اروپایی بنا بر فرضیه: "تغییرات پوسته زمین 
در ارتباط با فرو رفتگی‌ها و برآمدگی‌های یخبندانی " پایان یخبندان را در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار 


۶ وه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نمی‌پذیرد و معتقد است این تقسیم بندی‌هاء مانند تقسیمات دوره برنز وسنگ در تاریخ بشر همه 
جایی نیست و ممکن است عصر یخبندان جایی آغاز و بر عکس در مکان دیگر به پایان رسیده 
باشد. او معتقد است در مصر باستان تمدن‌هایی بوده‌اند که در همان زمان یخبندان وجود 
داشته‌اند. اما همان دوره هیچ آثاری از یخبندان در آفریقا بدست نیامده است. و تا اکنون آثار 
یخبندان فقط در شمال اروپا و آمریکا بدست آمده است. و حتی شواهدی دال بر وجود یخبندان 
درقسمت‌هایی از شمال شرق اسیا و شمال الاسکا مشهود نبوده است! سوریه وافریقا با وجود 
نزدیکی به آروپا در همان دوران آب و هوای بارانی و استوایی داشته‌اند که همین می‌تواند 
زماتبنی حوران بخبندان را در ارزیا شیر ده نمی که کیک اشاره مب کند آیسن اسش: 
نباید چنین انگاشت که در زمان یخبندان نواحی شمال آسیا روزگاری هوای مطلوب نداشته است. 
پروفسور گیکی (06166 ۳۲0۶) یادآور می‌شود رسوبات آبرفتی و توده‌های فسیلی ماموت‌ها؛ 
کر گدن‌هاء گاومیش‌های پشمالو و اسب‌ها و سایر جانوران در این مناطق حکایتی از شرایط 
فطلوی ات و هوای در تقاط مانتد یبای 3اه جال اس کد گاه خگوشت‌های این یز ها 
چندان سالم باقی مانده بود که سگ‌ها آنرا می‌خوردند.! 

نگارنده: در مجلد نحستی نیکتاب اشاره کرد م که به عقیده اینجانب روزگاری در قطب شمال 
جریانات آب گرم روان بوده و همي نآب و هوا یآن مناطق تا شما لآسیا و اروپا را گرم نگاه 
داشته بوده که بعد از تابودی سرزمي نکهن این جریان‌ها ی گرم نیز ناپدید و س رانجام بنا ب راوستا 
با تازش اهریمن زمستان در ایرانوی جگسترده شده است. 


انسان شناسی در دوران یخبندان 

بر مبنای آخرین پژوهش‌هاء تیلاک برای پی جویی رد انسان در دورهای یخبندان به چهار 
نزاد شناخته شده اروپایی که از روی فرم جمجمه‌های باقی مانده در لایه‌های رسوبی حاشیه 
دریاچه‌های باستانی سوئیس و دانمارک بدست آمده اشاره داشته و تقسیمات آنرا به جمجمه‌های 
کوتاه» درازه پهن ومعمولی (6202110ع-عحظ 4صه عنلقطمهع-۵11000) بر می‌شمرد. (ناگفته 
نماناد هرگاه عرض جمحه ۸۷۵ طول آن باشد آنرا دراز و هرگاه حدود ۸۳ باشد آنرا پهن 


مشخصه‌ای مشهود نیست. تبلاک تقسیمات انسانی از روی زبان, مانند سامی» مغولی» آریایی و 
همه اقسام زبان‌های اروپایی سخن بگویند. 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۶ ۱۶۷ 


از سویی هنوز در نخستین نژاد انسان مهاجر عقاید متفاوت است. دانشمندانی چون رک 9 
"پوشه" آلمانی (۳6۵[6۵ 0 ۳۵5۵۵) نوع جمجمه دراز را نياکان اصلی ژرمن‌ها دانسته‌اند اما 


۲ 


فرانسویان و "گول‌ها" (00129) دانسته‌اند. 

"کانن تیلور " (:1210 2007)) معتقد است که در برخورد دو قوم آنکه زبان گفتاری و 
فرهنگ قوی تری دارد در آن دیگری تاثیر می‌گذارد از اینرو کله درازهای وحشی توانستند زبان 
کله پهن‌های "لیتوانی" (عمعتصمطانآ) را بدست آورند همانگونه که "لیتوانی‌ها" که آنان را از 
کهن‌ترین نژاد آربایی ساکن شمال اروپا در پیرامون دریای بالتیک می‌دانند در یونانی‌هاء رومی‌ها 
و سایرین تاثیر گذار بوده‌اند. یاداوری اینکه: زبان لیتوانی شاخه مهمی از زبان اریایی است که به 
زبان‌های سانسکریت و اوستایی نزدیک است. 


صنعت و هنر انسان‌های یخبندان 

اما نکته مهم که در این لایه‌های رسوبی بدست آمده اینکه: در رسوبات یاد شده صنعت و 
هنر مشخصی بدست نیامده حتی از ریسندگی و فلزگری نیز خبری نیست. پس چگونه این 
مردمان که در عهد نوسنگی بوده بنا به گفته زبانشناسان می‌توانستند از تافیرشت 
و زبان شناسان پیوندها را مشخص ساخته‌اند! چرا چون آنان فلز گران ماهرنبوده‌اند؟! از اینرو 
نتیجه گرفته می‌شود که باید هر دو این شاخه‌ها از نقاط دیگری غیراز هند مهاجرت کرده باشند. 
قابل توجه آنکه شاخه‌های زبانی فنلاندی و پاسکی نشان ازاین ارتباط نژادها است که زبان 
بوده چرا پیشرفت‌های آن مردمان به همراه زبان به اين سوی اروپامنتقل نشده است؟! پس آیا 
می‌توان فرضیه دیگری را مطرح کرد که تایید کننده هم یافته‌های دیرین شناسی و هم متون 
کهن آریایی باشد؟ 


آریاییان اروپایی وآریاییان ایرانی 


پارینه سنگی در اروپا زندگی می‌کردند هم نبوده‌اند! چرا که زبان ريشه دار, اندام متفاوت و 


فرارودان مشخص ساخته و همین تفاوت‌ها آنان را از انسان‌های نخستین اروپا متمایز ساخته 


۸ و کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


است. اما بثا بر آنچه که در بالا گفته شد علی رغم همسانی ان انسان‌ها باز از اينکه خاستگاه 
این مردمان همه از آسیای میانه بوده باشد هم تردیدهای بسیار جدی وجود دارد. و گویی حلقه 
وتان در قاط اربامسام ارویایی وه ان انم را یمسا بسا 

اگر چه بیشتر دانشمندان آمروز هم ريشه بودن ملت‌ها را نمی‌پذیرند اما چاره‌ای نداریم که 
بپذیریم هر دو نزاد اروپایی هندی و ایرانی از یک سرزمین مشترک و از مدارات بالاتر از آسیا و 
اروپا مهاجرت کرده‌اند (نظریه جدید) گفتارهای خصوصاً اوستا و روایت مهاجرت مردمان به 
راهنمایی "جم ویونگهان" از نواحی قطبی و انتشار جمعیت در جهان در متون کهن ایرانی سرنخ 
بسیار مهمی در این ماجراست. همچنین بنا بر متون وداها که درگفتارهای دیگر خواهید دید این 
مردمان همه باید ابتدا ساکن قطب شمال بوده و بعدها بایک حادثه و تغییرات آب و هوا محبور به 
مهاجرت به مدارات پایینتر شده باشند. 

نگارنده: برای مطلعه وآگاهی بیشترازکوچ بزرگ اینیان از مدارات قطبی به رهبری جم 
وبونگهان به کتاب تاریع ایرا نکهن و نقشه‌ها ی کناب جهان نمای تاریح ی استاد دکتر هوشنک 
طالع مراجعه نمایید. 

در ادامه: اگرچه تیلاک شباهت‌های شاخه زبانی هند. اروپایی و اوستایی و سانسکریت را از 
تقایل دزمکان مش که اقرام آرتاین فردر خارای کتقیته اند اما فات ان ات کلایر 
خلاف باور آنروز دانشمندان» وی نقطه اشتراک زبان اين اقوام را در هند یا ایران نمی‌پذیرد و 
سرچشمه اين زبان‌ها را در سرزمین کهن آریایی و در قطب شمال دانسته است! بعنوان نمونه وی 
یکی از دلایل خود را در مکان نخستین آرباییان در قطب شمال رسوم کهنی چون نیایش‌های 
سپیده دمان قطبی در ریگ ودا عنوان کرده است که به نظر وی از سرنخ‌های مهم در ردیابی 
سرزمین کهن آریائیان در قطب شمال است. در واقع اشاره ریگ ودا به ایزد بانوی "اوشاس" 
(وعطاونا) در طلوع سپیده دم سی روزه! و نیایش‌های مربوط به آن نکته بسیار مهمی است که 
تیلاک آنرا به نام تئوری خود ارائه داده است که در گفتارهای آینده به آن خواهیم پرداخت. 

نگارنده: بر این مبنا طلوع سپیده دم پیوسته», بلند و ادامه دار به مدت حدود سی رو زکامل از 


باستانشناسی, دیرین شناسیء انسان شناسی و جغرافیایی سرزمین مادر این مردمان در جایی غیر 
از هند و ایران فعلی و در نواحی بسیار شمالی ترجانمایی می‌شود! 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ب ۱۶۹ 


تیلاک تقسیم بندی‌های دوران سنگ برنز و آهن را که اروپایبان در تاریخ بشر وارد کرده‌اند 
را نمی‌پذیرد و عقیده دارد: بی شک روزی مردمان کهن از این مواد برای ساخت ابزار استفاده 
پیش مصریان از تمدن بسیار پیشرفته‌ای برخوردار بوده‌اند و یا زمانی که در یونان ابزار آهنی 
شناخته شده بوده اما در همان دوران ایتالیا در دوره برنز به سر می‌برده است.! پرسش دیگر 
تیلاک از دانشمندان دیرین شناس این است که چرا دوره مس و قلع به تنهایی وجود نداشته اما 
آمنزتاژن این دو فلز به نام برنز مشخص شده است؟! از این قیاس تیلاک نتیجه می‌گیرد 
تمدن‌های کره زمین در نقاط مختلف جهان در یک دوره و یک زمان بوجود نیامده‌اند. وهمزمان 
افتاده‌تر وجود داشته است. 

نگارنده: همین امروز هم هنوز در برخی نقاط جهان تمدن‌ها یکسان نیست متلا در برخی 
نفاط افغانستان مردمان ی که در دهه‌های پیش د رکابل با امن و امان زندگی می‌کردند به اجبار در 
غارها و کوهستان‌ها پناه گرفته‌اند و زندگی ابتدایی دارند يا در برخی نفاط آفریقا هنوز دوره‌های 
سنگ و فلز گری ابتلایی دیده می‌شود حا لآنکه در بسیاری تقاط جهان تکنولوژی پیشرفته وجود 
دارد. 


تفسیمات زمین شناسی 

همانگونه که از لایه‌های مختلف رسوبی دریاچه‌های سوئد و دانمارک در اروپاپی به 
دوره‌های سه گانه سنگ برنز و آهن برده‌اند (چنانکه در گفتار پیشین آمد) از لابه‌های سنگی 
زمین و چینه‌های طبیعی آن نیز پنج دوره در عمر زمین» شناسایی شده است (اين تقسیمات امروز 
دستخوش تغییراتی شده است)اين لابه‌ها از دوره: ۱- پیش ابتدایی(۳02010» یا دوره پیش 
نخستین» ۲- پالئوزوئیک (۳۵1602010) با دوره نخستین» ۲- مزوزوئیک (۷6507010) یا دوره 
دوم ۴- ترتیاری (160111217)یا دوره سوم و ۵- کواترناری (0002061۳0217) یا دوره چهارم تشکیل 
شده است. و ما آمروز در دوره چهارم و بعد از عصر یخبندان به سر می‌بریم ناگفته نماند دوره 
چهارم را به دو دوره یخبندان» يا (پلئیستوسن) و بعد از یخبندان (عصر امروز) تقسیم نموده‌اند. 
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دوره‌های پنجگانه زمین شناسی: به ترتیب از دوره‌های نخستین در پایین تا دوره‌های بعد در بالا 


گفتار دوم 


د راین فصل تیلاک می‌خواهد نشان دهد که دوره‌های یحبندان و گرما چگونه زمین را تحت 
تاثیر می‌گذارند زیر! او می‌خواهد در جای دیگ راتبات کند چگونه قاره کهن قطب ی از میان رقنه 
است. چرا که سرد شدن طولانی مدت قاره‌ها و یا آب گرفتگی جزایر و خشکی‌ها به همراه جاری 
شده سیلاب‌های مهیب د راز میان رفتن سرزمین‌ها و تمدن‌ها ی کهن نقش مهمی داشته است. 

پیش از دوره آخر (عصر امروز) دوره‌ای به نام پلئیستوسن (۳۱615000006) یا عصر یخبندان 
بوده است که هنوز از مدت این دوره اطلاعات چندانی نداریم و طول زمانی آن مشخص نیست. 
البته با دانش زمان تیلاک)] اما همانگونه که گفته شد برخی پایان آنرا حدود ده هزار سال پیش و 
برخی حتی از ۵۰ تا ۶۰ هزار سال پیش گفته‌اند. 

همانطور که دانستیذ لایه‌های زمین شناسی مانند رسوبات دوره‌های سنگ و فلز که در گفتار 
پیشین گذشت چندان مشخص و مرتب نیست و آمیختگی‌هایی دارد. به همین دلیل حدس‌ها و 
گمان‌هاء چندان واقعی و مسلم نیست. اما در این گفتار می‌کوشیم تا بر مبنای پژوهش‌های جدید 
یخبندان‌های دوره‌ای زمین را توضیح دهیم. 

اگر چه به نظر می‌رسد تغییر آب و هوایی زمین صرفاً در دوره‌های تغییر فصول سالانه بهاره 
تابستان» پاییز و زمستان باشد (که آن به علت تمایل محور زمین با صفحه دایره البروج 
611 1۶ ]۵ جذ:001) توضیح داده شده است/ اما با بررسی‌های زمین شناختی می‌يابيم که 
شرایط آب وهوایی زمین علاوه بر وجود خورشید به موارد دیگر هم بستگی دارد انرژی‌های 
موسوم به "زمین گرمایی" از اين موارد هستند. مانند اینکه جریان آب گرم گلف استریم در 
اقیانوس اطلس توانسته مدارات شمالی اروپا را گرمتر از همان مدار در کانادا نماید. این جریانات 
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گرم شاید در دوران‌های نخستین نیز در بیشتر آقیانوس‌ها وجود داشته است و با توجه به اینکه 
کوه‌هاء در آنزمان هنوز کم ارتفاع بوده‌اند هوای گرم در زمین بخوبی گسترش داشته است. 

لها آشریتهببا تطیفات بش شنم که آب هرا خوره‌های اون نا خها ره ام کار رف 
تدریج از حالت گرم واستوایی خارج تا در اواخر دوره چهارم. بخبندان‌ها سطح زمین را فرا گرفت و 
در نهایت در دوره پلیئی‌ستوسن حتی جزایر قطبی مانند "اسپیتزبرگن "(۹02067260) که 
روزگاری هوایی استوایی داشتند و پوشش گیاهان گرمسیری آنرا پوشانیده بود به سردی گراییده 
است. در توضیح این مطلب برخی دانشمندان معتقد هستند زمانی که در اوایل دوره زمین شناسی 
هنوز کوه‌های آلپ خیلی کوتاه بودند و با هیمالیا هنوز نروییده بود و بخش‌های آسیا و افریقا 
مانند چند جزیره در میان آب گرفتار بودند هوای زمين گرم و استوایی بوده است (آنگونه که 
مطالعه فسیل‌ها نشاه داده است) اما از دوره دوم زمین شناسی به بعد و با مرتفع شدن کوه‌هاو 
انباشت بیشتر برف‌هاء آب و هوا به تدریج به سمت خنک شدن رفته است. تا اينکه در دوره سوم 
هوا نه گرم و نه سرد بوده تا کم کم در اواخر دوره چهارم آب و هوای زمین رو به سردی گراییده 
است. (البته این هنوز یک نظریه است) 

به هر روی آنچه ازمطالعات زمین شناسی برآمده است از پایان دوره سوم زمین شناسی در 
دوره پلیوسن (۳۱:06606) و آغاز دوره معروف به پلیئستوسن (۳165000606) در دوره چهارم زمين 
شناسی در حدود1/8 ملیون سال پیش کم کم شرایط مناسب زمین تغیبر کرده یخبندان آغاز شد 
که در همین تغییرات» بسیار جانوران و گیاهان از میان رفته‌اند. اما همانطور که گفتیم مسلم شده 
که تا پیش از این یخبندان‌ها منطقه وسیعی از نواحی قطبی حتی تا جزیره اسپیتزبرگ 
(60ع:501/206) از پوشش عظیم گیاهی و آب و هوای شبه استوایی برخوردار بوده است! حتی تا 
پیش از عصر یخبندان در ماه‌های نوامبر تا مارچ (آذر تا اسفند) این مناطق گرم و آب و هوای 
مساعد داشته است و زمستانی در آندوران نبوده است! 

اگر چه از حدود ده هزار سال پیش یخبندان کاهش يافته و هوای زمین دوباره گرم شده اما 
هنوز در نواحی آلپ مناطق قطبی و گرینلند شاهد توده‌های بخچالی هستیم که از دوران‌های 
قدیم مانده است. صخره‌های گرد و تراشیده شده و تخته سنگ‌های گلی - رسی به وضوح نشان 
از حرکت توده‌های کوهسان یخچالی در مناطق شمال آمریکا و اروپا ار. مطالعه صخره‌های 
اف حور هه خر ارتفاغات آمریکا و ارویا کشان می‌ دهد کف زوزکارن این ساطق را بشعنال سای 
کوه پیکر و بزرگ پوشانیده بوده است که با گرمتر شدن هوا و حرکت آنها اين تغییر شکل‌ها در 
زمین رخ نموده است. امروز مشخص شده که از دره "تامس" بریتانیا تا شمال اسکاندیناوی و از 
شمال آلمان تا روسیه و نواحی شرقی اورال زیر پوشش ملیون‌ها مایل مربع بخ بوده است. و 
تشکیل سنگ‌های فرسایشی یخچالی در این مناطق بخوبس نفناندهنده این واقمیت می‌باشند. 
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نموده است. 
مشخص ساخته است ولی تا هم اکنون بیش از دو دوره یخبندان مورد قبول بیشتر دانشمندان 
واقع نشده است. 


علت یخبندان‌ها 

ما اینکه علت این یخبندان‌ها که طبیعتاً بخش‌های وسیعی از زندگی جانوری و انسانی را 
تحت تاثیر قرار داده به چه علت در زمين بوقوع پیوسته مبحث پژوهشی تیلاک در این گفتار 
کتاب است: 

تا کنون اثبات شده که دو دوره یخبندان و یک دوره میان یخبندانی (گرمتر) در کره زمین 
ای افداده است که ملیون‌ها کیلوتر مریع از متمال اروپا تا مسکواتا بالاتز وشمال آمریکا 
(کانادا) را در بر گرفته بوده است ارتفاع این بخجال‌ها تا چند کیلومتر تخمین زده شده است. اما 
همانطور که پیشتر گفتیم به نظر پروفسور گیکی (06[10 .۳:0۴) حتی زمانی که بخبندان‌ها 
شمال اروپا و آمریکا را فرا گرفته بود قسمت‌هایی از شمال غربی اروپا و آلاسکا هوای گرمتری 
داهشهاند و ازایترو نمی‌توان شیندان را در همه جای زمین فراگیر دانست: البته از لحاط علمی این 
که همه جای زمین یخبندان بوده باشد نیز منطقی نیست چرا که باید نقطه‌ایی از زمین گرم بوده 
باشد تا بخارات در جو بتواند در مناطق سرد به صورت برف بارش نموده باشد. در اینجا تیلاک 
نظرات مختلفی را در بروز یخبندان مورد بررسی قرار می‌دهد و برخی را هم رد می‌کند که در زیر 
به آن اشاره‌ای کوتاه می‌کنیم از آن جمله: 

۱- برخی معتقدند که در آنروزگاران منطقه کانال پاناما در آمریکا در اقیانوس غرق شده و 
جریانات گرم گلف استریم هم تغییر مسیر داده بوده است و از همینجا مدارات شمالی اروپا که 
امروزه گرمتر از کانادا هستند درآنروزگار دچار یخبندان شده بودند. تیلاک این نظریه را رد کرده و 
دلیل زمین شناسی برای آن نيافته است. 

۲- برخی معتقدند که در فضاء نقاط گرم و سرد وجود دارد و زمین در فضا از مناطق سرد و 
گرم عبور می‌کند و همین باعث دوره‌های یخبندان و گرما می‌شود. (فعلاًقابل قبول نیست) 

۴یا سین متتار گزتاس کورخید مت کزمای حورتیت زناد و کم مشود نطو 
دیگری است که از نظر تیلاک هنوز اثبات نشده است. 

۴- تغییر محوری زمین (آوارگی قطبی) که در آنروزگاران عنوان شده بود می‌توانست 
طرفدارانی داشته باشد اما از نظر تیلاک این تئوری محکمی نیست چرا که در اینصورت باید یک 


۴ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


کمربند استوایی دیگر در زمین بوجود می‌آمد که هنوز اثری از این کمربند احتمالی دوم در زمین 
دیده نشده است. 
نظریه بوجود آمدن کوه‌ها و دره‌ها و اختلاف توزیع زمین و آب و تغییر شکل جغرافیایی در 
کره زمین و تاثیر آن در گرما و سرمای زمین نظریه دیگری است. (نظریه پروفسورلایل و والاس 
۵ 6 1۷/۵11) که قابل نگرش و تامل است در این نظریه گسترش و پیشروی یخجال‌ها و 
تشکیلات مربوط به آنها با پیشروری و پسروی دریاها نست معکوس دارند. یعنی هر وقت دریاها 
پیشروی داشته‌اند از وسعت بخجال‌ها کاسته شده و هر گاه دریاها پسروی نموده‌اند پیشروی 
بخچال‌ها و تشکیلات مربوط به آنها توسعه یافته‌اند. اما واقعبت آن است که اين نظریه بر مبنای 
مها هه شا باه فان اهاط هیک که رها دا 
کوتاهتر دانسته موافق نیست و همچنان مسئله حل ناشده باقی خواهد ماند. 
نگارنده: یخبندان‌ها می‌تواند سطح زمین را دچار تعییرات شگرقی نماید. و بی شک یکی از 
عوامل تغییر سطح زمین د رکنار عوام لگوناگون طبیعی» کنش‌های دوره‌های یحبندان بوده‌ند 
فص هه ارو را یی ایو تا دیش از هی اکتو راید 
دارد. تعییرات گسترده‌ای را در زمین رفم زده است. چرا که: یخندان‌های زمین علاوه بر 
دگرگونی زیست گیاهی و زیست جانوری د رکره زمین توانسته شکل خشکی‌هاء مانند پستی‌ها و 
بلندی‌هاء هندسه لبه قاره‌ها وسواحل دریاها را نیز تغییر دهد. انباشت یخی در پوسته زمي ن که در 
این دوره‌ها گاه به ۴ کیلومتر می‌رسید! می‌توانسته فشار فوق العاده‌ای را بر پوسته زمین وگوشته 
زی رآن ایجاد نماید که در ننیجه اين یر وکه به نام "ایزواستاس ی" معروف است ( 0:101:] 
۵( سطح زمین به داخل فرو رفته و نتیجت در اطراف آن بلندی‌هایی شکل می‌گیرد. 
این جابجایی پوسته با فشار فوق العادهء دریاها را به اطراف می‌راند. اما در دوره‌ها ی گرما و بعد از 
آب شدن تدریجی یخ‌ها و جاری شد نآب‌ها به داخل اقیائوس‌ها نیروی وزن یخ‌ها ازخشکی‌های 
زمین برداشته می‌شود و دوباره پوسته زمین به جای خود برگشت می‌نم‌اید وآقیانوس‌ها پیشروی 
ی سر رز یو خر مرن سم آنج‌هانی ارو اه شم رب گر 
دز دورهاش گرم همین فا آن‌هاش اقیانوش‌ها بل مر ان که هی قاویین نت ده هرز 
ساله و تغییر لبه‌های خشکی‌ها و نابودی گیاهان و جانوران وشاید حتی تمدن‌ها ی کهن را در پی 


داشته است! 


بخش دوم میهن قطبی در وداها ت ۱۷۵ 





رسد +2 
۷ ۹۱:8 


نقشه تقریبی از آخرین دوره یخبندان در حدود ۱۸ هزار سال پیش, در اين نقشه شمال آمریکا و اروپا را 
یخ فرا گرفته اما آلاسکا و شمال آسیا زیر یخ نیست. 


"سر ربرت بال" ۷11 80061 عذ9) اما معتقد است به جای عوامل زمین شناسی در ایجاد 
یخبندان‌ها بهتر است به سراغ عوامل ستاره شناسی و خورشیدی و نظم‌های دقیق آن روی آوریم 
که در اینصورت مسائل حل و مشکلات برطرف می‌شود. "تتوری کرول" یکی از پرطرفدارترین 
نظریه‌های یخبندان است که مبنای آن خروج از مرکز مدار زمین و تغییرات گردشی محور زمین 
در دوره‌های ۲۶ هزار ساله موسوم به "حرکت تقدیمی" است. 

لته گنوی قز کانی. اب و هوا و زمان" اهعءنعم06 عتعط صذ رعصز؟ فصه عنمصنا) 
(ععمناهامع1 که در سال ۱۸۷۵ ارائه شد. مشخص ساخته که ما هر۲۱ هزار سال شاهد تغییرات 
دمایی در کره زمین هستیم یعنی هر حدود ده هزار و پانصد سال جای فصول با هم عوض 
می‌شود. بنابراین تغیبر موقعییت محوری زمین می‌تواند تغییراتی در فصول زمین ایجاد کند. در 
توضیح این اثر باید گفت: مدار گردش زمین به دور خورشید در روزگار ما بیضی نزدیک به دایره 
است و در نتیحه هوای متعادلی را ایجاد می‌نماید اما این مدار در هر حدود ۲۱ هزار سال (دو دوره 
تقریباً ده هزار و پانصد ساله) تغییر می‌یابد و از آنجا که خورشید کاملاً در مرکز مدار زمین نیست 
با بیضی‌تر شدن مدار گردش زمین نتیجتا زمین یا به خورشید نزدیکتر است (حضیض) با از 
خورشید دورتر (اوج) که از همین دور و نزدیکی زمین به خورشید روزهای زمستان یا تابستان هر 
کدام بیشتر یا کمترمیشود و در نتیجه تابستان‌های گرم یا زمستان‌های سرد و یا برعکس 
زمستان‌های ملایم و تابستان‌های خنک اتفاق خواهد افتاد (جابجایی فصول در دوره‌های تقدیمی 
زمین) مثللاً اگر انقلاب زمستانی امروز در حدود اوایل دی ماه اتفاق می‌افتد درده هزار سال آینده 
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در اول بهمن ماه خواهد افتاد که همین طول زمستان رسمی (نه تقویمی) را حدود یک ماه 
افزایش خواهد داد. پس در اینصورت یخ‌های ایجاد شده فرصت خوبی دارند تا ماندگار شوند و 
تابستان‌های کوتاه فرصت آب کردن آنها را نداشته باشد و همینطوربه مرور قطر یخ‌ها اضافه شود 
تا دوره‌های یخبندانی در جهان فراگیر و تثبیت شود. ‏ 





جیمز کرول 0۶011 12065) 


نگارنده: اگر حرکت تفدیم دوره‌ایی حدود ۶ هزار سال بوده باشد باید نیمدوره‌های بحرانی 
زمین حدود ۱۲ هزار سال باشد نه 0/500[ سا[ اما بتا به محاسبات» کرول نشان می‌دهد که در 
این دوره مدار زمی نکوچک و بزرگ می‌شود. پ ساگر چه حرکت تقدیمی در حدود ۷۶ هزار سال 
تکمیل می‌شود اما متوسط تاثی رآن در زمین در دوره‌های ۲۱ هزار ساله رخ می‌نماید. نظریه جیمز 
کرو که در قرن نوزدهم داده شد بعدها توسط یک مهندس صرب به نام "مپلانکوی ج" گسترش 
داده شد که امروزاین تلوری به نام وی معروف شده است. براساس نظریه میلانک‌ویج» زمین در 
هنگا مگردش در فضاء سه نوع حرکت مختلف می‌تواند داشته باشد: 
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۱ شکل مدار حرکنی زمین به دور خورشید ممکن است تغیی رکند و د رات راين تغییره شکل 
آن از حالت گرد به شکل بیضوی در می‌اید. اي ناتفاق هر حدود ۱۰۰ هزار سال یکبار می‌فند و 
به آن (ع1660117) گفنه می‌شود. در زمان ی که زمین در مدار بیضی شکل فرار می‌گیرد» 
دورترین فاصله را از خورشید می‌یاید در ننیجه مقدارحرارت رسیده به زمی نکاهش می‌پاید. تاثیر 
این اتفاق در نی مکره شمالی پیشت راست چرا که بینتر خشکی‌های زمین در یکره شمالی واقع 
شده‌اند واما در جنوب اتر یخبندان بر رو ی آب به دلیل ظرقیت گرمایی بالا ی آن» کم است. 

۳- زمین نسبت به محور اصلی خود انحراف دارد. به این بدیده (001145) گفته می‌شود. 
تغییر درجه زمین نسبت به محور خود بین ۲۳ درجه تا ۲۳/۵ درجه است و در حدود ۴۰ هزار سال 
طول م ‌کشد تا زين از حداقل درجه اتحراف به حداکت رآن برسد. که این تغییر محوری زمین 
خود عامل مهمی در اندازه دریافت نور خورشید در سطح زمین و تعییرات احتمال یآب و هوایی 
خواهد بود. 

۳- محور زمین در هنگام گردش به دور خود نحت نیروهای جاذبه ماه و خورشید و عوامل 
دیگری حرکتی مخروطی را خواهد داشت که در تتیجه آن راستای محور زمين با محو رآسمان 
هرازسال طول مکش که سرخنین یک نو رکامل محروط نی را ط ی که بای همین زد 
آسمان در طول هزارهها تغییر می‌کند.برای منال جایگاه ستاره قطب یکه امروز درآلفای صورت 
فلکی خرس کوچک قرار دارد در حدود پنچ هزار سال پیش درلفای صورت فلکی اژدها بوده 
است. (برای گفتارتکمیلی به جلد نحست کتاب جغرافیا ی کهن مراجعه نمایید 
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ساله و۱۰۰ هزار ساله که در تغییرات آب و هوای زمین نقش مهمی را دارد نشان داده شده است. 


۸ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 





شکل تغییر حرکت مداری زمین 


بر مبنای تئوری کرول: وقتی زمستان و تابستان بر آثر حرکت نقدیمی زمین و تغییر شعاع 
مداری در اوج یا حضیض زمین اتفاق بیفتد (حداکثر فاصله از خورشید یا حداقل آن مانند نقطه 7 
و ۸ در شکل) در این زمان نزدیک ۲۳ روز به فصل زمستان افزوده می‌شود (اگر زمستان زمین 
در نقطه ۸ قرار گیرد) و یا اینکه بر عکس اگر بعد از جایگزینی زمستان و تابستان (یسد از حدود 
0 سال) تابستان در نقطه ۸ اتفاق افتد همینطور ۳۳ روز به فصل تابستان افزوده می‌شود. 
(در دوره ما این اضافه روز حدود 7/5 روز است) در نتیجه این اضافات گرماو سرما موج‌های 
سرمایی و گرمایی را در زمین رقم می‌زند. 

اما "هرشل" (7:»61ع1]) در رد این نظریه معتقد است اگر حتی فصل‌های تابستان و 
زمستان در مدارات بیضوی و اوج و حضیض قرار بگیرند و شدت يابند اما باید توجه داشت بنا بر 
قانون زمان‌های مساوی در سطوح متساوی (ععصتا انامه ما ممعته مناوع) وقتی زمین به نقاط 
اعتدالات بهاری و پاییزی می‌رسد نقاط (0 > 0) میزان دریافت نور خورشید در سطح زمین 
ترایز خوافت فت کد همین مقتان کمیود این زان را یرام کنق, بیم‌های ایضاه شفه ار 
آب می‌سازد. اما از طرف دیگر "سر ربرت بال" (13210 0061 817) رئیس پژوهشگاه سلطنتی 
شاه اش آ تست کولن رافه ییات مرن راو و اش 
معتقد است که اصولاً انحراف 23/27 درجه زمین اگر چه باعث ایجاد فصول چهار گانه در زمین 
می‌شود اما پدیده خروج از مرکز (006010107ع) که در گردش‌های تقدیمی زمین ایجاد می‌شود 
می‌تواند به نوعی فصل‌های بزرگتر و چند هزار ساله را ایجاد نماید که ربطی به فصول کوتاه 
سالانه ندارد در اینصورت چنان یخ‌ها در زمین تلنبار می‌شود که خورشید بهاری و پاییزی و طول 
مدت کوتاه تابستانی قادر به آب کردن آنها نمی‌شود مگر اينکه باز مدار زمین جمع‌تر شده و 
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دوران‌های گرمایی فرا رسد و یخبندان‌ها را از میان ببرد "سر بال" نشان داده در واقع در 
حال آنکه در زمستان‌های بلند (۱۹۹ روز) در ایندوره تنها ۱۳۶ واحد انرژی خورشید به زمین 
می‌تابد که همین خود عامل انباشت يخ‌ها در زمین خواهد بود. به هر حال تثوری کرول چندان 
دور از ماجرا نیست اگر حتی بخبندان‌ها علل مختلفی هم داشته باشند اما تغییر مدار زمین از 
حالت نزدیک دایره به ببضی و بالعکس می‌تواند عامل مهمی در تغیبر فصول و بروز دوره‌های 
گرمایی 9 سرمایی زرمین بوده باشد. بنا بر داده‌های جدول "رون ۷" (۷۵۲1۵عن) و سه دوره 
یخبندان را در سه ملیون سال گذشته حدس زده که سه دوره خروج از مرکزی در زمین نیز رخ 
که هر کدام دارای دوره‌های گرمتر و سردتر هم بوده است. به نظر "کرول" آغاز آخرین دوره 
بخبندان ۲۴۰ هزار سال پیش بوده که از پایان آن تا کنون حدود ۸۰ هزار سال گذشته است.! 

اما علی رغم محاسبات ارزشمند دکتر کرول پرسش‌های جدی از طرف ستاره شناسان و هم 
زمین شناسان حتی از سوی سر ربرت بال (با وجودیکه همواره از نظرات کرول دفاع کرده) مطرح 
شده است وی این سه دوره زمانی که کرول محاسبه کرده را مبهم دانسته است. و معتقد است 
هنوز پیش بینی دقیقی از یخبندان آینده و نیز اطمینان از زمان‌های وقوع یخبندان‌های گذشته 
امکانپذیر نیست. تقریباً همین ایراد را پروفسور "نیوکمب" (۱۵6005 ,۳۲0۶) از نیویورک بر 
کرول وارد دانسته است. از سویی چنین دوره‌های گسترده یخبندان (مورد ادعای کرول) هنوز از 
لحاظ زمین شناسی نیز به ثبوت نرسیده است. پیشتر گفتیم که امریکای‌ها زمان خروج زمین از 
پیش اعلام کرده بود که به آشکارا تناقضات جدی را به دنبال دارد. پروف‌سور گیکه نیز نظر 
آمزیکاین‌ها را ذرست نمی داندو فعتند است که فعلا مخاسیات: کرول متطف کو از هر نظرید 
دیگری می‌تواند باشد. اما نکته دیگری که در اینجا باید گفت آن است که نمی‌توان به دوره‌های 
خروج از مرکز مدار زميین که وی ارائه می‌دهد اطمینان یافت. چرا که اگراین دوره‌ها ۲۱ هزار 
ساله است باید بپذیریم دوره‌های یخبندان کوتاهتر بوده است. 

نگارنده: اگر چه علت سرد شدن زمین را با تغییرات مداری زمین سنجیده‌اند اما عصر 
یخبندان يا گرما دوره‌های نامشحص دیگری دارد که بنا به گفته مهندس عباس جعفری (کناب 
و حبوان وافزایش گرمایشی بر مبنای افزايش دی اکسید کربن در زمین خود می‌تواند یکی از 
عوامل برا ی گرم شدن زمین باشد. [چون خود دی اکسید کربن مانع فرا رگرمای زمین می‌شود) 
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ما بعدازاینکه هو ناگهان سرد شد و حیات در زمین از میان رفت (بعلت عدم حضور جانداران) 
شاید اعصار دیگری در یحبندان بوجود بیاید. 

در پایان تیلاک موارد زیر را از گفتارهای گذشته نتیجه می‌گیرد: 

۱- در دوره نوسنگی ساکنین اروپاء آریاییانی بوده‌اند که با ساکنین ابتدایی وبومی پیشین 
متمایز بوده‌اند. زبان این مردمان از شاخه‌های آریایی بوده است. 

۲- مشخص شده ساکنین اروپا بومی این مناطق نبوده‌اند و از جایی دیگر مهاجرت کرده‌اند. 
اما اينکه نخست از آسیا به این مناطق آمده باشند هنوز مسئله‌ایی در ابهام است. 

۴- دوره‌های سنگ و فلز در همه جا یکی نیست و پیشرفت‌های بشری درهر مکان کره 
زمین با مکان دیگر متفاوت است. مثلاً تمدن‌های مصر باستان در همان عصر با اروپاییانی که در 
حد نوسنگی بوده‌اند قابل مقایسه نیست. 

۵- بنا بر شواهد برتر آخرین عصر بخبندان در ده هزار سال پیش پایان یافته و انبوه بقایای 
تازه از ماموت‌های سیبری این را تایید می‌کند. 

۶- آنگونه که پنداشته‌اند انسان تنها بعد از عصر یخبندان حضور نداشته است چرا که در 
سراسر دوره چهارم زمین شناسی حضور آو مشهود است حتی شاید در اواخر دوره‌های سوم هم 
بوده باشد. 

۷- حداقل دو دوره یخبندان و یک دوره میاندوره و جابجایی‌های زمين و دربا در این 

۸ دردوره پلیئستوسن علاوه بر یخبندان دوره‌های گرم و استوایی میان یخبنندانی حتی در 
قطب شمال اثبات شده است. 

4- ابت شده که در منطقه قطب شمال در دوره‌های میان یخبندانی تابستان‌های خنک و 
زمستان‌های گرم وجود داشته است هرشل (12:6006) این نوع آب و هوا را "بهارگونه دائمی " 
نامیده است (عصنتوه لهباهونوج) 

۰- با وقوع یخبندان‌هاء زندگی گیاهی و جانوری دستخوش تغییرات شگرفی شده است. 

۱- دلایلی زیاد برای طول مدت یخبندان‌ها در زمین گفته شده اما فعلاً دلایل نجومی و 
خورشیدی در رابطه با تغییرات مداری زمین به درستی نزدیکتر است. 

۳۲- بنا بر پژوهش‌های پروفسور گیکه (06[16 .۳:۵۶) شواهدی دال بر وجود پنج دوره 
یخبندان و چهار دوره گرمتر میان یخبندانی وجود دارد. امروز حنتی بعد از یخبندان هنوز این 
پدیده در شمال غربی اروپا مشاهده می‌شود. 
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۳- با توجه به استوایی بودن قطب شمال در دوره یخبندان فعلاً آخرین تحقیقات حاکی از 

آن است که نقطه ابتدای حضور بشر در زمین» احتمالا قطب شمال بوده و حیوانات و گیاهان از 
این منطقه نخستین بار بیرون آمده‌اند. و به نواحی جنوبی مهاجرت کرده‌اند. 


گفتار سوم 
سرزمین قطبی: (ص ۳۷ تا ص ۵۷) 


دری نگفتار تیلاک به مشخصات سرزمي نکهن قطبی در متو نآربایی (ودایی و اوستایی) 
اشاره می‌کند. 

تیلاک در آغاز این گفتاربا یادآوری گفتار پیشین که در آن به این نکته پرداخته بود که 
شرایط آب و هوایی متغیر زمین بخصوص در دوره‌های یخبندان و بعد از آن دوره گرما باعث شد 
تا خشکی‌هایی از آب بیرون آیند یا در آب غرق شوند. اشاره‌ای به گفتار وارن در کتاب "قطب 
شمال گپواره نژاد بشری" دارد که او نوشته: "... محققین دیگری همجنین عقیده دارند که 
جزیره "نوایا زمیلیا" و "اسپیتزبرگ" در دریای شمال روسیه می‌تواند بخشی از کوه‌های قاره 
نابود شده‌ای باشد که اکنون به زیر آب فرو رفته‌اند.. " 

پس اگر طبق گزارش‌های محققین» قطب شمال در آن روزگاران هوای مطلوبی داشته و در 
دوره میان یخبندانی بوده است (به گفتار گذشته مراجعه نمایید) باید بپيذيريم در عصر یخبندان 
سطح آب‌های اقیانوسی بسیار پایینتر از امروز بوده است پس به احتمال فراوان قاره کهن در 
آنروزگاران پدیدار بوده است و به تدریج و با گرم‌تر شدن آب و هوای زمین و آب شدن یخ‌ها و 
بالا رفتن سطح آب‌های اقیانوسی دوباره این قاره به زیر آب فرو رفته است. 

با نگاهی به متون کهن اوستایی و ودایی می‌بابیم که اين مکان قطبی با شواهد علمی یاد 
شده باید در هزاره‌های پیش سرزمینی شناخته شده باشد که سرایندگان نخستین اوستا و وداها در 
آن زندگی می‌کردند اما از آنجا که جفرافیای متون کهن ودایی برای مفسرین شناخته نبود و 
ابهاماتی داشت و پژوهندگان ودایی و اوستایی نتوانسته بودند حقیقت آنرا دریابند موقعیت آن 
سرزمین ناشناخته ماند. اما امروزبا گشوده شدن اسرار سرزمین گمشده می‌توان دریافت بسیاری از 
اشارات رازآمیزمتون ودایی و اوستایی در حقیقت به سرزمین کهن قطبی پیوند داشته است. 
اشاراتی مانند شکوه و عظمت سپیده دمان قطبی که با توصیفات بسیار زیبا و مراسم وبزه‌ای 
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همراه بوده است. يا اشاره به شب و روز بلند خدایان با اشاره به گردش آسمان به دور سر 
ساکنین و یا طلوع خورشید از جنوب به جای مشرق و مانند اینه...! 

نگارنده: در ادامه این گفتار تبلاک برای مشسعصات فلکی و رصدی در متون ودایی مانند 
سپیده دمان قطبی» به کتاب وارن اشارات یکرده و چون ما پیشت این مطلب را زآ ن کناب 
ترجمه و در پخش نخست کتاب آورده ایم د راینجا تکرار نمی‌کنیم اما بحشی از شسکوه سپیده 
دمان قطب یکه تبلاک ا زکتاب وارن نقل نموده را در اینجا می‌آوریم: 

دکتر وارن در کتاب بهشت پیدا شده ص ۶٩‏ در این پدیده می‌نویسد: 

"... براستی شکوه طلوع سپیده دمان و سحر قطبی بعد از تاریکی جانکاه و صد روزه برای 
اردانان که یر فرصت اش را کی اتام با اراک سای انا 
نخست به صورت یک برق در افق شکسته می‌شود. آنگاه روشنی ستارگان کمرنگ می‌شوند و 
کم کم اين سپیده افزونتر می‌شود و در تیرگی شب جان می‌گیرد و آهسته بدور افق گردش 
می‌کند و هر روز بعد از بیست و چهار ساعت یک دور کامل دور افق می‌گردد. ببسیاری از 
ستارگان در این زمان کم کم محو می‌شوند افق گویی به نوری سپید همچون مروارید آراسته 
شده و سرانجام ظلمت و تیرگی شب اهریمنی رو به پایان می‌نهد. با بالا آمدن بیشتر خورشید 
این سپیده مروارید گون کم کم به شکل گل سرخ زیبایی نمودار می‌شود. گلی با حاشیه‌های 
طلایی و بنفش که در افق همچنان دور سر مردمان به حالت گردش است. |نگارنده: این سرحی 
را سوری می‌نامند که با چهارشنبه سوری ایرانی مفارن است) این روشنی گاه مات و گاه روشن 
می‌شود. تا کم کم سر خورشید از جنوب طلوع میکند. (نگارنده‌این طلوع مطابق با نوروز پیروز 
در ماه نتخست فروردین است که جهان | روشن سازد. ] سرانجام بعد از دو روز تمام قرص 
خورشید در افق پدیدارشود... " 

این پدیده زیبا و نادر مسلماً از چشم ساکنان قطبی در هزاره‌های گذشته, بسیار با شکوه و 


حد که در متون کهن ودایی و اوستایی با نمادسازی اسطوره‌ایی توصیفات بسیار زیبایی را پیرامون 
آن می‌يابیم. و جشن‌های بزرگی هم پیرامون آن شکل گرفته است. 

از نظر تیلاک به طور خلاصه مشخصات سرزمین قطبی که با متون کهن همخوان است را 
می‌توان به موارد زیر دسته بندی کرد این موارد هر کدام در اسطوره‌ها و متون کهن هندی و 
ایرانی (آریایی) به گونه‌ایی مشخص تعریف شده‌اند: 

۱- یک روز و یک شب طولانی 

۲- گردش آسمان و ستارگان و ماه و خورشید به دور مرکز آسمان 

۳- طلوع خورشید از جنوب 

۴- سپیده دمان چند روزه قطبی 


گفتار چهارم 


روز و شب خدایان هر یک در متو نکهن ودایی برابر یکسال به درازا می‌کشد که از نظر 
می‌گیرند. همچنی ن گردش خورشید و ماه و ستارگان پیرامو نآسمان وگرداگرد سر ناظر از 
مشحصات دیگر سرزمین قطبی است که در متون ودایی و اوستایی به آ ن اشاره شده است. 

منابع هندی مانند کتاب "تایتریا سامهیتا " (هانطصه؟ دنتاانطه1) اثبات می‌کند که در هزاران 
سال پیش سرایندگان ودا از دانش‌های ستاره شناسی آگاهی داشته‌اند آنان سال‌های قمری و 
(عمتاححاعط۲21) می‌نامیدند در برخی متون کهن هندی همچنین انقلاب تابستانی» زمستانی و 
اعتدال بهاری و پاییزی مشخص و جشن‌های آیینی در دوره‌های زمانی متناسب یا این 
قمری و شمسی نیز اشاره شده است مانند سروده زیر: 


0۰ 61۲ ۱/6 قصومحطر 0۳7۵۱۷۵ فص قمحا فط رق1 ت«امط ول ما م۲[ -1-25-8 
ماما تماقا ۵۶ جرممجطر طا ومص1 ۲۱۵ 


9 معتقد است این اسطوره‌ها بیشتر از نقطه نظر جغرافیایی و ستاره شناسی برخوردارند تاصور 
ظاهری و مذهبی! 9 ما در یک دوره بو جود نیامده‌اند و حاصل گذار هزاره‌ها 9 دوران‌های 
گوناگونی هستند که آریاییان در مکان‌های مختلف شمالی زیست می‌نمودند اما خاطرات آن به 
مکان‌های جنوبی رسیده و از اینرو مفسرین نتوانستند حقیقت این اسطوره‌ها را بیابند چون نگاه 
آنها محدود به محیط رل کنن امروزشان بوده است. 


بخش دوم - مین قطبی در وداها س ۱۸۵ 


آنگونه که آقای "نارایانا" (20عصهبنه ممهیر۱2 ۷) نشان داده اسطوره‌هاء بیشتر تفاسیر 
فک و شتاره شناسس :ذارند (مفلا وی عفد ات در ون ودای برخی اسطوره‌ضا هضور 
فلکی شکارچی و ستاره "الدبران " تفسیر می‌شوند) اما شوربختانه اين واقعیت‌ها کمتر در تحلیل 
متون بکار برده شده است. با وجودیکه ریگ ودا یادگار کهن هندوها می‌تواند سرنخ‌هایی از 
سرزمین کهن بدست دهد اما هنوز در متون آن دقت کافی نشده و بخش‌های مهم آن در هنگام 
شناسی از هم تفکیک نگردیده است. بقول پروفسور ماکس مولر: "... اين وظیفه نسل‌های آینده 
است تا در تفسیر علمی ریگ ودا و رفع هر چه بیشتر در ابهامات این کتاب کهن بکوشند.. " 

در گفتارهای پیش رو سعی شده تا حقایق متون ودایی را در سرزمین کهن قطبی با تفاسیر 
نوین آشکار نماییم. 


آسمان سرزمین قطبی 

پیشتر گفتیم یکی از ویژگی‌های سرزمین قطبی گردش آسمان به دور سر ساکنین بوده است. 
که می‌توان سرنخی از آن در متون ودایی یافت. در ریگ ودا از محوری که زمین و آسمان را به 
هم مرتبط می‌کند سخن گفته شده در این سروده ایند به گونه‌ای جهان را نگاه داشته که جیهان 


فوقانی و جهان پایینی توسط محوری به گردش در آمده است. 

6 ۳0 ماج م1 رعصلفهه‌مصا 1۵ ما وعصمو بصر ط۵۳ رمع 7111 1 -4 -10-89 

جیوه مط) ما طقط پزاه‌تتاهعو وملزو قا طامحا ج۵ نقم عولط من ۷۷۵۵ بهت4ص1 ما رطاوعه قوصقععه 
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پروفسور "لودویگ " 010۳/12[ ۳۳0 عقیده دارد منظور این عبارت که شمان 9 زمین با 


محوری به هم بسته شده‌اند می‌تواند همان محور زمین باشد. و تعبیر دو جهان بالایی و پایی 


همان قطب شمال و جنوب است پس نیاکان آریایی باید در قطب شمال ساکن بوده باشند تا این 


وضعیت ر در اسطوره‌های ودایی به تصویر وک ۲ 


روزها و شب‌های سرزمین قطبی 

در "پوراناس" کوه مرو نشیمن گاه خدایان است ویک روز و شب طولانی که هر کدام نیمی 
از سال شمرده شده است از آنحا دیده می‌شود همچنین بر مبنای کتاب "سوریا تشفا 8 ۲ خدایان 
از کوه مرو شاهد بر آمدن خورشید نوروزی از برج حمل هستند که نیمی از سال را روشن 


۶و علقط عمط عصتنت مصلوت: مامصته ‏ 90۲ قاچ صبای مطا 10مطهه م00 ب۷]۵( ۸۵۲ -12-67 
5 ۷۷۱۲۱ عصاصصاععه مرمتایاا0 ۲6۷ ونظ 





۶ وه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


کلاً دیدگاهی که نشان می‌دهد روز و شب خدایان هر کدام شش ماه است در ادبیات هند 
فراوان به چشم می‌خورد بر مبنای پوراناس یک روز خدایان "اوتارایانا" (مصدمتهنانا) زمانی 
است که خورشید از اعتدال بهاری تا پایان تابستان را می‌پیماید که اين روز دائمی فقط در قطب 
شمال دیده می‌شود.! در وداها از روز خدایان به نام "دوایانا "(فصه‌وه۵۷) پا راه خدایان و از شب 
بعنوان راه مرگ و تاریکی یا "پیترایانا" (۵۵۵0() نام می‌برد که با گفتارهای "تائیتریا 
براهمانا "(مصعصطه:ظ دبجتنع1) در تعریف روزهای خدا به نام "اوتارایانا(همهمهنا) و 
شب‌های خدایان به نام "داخشینا" (هنطه۵) مشابه است. روز خدایان یا همان راه "دوایانا" 
گذرگاه خدایانی مانند "اوشاء آگنی» سوریاء آشوینا" و سایر خدایان نورانی است. 

در ریگ ودا سراینده. عالیجناب "آشوین‌ها" را خطاب قرار داده که ما تاریکی را پشت سر 
گذاردیم و به راه خدایان وارد شدیم (1-72-7) و در جای دیگر گوید که راه "دوایانا" آشکار شد و 
رایت سپیده دمان از مشرق گاه طلوع کرده است(7-76-2) 

در همین موضوع تیلاک سروده‌هایی از فروردین پشت آوستا را در مشابهت با ریگ ودا مثال 
می‌آورد: 

" فروشی‌های نیک توانای پاک اشونان را می‌ستاييم که ستارگان و ماه و خورشید و انیران را 
به راه‌های پاک رهنمون شدند آنها از این پیش از بیم ستیز و تاخت و تاز دیوان» بر جای مانده 
بودند و جنبشی نداشتند. " (فروردین یشت بند ۵۷) 

شباهت‌های متون هندی و اوستایی در همین جا متوقف نمی‌شود. مورد دیگری که تیلاک 
اشاره می‌کند نحوست و شومی مرگ در شبانگاهان است. چرا که هم در آیین هندی و هم ایرانی 
دفن مرده در شب جایز نیست و باید تا هنگام روز و دمیدن خورشید به تاخیر افند. (در فقه 
اسلامی نیز تدفین مردگان در شب جایز نیست) 
نگارنده: وفنی پدیده جعرافیایی خاصی در جایی وجود دارد طببع ی است که اداب و رسوم 
نیز با آن هماهنگ می‌شود و این مشعص است که در مدارات قطبی مردمان ی که زندگی 
می‌کردند خود ربا آن شرایط تاریکی به گونه‌ایی وفق داد بودند و حتی شستن ظروف, نظافت, 
پختن غذا و مانند اینها نیز نحت تاثی راين پدیده قرا رگرفنه بود در مروج الذهب از خاطرات 
مردمان ی که نزدیک قطب و در دیار "برغ" زندگی می‌کردند چنی نآورده است: "... شب‌های 
تابستانی به دیار برغز در بعض ی اوقات سال د رکما لکوتاه ی است بعضی‌ها پنداشته‌اند یک نفر 
در "برغ" ار پحتن دیگ خود فراقت نیافنه باشد که صبح د رآمده باشد... " (مروج الذهب ج ۱ 
د رکوه قبع) 


بخش دوم - میپن قطبی در وداها ۶ ۱۸۷ 


تحریم دفن مردگان در شب‌های بلند 

اگر مسائل مربوط به تاریکی در اقوام کهن اریاییان انقدر اهمیت داشته که اسطوره‌هایی 
پیرامون آن شکل گرفته مانند: "جنگ ایندرا با اهریمنان برای نجات روشنی و آب در شب" و یا 
" اسطوره ایزد بانوی اوشاس و جنگ با مار وریترا" و یا "داستان هوشسنگ و جنگ بامار" و 
موارد دیگر... پس باید بتوان سرنخ‌هایی در متون آربایی در آداب و رسوم در مواقع وفصول تاریک 
را نیز یافت. 

اگر چه با تغییر موقعیت جفرافیایی مردمان کهن آداب و رسوم آنان نیز مطابف با شرایط 
اقلیشن مات یی کرده اسک اما ناه فیرش خوانیم در لالای شتوی کق آربان: کفهایی 
از برخی رسوم کهن را بازنمایی کنیم از ایندست احکام می‌توانیم به آداب دفن مردگان در شب در 
اوستا اشاره کنیم در "ون دیداد" (فرگرد ۱۰ بند۵ و فرگرد ۸ بند ۴) پرسشی از دفن مردگان شده 
که به شب‌های طولانی اشاره دارد: در این فرگردها ایمان آورندگان از اهورامزدا می‌پرسند: که 
آنان با مرده‌ایی که در شب بمیرد باید چه بکنند؟! پاسخ این است که: آنان باید در خانه. جایی 
ترا وکا( دوک لا هقی با بای ای امه تام ان پری که ام 
دوباره پرواز کننده و گیاهان بروینده و رودها جاری شوند و بادها بوزند. 

همانگونه که از متن پیداست خصوصیات شب‌های ون دیداد با شب‌های عادی متفاوت است 
این شب‌ها تا یکماه ممکن است ادامه یابد و در پایان شب پرندگان پرواز می‌کنند و گیاهان 
می‌رویند و رودها جاری می‌شود! (آغاز سال) 

در ادامه همان فرگرد در" ون دیداد" اشاره شده که در برف باران؛ باد و تاریکی نباید 
مردگان را دفن کرد بلکه باید گودی یا (کته) در زمین حفر نمود و مرده را در آن قرار دهند تا 
دوباره روشنی بدمد. 

نگارنده: با تحلیل متو نآربایی می‌یابیمکه این شب‌ها چندان بلند بودند که دفن مردگان در 
آن روا نبوده است و مردمان یکه حدود صد شب تاریک د رآرزوی دیدار خورشید بوده‌اند اکنون 
باید آنها را بعد از دیدار با آقتاب دف نکنند! به نظر می‌رسد در برخ یآیین‌های باستان ی که جسد 
مرده را وقتی دفن می‌کردند که خورشید ب رآن تابیده باشد و سپس در دخمه بگذارند و يا اینکه 
چشم‌های مرده را به سوی خورشید گشاده می‌کردند از همین باورها ی که نگرفته شده! 

در مهابهاراتاه "بهیشما "(مصطعنطظ) پهلوان افسانه‌ای زمانی که در بستر مرگ آرمیده منتظر 
است تا زمستان بگذرد! در کتاب "اوپانیشاد" همچنین ارواح مردگان و سرنوشت آنان بر مبنای 
اينکه آنان در روز یا شب خدایان (هصغرونتز۳ 6طا 0۶ م2/و6/2) مرده‌اند مشخص شده است. 


۸ و کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


همچنین در بخش موسوم به "شانکارا چاریا" -مصطحظ مه موطعفطظ وندرقطهمتمصمط؟) 
(ععطنه از سروده‌های "براهما سوتراس * مطالبی راجع به مرگ در شب‌های خدایان آمده است 
در آنجا: 

"بادارایانا "(3۵0272720) می‌کوشد نشان دهد که آیا کسی که در شب خدایان 
(وهم0 عطا 0۶ اطونه عطا ۵۶ مصه/وحصنطی۲21) بمیرد از نقطه نظردینی ستوده است يا نه؟! اما در 
تفسیر این موضوع می‌گوید منظور این نیست که هر کسی که در شب بمیرد. در آخرت زندگی 
بدی خواهد داشت. این مربوط به یوگی‌ها و پرهیزگارانی می‌شود که آرزوی برخی مقامات ویژه را 
تدفین اموات باید تا زمان دمیدن سییده که منطفاً آنهم سپیده مدت دار و پیوسته است به تاخیر 
افتد. (سپیده دمان قطبی) 


روز و شب خدایان 

در متون ودایی "وریترا"(۷۳۵) اهریمنی است که در ناف جهان چنبره زده است و دیو 
تاریکی و خشکسالی نامیده می‌شود اما اين ادها سرانجام توسط "ایندرا" (10078) کشته می‌شود. 
تیلاک عقیده دارد این نوع اسطوره‌های تاریکی و روشنی خود به نوعی بیانگر گذر شب‌های 
تاریک زمستان و طلوع روشنی بهار و تابستان در وداها است. 

پیشتر گفتیم در کتاب ستاره شناسی کهن "سوریا سیدانتا" (بخش ۱۲صفحه ۶۷) چنین آمده 


است: 


" ۱ ان ۳ اه جح 
... خدایان از کوه مرو در میان گیتی خورشید را رصد می‌کنند بعد از انکه نیم دور گردش 
۳ ۲ " 
کرد و در بهار سر خویش را کمی از برج حمل بیرون آورد... 


در برخی دیگر از متون مانند: "تایتریا آنارایکا" (1-7-1 ععلهوجهت۸ درتتتاان۲) میابیم که کوه 


مرو يا سومرو (کوه اسطوره‌ای در میان جهان مترادف کوه هوگر یا دیرک ایرانی) جایگاه هفت تن 
از ایزدان و روشنان است که هشتمین آن به نام " کاشیاپا "(25۳:/202) معروف است که این ایزد 
هیچگاه اين کوه را ترک نمی‌کند و هماره این کوه را برای ارتباط خدایان هفت گانه روشن نگاه 


می‌دارد. 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۱۸۹ 


در "تایتریا براهمانا" (1-22-9-3 مممصطقظ مشتننه؟) صریحاً اشاره شده که یک روز 
می‌داند که در آنجا نیز به سال یکروزه و یک شبه اشاره رفته است و از اینرو این دو متن را مهم 
ارزیابی می‌کند. 

قابل توجه است که هرودت نیز(در کتاب ۴ بخش ۲۵) در ورای سرزمین سکاها در شمال به 
هستند که شش ماه از سال را در خوابند! 

در "قانون مانو" بخش یک صفحه ۶۷ آنجا که از تقسیمات زمان سخن می‌گوید اشاره 
می‌کند که: "... یک سال انسان‌ها یکروز و یک شب خدایان است! به صورتی که طلوع خورشید 
در شمال زمین را روز خدایان و فرو رفتن خورشید در جنوب را شب خدایان دانسته است... " 

در آیین هندوها یک روز و شب خدایان مقیاسی برای اندازه کی دوره‌های زمانی موسوم به 
"کالپا " نیز می‌باشد در "مهابهاراتا" در بخش‌های ۱۶۳ و ۱۶۴ "ارجونا" هنگامی که به کوه 
"مرو" می‌رسد توصیفاتی دارد که بسیار روشن است در آنجا می‌نویسد: "... در مرو خورشید و ماه 
و ستارگان در شب و روز پیرامون کوه از چپ به راست در گردش هستند. (صبععنطی۳:۵21).. ۲ 

در مهابهاراتا کتاب "واناپاروان " (۷۵0۵2۵۳۷۵0-163) آمده: زمانی که ارجونا به کوه مرو رسید 
اظهار داشت پیرامون این کوه خورشید و ماه از چپ به راست می‌گردند وستارگاه نیز همچنین 
ساخته است. در چند صفحه بعد چنین نوشته شده: روز و شب روی هم برای ساکنین آنجا برابر با 

تیلاک در ادامه اظهار می‌دارد که درخشش کوه مرو در شب احتمالاً بخاطر روشنی اوراهای 
قطبی بوده است (306110 ۸۲0۲۵) که هم اکنون نیز آسمان این مناطق را در شب‌های 
تا بدانیم که نویسندگان متون کهن هندو در قطب شمال سکونت داشته‌اند. 

تیلاک از دکتر وارن نقل می‌کند که: علاوه بر تشابهات متون ایرانی و هندی در متون یونانی 
و اروپای شمالی (/0۲) موارد مشابه دیده می‌شود مثلا "اناکسیمنس " (9عحعصصنهصه) عقیده 
داشت که در زمان‌های کهن گردش آسمان همانند گردش کلاه به دور سر مردی بود. یا در 
"ایلیاد و آدایه ۷ از دو روزی نامبرده که برابر با یکسال هستند. 
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غروب طولانی است دراوستا نکته مهمی به چشم می‌خورد: در ون دیداد اوستا در فرگرد دوم 
اهورا مزدا به "جم" خبر از یک زمستان بسیار خطرناک می‌دهد که با وقوع آن سرزمین آنان را 
که تا پیش از آن سبز و خرم و برآور بوده چنان شود که دیگر جای پای رمه‌ایی نیز دیده نشود..) 
وبرای رفع این خطر به جم دستور ساختن یک ور (پناهگاه بزرگ) را در زیر زمین می‌دهد. زمانی 
که جم پناهگاه زیر زمینی یا ور بزرگ را برای نجات نسل انسان و حیوان از شر زمستان مرگ 
دیده می‌شوند در واقع یکبار طلوع و یکبار غروب در اين مکان دیده می‌شود که تنها این پدیده 
(الهسا ععاتعط) رسوم و سنت‌های دیرین جوامع همواره بر مبنای شواهد طبیعی مردمان شکل 
گرفته و تیلاک با تکیه بر گفته سر چارلز نشان می‌دهد که گفتار اوستا بر مبنای شواهد نیاکان 
تصریح کرده که: بین وداها و اوستا هنوز کتاب کهن ایرانیان شواهد بهتری از سکونتگاه نخستین 
غروب خورشید یکبار در سال برابر بودن یکسال با یکروزه گردش اجرام آسمانی به دور کوه البرز 
(مانند گردش افلاک به دور کوه مرو در ادبیات هندی) 9 مواردی دیگر اشاره شده که از نظر وی 
تعریف سرزمین کهن قطبی را روشنتر از وداها جلوه گر می‌سازد. از اینرو تیلاک برخی موارد 
ص ۶۷ کتاب گوید: "... متون کهن ایرانی هنوز روشنتر و صریح‌تر بوده و مشابه داستان جم در 


ریگ ودا دیده نشده است... " 


گفتار پنجم 
سبید ۵ دمان قطبی در وداها: (ص ۴ نا ص‌‌ ۱۳ 


مهمترین نظریه تیلاک د راثبات سرزمین قطبی وفوع سپیده دمان بلند سی روزه قطبی است 
در این بحش تیلاک م یکوشد تا اين پدیده زیبای قطبی را ا زکتاب‌ها ی کهن هندو ننیجه بگیرد. 


اوشاس يا ایزد بانوی سحر گاهی (0۵۷ 0۶ 6000655 6 ۵۲ وعقطهونا) 

در این بخش تیلاک یادآور می‌شود: فقط روزهای بلند خدایان نشانه سرزمین قطبی نیست 
طلوع سپیده دمان ادامه دار و بلند نیز در این متون به نحوی گزارش شده که از واقعیت جغرافیای 
قطبی حکایت می‌کند. در واقع زیباترین سروده‌های ریگ ودا مربوط به سپیده دمان يا ایزدبانوی 
"اوشاس" می‌باشد. بیش از بیست سروده زیبا با سیصد بار تکرار نام اوشاس در صورت جمح و 
مفرد در کتاب ریگ ودا دیده می‌شود. 

پروفسور "موتیر "(۷0037) عقیده دارد اگر سروده‌های اوشاس در زمره برترین سروده‌های 
ریگ ودا نباشد مسلماً جزو سروده‌های دلکش ریگ ودا است. ماکس مولر طلوع سپیده دمان و 
خورشید را انقدر برای مردم کهن آریایی مهم می‌داند که شکل گیری بیشترین اسطوره‌ها را 
پیرامون این پدیده طبیعی دانسته و می‌پرسد: "... آیا براستی در اسطوره‌های قدیم همه چیز در 
یا شید رتیه وه ات ان رن ۳۳۶ 

نگارنده: مهرداد بهار د ر کناب پژوهشی در اسطوره‌های ایرانی ص ۳۸۵۶ گوید: "... به گمان 
مولر منبع فیاض واصل ی اسطوره‌ها در سحن خورشید بود و خود گفنه: من به برخاستن و فرو 
شدن خورشید و به جابجایی هر روزه روز و شب و به نبرد روشنی و تاریکی و خلاصه به ماجرای 
خورشيد با همه ریزهکاری‌هايش به عنوان روشنی موضوع اصلی اساطی رآغازین می‌نگرم و چون 
در طی زمان مفاهیم ذهنی مانند پگاه و بیگاه و بام و شام در طی مراحل رشدی بعدی زبان‌ها 
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پدید آمد معنا یآن نام‌ها و صفات استعاری و جاری خورشیدی به فراموشی رفت وآن مجازها 
رطق این هی هی فلز این اف کته تیار نا اتکی ۴ 

تیلاک برای کسانی که گمان برده‌اند این ستایش سییده سحری شاید مربوط به مدارات 
پایینی و نزدیک به کشورهای امروز ایران و هند بوده باشد. توضیح می‌دهد که: آیا سپیده دم هر 
روزه پیش از سحر در مدارات ما که ساعتی بیش نیست انقدر مهم بوده تا برایش چنین 
منظومه‌های مفصلی سروده شود ؟! 

بی شک منظور از سپیده در اين متون همان سپیده دم بلند و ادامه دار در مدارات قطبی وبعد 
از شب‌های طولانی بوده است. که نیاکان ما شکوه آنرا بعد از تاریکی‌های جانکاه به چشم دیده 
دمان قطبی نشان می‌دهد این است که این نیایش‌های بلند نشان می‌دهدکه در فاصله بین 
روشن شدن هوا تا برآمدن خورشید باید زمانی نسبتا طولانی بوده باشد تا بتوان مثلا هزار آیه در 
نیایش اوشا بنام " گاوام آیانا" (2دوه-02۷۵5)) را تلاوت کرد. وگرنه گذر شب و طلوع روزهای 
(مصمصطع:ظ _ عم‌هانه) پیش از مراسم گاوام آپانا (127200-27202)) نیایش‌هایی ویژه طلوع 
سحری آمده که دعاهای آن کمتر از هزار آیه نیست! 

این نیایش موسوم به "آشوینا شسترا" (اعمطگ ممنتطعش) به ایزدان اه اوشاس و 
آشوینا" اشاره دارد که آنها به وضوح نوید آورندگان پایان شب و آغاز روز هستند. "هوتری" 
کاهنی که باید این مراسم را در بعد از نیمه شب و با نخستین رویت سپیده دمان آغاز و تا پیش از 
طلوع خورشید ادامه دهد. در طول مراسم باید چند باربا خوردن کره و روغن مقدس خود را آماده 
ادامه نیايش طولانی اوشاس نماید. در "تایتیریا سامهیتا" نیز اشاره به پایان مراسم "شاسترا" 
پیش از طلوع آفتاب و قربانی حیوانات در این نیايش شده است. (2-1-10-3) 
نگارنده: پحشی از نمازهای امروز ما هنوز در عشا يا همان موفع اوشا (ذمیدن سپیدی) بعد از 
نیمه شب تا پیش از سحر خوانده می‌شود. و نشان ستايش خورشید پیش ار طلو عآن است. که 
بادآوری نیایش‌ها یکهن و بلند اوشاس بوده است. 

در کتاب تایتریا سامپیتا (8-2-20 هانطصه؟ دنتانه1) از هفت گونه خیرات برای هفت 
روشنان آسمان نام برده شده است: که تا کترای "اوشاس " (عهطونا) بکنی برای و 
اوشتی "(ناطه/(۷) یکی برای "اودشیات "11069۳720) یکی برای "اودیات"(1/010) یکی برای 
"اودیتا" (اذ1/۵) یکی برای "سووارجا" (۹۳۷۵۲2۵) و یکی هم برای "لوکا"(102) است. (در 
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این نیایش‌هاء پنج مرحله اول برای پنج بخش سپیده دمان تا احساس طلوع خورشید می‌باشد. ) 
تیلاک در اینجا توضیح می‌دهد که این مراحل پنجگانه سحری فقط در قطب شمال و در سپیده 
دمان طولانی از هم تفکیک پذیرند و لذا در سپیده‌های سحری کوتاه مدت در مدارات زیر قطبی 
تفکیک پنچگانه اندازه روشنی از هم دشوار است. 

همچنین در کتاب تایتریا سامهیتا به آداب ویژه سپیده دمان مانند قربانی کردن و خواندن 
ادعیه و خواندن هرده ماندالای بلند و طولانی ریگ ودا اشاره شده است.! که مشخصاً نشان از 
زمان طولانی این مراسم دارد. 

در همین کتاب سروده(2-1-2-4) نکته مهم دیگری است که در آن دستور داده شده: باید از 
خدایان طلب آمرزش (پرایاسچیتا- 0:۵(5010) نمود چرا که خورشید در زمان مورد نظر طلوع 
نکرده است.! 

از بررسی این نمونه‌ها می‌بابيم سپیده دمان بلند قطبی برای سرایندگان ریگ ودا ناشناخته 
نبوده است. در ریگ ودا در بخش "وارونا" (مصنته۷) از سه سپیده دمانی که برای وارونا کامیابی 
می‌آورد سخن گفته شده.: 
)مق ۷1 عصتمحه فط 0مطفناصهای مه رعکفهم‌مجمعصه طفقط فط واطهنم 1 -8-41-3 


۵ 1۱6 0۲0500۲60 ۱2۷۵ ,۲2۷ عولط 1۵01107/1 رقم تقعل فزا۲ بقط ور اه ان قامالو2771 
بصصح 0۲ عون 


در برخی سروده‌های ریگ ودا سرایندگان دعا می‌کند: که مباد طلوع سپیده درنگ و تاخیر 


داشته باشد که حاکی از نگرانی آنها در تاخیر طلوع خورشید و ادامه شب دارد.! 

۲ ۲ 29 بط وگو و امه ت«حامل بطاع0] مصنطه ولگ مطا ۵۶ ماهبا 0 -5-79-9 

ابدعن(ه(۲۱ امطاطعنط رمع تم‌طامامع ج م1316 فص فصناعومع مققط مرمع طز ناگ فط 
۰ 13 


در سروده بالا خورشید به عنوان رباینده سییده مطرح است 9 از "سچر" دختر زیبای آسمان 
خواسته می‌شود تا تاخیر نکند و اجازه ندهد تا خورشید جمال او را برباید! 


در سروده دیگر» ایندرا به خاطر سرعت بخشیدن به اسب‌های ارابه اوشاس ستایش می‌شود: 


علط ۱۳16 م0مصفناه رلتهه سنا ما جصوع‌تاو ما عقصظ فط مهم واطعتمه ۱۷۷1 -2-15-6 
۵ 00۱۲۹60۲5۰ 12010 ون ۱1 05ععاه ماو تقط مصتل‌جم‌رعهونا ۵۶ هه فطا ۲001۲صنط 
۹0۳۱۵9 مصصاً 10۲2 010 فعصنطا 
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سپیده دمان و صبح مدت دار و بلند 

در سپیده پایدار و جاودانگی صبح (پیوسته بودن صبحگاهی) در ریگ ودا عبارت زیبایی است 
با این شرح: 

" من ترا ای آشوین‌ها می‌خوانم در نخستین طلوع همیشه روشن سحرگاهی" 


عصتصرمحط مصتاوهاته بو ۵۶ »هم وت مط 2۲ رعصاافظ بتا7۵ م1701 ... -1-118-11 


بکار بردن دو واژه "اوشاس" و "وی اوشتی" (دامتطو-زب طعععطون) توامان در برخی 
سروده‌های ریگ ودا برای تقسیمات سپیده دمان خود نشانه بلندی این پدیده در ریگ ودا است. 
که به نحوی قطبی بودن آنرا نشان می‌دهد. در سروده زیر به وضوح تعداد روزهای سپیده به 
نوعی با هم مرتبط دانسته شده است. و سحرهایی که درخشیده و سحرهایی که متعاقب ان 
خواهد درخشید خطاب قرار گرفته است. 
م9 27۵ )2 کصسوظ1-,ه‌طاه‌عه) وه القطه ب«مط 4ص رفصصتا 2 ععماٌ ۳107 -1-113-10 


0ص رعصعصم۱ تممهه از قط هن تمرم تم فصنععز م9 (ععاگهوته وصتطو وا عصهوظ لصو 
مفطا ۱۱ عصتصتطه لقاع اه وعمع 


نگارنده: البته در این سروده نظرات مختلفی از مفسرین به نام. چون سایاناء ماکس مولر, 
موثیر, ویلسون وگریفت نقل شد هکه خوانندگان علاقمند را به ص ۰ کناب تیلاک 
در هفتمین ماندالای ریگ ودا که به سپیده سحری اختصاص دارد. نیز نکته‌ای قابل توجه 
است. 
شاعر در سروده (7-76-3) بعد از آنکه رایت شکوهمند طلوع سحرگاهان را در افق نوید 
می‌دهد صریحاً به ما می‌گوید: تا طلوع آفتاب چندین روز متوالی پیش روی است. 


له مصصتام؟210 ۷۵۲۵ ۱۳/۳۱۵ قعصتمنه]۱۷ عط ۵۶ توواحصباط فطل رطاتتتط طا رو 0۲621) -7-76-3 
متا فط 


همانطور که ملاحظه کردید در ریک ودا مدت زمان این سپیده تا طلوع خورشید چند روز 
است نه یک یا دو ساعت! که در برخی سروده‌ها به اد اشاره شده مانند سروده (7-76-3) اما 
متاسفانه بیشتر مفسرین ودا به دلیل آنکه نتوانستند این حقیقت را دریابند و از تعداد روزهای 
سحرگاهی پیش از برآمدن آفتاب درک درستی داشته باشند به بیراهه رفته و تفسیرهای نادرستی 
ارائد داده‌اند مثلاً "سایانا" (همهو92) که از قدیمی‌ترین مفسرین وداها است خواسته صرفاً با 
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ريشه یابی واژه‌ها این مسئله را روشن نماید. اما خود ابهامات دیگری را رقم زده است. او هر کجا 
را نفهمیده به ريشه یابی واژه‌ها و تجزیه و تحلیل لغوی روی آور شده و چیزی را ساخته و 
پرداخته نموده است! مثلاً در همین مورد او واژه "آهانی" (نصعطه) که صورت جمع "آهان " 
((۸) و به معنی روزهاست را فقط روشنی و شکوه صبحگاهی معنی کرده است. با این تفسیر 
در وآقع می‌توان فهمید "سایانا " درکی از سحرگاهان بلند چند روزه ندارد. 
نگارنده؛ در متون هندی روز را" آها ن" (۸۰۵) می‌نامند که گویند از ریشه"۳ه" (۸۷) با 
(0) به معنی روشنی است. شاید "هاونگاه" به معض ی آغاز روز نیز صورت ی از این واژه باشد و 
در واقع‌هاون نیست "آها نگاه" يا هنگام دمیدن روز بوده است. 
مواردی متنوعی در ریگ ودا که به شمار صبحگاهان اشاره شده است دیده می‌شود مانند: 
له مصصتا6؟210 ۱۷۵۲۵ ۱۲۳۱۵ ععصتمه۱۷]۱ معط ۵۶ توماحصباط فطل رطانتط ط رو 0۲621 -7-76-3 
۰ 8 وصناگ: مط 
6 ,۷۲۲۲۵ صلهاو ۱271 رصانع رامم۱ ع پرصجوهر مره صتمحطر 2 تصحطط طعبا۳0 ]1 -4-19-8 
۰ 5 1۳6 1166 501 


فص صا )وع۲ ما 186 :مصنز۵؟ 00مع )طهنام‌ه صرح عصمم 27۵ مصنک 1۳۳ -628-1 
600/09 

۵ 224 رلهتا0[0ع- ص۱2 رماتام رما فص ع1 وتع۳۱ .فا تقفط پزنحرقط ۵ 20 
۵۰ 10 ۱11 1۲مط فصررموه تفه طفهنامتط 


در بسیاری سروده‌های ریگ ودا حالت جمعی سحرگان (12705) خود از روزهای متوالی 
سپیده دمان خبر می‌دهد. اما "یاسکا" در کتاب اسطوره شناسی خود اعتقاد دارد این جمح» ضرفاً 
یک حالت تجلیلی و محترمانه برای خدایان است و نه بیش از آن البته در این موارد پژوهندگان 
غربی هم چندان راهگشا نیستند ماکس مولر عقیده دارد سرایندگان ودا اگر سپیده دمان را به 
صورت جمح ادا کرده‌اند منظورشان همان صورت مفرد آنَ استت:! 

اما تیلاک با رد نظریه دانشمندان غربی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اگر سپیده دمان 
این واژه بصورت مفرد آمده است؟! 

از طرفی باید توجه داشت که حالت جمعی اضافات وتشبیهات و القاب مربوط به سحر خود از 
حالت جمعی سحرگاهان گزارش می‌کند صفاتی مانند: امواج آب» آوازهای بانوان» گله‌های گاو. 
صف مردان 9 مانند اینها که سحرگاهان به آن تشبیه شده است. بعنوان مثال در سروده زیر 
سحرگاهان به جنگجویانی تشبیه شده‌اند که جنگ افزارهای خود را برای جنگ آماده می‌کنند. 
910-۲ ط) ۵۶ 21۴ موجه مط طا رتعصصعها تتعط) ۲21560 2۷۵ عوسجونا فععط] ,-1-92-1 


۲ وطو۷۵2۵ تاعطا متوورمتص م۱۳ وعوععط معلثنا ,عطهناً مصتصتطه تتفط 20020 ۲۵20و رفط 
:۷1 106 





۶ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


یا در این سروده ریگ ودا چنین آمده است: "... چند آتش چند خورشید و چند سپیده دم آنجا 
1۹ ۱ 


(طحعقطعه) عصجعل_ «صقوه تام مه فصیاه وصحوه. مومت پرصحطر ۳10 -10-8-18 
3 


شاید خوانندگان گمان برند تعداد سپیده دمان با تعداد ۲۶۵ روزه سال جمح بندی شده است 
اما از مفهوم ریگ ودا چنین استنباط می‌شود که بین سپیده‌دمان‌هاء طلوعی اتفاق نیفتاده! و این 
یداه هم بیود هرن (فرانگزنه که تیار صورت نک تما هوجو مرازي نک توت 
در یک صف و در کنار هم و در نبرد با یک تاریکی تشبیه کرده‌اند) در صورتیکه در حالت اول هر 
سحر در یک روز به تنهایی با تاریکی همان روز نبرد می‌کند نه بصورت صف زده و در کنار هم! 
نتیجه‌ای که می‌توان گرفت اینکه سحرگاهان در متون کهن هندی مدت دار و به هم پیوسته 
توصیف شده‌اند نه مانند سپیده دمان مدارات زیر قطبی جدا شده و روزانه 06 4ص2 دبمصتنجهع) 
(088000۷۵ع 

نگارنده: دربلند بودن سپیده دم و تشبیه آن حتی به " ابدی" در رسک ودا سروده‌هایی 
مي‌يابيم مانند سروده زی رکه انوار سح ر گاهی بصورت ابدی توصیف شده‌اند: ناگفته نماند در این 
سروده معنی سپیده دمان یکه فلک (جهان) ر! پر می‌کند همان سپیده دمان قطبی است که بعد از 
آن همه جهان روشن می‌شود! نه سحرگاهان یکه بحشی ا زافق را در زمین روشن می‌سازد. 

" اشعه شگفت ابدی سپیده دم زیبا ظاهر می‌شود و بمراسم پرستش پاک الهی حیات 
ی 


تعداد روزهای سییده‌دمان 

اما در اينکه واقعاً تعداد روزهای سپیده دم چه مقدار بوده است؟! در کتاب "تاییتریا سامهیتا" 
(4-3-11) بخش "آنوواکا" (۸0۷۷۵12) صریحاً بیان شده که سپیده دمان چون سی 
خواهر (طت52ه5۷ ]2عطط۳) هستند که به پنج صورت (بخش‌های مختلف سحرگاهی تا روشنی 
نقطه‌ای که آغاز کرده بودند می‌رسند. این تعاریف به وضوح مشخصات سحرگاهان بلند قطبی ر 
0 3۵6 10 ۵ ۱0۷۵ وتعصصوها فقو فط) عطلنهع0 رعتعاوره بانط[ و1 .43-11-60 


همم رتجعمعاطم؟ عصمعععو عطا ماوعته ۳/180 فا ربوفط1. .(صجاتم طونم عمعام 
1252(۰ صعطم‌طامع روط قصص) وفعصموافل تمه (تصویز تیعم) فصناو۲ وم رف ر(نزد۵1۲ظ)) 








بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۶ ۱۹۷ 


قز اتسرازا ودا" (۸۵۳۷۵-۷6۵) سپیده دمان به نوعی با هم و بایک روند 
و هارمونی توصیف ده آمنتتتا: واژه‌های سانسکریت "ساچتاساه" 9 "سامیچیه" 
(طتطه‌تصمه مه طععماعط20ع) در این سروده نشان دهنده این معنی هستند. (آتراودا 7-22-2) 


سپیده دمان سی روزه 

در تایید مراحل سی روزه سپیده سحری در "تایتریا سامهیتا" می‌یابیم که آنجا از سی بخش 
سپیده دمان سخن گفته شده است همانطور که گفتیم در ریگ ودا سپیده دم با اسم جمع آمده و 
پیوستگی را نشان می‌دهد و مانند سپیده دمان مدارهای پایین قطب مقطع و روزانه نیست. که با 
توجه به گردش (پیرامون افق) آن می‌توان حدس زد منظور سپیده دمان قطبی بوده است. اما در 
سروده دیگری در ریگ ودا که هنوز آنطور که باید و شاید تفسیر نشده این عدد "سی" دیده 
می‌شود و گذر صبحگاهان در "سی" مرحله يا "سی" مکان بیان می‌شود. 

اما مترجمینی مانند "گریفیت" و "برگین " (طا15ن0کعصونهع:ظ ۳۰) آنرا به "سی ناحیه" 
ترجمه کرده‌اند. (ودصدزه ۷ «اتنطا) 

٩0111 16۵60۵ ۵۵‏ ومطا ,۲۲0۷مصها محصعک فص رتوهق-0) مترم۶ طاً مصطرعو 1 -1-123-8 
1 2204 (فقصهز۷۵) عصونعه: تا مورع۵7 فطل بیط رکوعامصصهاظمابنهاه تقصهاه 
جمصطمصصه صا نامرک معط وومتمج 

اما "سایانا" 9 متعاقب ان وولسون ۳" (۷۷11501) عفقیده دارند که در ریگ ودا واژه سانسکریت 
"یوجاناس " (وقصه‌زهج) که در بالا به ناحیه و مکان!(26210۳9) ترجمه شده در حقیقت نوعی 
حدود ۴/٩‏ مایل بدست آورده است. (با تقسیم محیط زمین یعنی حدود ۲۴۳۷۷ مایل به 
عدد۵۰۵۹) بعد با بدست آوردن یک "پوجوناس " (۴/۹ مایل) اندازه ۳۰ بوجوناس ر حدود ۱۵۰ 
مایل بدست آورده است. که این عدد بسیار کمتر از اندازه واقعی ۱۶ درجه قوسی بر روی زمین 
است. چرا که این ۱۶ درجه حدود ۹۶۰ مایل است که حدود شش برابر فاصله ۱۵۰ مایل می‌شود! 
از اینجا تیلاک این مورد را رد می‌کند و ۳۰ یوجاناس را همان روزهای سی روزه سحرگاهان در 
قطب شمال تفسیر می‌کند که مترادف با همان تعبیر سی خواهر در تایتری | سامپهیتا (4-3-11) و 
سی مرحله در ریگ ودا است. در سروده بالا و یا سروده(6-59-6) به این معنی اشاره رفته است. 


۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


۷710۴ عمط مفصیتا ۲۵011685 مومت ۱210 عنطا طاقط رتصعض تفص رتفا .659-6 
20986 طاقط فصو رمناع‌جها تفص ناما هصت‌امهمو فصه 240 عمط عصتطماه‌ن0ه 


۰ ۲اتنطا 


ناگفته نماند "یوجانا" (مههز) در برخی سروده‌های ریگ ودا مانند: (8-72-6) به ارابه نیز 
معنی شده و نیز یوجانا را طول مدت زمانی گفته‌اند که اگر با اسب سفر کنند بدون آنکه نیاز به 
تعویض زین و برگ آن و يا اسب تازه نفس دیگری باشد. مسیری مشخص برابر یک "یوجانا" 
ابا شاید حدود ۵ مایل/ پیموده شود. 

اما ماکس مولر این مدت زمان یوجانا را برمبنای سروده‌ایی از ریگ ودا (5-54-5) گردش 
یک شبانه روز خورشید در ۲۴ ساعت دانسته است. 

از گفتارهای بالا می‌توان حدس زد که در متن فوق منظور از اينکه سپیده دم ۳۰ پوجاناس را 
طی می‌کند مراد همان گردش سحرگاهی در افق قطبی به مدت سی روز است. تیلاک با توجه 
4 یم موارد نمی گیری کد هر کون وا وم مره رده دما طولاتی 
سی روزه سخن گفته‌اند. ضمن اينکه حرکت چرخ گونه سپیده دمان (۷۵۷۲15۷۵ 2 ۷۵تحصحعلماه) 
به دور افق نیز از مشخصات این پدیده در قطب است که به آن در متون اشاره شده چرا که در 
قطب این حرکت سحرگاهی به صورت چرخشی در افق دیده می‌شود (حرکت به دور سر) 


جملوده مه طعنط وم اوع0صهاو رعتتلوهه هه ما عمط هصتصنتط رعصتصم]۱۷ پتامط] -3-61-3 
۱۵۷۷۲۱۷ 0 ملع 2 ععل1 ,۱0۷ عصنمه۷ و۵7 24 0۷۵۲ ا02ع مصصقو عم 10 ۲)21مصصحضا فاگ 


۲ نظ ۲۵11 رطمه 

تیلاک در پایان گفتار پنحم کتاب اشاره‌ای دارد به اینکه با توجه به اينکه طول مدت سییده 
دمان در قطب بین ۴۵ تا ۶۰ روز باید باشد چرا در متون کهن هندی این مدت را ۲۰ روز 
دانسته‌اند؟! وی پاسخ می‌دهد که در واقع در نوک قطب شمال و در راس آن طول زمان سپیده 
دمان بیشتر از مدارات پایین‌تر است و چون لبه‌های قاره کهن چند درجه پایین‌تر از قطب بوده و 
آریییان در چند درجه پایین‌تر از نوک قطب زندگی می‌کردند. منطقاً سپیده دمان در آن نواحی 
کوتاهتر و حدود سی روز بوده است. 

نتیجه پژوهش تیلاک در متون ودایی در مشخصات سپیده دمان قطبی به طور خلاصه شامل 
موارد زیر است: 

۱- در ریگ ودا سپیده دمان چندان طولانی است که چند روز تا آغاز طلوع خورشید به طول 
می‌انجامد. 

۲- سپیده دمان در ریگ ودا و تایتریا سامپیتا به صورت جمع آورده شده نه مفرد. وشامل 
سی روزاست. 


بخش دوم میهن قطبی در وداها س ۱۹۹ 


۳- این سحرگاهان در ریگ ودا و آتاروا ودا جدای هم نیستند و با هم نوعی‌هارمونی را ایجاد 
می‌کنند (از نور کم به نور زیاد. ) 

۴- این سپیده دمان در ریگ وداء تایتریا براهمانا و آتاروا ودا ممتد بوده و هیچ گسستی در 
میان آنها نیست و مانند یک نوار به هم پیوسته و یک گروه همجنس هستند که با سحرهای 
مدارات زیر قطبی که ناپیوسته هستند متفاوت است. 

۵- سحرگاهان ودایی مانند یک چرخ و گردونه یا اسب به دور افق و دورادور سر ناظر در 
مامتا گرد اند سیکتهای فان زیر قطبی تتبا از شوی یه تن شوه 

پدیده سپیده دمان قطبی "اوشاس " در متون ودایی آنقدر مهم است که تبلاک چند بار در 
کتاب خود به آن تاکید می‌نماید وستایش آنرا در بیشتر شاخه‌های اریایی جدا شده مشترک 
موانت از ری ۲ کاب واه اش فا جوا مرش با ارسشیش ۷ 
اوستایی مقایسه می‌کند. یا واژه ایزدبانوی سحری "ائوس "(105) یونانی و واژه‌هایی مانند: ایزد 
بانوی سحری "اورا" (۸0۲۵) یا "اوسترا" (0تاد۸) لاتینی را یکی می‌داند. که در همه این 
اسطوره‌ها به نوعی درخشش و روشنایی امده است. 

نگارنده: در داستان هوشنگ» جشن سده د رآغاز طلوع سحرگاهی قطبی و در دهم بهمن ماه 
بعد از صد شب قطبی برگزار می‌شود. (به گفتار سده در بحش پایان یکتاب بنگرید) 


گفتار ن 
شبانه روز بلند و کوتاه: (ص ۱۱۳ تا ص ۱۳۵) 


شب‌ها و روزهای بلند قطبی و شبانه روز معمولی هر دو به نوعی در منون ودایی مشحص 
شده‌اند و این پدیده‌ها به دو جفت خواهر دو قلو تشبیه شده‌اند در اي نگفنار در تبیین و جداسازری 
این موارد شواهدی ارائه می‌شود. 

اگر سپیده دم سی روزه و بلند مدت ودایی را در نظر بگیريم ناگزیر به همان نسبت می‌بایست 

در وداها سروده‌های فراوانی است که در این مورد سخن گفته است در ریگ ودا دیوان در 
تاریکی منزل گزیدند و این اهریمن‌ها یا "داساها" (2529) هماره در نبرد با ایندرا هستند. 

"وریترا"" دشمن دیرینه ایندرا در تاریکی بی انتها وبدون وقفه و در مکانی خوفناک به سر 
می‌بر د که آنر | "دیرگاه تاماه " نامند (طباقطعهیصا 20رطوه طححصما حصمطع:01) يا نوع دیگری 
تاریکی در وداها هست به نام "تاماسی‌هارمیه " (6حصتقط تعمصه؟) که اهریمنی به نام "شوشنا" 
(مصطعطه) در ان به سر می‌برد همچنین در برخی سروده‌هاء تاریکی به نام اور تاماسی " 
(اعمصدا عبرتندم) وجود دارد که ماکس مولر این نوع تاریکی را نوعی تاریکی هولناک بدون امید 
وبدون طلوع خورشیدی توصیف کرده است. اگر چه خود مولر اعتقاد دارد این نبردهای نور و 
ظلمت روزانه است نه طولانی‌تر از آن (یعنی هر روز با غروب خورشید نبرد ایندرا و داساها آغاز 
می‌شود!) اما شواهدی در ریگ ودا نشان می‌دهد که این شب‌ها باید طولانی‌تر از ۱۲ یا حتی ۲۴ 

بعنوان متال در تن از سروده‌های ریگ ودا چنین آمده است: 

"ای ادیتیاس‌هاء میتر؛ و وارونا: گناهانی که در برابر تو مرتکب شده ایم را ببخشایید شاید به 
جایگاه روشن پهناور و بدون ترس برسیم ای ایندرا مبادا! تا تاریکی طولانی ما را فرا گیرد. " 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ** ۲۰۱ 


صل رصح نمی و7 ۷۵ 10121۷۵۴ قصایج ۲۷ معلج مه 62 ,۸016 2-27-14 
ووعصاتعل عجما فطا مط وه احتص] ۵ اهنا وومانهع]106 مط) صتهاطاه [ وه !ام افصتحوه 
۰ 01260۷761 
در سروده بالا عبارت "دیرگاه تامیسران " (صطق‌هعنصها 20ع01۳) به شب‌های بلند ترجمه 

شده که جای سوال است که منظور از این شب‌های بلند و طولانی چیست؟! 
افق پدیدار شد. " 


,5668 0660 1276 ووعصوایع ۶ه عصه عطا مصتتاها مه 8660حصموزمی فقطً 11۲6 06 [-7-07-2 
ااعده معط صز 2۵02760 فقط موجن فص ۵۶ تمصصحهاً فص 20 


تیلاک با ادامه در تحلیل سروده بالا گوید: "... به هر حال عبارت تاریکی طولانی طفععصها) 
(62ممبه معنی پایان شب و افروختن آتش! در سپیده دمان ریگ ودا به نظر عجیب می‌نماید.. " 

پس یا با توجه به سروده بالا به راستی شب‌های معمولی در مدارات پایین قطبی مانند 
منطقه هندوستان که چند ساعت بیشتر نیست باید اینهمه اضطراب در کاهنان ایجاد نموده 
باشد؟! (و آنان به مژده پایان شب آتش روشن کنند!) یعنی شب‌ها واقعاً آنقدر طولانی بوده‌اند. ؟! 
براستی چرا باید کاهنان قدیم از تاریکی بیم داشته باشند؟! و چرا امروز این بیم در میان آنان 
نیست؟ براستی آیا افروختن روشنایی برای کسانی که به دانش‌های فلز گری و ساختن ارابه و 
خر وسانق انشا دس بافته بودند اتقدر سحت بوده اس شرا جاندتازیکین شت‌های ون 
آنقدر هولناک باشد وقتی به آشکارا در متون ریگ ودا از افروختن آتش سخن گفته می‌شود؟! 


نگارنده: د رگفتار سله خواهیم گفت که نیاکا نآربایی بنا بر رسم بسیا رکهن؛ نوع یآتش در 
پایان تاریکی و طلوع سپیده قطبی می‌افروختند تا نوید و خبر برآمدن سپیده و شکست شب را 
اعلا مکند درسروده // نیز مشخحص است که آنش‌ها با آغاز سحر و در بایان شب افروخته 
می‌شوند! به نظر نگارنده برافروخت ن آتش سده نیز برای همین اعلام طلوع سپیده سحری بعد از 
صد شب تاریک قطبی بوده است. به متال‌هایی در این مورد توجه نمایید: در ریگ ودا آمده: 
تن بوسیله هیزم مردم بیلار می‌شود تا سپیده دم را که مانند گاوی (شیرده) می‌آید ملاقات 
نماید" (5-1-1) و یا: "د رآغاز رو زآن فرد شریف تولد یافته با رنگی سرخ شده در میبان هیزم 
نیکو چیده قرار خواهد گرفت" (5-1-5) يا در سروده دیگ رآمده: "اي نآتش‌ها که هر یک جداگانه 
برافروخنه شده است مانند علامات سپیده دم به نظر مییند4" (843-5) در سروده دیگری خطاب 
به آگنی خدا یآتشگوید: "توشعله بزرگ سنن و مراسمیء بی تو موجودات ابدی فرح و 
انبساطی ندارند" (7-11-1) و يا در سروده دیگر: ""صبح درخشا نآن هنگا م که آتش مقدس بر 
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می‌افروزد و خورشید سر بر می‌زند انوار خویش را منتشر می‌سازد" (1-124-1) ویا در سروده دیگر: 
" آتش بزرگ درآغاز سپیده دم برخاسته و از تاریکی با رخشندگی بیرون تاخنه است" (10-1-1) 
در ادامه: از نگاه دیگر باید گفت در ریگ ودا نه تنها انسان که خدایارن اسیر تارب 
ر ز یگر ر ریگ و ن‌ ن هم اسیر تار 
بوده‌اند درسروده (10-124-1) آمده که: آگنی با خدای آتش مدت‌های زیاد اسیر تارٍ از 
بوده‌اند درسرو گنی یا خدای آتش ی زیاد اسیر تار نی 


بوده است. 


٩6۷7۵۶ 5‏ ۷1 ر001عتطا رتصعض ۵ رفعتاه ۵۶ 920716166 وتطاً م1 00۵۳۴ .-10-124-1 
صا جامبامصه عصو(ً صنقاً اوق بامطا ترم0عممزج 0یج تمنهه‌هم-ممتاهآهان تبام فظ فصمیو» 11۷۵ 20 


۰ مطا تال 


در سروده بالا: (طقاطمارهطمه قصما صفطعلک دب عوزز) واژه "جیوگ " (1۷082) به معنی 
بلند و صفتی که برای شب‌های طولانی همراه آمده است بسیار مهم به نظر می‌رسد. همچنین در 
سروده (10-127-6) در ریگ ودا نیایشگر امیدوار است که آیا به آنسوی شب تاریک راه می‌یابد ؟! 
یا در سروده (2-2-2) ریگ ودا که ایزدان اک موظف به روشن کردن شب‌های بلند می‌شود. 

در تفسیر واژه "کشایا" (ع90)در سروده: (2-2-2) خود ماکس مولر آنرا تاریکی 
وشب‌های ادامه دار معنی کرده اما در این مورد توضیحی روشنتر نداده است که چرا این شب‌ها 
باید مدت دار باشند.! 

در ششمین بند سروده ۱۲۷ از ماندالای دهم از ایزد بانوی شب خواسته می‌شود که گذر از 


شب و خطرات را آسان سازد. 
2207 016۲ مط مرمع رهوصصتنا ۵ رام معط صرح ۵۱۶« مطو مطا ۵۶۶ مک -10-127-6 
۰ 10۵ 15 10۲ ت00 0 ۴25 


در "آتاروا ودا" (۰02 ۸۵۱۵۲۱۷۵-۷ )سراینده از شب پهناوری می‌پر سد که آبا می‌توان از ان 
بدون زحمت و مجروح شدن به آنسوی تاریکی راه یافت. و ایا پایانی بی زحمت و پربرکت بر این 


066 0۶ وه فا طم۵0,۵2ازصتصنا رع7 ۱۷۲2۷ اعطمتهر مصورویانهل روتامتمومو 0۵ -19-47 
۷ 0126 ر00 860وع۱ه بامطل 0 م۲6۵6 


در کتاب تایتریا سامهیتا (2)تطصع درتتنه1) سروده (1-5-5-4)عبارتی مشابه دیده می‌شود 
که نیایشگر خطاب به "چیترا واسو (۷۵۰ عاتنط) یا شب ظلمانی گوید: "... ای چیترا واسو 
(شب پهنور) بگذار تا تا با یمنی به پایان برسانم..!" 

در عبارت بالا گویی برهمنان می‌ترسند که مباد شب را به پایان نرسانند و سپیده‌ای ظاهر 
نشود.! اما جالب است که در چند سروده بعد خود تایتریا سامهیتا گزارش می‌کند که در زمان‌های 
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رده گید رح سا 

سایانا در تفسیر سروده فوق این دغدغه مهم برهمنان را در روزگاران کهن! مربوط به 
شب‌های طولانی زمستانی دانسته! که این خود پرسشی را بوجود می‌آورد که چرا باید کاهنان 
قدیم از پایان نیافتن شب زمستانی در بیم بوده باشند؟! البته پیشتر هم گفتیم وی اطلاعی از 
بخش‌هایی از فرهنگ کهن آریایی در متون هندو باقی بوده است که در تایتریا سامپیتا صراحتا 
به آن اشاره شده است. تیلاک یادآوری می‌کند که پیشتر گفته است که این کتاب مربوط به 
۰ سال پیش از میلاد است و از اینرو شاید هنوز آثاری از عقاید برهمنان آریایی کهن در آن 


انواع شبانه روز در متون ودایی 

با وجود اينکه به نظر می‌رسد تقویم ودایی بر مبنای ۳۶۰ روز معمولی و با افزودن یک ماه 
کبیسه استوار باشد اما ترکیباتی که در وداها برای شب و روز در نظر گرفته شده عموما بصورت 
یک جفتی و با یک واژه ترکیبی آمده است ترکیباتی مانند: شسب و سپیده دم(2105262) یا 
سپیده دم و شب (0۹02:2-021612) و یا شبانه روز(2020) که این جفت‌های روز و شب گاه به 
صورت دو خواهر دوقلو تشبیه شده‌اند. 

"ناکتا "(ه1ه) به معنی شب (اين واژه به 1و انگلیسی شبیه است)و "اوشاسا (معقطونا) 
" به معنی سحرگاه با هم به معنی شب و روز (۵1605۳0252) نیز آمده است. 

دوه تاه ار براهمانا مترادف واژه بصورت (200-006) به معنی همان شب و روز آمده 
است. 

نکته مهم دیگر اينکه در ریگ ودا به "اشکال مختلف " (نطعصقوه» عاقعلقطه ۵04) شب و 
روز که چونان خواهران دو قلو هستند. نیز اشاره‌ای شده است که از نظر تیلاک این گوناگونی 
شبانه روز نشان ساعات مختلف در مدارات زمین است (7008 906): 
صتع1۳7 مطا ۵۶ مصم :ومانتهو م0۳ ۷۵۳۵۲۵۹۵1۷۵6 206 276 رتتعظ اصقاته۷ ره ۷ -3-55-11 


۰ 27۵ ,۲60 عطا رعلتق عطا رم عععطا ۷۵۶ فص تعطام فطل ومفصتطه عطعتجها لتق و1 
۰صتصصمل قامو 4صه معصم‌تمتای 0۵08 فص فا کهع0) 
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اگر چه سایانا و برخی مفسران اروپایی این تغییر فرم شب و روز را در تف سیر واژه 
"ویراپه "(۷۳۵06) اختلاف رنگ(۳000) (تیرگی يا روشنی) دانسته‌اند اما به نظرمیرسد این 
برداشت‌ها چندان درست نباشد و ناشی از نااگاهی آنان به مشخصات قطبی بوده است. و مسلما 
واژه‌هایی مانند: (نطعصتقمد۷ خصقد ۵۶ ,عونت ,همتسطون) به بلندی روز و شب مربوط می‌شود. 
نه به اختلاف رنگ آنها! 

خوشبختانه در تفسیر یکی از سروده‌های "ساما ودا" (19-4-2-3 ۷۰۵۵ 82۳۵) شخصی به 
نام "مادهاوا" (۸02۷2) که از مفسرین ودایی قدیم‌تر از دوره سایانا است اشاره به این موضوع 
در تفسیر همان واژه ۷1۳۵06۳ دارد. متاسفانه کتاب "ویوارانا" اثر "مادهاوا" (مصمته«:۷) که در 
تفسیر "ساما ودا" نگاشته شده بسیار نایب است و اینجانب (تیلاک) تنها در "ساما ودا" چاپ 
کلکته و در حاشیه آن توانستم این تفسیر را بیابم که در اینجا انرا مینگارم وی در آنجا واژه 
"ویراپه " را نه اختلاف رنگ! که بلندی شب‌ها و روزها تفسیر کرده است که به نظر درست‌تر 
می‌نماید: 


عطا ما 4ص ماطونه ۵۶ وعوع‌مصا مطا وا متمطا بقع مط ممتیبال‌مصه/هصندایلهنر مطا طرر.. .۲ 
7 127217299 


مادهاوا چنین گفته است: "... در شب يا "داخشینا" (عنط216) تاریکی شب می‌افزاید و در 


روز يا "اوتارایانا" (مصورمتهال1) همچنین روز افزایش می‌یابد... " 


با تفسیر این سروده توسط مادهاوا می‌يابيم که منظور از فرم‌های روز وشب همین بلندی و 
کوتاهی روزها بوده است نه روشنی و تیرگی آنها. 


دو قلوهای شب و روز 

همانطور که پیشتر گفتیم در ریگ ودا از دو جفت دوقلوی شب و روز نامبرده شده (دو نوع 
مختلف شبانه روز) که ظاهرا این دو جفت یا دو نوع شب و روز با هم متفاوت است و باید یکی 
مربوط به روز و شب‌های عادی و دیگری که طولانی‌تر است مربوط به روز و شب‌های قطبی 
بوده باشد. در تبیین این موضوع: 

در "تایتریا آرانایکا" روزهای موسوم به "آهانی "(نصه) بصورت شبانه روز خدایان آمده که 
در آن شب و روز در سمت چپ و راست سال گزارش شده است: 
کلیمل فطا 4صح نطعتیه عطا (عیه) 4می-تع۷ مها ۵۶ م۵نه ما عطا همه )طعنر عطا 10 

(3 و2 و رق2 ۸۳27 2000111۷72 1) " (ور02) 
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نگارنده: این شبانه روز به علت بلندی و طولانی بودن به شبانه روزخدایان نامیده شده‌اند و 
احتملا چپ و راست اشاره به قطبین زمین است. در مثن بالا آمده که در دست چپ و راست 
خدایان تاریکی و روشنایی قرار دارد. 


در ادامه تیلاک معتقد است خواهران دو قلوی "ناکتااوشا" (210050252)همان روزهای 
معمولی مدارت زیر قطبی هستند ولی همانگونه که در فوق گفته آمد دوقلوهای "آهانی" 
(نعقطه)شب و روز دائمی و بلند در قطب شمال هستند که منظور شب قطب جنوب و روز قطب 
"شیاوی "(510/2۷1) به معنی تاریکی و دیگری "آروشی" (نطهد۸) به معنی روشنی است. 


نکارنده: ولژه "عرو س" فارسی شاید از همین "آروش ی" سانسکریت باشد با بالعکس! 


,006 فا 97 تطعنها زیووسطاوی_ ععهاونه_ فطع عصصمصد. رجمحصحططرمن).. -1-113-3 
0ص )طع۱1 ر0ع4صتصعصن )۷۵ 4ص وعباط امه ۵۶ رلمم0]-۳21۲ .927۵1 رما پرام‌اهصهااج 
1 367 0 تمطانمط رامط قهام مر[ 


نگارنده: در اينکه این خواهران دو قلو در قطبین زمین هستند سروده‌ایی در ریک ودا می‌تواند 
زمین مشحص شده که کاملا می‌تواند معنی قطبین زمین را روشن نماد تیه ار رت دراه در 
بحش نحست همین کناب از ترجمه کناب وارن ه مآمده بودء 

آن دو دوشیزه که چون متحد شوند یک جفت می‌گردن د آنان دخترانی هستند که با هم 
[توامان و در یک زمان) در دامان پدر و مادر خویش (زمین وآسما ن) ناف زمین را نوازش 
مهد (185:5 1 

نکته دیگری که تیلاک در پایان این بخش به آن اشاره دارد اینست که: در سانسکریت 
"داخشینا" (من16)یا شب خدایان به معنی دیگری چون دست راست و جنوب نیز آمده است 
(یعنی جایی که خورشید از آن بیرون می‌آید) از آنجا که طلوع خورشید از جنوب تنها در قطب 
شمال اتفاق می‌افتد. شاید اشاره دیگری که ما را به سرزمین قطبی راهبری می‌کند این است که 
ریگ ودا خورشید ر پسر داخشینا نامیده است. (پسر جنوب) 9 سحرگاهان (75025) نیز گاه با 
همین صفت نامیده شده و می‌دانیم که هر دو این طلوع‌ها یعنی هم طلوع سحر و هم طلوع 
خورشید در قطب شمال از افق جنوبی آشکار می‌شود. که در جهت یابی آنرا با دست راست 
مشخص کرده‌اند. 
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نگارنده: در جلد نتحست یاد آور شد مکه در قرأآ نیکریم نیز جایگاه خوبان در راست و بدان در 
چب ترفن شده که ها تمازنده روت :و اریکین هت ام دز نکنه دیگری که د رشن من 
اشاره شده (یعنی طلوع خورشید از افق جنوبی در قطب شمال) یاد آوری لازم است که در قدیم 
مشرق را قطب شمال می‌دانستند و جابلقا و جابلسا که انتهای مشرق و مشرب جهان بوده در 
قطبین زمین جانمایی شده بود (به نقشه کاشغری در بحش پنج مکناب بنگرید) 

اما در مبحث جهات جغرافیایی ما پیشنتر د رکناب جغراقیا یکهن سح نگفته بودیم در اینجا 
با توجه به گفتار بالا مطلبی را ا زکتاب استاد عبدالرحمن عمادی بی مناسبت نمي‌دانيم: 

ایشان در ص ۱۱۷ کناب "بی بیه" می‌تویسد: "... شش جهت در زبان فارسی هم در معضنی 
قدیم وهم لفظ قدیم است ابوریحان د رکتاب التفهی مآورده: شش جهت یعنی چپ و راست و 
پس و پیش و بالا و پایین و حکیم ناصر خسرو در خوا نآخوان نوشته: ایزد تعالی مر عالم مرکب 
را به شش جهت تما مکرد: زیر و زبر و چپ و راست و پس و پیش و هفت مآن خود عالم بود تا 
نشانی پاشد مر بینندگان را به چشم بصیرت... " (خود عالم یعنی "قطب شمال زمی ن" که با این 
شاخص جهات: بالا و پایین و راست و چپ و پس و پیش این شاخص زمینی معنی می‌پابد) 

در ادامه: تعابیر دیگری باز در وداها می‌يابيم که شمال را "اوت‌هارا" (متهط-ن])و جنوب را 
"ادهارا" (202-2) نامیده است. بر مبنای "تایتریا آرانایاکا"(20بهصعته دتانه) همچنین 
دست راست و چپ سال خدایان» روشنی و تاریکی قرار دارد. در آرانایاکا تعبیر دیگری است که 
گوید: "... سال یک سر و اما دو دهان داردا... " که اين می‌تواند به دو قطب تاریک و روشن 
زمین اشاره داشته باشد. 

در ریگ ودا در بند: ۲ و ۴ و ۵ سروده ۱۸ ماندالای ۱۰ تعبیری است که خورشید در میان 
آسمان ارابه خود را رها کرده و "آریا" به کمک ایندرا بر اهریمنان پیروز شده است. وآبها آزاد 
کی اما اک خور تیا ترمای آنشان است هالک هیا رها کت افو 
شده برخی مانند "گریفیت" (0112110) آنرا به کسوف خورشید و گرفتگی آن ربط داده‌اند! اما در 
هیچ کجای ریگ جز این سروده. توقف خورشید دیده نشده! مشابه اين در داستان یوشع بن نون 
در تورات (10-12) هم آمده: که او خورشید را در آسمان نگاهداشت تا بتواند نبرد را در روز به 
اتمام برساند! اما خوب منطقاً نمی‌توان داستان‌های تورات و ریگ ودا را با هم آمیخت ایندرا بارها 
بان روشتابی رف یه آمااهع که خورمی در اسان مدق ایکا تا بان 
هم در این باب چندان کارگشا نیست. برخی دانشمندان غربی این داستان را به جنگ آرباییان و 


ف‌ 
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قطبی را نشان می‌دهد که بعد از نابودی اهریمنان خورشید رها شده و پیوسته و بدون غروب در 


آسمان ظاهر می‌شود و معنی دیگری جز این برای توقف خورشید در آسمان به نظر نمی‌رسد. 
2 10000 ۸,۵ مطا :هه ون 0ععاهصنا باه عطا مرعحقعط ۵۶ بونج معط و -10-138-3 
6 127 وتو معط مه ما2 





گفتارهفتم 
ماه و سال: (ص ۱۲۶ تا ص ۱۷۲) 


نها روهار کف وا ای اه ای ای ای وود ام وشی ار سا 
زمین و نزدیک قطب زندگی می‌کردند دارای فصول روشن و تاریک ده تا هفت ماه روشن و دو تا 
پنج ماه تاریک بوده‌اند که نشان از موفعیت زندگ ی آنان در قطب شمال است در اي نگفتار به این 
موارد پرداخته می‌شود. 

اگر دانسته باشیم که نیاکان کهن آربایی روزگاری دربام جهان و در مدارهای قطبی زندگی 
می‌کردند پس به نحوی باید قطب شمال و ویژگی‌های خاص اقلیمی و تقویمی آن در جشن‌ها و 
ارو رسوه کید آنان تات ات کزارهم یات ان انا که کر قضل‌ها مایم تاخیه با مذارات و 
قطبی متفاوت است می‌توان چنین انگاشت که آداب و رسوم مذهبی مربوطه نیز متفاوت بوده 
است. "سر نرمان لاکر " (10016762 صعصصم( 51۳) معتقد است که رگه‌هایی از آداب ورسوم 
جالع در تسلهاین رها صرزسوب و با توعی باق می‌فانه از طرروي:حی اور زسوم جوا 
جایگزین شده باشد باز می‌توان اثرات سنت‌های گذشته را بازیافت! مثلا وی از مصریان باستان 
نقل می‌کند که چگونه در آن سرزمین به تدریج سالشمار ۳۶۵ روزه جایگزین سالشمار ۳۶۰ 
وهای شنم که آنان برای مرش آمدروزکازی آدانب و شنم کاضم: فاقفتا برآی مقال در 
معبد "ازیریس "(05175) در جزیره "فیلا" (ا۲۶۰)۳ کاسه مخصوص نگاهداشت تقویم روزانه 
وجود داشته که هر روز به نوبت توسط کاهنان معبد از شیر پر می‌شد تا حساب روزهای گذشت 
سال را نگاهدارند. و یا در معبد "آکانتوس " (هتطه۸6) ۳۶۰ کاهن مصری هر کدام به ترتیب 
در یک بشکه بزرگ سوراخدار روزانه جامی از آب نیل می‌ریختند. تا حساب روزها را فراموش 
نکنند. به نظر "لاکر" این روش نگاهداری روزها بسیار کهن و مربوط به زمانی است که نیاکان 
این مردمان در ادوار کهن‌تر سال‌ها را ۳۶۰ روز می‌پنداشته‌اند اما همان رسوم توسط کاهنان 
میب نا روز کار کا تال ها ها روز قنیم فان باقن نله ابا سین نت در نوم 
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که ساکن مدارات قطبی بوده‌اند در میان آنان دیده می‌شود. (مانند شست و شو در گنگ در ایام 


بهمن ماه و سپیده دمان قطبی که با جشن آفریجگان يا آبریزگان ایرانی و شست و شو در زاینده 
رود برابر است) 


کهنی که امروز در میان هندیان باقی مانده است و هنوز رگه‌هایی از آداب مذهبی نیاکان اولیه 


ماه‌های سال در ریک ودا 

ما پیشتر از مراسم سالانه به نام "ساتراسها" (دهتاهه امسسعه) سخن گفتیم و نشان دادیم 
که چگونه کاهنان با دقت حرکات خورشید را زیر نظر داشته و مراسم مربوط را اجرا می‌کردند 
زیرا یکی از وظایف آنها این بود که آتش مقدس را در سال و با محاسبه حرکت خورشید روشن 
نگاه دارند. 

در "سامهیتا" و "براهمانا" آداب ورسوم سالانه در دوازده ماه سال تنظیم شده است اما اگر 
نياکان این مردمان روزگاری در مدارات قطبی ساکن بوده باشند این تقسیم بندی در آنجا 
ی 
و از اینرو باید مراسم در زمان‌های کمتر از دوازده ماه انجام می‌شده است. و اين مراسم به دلیل 
اختلاف مدارات قطب شمال باید در زمان‌های مختلفی برگزار می‌شده است. مثلا گر در راس 
قطب شمال شش ماه شب و شش ماه روز باشد کمی پایین‌تر از این مدار که نیاکان آریایی ما 
زندگی می‌کردند شاهد روزهای بیشتر از شش ماه خواهیم بود. پیشتر گفتیم که بر مبنای ریگ 
ودا سپیده دم قطبی حدود سی روز است که در چنین موقعیتی روزهایی که خورشید در سرزمین 
کهن اریاتیان در اسمان دیده می‌شود از هفت ماه نباید کمتر باشد اما بسته به اینکه برخی از آنها 
در مدارات پایین‌تر زندگی می‌کرده‌اند ماه‌های روشن سال از هشت تا نه و یا بیشتر متفیر بوده 
است. (هر چه به مدارات جنوبی نزدیک باشند ماه‌های روشن سال بیشتر است) درگاهشماری 
ک اوشایی ز کی تصیابای ارت که اعوقاه یه ماه تسام ماه رشان نود 
است در حقیقت این دو فصل می‌تواند نشان دهنده دو موقعیت تاریک و روشن سال باشد. 

نگارنده: در هند باستان سال به دو نیمه یا به دو فصل "ایانا " تقسیم می‌شد به طو رکلی 
تقسیم سال به دو نیمه از قدیم‌ترین روزگار هندیان باستان دیده می‌شده در نزد مردم سند و 
پنجاب نیز همین بوده است و د و قسمت ثش ماهه سال را یکی "هیما" يا زمستان و دیگری ر 
کار وق وک ,مر ار راید امن 
اه اقا باب فان مان کل گر اش شاه که ات تایه 


۰ + کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


جنوب میللکند موسمم وی ۲ مرحوم تفی زاده در بیست مقاله نیزر به مقایسه این 

همانگونه که پیشتر هم اشاره کردیم بر مبنای کتاب "رانایاکا (ملهومصمته مونانهع؟) 
"سال یک سر و دو دهان دارد و در برخی تفسیرهاء سال خدایان دو فصل داشته است.! يا اینکه 
سال خدایان یک روز و یک شب است! که اين باورها در گاهشماری کهن اوستایی نیز خود را 

در ریگ ودا مشخصاً از ماه‌های هفت» شش يا ده ماهه نامی مشخص برده نشده است اما 
ایزدان روشنی که نشانه خورشید هستند گاه شش با هفت یا هشت تن نمادسازی شده‌اند پس آیا 
منظور ریگ ودا از هفت خورشید و هفت تن ایزدان فرزندان "آدیتی" (۸41)میتواند اشاره به 
همان هفت ماه روشن سال باشد؟! در ریگ ودا هفت "آدیتیاس " (۸:9729) پسران ایزد بانوی 
مادر به نام "آدیتی هستند. لازم به ذکر است لقب ایزد بانوی ادیتی» خورشید است و پسران او 
آمده است. در سروده زیر در ریگ ودا هفت خورشید» هفت سرزمین» هفت کاهن و هفت ایزدان 
"آدیتیاس " مشخص شدهاند: 


50۷69 276 کافمادم مصلماوتصتصط مط رعصای مهبم تتفطا معط فصوتعع۲ م96۷7 -9-114-3 
۳1۵ ,15 تامطا 0تهتاع رقصطمو ۵ رفعقطه ۱۷16 - ,وتو( ۸1072 عط مه و07 


۰ 16 ۱۵0۲25 ۲۵۲ م1 رتاط] 

نگارنده: در ریگ ودا به ترجمه آقای سید محمد رضا ناینی» ایشان "ادیتیا" (۸490) را 
خورشید دانسته است. و پسرا نادیتیا نیز باید همان ماه‌های خورشیدی باشند. از نظ ر نیلاک 
ایزدان شش با هفت و با هشت گانه همه نشانه انوار ماه‌های خورشیدی هستند اما شاید در برخی 
مدارات قطبی از ماه هفتم و در برخی دیگ راز ماه هشت مآسمان نیمه تاریک می‌شده از اینر و گاه 
ایزدان» هفتمین و يا هشتمین نامبرده نمی‌شده اند! نگارنده در اینجا یادآوری می‌کند که ماه‌های 
سا ایزانی هم از تام‌های ایزدان برگرفته شده است. که همین می‌نماید ایزدان روشنی در ریگ 
ودا نیز باید ماه‌های سال بوده باشند. اینکه نام‌های ماه‌ها از ایزدان و مردان مقدس گرفته می‌شده 
دیرینه بسیار طولانی در مذاهب دارد. (مانند آنکه هنوز دوازده امام نیز به نوعی نشان دهنده 
دوازده روشنی و نور هستند. که می‌تواند یادآور دوازده ماه روشن سال باشد) در بندهشن بحش 
دوم در باره آفرینش مادی در نام ماه‌ها آمده: ". .آن دوازده ماه را نام از همان امشاسبندان است: 
فروردین ماهء اردیبشهت ماهء خرداد ماهء ثیر ماهء امرداد ماه شهریور ماهء مهر ماهء آبان ماهء ادر 
ماهء دی ماهء بهمن ماه سیندار مز ماه... " (پژوهشی در اساطیر ایران- مهرداد بهار ص ۴۷/ 
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در ادامه: نام‌های پسران ادینی عبارت است از: میترا(۷/:۲2) آریامان(صعصهبحض) 
بهاگا(عه۳ظ) وارونا (مصه۷)» داکشا(210) آمشا (عطعصش) اما نام ایزد هفتمین در این 
فهرست به چشم نمی‌خورد که این معنی خاصی نباید داشته باشد. (ئوضی حآن در بالا داده شد)/ 
چرا که خورشید هماره در ریگ ودا با هفت اسب هفت ارابه و هفت چرخ توصیف شده است. و یا 
آنرا "ساپتاشوا "(۹۵0/۵90۷۵) گفته‌اند که به معنی هفت اسب است. و با خورشید را گاه بایک 
اسب و اما هفت نام مختلف نامیده‌اند. (در ماندالای اول سروده ۱۶۴ بندهای ۲ تا ۱۵ ریگ ودا به 
اين موارد اشاره شده است) سایانا و یاسکا این هفت را هفت اشعه خورشید معنی کرده‌اند اما 
اینکه هفت آشعه یعنی چه؟! توضیح بیشتری داده نشده است. 

در سروده نمونه زیر در ریگ ودا نام‌های "ادیتیاس‌ها" شش تن مشخص شده: 

6 0 0116۲ 0۷۵۲ 1 12016 ما ۳16 رقوعصاج؟ م«مل ومتل قطا روط موم ]1 -2-27-1 


21624( ماه ۷ اداع نج مط) رونا جوم همفطظ مه رصویصه ۸ بقلا وه۱۷۲ .عو ات۸ وعصنگ 
27 2201 


نگارنده: تغییر تام‌های ایزدان از شش به هفت در متون پهلوی نیز دیده می‌شود: در بندهشن 
بحش ۱۱ در باره کردارهای بزرگ ایزدان مینو یآمده؛: "... اند رآغا زآفرینشء چون هرمزد این 
شش امشاسیند را فا زآفرید خود نیز با ایشا نآن برترین و هفتمین بود... " |پژوهشی در اساطیر 
ایران ص ۱۳۹) در اين متن نشان می‌دهد ایزدان ا زآغاز شش تن بودند و با اهورامزدا به هفت 
تن رسیده‌اند. اما در ادوار بعدی ایزدان به هفت تن رسیده‌اند که با اهورامزدا هشت می‌شدند در 
همان بحش بندهش نآمده: "... بهمن اردیبهشت و شهریور او را بر دست راست و سپندار من 
خرداد و امرداد بر دست چپ و سروش پیش ایستند بدا ن آمرزیداری هرمزد است که آفریدگان 
زندگ ی کنند... " (پژوهشی در اساطیر - مهرداد بهار ص ۱1۶۶) د ر این متن سه ایزدان در دست 
ات اور مرگ و نکن ف رسک چپ هواس وسروش نیز در یی رآ یاه اسخ ه 
تعداد ایزدا نآشکارا به هفت تن رسیده است. این زباد شدن ایزدان اگر مربوط به ماه باش د که هر 
ایزدی به ماهی پیوند داشته باشد احتمالاً از تغییر ماه‌های روشن سال در مدارات محتلف قطبمی 


انیت 


در ادامه: در "آتاروا ودا" (7-107-1 ۷6۵۵ 2تعطنه) از هفت اشعه روشن خورشید سخن 
گفته می‌شود. در همان سروده (13-2-9)از پسران ادیتی نامبرده شده است. (طدعم طعانقه) 
درریگ ودا می‌خوانيم که ادیتی هشتمین پسر خود را رها کرد و یا او مرده به دنیا آمد نام این 


هشتم سال در مدارات قطبی بوده است؟! ۷ازم به ذکر است در ریک ودا در سروده (10-55-5) 





۵.۲ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


روز طی شده به روز مرده تشبیه شده است. ] واژه "مارتا" به معنی مرگ و "آندا" به معنی تخم 
پا پرنده است که ترکیب این واژگان به معنی "خورشید مرده است" در معنی بالا باید دانست که 
در رنگا ود جند جا خورشنید له پزنده تیه که است: مانتد این سروده‌ها (1055-6 8 وی 

در سروده زیر و دربند هشتم» ریگ ودا نشان می‌دهد که ایزد بانوی ادیتی به اتفاق هفت تن 
از پسران به نزد خدایان می‌رود و هشتمین پسر به نام "مارتاندا" از درگاه رانده می‌شود.! اما در 


.11۲6 ۲0 هصوتوه بچمها تقط صرم مط 8ت۸4 ۵۶ قحمو فطل وتچ طعرظ -10-72-8 
۰ 137 ۱/2۲)۵02 اووه ماو و06۵0 فط معط م6 ۱/۵ مح5 50۷۵ 


0 .226 ناه مطا اعمعصه مه ۶۵۲ ام۷۵ نفخ قصوه صوتوق تعط طاز۳ وف -10-72-9 
101 118 200 11۶6 ما مطزنمد مه ه«مطانطا 4صم) نها اهنامته 
در برخی افسانه‌ها مانند روایت تاییتریا سامهیتا (6-5-61 .هانطصع؟ دتتتااند1) بچه دار شدن 
ایزد بانوی ادیتی به اینصورت بیان شده که: ادیتی برای داشتن پسران از خدایان درخواست و به 
آنها دعا می‌کند و به این منظور نذری معروف به "براهمادونا" (مصه‌دمصطه:۴) را می‌پزد و به 
تام ماد و ختایان هي ی مانله قرف یه ار بازمزگ اند دو عوضی جوار مسرنه 
اوعطا می‌کنند. امابار دوم ادیتی نذری دوم را پیش از آنکه به خدایان اهدا کند ابتدا خود می‌خورد 
و از همین کار پسر پنجم ناقص می‌شود! اما نذری سوم را دوباره به خدایان اهدا می‌کند و پسری 

به نام "ویواسوات" (۷1۷۵5۷۵) به او عطا می‌شود که نیای همه انسان‌های روی زمین است. 
در "براهمانا" (1-9-1-] -مصمصطقعظ میرتنانه؟) اما نوع دیگری از این داستان آورده شده در 
آنجا: ادیتی ابتدا چهار بار نذری را به خدایان تقدیم می‌کند و هر بار باقیمانده آن به ادیتی 
برگردانده می‌شود و در پاداش آن چهار جفت پسر به او عطا می‌شود. نام‌های پسران ادیتی در این 
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اما در روایت بالا براهمانا از میرا بودن پسر هشتم سخنی به میان نیاورده است! 

در آرانایکا اما نام‌های پسران ادیتی به ترتیب: میتره واروناه دهاتری. آریامان؛ آم فا بهاگاء 
ایندرا و ویواسوات ذکر شده است. و باز در آرانایکا (1-7-1-6 ععلعصعت۸) روایتی دیگر به چشم 
می‌خورد که در آنجا نام پسران آدیتی کامللاً متفاوت هستند و به نام‌های: آروگاء بهاراجاء پاتار؛ 
پاتانگاء سوارنارا؛ جیوتی شیمات. ویبهاسا و کاشیاپا مشخص شده‌اند ,۵622 ,زهتطظ بدعمتض) 
(5017/202هک1 صرح معقط10 ۷ رامصتده ناور رهتقصه7 و رهعصعاه۳ 
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در روایت بالاء هشتمین خورشید یعنی کاشیاپا (162517202) پیوسته در نوک کوه مرو می‌ماند 
و آنجا را روشن می‌سازد وهیچگاه غروب نمی‌کند! و هفت خورشید دیگر فروغ خود را از آن 
می‌گیرند. ناگفته نماند در تفاسیر دیگری این هفت روشنان همان هفت فروغی هستند که 
بصورت تظاهرات پرانیک یا نیروی حیات در مردمان جلوه گر می‌شوند. برخی هم این هفت را 
تجلی انوار هفت کاهن دانسته‌اند. ا(برابری نام قدیسین با ماه‌های سال) 

با رجوع به کتاب "شاتاپات‌ها براهمانا " (23-1-3-3عمصطه:۵/2۳ها۹۵) می‌يابيم که در 
آنحا با دکر داستانی شبیه به داستان‌های فوقء اشاره کرده که هشتمین فرزند ادیتی به نام 
"مارتاندا " ناقص زاییده شده است. 

درهمان  11-6-3-8(‏ 6-1-2-8)تعداد "آدیتیاس‌ها" دوازده تن گزارش شده‌اند و توسط 
خدای آفرینش به نام "پراجاپاتی "(نلهمهز۳:۸) از دوازده قطره بیرون جهیده‌اند و در نواحی 
مختلف قرار داده شده‌اند در این سروده‌ها اين دوازده تن با دوازده ماه مقایسه شده‌اند که این 
ماه‌ها را "آدیتیاس " (۸4/29) نامیده است. دوازده آدیتی در اوپانیشاد همچنین نشان می‌دهد در 
متون جدیدتر بعد از ریگ ودا احتمالاًماه‌های روشن سال زیادتر از هفت شده‌اند. پس براستی اگر 
دوازده ایزدان ادیتیاس در آنحا دوازده ماه روشن باشند. منظور از شش یا هفت یا هشت ادیتیاس 
به احتمال زیاد شش يا هفت یا هشت ماهی است که در روزگاران پیشین (صدعر صد۵ح) 
خورشید در آسمان دیده می‌شده است. (یعنی ماه‌های از فروردین تا اول آبانماه) ناگفته نماناد در 
برخی متون ریگ ودا علاوه بر "هفت اسب سوریا" به اسب‌های ده گانه سوریا نیز اشاره شده که 
نشان از خاطرات ده ماهه روشن در مدارات پایین‌تر می‌باشد مانند سروده (9-63-9) اما نظر 
مخالف ماکس مولر در گفته من آن است که ایشان این هشت ایزدان را هشت جهت قطب 
نمایی دانسته وآنرا به پدیده‌های سماوی مربوط نمی‌داند.! اما ایراد نظریه ایشان این است که چرا 
باید هشتمین جهت جغرافیایی مرده و نا مشخص بوده باشد.!؟ 

به طور کلی در ریگ ودا نشانه‌هایی از دوازده ماه پنج فصل و هفت ماه روشن سال دیده 
می‌شود که آن تنها در قطب شمال اتفاق می‌افتد. سروده زیر به نظر یک نمونه از سروده‌هایی 
است که به صورت ایپامی و اسطوره‌ای مشخص کننده پدیده‌های سالگردی در قطب شمال 
است. 

در اين متن به ایزدی که با پنج پا و به دوازده صورت گوناگون در میان آبها ظاهر می‌شود. 
اشاره رفته است این ایزد تمامی دوردست‌ها را نظاره می‌کند وبر ارابه هفت چرخ وشش ترک خود 
روان است. 
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عط127-66 ۳/1 000 رقط تقطا برقد فتاه موعط1. ,ععماد ماج صا رطالهه۷ رکحط01] 
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نگارنده: در توضیح مطالب 7 ار سروده ۶۴( ماندالای یک مکه تکات مهمی ر در یز دار 
بندهای دیگری را در اینجا دکزضکنیم اماییشر از از فا ذک ر است که: سروده ۱۶۴ ماندالا.ی 
یکم درریگ ودا بسیار معروف و حاوی نکات بسیار ارزشمندی است جلالی نایی در ص ۲۴۱ 
ترجمه ریک ودای خود این سروده ر یکی از سروده‌ها ی کلان ریک ود و از جمله سروده‌های 
معروف می‌شمارد. 

در ریگ ودا 18 10 164-2- آچنی نآمده است: 

۲ -آن اسب تیز تک که هفت را به ارابه یک چرخ بسته است امنظور از هفتء اسب است/ 
آن تنها اسب تیز تک که هفت نام دار دآن ارابه را می‌کشد آن چرخ را سه ناف يا سه محو راست. 
بر ارابه هفت چرخ سوارند ‏ وآنها را به پیش می‌برند هفت خواهر با هم سرودهای ستایش ر 
می‌خوانند که د رآنها نام هفت گاو ذخیره گشته است. ۴- چه کسی فرد نحستین را هنگام 
ولی رو حکجاست؟ ۵- با فهم نارسا و عقل ناقص, من این چیزها را می‌پرس مکه حنی بر خدایان 
فیژ پوشیده است ءآن هفت ریسمان چیست؟ که دانمندا ن گسترده‌اند تا خورشید را احاطه نماید 
و همه چیز د رآن قرار دارد؟! ۶ من نادان از دانشمندان یکه حقبقت را می‌دانند سوال می‌کنم تا 
دانش بدست آور مآن فرد یگانه کیست که این ش شکره را بصورت ولد نيافنه نگاه داشته است؟ 
۷-آ نکه این حقیقت ر می‌داند اظهار نماید این مفام محکم این مرغ زیبا که از سرا و گاوان 
شیر می‌دوشند و باس او را پوشیده با پاهای ا وآب نوشیده‌اند. ۸- مادر (زمین) و پدر (آقتاب) ر 
طبقات ابر قرار گرفته آن گاه گوساله به صدا د رآمد وبه مادر نگریست گاو ی که در سه جهت به 
همه اشکال در میآید. ۱۰-آن فرد یگانه (خورشید) که سه پدر و سه مادر دارد در اوج بیستاد و 
هیچ او را خسته نمی‌کند خدایان در مورد او مشورت می‌کنند ۱۱- چرخ دوازده پره حفیقی 
خورشید) در دو رآسمان د ر گرد ش است و هرگز خراب نمی‌شود. هفتصد وبیست فرزند جفت به 
۳ ۳ آسمان است و دیگرا ناو را "ارپینا" می‌خوانند وقت ی که در این قمت آسماناففت و 
با ارابه هفت چرخ خود که هر یک شش بره دارد می‌درخشد. ۱۳- تمام موجودات د ر این چرخح 
گردنده پنج یره ساکن اند آن محور سنگین بار هرگ ر گرم نمی‌شود و هرگز سابیده نمی‌گردد. 
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جهان را حمل می‌نمایند. جرم خورشید که آب د رآن است! به پیش می‌رود و همه موجودات در 
ان فرار دارند. ۱۵- از همه آنها که با هم تولد یافته‌اند دانشمندان هفتمین را نوزاد یگانه خوانده‌اند 
چون شش تای دیگر توام اند و در حرکت می‌باشند و از خدایان بوجود آمده‌اند. آنها جدا جدا در 
منازل خاص قرار دارند و يا به اشکال محتلف اند و برا یآن یک یکه ثابت است در حرکت 
می‌باشند. ۱۶ - اینها را زنان پاکدامن نامیده‌اند آنکه چشم دارد می‌نگرد اما بح صکور از دیدن 
عاجز است آ که فرزند دانشمند ی است این را می‌فهمد ‏ وآن که تمیز می‌دهد پدر پد راست. 
۷- در زیر عم و بالای این عالم بایی نگاو برخاسته وگوساله خود را در میان درد از کدام سوو 
و به کجا رفته است؟ کجا گوساله خود را زاییده است؟ که در میان این رمه نیست. ۱۸ > آ که 
حافظ این جهان است را می‌شناسد مانند کهتری است که مصاحب مهت ر است یا مهتر ی که 
مصاحب کهتر است او انشمند است ولی چه کسی در این جهان می‌توند یا نکند که کی فکر 
الهی بوجود آمد؟! ۱٩‏ - آنچه ر| که دانشمندان نزولی خوانده‌ان د آن را صعودی نیز خوانده‌اند وآنچه 
را که صعودی نامیده‌اند نرولی هم نامیده‌اند. 

در توضیح سروده‌های بل جلال نایین یآورده: مقصود از کلمه هفت در سروده دوم هفت 
روحانی است و مقصود از ارابه یک چرخ, خورشید است و مقصود از هفت چرخ شاید همان شعاع 
آفتاب باشد و منظور از سه ناف يا در برخی ترجمه‌ها سه پره همان سه فصل یعنی فص لگرما,ء 
سرما واران باشد. اما ویلسون اي نآیه را چرخ سه محوری که هیچگاه خراب نمی‌شود و از جای 
خود باز نمی‌گردد و در تمامی جهان منزل دارد ترجمه نموده است. (ریک ودا نایینی ص ۲۴۲) 

در تقسیر بند ۳- جلال نایینی عقیده دارد مقصود ا زکلمه هفت در این سروده شاید هفت 
شعا عآفتاب با هفت تقسیم سال باشد که عبارت است از: انقلاب, فصل, ماهء پانزده روز (شاید 
همان دو هفته ایست که ماه د رآسمان مدارات قطبی دیده می‌شودل/» روزء شب و ساعت! هفت 
چرخ و هفت اسب شاید اشعه آفتاب باشد و هفت خواهر شاید رودغانهها یآسمانی باشد که 
منظور حاصلخحیزی است که نام گاوها را دارد. ویلسون این بند را چنین ترجمه کرده است: " آن 
هفت ی که برین ارابه هفت چرخ ریاست می‌کند هفت اسبی هستند که آنر! می‌کشند هفت خواهر 
با هم ب رآن سوارند و هفت شکل تلفظ د رآن قرا رگرفته است. " 

در بند ۷- مرغ زییا به خورشید تفسیر شده است ومقصود از س را وکه گاوان شیر می‌دوشند 
اشعه آفتاب است که عوامل فرستادن باران و هم دوباره جاذب آن هستند. 

در بند ۱۰- منظور از سه مادر و سه پدر سه زمین و سه آسمان است. 

در بند ۱۱- به عقیده جلالی نایینی منظور ۲۶۰ روز و ۲۶۰ شب است که جمعاً ۷۲۰ 


می‌شسوند. (ص ۲۳۸۵) 


۶ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


ماه است (تیلاک نیز در این سروده به همین معنی در ص ۱۷۰ اشاره کرده است: ده ماه روشن + 
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به نظر اینجانب (نگارنده) می‌رسد ناصر خسرو هم در بیتی به این موارد اشاره کرده باشد به 
بیت زیر توجه نمایید: 


وآن پادشاه ده سر و شش روی و هفت چشسم با چار خصلتان به یکی خانه‌اندرند. 


در بند 1۵- به نوشتته جلال ایینی منظورازآنها که با هم تولدیافهاند سال و صله یا شش 
فصل است. (در واقح ماه هفتم و مغایرت آن با شش ماه دیگر نشان دهنده تاریک شدن هوا از 
ماه هفتم است که پیشتر در داستان ادیتیاس‌ها به مورد مشابه اشاره شد. اما در برخی سروده‌ها اما 
ار ماه هشنتم خورشید می‌میرد که این شاید به اختلاف مدار و موقعیت جغرافیایی سرایندگان 
بستگی داشته) 

همچنین باز در تاکید ماه‌ها و اشاره به آن در همین سروده بند ۴۸ آمده: 

۳۸- دایره‌های چرخ دوازده تاست» و چرخ یکی است و محور سه تا ول یکه این را می‌دان د؟! 
در میا یآن سیصد و شصت پره شده‌اند و د رآن حال متحرک و غیر متحرک می‌باشند! 

یا برای طلوع آفتاب و سپیده و روشن شد نآتش و تاز شآب‌ها و تقش خورشید در همین 
سروده بند ۵۳ می‌خوانیم: 

۵۴ آب یکنواخت در فراز و نشیب وگرد ش ایام در جربا ناست. ابرها به زمین شادی 
می‌بخشند وآتش‌ها آسمان را مسرور می‌سازند. 

۵۳- من برای حفظ و حمایت خود خورشید آسمانی نیکو بال تیر روی با فرو شکوه را 
می‌خوانم آ نی که جرئومه اب‌هاست و نان دهنده گياهان است و غمخوار دریاچه‌هاست وب رکه‌ها 
وگودال‌ها را با باران پر می‌کند. 


ناف و مرکز زمین 

د راینجا داخل پرانتز خوب است بکویم درهمین سروده معروف یضی سروده ۱۶۴ و در بُد 
۳ نا ۵ از ناف و انتهای زمين (قطب) نیز سخن رفته که آن با قاره کهن و سرزمین اوستایی در 
ناف جهان توجیه پذیر است که پیشت را زآن سحن گفتیم: 
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من است. ۳۴- من از تو می‌پرس مکه اننهای زمی نکجاست؟! من از تو می‌پرس مکه ناف جهان 
کجاست؟ من از تو می‌پرس مکه نیروی باروری مرکب باران چیست؟ من از تو می‌پرس م که 
آسمان اعلای سحن مقدس چه می‌باشد؟ ۲۸- این قربانگاهء نمادی از انتهای زمین است, این 
فربانی» نماد ناف جهان است این شیره سوما نیروی باروری بارا ن است. این براهما نآسمان 

همانگونه که خواندیم در ریگ ودا از مرکز زمین یا مرکز بهشت نامبرده شده و عموماً خدایان 
اگنی و ایندرا د رآنجا زندگی می‌کنند مثلادر سروده دیگری در ریگ ودا(-10-1-6)اگنی در ناف 

در ریک ودا و در سروده‌های زیر نیز هریک به نوعی به ناف و اننهای زمین اشاره دارد که 
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تامطا 1۸ فباع‌تطاظ مص مه رک0ووعوومم-اظ ما تیانج ۷ معلل1 رطالهه۷ ۵۶ ۲0ص اصه807۲ 
07 9 0۴ و۵۵۲ عطا ,کصاو لوصو طانوع ما کطمهبامط عطعن 


۶و او لوجوه عطا هصتطم۲62 وونل تتقطا مه عصتافقط رحملامجط تتمطا ما 911 547-2 
جاوما 1۶6[ 
ماص 1160اول رقصهتععظ وطعتظ مطا ۵۶ تمصتجاوناه رتصامم لحتاجوم. وتو[ -9-72-7 
حون عمط وطانوع ون عصعاه تصعض 0 -2۵۷۵۸10-1-6/ ۷2۲۵۲5 فطل مفطا رعصصههتاوعط 
۷۵۱-0 1 1۳۷65060 مطمتاهاه 
(ص 





68 10۳60 تمطا 0مامنامی وه و۵ کنامتج۵/ ۵ وتلع۳ ورام م1 -10-5-3 
5 2۳71 ۳90۷85 02۲ 211 ۵۶ ماو اعجهی فطل .صصتط ۵0منمعج 0۳۵0 م۳ رفطا راصعگط] 
طعتوصا 1 20عتط) هجو عمط ۱۷۵۷۵ «مط) زنط عط راو 


حماجاهاه تصموعتم تجگ اومحظط رمو۷1 اومحط رافت ق۲۱۵2 م۵2۷6 ۲۳۷۵ 0 امب] -2-3-7 
2 حصعطا هصتامع0 قصمووعو ۵۲۳06۲60 2 60۵0 مصام منوت ۷۷ ,۷۵۲5۵ 920۲00 فص طز۲ انا 
بو وطا 0۶ مطجوع مطا 2 وععهام طمتط معتطا 

















۸ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


6 5 )27ص رکطته) امه وم :صاظ تمعن معط ۶ تعطلج۲ مطا و1 هررصهزنع۳ -9-72-3 
,عحومظ فنط فص فط طقظ 


عدد هفت در هفت آسمان» هفت سرزمین» هفت رودخانه و هفت کاهن مقدس ظهور کرده 
در ریگ ودا ماندالای ٩‏ سروده ۱۱۴ بند ۶ هفت آسمان با خورشیدهای گوناگون (ط2وننه خصقم) 
و هفت کاهن و هفت تن از ایزدان تقدیس شده است بنا بر متون ودایی همانطور که گفتیم 
آدیتیاس‌ها تشکیل دهنده هفت ماهی هستند که خورشید در آن دیده می‌شود. که در روزگاران 
باستان بوده‌اند (صحسه ۷ صدوتن۳) همچنین در برخی سروده‌هاء خورشید با هفت اسب 52۲۵) 
(2طه هفت چرخ(02102 82012)» هفت شعاع نورانی و هفت ارابه و کالسکه زرین ستوده 
ماه روشن سال بوده باشد که خورشید در آن دیده می‌شود. در سروده‌های ریگ ودا اسبان ارابه 
خورشید هفت عدد گزارش شده (1-50-8) به هر روی نماد هفت به انواع مختلف در متون کین 
نکارنده: این سروده یر در ریک ود بسیا ر گوباست, * خورشید هفعت مادیان نورانی را که 
دختران رخشان ارابه او هستند یراق کرده و با اسبان یکه خود پراق نموده است می‌تازد. "-1-50) 
(9 
اما همانطور که پیشتر گفته آمد در برخی سروده‌های ریگ ودا این اسبان ده عدد هستند -9) 


روشنی ده ماهه سال تفسیر کرد. (تغییر روشنی هفت ماهه به ده ماهه) 


مراسم و آیین‌های سالانه ودایی (5۵0۳2) 

تنها ماه‌های هفت يا ده ماهه نشان سرزمین قطبی نیست و ما نمی‌خواهيم با تفسیرهای 
یکجانبه این موضوع را از یک دیدگاه محدود اثبات کنیم مسئله دیگری که می‌تواند ما را در حل 
خ مه پاری را رات فرباتن هی هر ویگ توا برای ابرانی جنشت اامرون ۱ 
(معسعط۸)_ آنگریاس (دهتنوصه) . "مانو" (سم/» "داش گوا(ههمطمعط) .. 
"ناناگوا "(2222۷۵)» "آتری و کانوا" (120-7۵ 24 نتن۸) است که به نام پدران کهن نامیده 
می‌شوند. توضیح اینکه: نام‌های آتروان و انگیراس در کتاب اوستا به نام "آتروبان" (نگهبان 
آتش) و "انگره" دیده می‌شود. 


بخش دوم میهن قطبی در وداها س ۳۹ 


0 ۷۷۵۵ کناعتطاظ رقصه ماه رقهم۱۱2/2 روعفهتتعمض مه ومطاه۴ تیان -10-14-6 
واماموو تفا پرمزجه ۷۵ رفظ رتم۲27 طزه فجا رم »1001 وتواما۲ مفطا عمط و۱۲۵ .قصصمفعط 


107 1۵2-10000655 ۰ 

نگارنده: اگر چه انگره در اوستا اهریمن است اما شاید "انعرا ن" با فروغ ب یآغار نی راز 
ریشه‌هایی ودایی در اوستا بر جای مانده باشد و این نوع همانندی‌ها به نوعی پیوستنگی فرهنگک 
آریایی پیش از جدایی و دوشاخه شدن را نشان دهد. 

در ادامه: در ریگ ودا اين ایزدان با "جم" پسر "ویوسوان" (با جم ویونگهان در اوستا مقایسه 
شود) به نوعی ارتباط دارند و به نظر می‌رسد که سرشت انسانی آنان بر حالت صرفاً روحانی برتر 
می‌دهد. در سروده (10-14-1-7) پیوند ایزدان با جم در ریگ ودا بیان شده است. 
مسیر مسافران را زیر نظر دارد ای پسر "ویوسوت" و گردآورنده مردم ای "یم" پادشاه ما نذور را 
برای تو تقدیم می‌کنیم. 

۲-راه ما را نخست جم برای ما پیدا کرد این چراگاه که هرگز از ما گرفته نخواهد شد جایی 

۳- "متالی " (نلهنم]۷)با "کویه‌ها" (6۷۵) کامیاب می‌شوند "یم" با پسران "انگیراس" 
(مهتنععش) و "بریهسپتی " (/3۳۵:02) با "ریکواناس" (عهعه8۷) تجلیل کنندگان خدایان, 
خدایان آنها را تجلیل کرده‌اند بمضی از ستایش و بعضی از نذور شادی می‌کنند. 

۴- ای "یم" برین علفزار مقدس بنشین و پدران ما و انگیراس‌هارا با هم متحد ساز 
دعاهایی که دانشمندان می‌خوانند به سوی تو آید ای پادشاه از این نذر شادی کهن 

(- ای ۳ با انگیراس‌های مقدس 9 پسران "ویروپا" (۷1۳۲02)اینحا بیا 9 شادی کی ما 
می‌خوانیم. 

۶- "انگیراس‌ها" و پدران ما "ناواگواها " (2۷2۵۷26) "پر گوها "(دسعت۳ظ) و "آتراوانها" 
(دمه۵۳۷ط۸) دوستداران "سوما" (نوشیدنی مقدس) هستند باشد که ما همواره در لطف و 

۷- برو برو از آن راه‌های قدیمی که پدران ما رفتند و در آنجا تو دو پادشاه یعنی: "وارونای " 

نگارنده: همانگونه که در ترجمه بالا دیدید "یم ویواسوات" در ریگ ودا همانند "جم 


ویونگها ن" است که مردم را مانند جم ایرانی به مسیرهای مهاجرت و راه‌های قدیمی و چراگاه‌ها 


۳۰ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


هدایت می‌کند. در اوستا این داستان د رآغاز ون دیداد و در داستان ایرانویج و نابودی این قاره 


دیده می‌شود. 


در ادامه: اما آنجه در اینجا باید بگوییم مدت زمان این مراسم‌هاست که شاید سرنخی از 
ماه‌های گمشده قطبی را بگشاید! در مراسم " گاوام آیانام " (صعصهبره صهنهه) از دوره ده ماهه و 
نه ماهه سخن گفته شده که در بخش بعدی کتاب به آن پرداخته می‌شود. 
اما در اینجا به طور خلاصه در اين مراسم‌ها می‌توانيم به ماه‌های ده ماه (۳62 1252 
ارتباط با سحرگاه قطبی» یافتن خورشید و پیدا شدن گاوان (به نشانه طلوع خورشید) در انتهای 
سال اشاره کنیم که حاکی از رخ دادن این پدیده‌ها در ماه‌های روشن و نیمه روشن سال و در 
مدارت قطبی است اکنون به مواردی در نمونه‌های زیر توجه کنید: 
۱- در ریگ ودا: انگیراس و ناواگوا و داشاگوا به همراهی ایندرا وی را در شکست والا پاری 
می‌کنند. و آن در ده ماه سال اتفاق می‌افتد. 
۷7۵۲۵ مطمو-ووعزم فطل هص طقط وتنام رو‌صقط رما 1۱۳۵2۵0 رمرع]5-45-7-۳ 
۰ 52178۵ عطاطموط معا طمباوعطا مه۱2۷2۵۷ 


۲ 211 ما 160 22۷0 وحتتعصض .26 مطا فصام) 4ج امزنه کهه۷۷۵ مصصح‌تهه 
200( 


۵ ,۱6۷۷ ]1 15 ۵۲ ,027 وتطا کصمتمصه پتامر »وه 1 رنه تبامر ونطا ق1 روعو8ع0۵00) 0 -4-51-4 


52 ۱۱2۷2272 المع اه عامعو و7 رقصهدنا مت ۷۷۳۵۵۲۵1 رکمصتصرو]۷( 
1027 600-10060 1۱2907 روتاع۸ 


۳- مراسم قربانی در پایان سال برای نجات گاوان بدست ایندرا و از بند والا انجام می‌پذیرد. 
به گونه‌ای که با آغاز شب این جنگ آغاز و پایان آن با دمیدن روشنی سرانجام ایندرا پیروز 
می‌شود عبارت پایان شب (081۷۵15076) در ریگ ودا سروده (10-62-2) راهگشا است. يا سروده 
9 
۶ عصحصوط هصلو ممنباز قصمو ۵۴ فممتاه‌طانا اه وهبووونا قمع وهنع۱۲2۷2 -5-29-12 

012150 0 


7ص طعنامطا منک ۵۶ اهاز مطا جهون 120 معصهر مه عاقهه تتفط که ماه 47ص 
۰ مصع اوه مه 610560 


۴- زمانی که ایندرا بدنبال گاوان می‌گردد خورشید را نیز پیدا می‌کنند که در تاریکی پنهان 


شده است.! 








بخش دوم میهن قطبی در وداها س ۳۳ 


ول جم روعمعقط از رقهتوه۲ ۱2 مصفحظ واصم اه فصمزز۳۲ 2 وچ ۷۷۵۵۲۵ -3-39-5 
1۳00۹ 

عصا یا میاه عطة صیامع 4ص قهمهوهن1 جعه طز رازه۷ عمط[ .ع1هه فطا عنام فظ 
21۰ عطا ط1 م14 





بر مبنای متون بالا و با توجه به آیین‌های "گاوام آیانام " (صمصعجم۸ صه»ه0) که در ده ماه 
سال انجام می‌شده است وآن در اسطوره‌هایی مانند "داشاگاوا" (0۵7۵ مطوظ) و "ناواگوا" 
(2۵۷۵ ۵۷۵) یا "دیرگاتمات" (۳218ع:) نمودار است سال‌های ده ماهه کهن پدیدار 
می‌شوند. با توجه به متن ریگ ودا می‌پابیم که مراسم قربانی باید در هر ده ماه روشن سال انجام 
شود. اما زمانی که باز خورشید حدود دو ماه در زیر افق ناپدید می‌شده و "والا" به غار تاریک فرو 
می‌رفته این مراسم‌ها انجام نمی‌شده است. 

نگارنده: در واقع نیایش‌های روز وشب متفاوت است همانطو رکه ما نمازهای را با حرکت 
خورشید می‌خوانیم در قطب نیز نمازهای روزانه و شبانه ‏ وآداب دینی سب و روز با توجه به 


موقعیت جغرافیایی ویژه آن سرزمین» تفاوت‌هایی با مدارات پایین‌تر داشنته است. 


اتیمولوژی واژه‌های ناواگوا و داساگوا 

دراتیمولوژی نام‌های "ناواگوا" و "داشاگوا" ریشه‌های این دو واژه را به ترتیب اعداد نه و ده 
معنی کرده‌اند اگر چه پاسکا معنی ناوگوا (2272872) را نو و جدید دانسته اما این معنی چندان 
درست به نظر نمی‌رسد چرا که ناواگوا و داشاگوا هر دو با هم در ریگ ودا نامبرده می‌شوند و 
نمی‌توان این دو معنا را از هم جدا نمود اما بنا به گفته پروف‌سور "لیگنانا" (صهصونآ) این دوا 
واژه یعنی ناوا (02۷2) و داشا (0252)باید یکی عدد نه و دیگری عدد ده باشد. واژه گوا (72ع) نیز 
می‌تواند اشاره به گاو (حیوان) یا گام(2:0) به معنی مسیر و راه باشد در صورت نخست معنی نه 
گاو و ده گاو ودر صورت دوم نه گام یا ده گام معنی دهد. 

در تایید این موضوع سایانا معتقد است "انگیراس‌ها" در دو صورت متجلی می‌شود یگی 
داشاگوا که طی آن مراسم ساتراس در ده ماه روشن سال انجام می‌شود و دیگری ناواگوا که 
ساتراس مربوطه به آن در نه ماه روشن به پایان می‌رسد. پروفسور لیگنانا این ماه‌ها را مربوط به 
ماه‌های بارداری انسان نیز دانسته است که آن در نه ماه شمسی و ده ماه قمری است. اگر چه 
آبستنی ده ماهه در ریگ ودا و سقط بچه از یک تا ده ماه. در وندیداد اوستا گزارش شده اما هنوز 
اینها چیز زیادی برای اطمینان از این نظرات نیست. در ریگ وداه سروده زیر به این معنی اشاره 
شده است: 


-,5106 5 )۳۵ علط صز عصزنوا موه مصصتا "عط‌طمصهر صع 107 طقط م۷ 10تدن م ]1 -5-78-9 








۲ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


۰ 60 11۷1۵۵ معط رمتگمصا 1۱ بقع رلعصنهطصه رتتلج طع0] مومع فظ بره]۷[ 
اما این تفاسیراز دوران آبستنی انسان در این ماه‌ها! چندان مرتبط نمی‌نماید و معنی خاصی 
ندارد. به نظر من (تیلاک) معنی نه. ده هشت و هفت در این سروده‌ها همان طول مدت ماه‌های 
سال هستند که تغییر شمار آنها و دوره‌های مراسم از هفت تا ده ماه با موقعیت مختلف آریاییان و 
مهاجرت تدریجی آنان به مدارات پایینتر قطبی و مقدار طلوع خورشید درآن مکان‌هاء سازگاری 
داشته است. به احتمال قوی شاید ماه‌های ده ماهه رومی که پایان آن در ماه دسامبر (دس به 


معنی ده) است با ماه‌های ودایی از یک منبع بوده‌اند. 


اسطوره دیر گاتاماس :(۱۳۵۰۵۲۵۳25) 

داستان دیگری که در مهابهارانا شبیه به افسانه ناوگوا و داشاگوا دیده می‌شود به نام 
"دیرگاتاماس " (1۳۵۳۵127005) معروف است وی پسر "ماماتا" (۷2218) بود که به خاطر 
نفرین عمویش کور گشت به هر حال او ازدواج کرد و صاحب فرزندانی شده اما پسران او از 
نگهداری او به تنگ آمدند. و او را در یک قایق شکسته در رودخانه گنگ رها کردند. او مدت‌ها 
در آب غوطه ور بود تا سرانجام بعد از روزهاء پادشاهی بنام "بالی" او را نجات می‌دهد و او دوباره 
دارای چند پسر از خدمتکار و کنیز خود می‌شود. و بعدها از همسر پادشاه بالی نیز صاحب 
فرزندانی می‌شود و آن فرزندان در نقاط گوناگون به پادشاهی می‌رسند تا اينکه دوباره آگنی 
روشنایی چشم دیرگاتاماس ر به او عطا نی کنتله و "چیاوانا" (مصهبدوت) 9 "آشوینها" 
(9م/۸۵) هم جوانی را به او برمیگردانند. در ریگ ودا ۲۵ سروده در مورد "دیرگاتاماس" وجود 
دارد. 

از نظر تیلاک افسانه دوره زندگی دیرگاتاماس در ده یوگا عنوان شده که می‌تواند اشاره‌ای به 
همان دوره ده ماهه طلوع خورشید (معروف به دوره انسان) و برآمدن آن از اقیانوس روشن 
بالایین و غروب دوباره در آب‌های فرودین باشد. (ناگفته نماند اگر چه پژوه شگران غربی واژه 
"یوگا" را در سراسر ریگ ودا به "نسل" معنی کرده‌اند اما به نظر نمی‌رسد این برداشت درست 
باشد و معنی درست آن دوره و مرحله است. [ مانند سروده زیر: 


لجع ظ) 1 ویرجل ۵۶ طاعصعا ما مصومم طفقط تلقصه]۱۷ ۵۶ مک عط فهصصهاهطع: 12 -1-158-6 
۰ صقحصیاط ۵۶ ومد 


60 ط1 ۶ طمناماجمو۲۵۵۲۵ لهمنط) وج چ بصن قبط ور فقصهاجطع انا ۵۶ 0ممعع1۱ مط1 
۲ ۷151016 ععجطرمععه و( 60 م1 ۷) تصعععه بطعننط* مطا 020520070عو2 م۲۳ مطتاه 
(163 .0۰) 7۷2۵۵۲5 تعطامط مط ماطاً صتقعج ۳0۵5 صفط) 0صهرعطممصه مه ۵۶ 0۵۵ دصق 
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دوره منوشا یوگا یا دوره انسان 

ریگ ودا دوره ده ماه روشن نیایش و قربانی و مراسم آیینی که به نام‌های گوناگون وارد شده 
را به دوره مانوشا (۷۵۵ 2طوباصقهه) یا دوره انسان مربوط می‌داند به گونه‌ای که: در پایان این 
دوره ده ماهه, خورشید در زیر افق فرو می‌رود و جنگ ایندرا و والا دوباره اغاز می‌شود و بعد از 
دو ماه دوباره خورشید در افق پدیدار می‌شود. در واقع دوره يا پوگای منوشا (انسان) بین نخستین 
و آخرین سحرگاه سال قرار دارد. که در آن پیوسته خورشید می‌تابد و روزهای بلند و طولانی 


روشن نام دارد. 
فصتا 0۶ 0۵۱00 معط ۵۲ "ومعج صقحصنباط؟ اصجمجه میاه قطفناصقجط مععتطم مط 1 
(162 0۰) .0۴ 12770 )و12 عطا جح )اعد عمط موه 


در یکی از سروده‌های ریگ ودا به صراحت شب از دوره انسان (دوره خورشید) جدا آمده و 
خطاب به اگنی گوید: 

"ای اگنی در دوران منوشا و نیز در شب همچنین تابنده‌تر باش!" 

. 5اطعنه 0صه وععه صقصصط متس اعمصتطه امطا اتصعخ 0 -2-2-2 

پروفسور "اولدنبرگ" (01060062) و "ماکس مولر " سروده بالا را اینطور معنی کرده‌اند: 
ی اگنی بر قبیله آدمیان در شب‌های بلند تابنده‌تر باش ۲ و اما توضیحی نداده‌اند که اگر واژه ۲ 
کاشاپا " (90202) که در اين سروده به معنی شب‌های بلند آمده است چرا "مانوشا یوگا" 
روزهای بلند نباشد. ؟! اما مفسر دیگر یعنی سایانا کمی به موضوع نزدیک شده و سروده بالا را به 
صورت فصل‌ها و شب‌های بلند معنی کرده است. 

در پایان اين گفتار در ص ۱۷۱ تیلاک به طور خلاصه چنین جمع بندی و نتیجه گیری 
منطقه جایی جز قطب شمال نمی‌توانسته باشد. حتی اگر پژوهندگان غربی تفاسیر نامشخص 
دیگر ارائه داده باشند. اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است. 


تقطا «محو من ره ۲۷ -عن معط صا 760عقمم فصمتاتع0 تقعاه متنج وتفط مزبا مصناه 10 
5 0۴ 1626000 6ظ) ط1 و2 رقصاه 6۷7۵ ۵۲ کطتطموط طع56۷ 0۴ 18060قطوع ععه0 2۲ع۷ 6 
۲ ۱29282۷25 معط ۶م 0صموع1 مط صا قج عهعب مطا 0۶معطجمحظ صع ۷۷۵۲۵ معط فص ۵ رقصمو 
6 .1060177 علاوع۸ فطا ۵ امومع ۶۵۲ 8عتاصیاوعع2 و9 )مصصوی ووفطة مه رعهصه)هطم:1(1 
جیوه مطا ۵۶ قتهم2011و اج7مصصتنم مطا ۵۶ طونووعو 5207111612 فظ 8عصرز۲۵ عطحمحطر صع 
00 2 ,2805 قحصتاط رم ۳۱۵۵ حواصقصهر و 60هصصطمصرعل ۳728 6100و مطا فص ۲2۸۵۵ 
۰ اوه ۷۷ 07 000تاورع1صباعتصط متا 











گفتار هرد 0 
راه گاوان: (ص ۱۷۳ تا ص ۲۱۶) 


علاوه بر مراسم ده ماهه داشاگوا؛ که بیان کز دنم مراسم(۷۵[02) دنر انسنستتت بنام 
"پراوارگیا" (هرع ۳۵۷2۲) که در "آیتاریا براهمانا" ذکر آن رفته است و آن مراسمی است که سه 
روز به طول می‌کشد و همراه با قربانی و نوشیدن سوما بوده و برای نوشدن خورشید برگزار 
می‌شده شا 

نگارنده: یک ی از شباهت‌های اوستا و وداها در واژه‌های مشترک است در اینجا ۲" 
در صفحه ۴۰۷ د راتیمولوژی این واژه گوید: 
لفط «محو رتقصو227 »0۴6۵1 290 ۷22 2,680 ,ز۷2 )اعد معلتا عممتامنوه اهعنعمامطراه 


۵۵ 12۷70۳ تامطا وعنامع5 من مصمطا م4 ۵۲8۲۵0 وعم520111 4صه 60ممرتط۷0۲9 ۷۸۵۲۵ 2۵05 مومط 
ععصصتا 011۳26۷21 11 


مراسم پراوارگیا (نوزایی) 

در این مراسم ابتدا یک ظرف بزرگ سفالی بنام " گارما"(مصتهط) یا "ماهاویرا (۲ز۵۷ط۵/) 
1 ر درجایگاه مخصوصی قرار می‌دهند. کاهنی دور ظرف ر با گل نقش می‌نماید که آنرا "خر" 
(112212)نامند زیرا برای ساختن این گل. خاک را با الاغ به قربانگاه حمل می‌کنند.! خر واژه 
کهنی برای خور یا خورشید نیز هست و در تام‌هایی مانند خرآبات» خراسان» خرلخیه يا مانند اینها 
دیده می‌شود اما تلاک معنی فحست را فهمیده/ سیس در آنحا ان روشین می‌کنند و ظرف 
چوب برمیدارند و در آن شیر گاو با مخلوطی از شیر بز بچه مرده می‌ریزند بعد محتوی ظرف را 
پراهمانا" آمده که این شیر مانند دانه‌ای است که در داخل ۳ آگنی(ندعوه) ريخته می‌شود که 


آن مانند رحم خدایان است. این مراسم در هر سال برای زادن خورشید انجام می‌شود و ریشه‌های 
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آن به زمان‌های بسیار کهن مربوط می‌شود سرودهایی که در این مراسم خوانده می‌شود برگرفته 


از ریگ وداست در یکی از این سروده‌ها آمده: 
(عچ [2907۵1) وععمظ ۳/16 عنط ۵۶ )متتقداه لقع 4ص واداع‌تظ تقطا «مظ ۸۵۵ -6-(8-72)061 
* 66و و1 )0تتقطل فنط ۵۶ فصن طا 


م1 ۱6۵662۵5 ۵ ,۳۷6 فطا عاههنه ۷۵ معط 0صع رقم فطل عللتعظ جع7عو مط[" .7 
لصو عصنک‌صیاوو 


5 0 0فناهه,۲مصصحصقط 010]-0متطا ونط رها حت4ص رله ۷۱۷/28 0۶ جع عمط ۱۷۷10 .8- 
۰ 1۳۵0 ۵ اععمناه 


۶- و اکنون سپیده دمان با ارابه شکوهمند واسبانش دیده می‌شوند. 

۷- هفت (منظور هفت رود یا هفت کاهن یا هفت ایزد روشنان) یکی را (سپیده سحرگاهان) 
شیر می‌دهند (روشنی می‌بخشند) و دو (یعنی شب و روز) پنج (فصول روشن سال) را بوجود 
می‌آورد آنجا در سواحل اقیانوس غرنده و خروشان! 

یه ممرام کی تا دام واسات ارات فض سر وهای آنسای اسر 
به پایین می‌ریزاند. 

ناگفته نماند این دو(یعنی روز و شب) در جای دیگری در ریگ ودا(3-55-6) به عنوان دو مادر 
سوریا پا خورشید هم هستند و اما در سروده بالاروز و شب مادر پنج فصل هستند.! بنا بر متن 
فوق این اتفاقات در جایی صورت می‌گیرد که در آنجا اقیانوسی با ساحل خروشان و پر صداست. 

نگارنده: از اين اقیانوس بالا یین و میانی و پر صدا پیشتر سخن گفتیم و علت آنرا برخورد دو 
رود بسیار بزرگ (اایتیا) از میانه زمین يا دریای "فراخکرد" و ریز شآن به دربای پیرامونی 
" پوییدی ک" دانستیم (برای دیدن موقعیت این رودهای عظیم به نقشه‌های قطب یکهن مراجعه 
شود) درریگ ودا (37-40-) آمده: "در طاق اعلای فلک, اقیانوس با آوای بلند می‌غردء پادشاه 
همه موجودات و خالق همه آفریدگان. " 

در سروده دیگری(10-125-7) آمده: "در نقطه اعلای چهان من پدر را بوجود آوردم خنه 
من در میا نآب‌های دریای اعظم است. " 

د راینکه نحستین پدر یا آنسان در اف و بالای زمین خلق شده د رکتاب مجمل النواریخ نینر 
رای فصو ای درا تگضان شوج قرف هید ار ای دگر ای کی که ار 
کتب پارسیان بلغتی غریب نبشته: که حق تعال ی اول خلفت مرد ی آفرید ‏ وگاوی اندر مرکز 
بالایین زمین 1" 

اما در ادامه تفسیر متن و اينکه همراه ده تن از ایزدان "ویواسوات" (ده ماه روشن سال) 
ایندرا با چکش سه سر خود آب‌ها را روان وخورشید را آزاد می‌سازد: 


۳۶ .۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


سایانا در تفسیر"چکش سه سر ایندرا" بر مبنای "تایتریا سامهیتا" (5 ,2 ,1 ,2 قانطصه9) نقل 
کرده است که این اشاره به آغاز روشنی و سه قسمت شدن روز دارد به گونه‌ای که آغاز صبح را 
(واسانتا۷2:۵01)» میان روز را (گریشما 015۳702) و عصر را (شارد ۳8720) می‌گفتند. اما در 
معنی چکش سه سر که صاعقه ایجاد و آب‌ها را از اسمان می‌ریزاند را برخی سه رود بزرگ 
باستانی دانسته‌اند که آب‌ها در آن گرد ینت در ریگ ودا اشاره نزدیکی به این موضوع شده 
است: 


۲ ۱62۷7088 ععتطا عط مه رعصله‌ها تام م27 فعتنومن هصا 1۳ (21 حصلط جر -7-101-4 
۰ ۶ 1۴۱ 111710۱۷ 


مشحصات آن بیخبريم ابه چکش در فهرست اوستای استاد دوستخواه ص ٩۷۰‏ مراجعه شود/ 


جشن‌های خورشید 

برای جشن‌های خورشید در هندوستان انواع مراسم مشابه وجود دارد که هر کدام با هم در 
قسمت‌هایی نیز متفاوت است به نظر میرسد که اختلاف جزیی در این مراسم‌ها با پراکندگی 
جغرافیایی و اختلاف مدار و سکونتگاه مردمان به وجود آمده‌اند. از اینرو در ادبیات مذهبی هند 
فرو افتادن خورشید از آسمان و مراسم مربوط به آن زیاد دیده می‌شود در کتاب "تاندیا براهمانا" 
(4-5-9-11مصمصطع13 میرصع؟) عبارت افتادن در آنسوی! با معادل ودایی(0202ا2 عمطه‌متوم) 
حاوی نکته مهمی است. که می‌تواند اشاره به فرو افتادن خورشید در نقطه مقابل باشد. ا(نگارنده: 
شاید منظور این است که خورشید ازقطب شدال به قطب جنوب برودا/لاژم به ذکر است که در 
ادبیات ودایی. آشوین‌ها(0ز۰۳ه) به همراهی "چیاوانا " (۳۵۷۵6))خورشید را زنده می‌کنند و 
از آنسوی تاریکی دوباره به جهان بر می‌گردانند. 

نگارنده: دوقلوهای اشوین (:(۸۱۱۷)جلوه‌های گوناگون دارند. مانند آنکه: ایندو روز و شسب, 
خورشید و ماه بهار و تابستان, ستاره صبحگاهی» سحر, يا دو پادشاه قدیمی و غیره تصور شده‌اند. 
اما در اساطیر هندی» ایند و از یاران ایندر! هستند و به روان شد نآب‌ها و پدیدار شدن روشنایی 
کمک می‌کنند. زمان ی که به هنگام دمیدن خورشید يا سپیده دعاهای بلند وطولانی موسوم به 
آشوینا شاستر/ (۵5070تاو 5و «اش) خوانده می‌شود. بنوان این سپیده را با سپیده‌های معمولی 
روزانه که زمان اندکی برای طلوع دارند مقایسه کرد و همچنین نمی‌توان صرفاًآنرا با آغاز فصل 
رن رخ عفر کر 
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شاید بهترین تفسیر را ا زآشوین‌ها مکدونالد داشته باشد ۷۵:6 ۶ 17 ۲۵6۵۵۳۵/۱) 
بیمرگی, نجات دهنده و توانبحش هستند. برای دیدن جزییات اسطوره‌ها یآشوین به ص ۲۸۱ 
کناب نبللاک مراجعه کنید) شاید شفا دهندگ یآشوین‌ها به نوع ی آشاره به رنجدیدگی طولانی در 
شب‌های تاریک قطبی بوده که سرنجام با طلوع سپیده دم و رها شد نآب و روشنایی غم‌ها از 
میان می‌رود. بعنوان مثال اسطوره دی رگاتاماس :۵۱۵۱۵۲۱۵ ) که پیشت ر گذشت و گذر ده یوگا 
یافتن وی بدست آشوین‌ها یک یا زاين داستان‌ها است که نشان دهنده نف شآشوین‌ها همسند. 
ایزدا نآشوین‌ها را در اسطوره‌های ایرانی برابر با ایزدان "خرداد و امرداد" دانسته‌اند. 

در ادامه: پیشتر گفته آمد که مراسم دینی سالانه ر اتراین گویند برای نمونه برخی از 
این آیین‌ها که برای پایان سال و آغاز دوباره نور افشانی خورشید برگزار می‌شوند شامل: 
"ادیتيانام آیانام " (صعصعوه صعمه‌نفه) "انگیراسام آیانام " (صعصه‌به حصمعمتتهمه) و "گاوام 
آیانام "(صعصهبوه «ه027) هستند که این ساتراس‌ها,؛ آیین‌هایی برای خدایان» گاوان؛ آب و 

اما بقول دکتر هوگ (۲1۵۲2 .12) در واقع همه این مراسم‌هابه نوعی برای خورشید و 
دوره‌های سالانه ن بوده است. مثلاً مراسم "گاوام آیانام " که دو بار در تایتریا سامپیتا 
(هانطصع۹ مرتنانه؟) و یکبار درآیتار یا براهمانا (مصعصطفتظ د,هتهانش) توضیح داده شده 
می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در اینجا گاوان به عنوان نمادی از آدیتیاس (۸01529) یا خدایان 
ماه‌های روشن سال ظهور می‌يابند. اين مراسم به "راه گاوان " معروف است. 


۲ _ وو 


توضیح اینکه: واژه 02۷2507" به معنی "گاو" و"صهعهوه" به معنی "راه" آمده است. 


نگارنده: واژه "آیی ن" را به معنی راه و روش گفته‌اند. و دور نیست که این واژه ار ريشه 
همین واژه سانسکریت "ینام" به محی راه باشد. اما با رجوع به واژه نامه سانسکریت برای این 
واژه معانی مانند اتقلاب خورشیدی» نیمه سال و ح رکات خورشیدی نیز دیده می‌شود که قابل 
نوچه است. 


مراسم گاوام آیانام 
بر مبنای داستانی از آیتاریا براهمانا: گاوانی که آرزوی شاخ و سم داشتند در پایان سال 
یودند و سال را به پایان بردند شاخ و سم خود را از دست دادند. گاوام آیانام یا مسیر گاوان بر پایه 


۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


داستانی از تاییتریا سامهیتا چنین است: گاوانی که شاخ و سم ندارند و آرزوی داشتن آن را دارند با 
برگزاری آیین‌های مذهبی دعا می‌کنند که دارای شاخ و سم شوند و با این دعا برخی از این 
گاوان در طی ده ماه شاخ و سم خویش را بدست می‌آورند. و برخی بدون شاخ و سم می‌مانند! اما 
آنانی که شاخ و سم خویش را بدست نیاوردند در دو ماه پایان سال به این آرزو دست می‌افتند.! 

نگارنده: همانگونه که پیشتر گفتیم در اینجا اشاره مستقیم به عدد ده در پابان سال می‌رساند 
که در زمان‌های پیش از تقسیمات آریائیان احتمالاً سال‌ها یآنها ده ماه و پنج فصل داشتته است. 
و اما شاید منظور از بدست آوردن شاخ و سم در صورت یکه گاو را انوار خورشید تفسی رکرده‌اند 
نیر وگرفتن خورشيد ‏ وآغار روفنی وگرما در مناطق شمالگان بوده است. 

در ادامه: قابل توجه است در برخی سروده‌های جدید ترآمده که این مراسم ده ماهه می‌تواند 
در طی دوازده ماه هم اجرا شود! که اين اختلاف زمانی در مراسم پرسش‌هایی را بر می‌انگیزد! بنا 
بر برخی روایات: اگر گاوانی که در ده ماه شاخ و سم در نیاوردند! (که این به علت تزلزل در ایمان 
گاوان پنداشته شده است!) پس دو ماه دیگر به آنها فرصت داده می‌شود به دعا بپردازند تا در 
پایان دوازده ماه به حاجت خویش نائل شوند.! در اینجا تیلاک نتیجه می‌گیرد که دوره دوازده 
ماهه احتمالا بعد از مهاجرت آریائیان به مدارات پایین و سرزمین‌هایی مانند هندوستان در آداب 
دینی کهن راه یافته است اما از آنجا که موبدان و کاهنان هندی بسیار متعصب و محافظه کار 
بوده‌اند هنوز مراسم ده ماهه کمن را نگاه داشته و آنرا برتر از اتمام مراسم در دوازده ماه 
می‌دانستند. اما به ناچار مراسم دوازده ماهه نیز با شرایط اقلیمی جدید در مراسم مذهبی راه یافته 
و با گذشته هزاره‌ها جای مراسم ده ماهه را گرفته است. 


ماه‌های رومی کین 

در ادامه تیلاک با اشاره به ماه‌های ده گانه کهن در رم باستان نموده و متذکر می‌شوده این 
فاقوا ام ۶ اه فا الهش اه موی موی ات که سا 
دهد در زمان‌های کهن در اروپا ماه‌های قابل اعتنا ده بخشی بوده‌اند اما بعدها امپراطور دوم رم 
به نام "نوما" (قصد) دو ماه دیگر به این ماه‌ها افزود. و سال را به ۲۶۵ روز رسانید که این 
ماه‌های اضافی همان ماه‌های ژانویه و فوریه (دو ماه زمستانی) هستند. 

ماه‌های رومی قدیم یا "رومولوس " عبارتند از: 

مارتیوس (۳۱ روزه4 آپریلیس (۳۰ روزه4 م‌ایوس (۳۱ روزه)» یونی وس (۳۰ روزه» 
کوئین‌تیلیس (۲۱ روزه» سکس‌تیلیس (۳۰ روزه» سپتامبر (۳۰ روزه)» اکتبر (۲۱ روزه» نوامبر (۳۰ 


روزه» دسامبر (۳۰ روزه) 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۲۲۹ 


نگارنده: اگر به توالی عاه‌های رومی نگاه کنید می‌ابید که تفریاً از ماه پنجم تا ماه آخر همه 
تاهاب ی ردص انش بت وج کر ۵ هم ماه تست ی از ماو یی ما 
(هفت) ماه اکتا یا (هشت) ماه نوا یا (ند) و ماه دسا یا (ده/" 

ناگفته نماند در میان مایاها و اینکاها نوعی تقویم عجیب به نام تزولکین می‌باشد که روزهای 
آن ۲۶۰ روز يا نه ماه است وآنان این روزها را (:7011) ینی روزهای روشن سال می‌دانند که 
دور نیست این نوع تفوی م از باقیمانده‌های نوع ی گاهشماری قطبی بوده که هنوز در فرهنگک 
مایایی مانده است. وازه شناسا ن کین (8) را روز معن یکرده‌اند و تزولکین را شمارش روز 
دانستهاند. به نظر نگارنده (01)) شاید همان "سول" و "زو ل" ایرانی به نام خورشید باشد. در 
میتولوژی اين واه آنرا روز شمار روزهای روشن سال دانسته‌اند. (پیشتر در مراسم داشاگوا و 
ناواگوا از ماه‌های ده ماهه و نه ماهه باستانی نیز سح نگفنیم) 
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در ادامه: تیلاک اشاره‌ای به ماه‌های ده ماهه و دو ماهه در اوستا می‌کند که می‌تواند مشابه 
مطالب بالا باشد. اما اینکه چرا واقعاً ده ماه! به جای دوازده ماه در اساطیر کهن وارد اسطوره‌های 
ایرانی, هندی و رومی شده! به نظر تیلاک مسئله چندان مشکل نیست چرا که پیش از جدایی 
شاخه‌های آریایی از سرزمین کهن, آن ده ماه در حقیقت ماه‌های روشن سال در مدارات قطبی 
بوده‌اند و دو ماه تاریک سال هم که از گاهشماری حذف شده بودند همان ماه‌های تاریک هستند 
که در اسطوره‌های ودایی ایندرا با والا می‌جنگد تا گاوهای زندانی را آزاد کند. در نمونه رومی 
شاید جنگ هرکول در افسانه‌های اروپایی نیز شباهتی با افسانه‌های هندی داشته باشد. طبق 
نسخه رومی دراین داستان» غولی به نام "کاکوس" (0209) تعدادی از گاوهایی را که هرکول 
بدست آورده بود را در زمانیکه وی بخواب می‌رود می‌دزدد. و بر اساس برخی روایات دیگر 
هرکول بقیه گاوها را از کنار غاری که کاکوس گاوهای دزدیده شده را مخفی کرده بوده عبور داد. 
گاوها با ایحاد سر و صدا همدیگر را صدا زدند. تا اينکه "کاکا"» خواهر کاکوس, به او خیانت کرد 

و مخفیگاهش را به هرکول نشان داد و سرانجام هرکول کاکوس را کشت. 


خوب اکنون باید ببینیم منظور از گاو در این اسطوره‌ها چه تشبیهی است؟! بنا بر سروده‌های 
آیتاریا براهمانا گاوها همان خدایان ماه‌های سال هستند و می‌توانند نشانی از شبانه روز سال 


باشند. ماکس مولرمعتقد است که در اسطوره‌های هندی سه نوع گاو دیده می‌شود نخست 


۰ و کشور هفتم قاره 5 کمشده در قطب شمال 


گاوهای معمول و حیوانی. دوم گاوی که در ابرهای سیاه و باران‌زا پنهان است (بصورت باران و یا 
شیر توصیف شده) و سوم گاوی که از تاریکی شب بیرون می‌جهد (انوار صبحگاهی) 

از نظر "کوهن" (ععطک) گاو در اسطوره‌های ودایی باید ابرهای قرمز رنگی باشد که هنگام 
طلوع خورشید در آسمان دیده می‌شود.! اما تبلاک با رد این نظریه می‌گوبد هميشه در طلوع 
خورشید ابر در آسمان دیده نمی‌شود. و این قیاس نمی‌تواند یک دیدگاه مشخص و ثابت باشد. به 
نظر تیلاک گاو در سروده‌های ریگ ودا استعاره و نمادی از روشنی و سپیدی وآغاز طلوع خورشید 
در سرزمین کهن آربایی بوده است و ایندرا که نجات بخش و پدیدار کننده خورشید است گاوان 
را از تاریکی نجات می‌دهد(2-19-3) و در جای دیگر "بریهاسپاتی" (3:05021) یکی از یاران 
ایندرا صخره‌ها را می‌شکافد و گاوان را رها می‌کند و روشنی را می‌گستراند و تاریکی ناپدید 
می‌شود. (1-62-3) 

نگارنده: جلالی نایینی در ترجمه ریک ودا ص ۲۸٩‏ منظور ا زگاوان را روشنی صبح دانسته 
که چون نزدیک شوند دیوان بگریزند! در اسطوره‌های مصری نیز به گاو اپیس اشاره رفتنه که 
نماد نوزایی و روشنایی است. اما استاد عماد ی گوید: "... گاو چنانکه در اساطی رآمده تجسم و 
مظهری ا زکره زمین بوده است... " (عبلالرحمن عمادی - بی بیه- ص ۶۲() 

در ماندالای نخست و در سروده ٩۲‏ بند ۱ ریگ ودا انوار سپیده دمان از میانه آسمان طلوع 
می‌کند و چون جنگجویی سلاح خود را برای مبارزه آماده می‌سازد نور این سپیده دمان به رنگ 
قرمز چون گاو مادر تشبیه شده است و نیز درهمان ماندالا سروده ٩۳‏ بند ۴ ایزدان اگنی و سوما 
گاوان را از بند "پانی "(نصع۳) رباینده گاوان نحات داده و سپیده و روشنی را به ارمغان می‌آورند. 
(در برخی سروده‌ها ایندرا به کمک "ساراما" (معت92) سگ چهار چشم خدایان» گاوان را از بند 
"پانی " اهریمن نجات می‌دهد و روشنایی را می‌گستراند) 
910-۲ ط) ۵۶ 21۴ صعاعجه مط ط رتعصصوا تقد 0وون2 2۷۵ عو وتا معط ,-1-92-1 
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در اوستا و در فرگرد نخست ون دیداد نیز سخن از ده ماه زمستان در ایرانویج می‌رود که این 
زمستان البته بعد از حمله اهریمن در این سرزمین بوجود می‌آید و تیلاک حدس می‌زند که 


می‌بایست پیش از حمله اهریمن و وبرانی سرزمین کهن ایرانی در آنجا همواره هوا مناسب و 








بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۲۳۱ 


مطبوع بوده است و به جای ده ماه زمستان سرد» ده ماه فصل روشین (روزهای روشین و نیمه 
روشن) و دو ماه فصل تاریک بوده است. در فرگرد نخست ون دیداد نوشته شده: 

"... اهورامزدا با سپیتمان زرتشت هم پرسی کرد و چنین گفت: 

من هر سرزمینی را چنان آفریدم که - هر چند شاد و راحت نباشد اما به چشم مردمانش 
خوش آید. اگر من هر سرزمینی را چنان نیافریده بودم که مردمانش آنجا را دوست نداشتند 
همه‌ی مردمان به «ایران‌ویج» روی می‌آوردند. نخستین سرزمین و کشور نیکی که من - 
اهوره‌مزدا جح آفریدم «ایران‌ویج» بود بر کرانه‌ی رود دایتیا ی نیک. پس آنگاه اهریمن همه تن 
مرگ بیامد و به پتیارگی اژدها را در رود دایتیا بيافرید و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی 
چیرگی بخشید. در آن جا ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نیز هوا برای آب 
و خاک و درختان سرد است و بدترین آسیب‌ها ر در آن جا فرود می‌آورد... ۳ 

نگارنده: در متن اوستا مشخحص می‌شود که مردمان هر سرزمین به وطن خود حتی اگر د رآن 
و شادی بحش بوده که همه مردمان گیتی دوست داشتند که وطن را رها و د رآ نکشور زندگی 
کند! 


نزدیکی اسطوره‌های ودایی و یونانی 

با تبیین اسطوره‌های ودایی تیلاک نتیجه می‌گیرد ماه‌های هفت» هشت. نه. ده و حتی بازده 
ماهه در متون کهن نشانی از میهن نخستین نیاکان مشترک آریاییان دارد. تیلاک اشاره هی گنل 
که پروفسور ماکس مولر هفت گله مقدس پنجاه راسی گاوان 9 گوسفندان ۳ (و۳۱۵10) 
خدای خورشید ر در اسطوره‌های یونانی مربوط به تعداد روزها 9 شب‌های سال دانسته است بر 

نگارنده: در این سروده ریک ودا: (1-164-11) که پیشتتر هم گفتیم شبیه به داستان هلیوس 
آمده است: " چرخ دوازده پره حقیقی (خورشید) در دو رآسمان در گردش است و هرگز خراب 
نمی‌شود. هفتصد وبیست فرزند جفت به جفت آگنی د رآن ساکنند. " 

از اینجا تیلاک نتیجه می‌گیرد احتمالاً ۱۵ روز کمبود سال در روزهای هلیوس -365) 
گردیده‌اند.! 


ب«۳۲أحة۵ث_‌ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


تیلاک معتقد است افسانه‌های دزدیده شدن گاوها و یا بردن آنها توسط والا با وریترا در غار 
سیاه به نوعی نشان دهنده فرو رفتن روزهای روشن در دل شب‌های تاریک قطبی است که با 
پایان زمستان و پیروزی ایندرا بر والا یا وریترا سرانجام این گاوان آزاد و روشنی سال پدیدار 
می‌شود. 

در افسانه دیگری ذبح صد گوسفند در داستان "ریجراشوا" (۵0072تزن) (به معنی اسب 
سرخ) و دادن آن به گرگ ماده نیز نوعی دیگر ازاینگونه داستان‌هاست که بی شباهت به دزدیده 
شدن گاوان توسط والا نیست. تعداد صد گوسفند در اینجامیتواند تعبیری برای همان صد روز 
تاریک در قطب شمال باشد. اما خوب بعدها بر اثر تعابیر غلط و نفهمیدن ماجرا و شوربختانه 
تصحیحات ناآگاهانه کاهندگان متون! (بهتر بگوییم به بهانه ویرایش و سنجش آن با عقل ناقص 
خود!) در عصر جدید تره متون کهن به شدت به هم ریخت و دچار ابهام و نافهمی شده و حقیقت 


آن مدفون گردید! 


مراسم سومای سده در آیبن هندوها 

نگارنده: با توجه به اهمیت این بخش ابتدا خلاصه‌ایی از اینکه منظور از "سده" د رآیین‌های 
هندوها چیست را بیان می‌کنیم: پیشت رگفتیم ایندرا علیه والاء اهریمن تاریکی می‌جنگد و 
سرانجام وی با خوردن ريشه سوما یا هوم نیرو یافته و بر والا پیروز می‌شود (اين اسطوره یادآور 
نبرد اپوش و تیشنتر در اوستا و نبرد وی در تاریکی است) به همین مناسبت همانطو رکه گفنیم 
مراسم‌هایی پیش از برآمد نآفتاب نوروزی در شب‌های بلند و به همراه انجام قربانی برای یاری 
دادن ایندر| انجام می‌شده است. اما اينکه در وداها مدت تاریکی مطلق واقاً چه مقدار بوده است؟ 
چنین به نظر می‌رسد که این روزهاء زمان‌ها ی کهن باید صد رو زکامل بوده باشد. 

از انجا که بیشتر مراسم و نیایش‌های هندی با نوشیدن سوما همراه بوده است پیش از انکه 
مراسم سده که در واقع آغاز طلوع سپیده دمان در مدارات قطبی است و از آیین‌های کمن 
آریاییان بوده را تشریح نماییم ابتدا باید گفتاری را در آیین نوشیدن سوما یا هوم و تقسیم 
بندی‌های مراسم سالانه هندوها داشته باشیم: 

درآیین هندوها در روز سه بار مراسم نيایش و نوشیدن سوما با حرکت آفتاب برگزار می‌شسود 
(مانند نمازهای ما) نخست برای دمیدن آفتاب (سحر) دوم برای به میانه رسیدن آفتاب (ظهر) و 
وه ای ره یاقا فا دای من مار ات 

مراسم سوما خود به سه دسته تقسیم می‌شود: 

یتیک ریک روت انه امس قوه که به عم ماس ۲ امففا معروف ات ها 


به معنی یک و ها یا هان به معنی روز) 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۲۳۳ 


۲-مراسمی که تا دوازده روز به نام "دواداشاها " (۷2029040) انجام می‌شود که به نام 
ها (عمصتطض) معروف است. (نگارنده: 4 دول" یعتی دو و ۳ یعی ده و هاز" یعنشی رور 
که با هم به معنی مراسمم دوازده روزه است) 

۳- مراسمی که از دوازده روز بیشتر و ممکن است حتی تا هزار سال هم به طول انجامد! که 
آنرا "ساتراس" نامند (۹۵1029) مراسم سالانه مانند "گاوام آیانام" و "آنگیریاس" از مهمترین 
انواع ساتراس‌ها هستند. ميانه و وسط مراسم سالانه ساتراس را "ویشووان" (م۵بطهز۷) 


تقسیم بندی ماه‌های مراسم ساتراس 

برای تقسیم بندی ماه‌های مراسم معمولاً ماه را به پنج "شالاها "(هطه۹521) تقسیم می‌کنند 
هر شالاهای شش روزه حکم هفته را داشته‌اند. شالاها همچنین به دو دسته سه روزه (شما مین 
روز) تقسیم می‌شود. نیایش‌های سه روز نخست شالاها به نام‌های: (5چ۸ ,60 ,ونا(1) و سه 
روز دوم آن: (وذا1۲ ,00 ,عدازش)نام داشته است. از آنجا که در سه روز دوم نام‌ها به طور 
۱ 
می‌پذیرد بنابراین هر ماه دارای ۵ شالاها و هر سال ۲ ماه و با ۳۶۰ روز بوده است. اما برخی 
کاهنان هندی قدیم با ماه قمری و سال ۳۵۴ روزمراسم خود را برگزار می‌کردند. تکرار سه دوره 
سه روزه (۵05) را دوره‌های نه روزه تشکیل می‌دهد که به نام "ناواراترا" (ممهبدبه) 
نامیده‌اند. (از دوره‌های نه روزه نیز در برخی آیین‌ها استفاده می‌شده است) 

نگارنده: / نوچه به مراس ‏ مکهن هندوها د رآیین‌هاین سوما مي‌يابي م که وجود هفقنه و 
سال‌های قمری از دیر باز در میا نآریائیان مرسوم بوده است و اینکه برخی پژوهشکران ایرانی 
می‌پندارند که هفته و سال قمری صرفا از گاهشماری سامی و عربی وارد شده به نظر درست 
نیست. هندوها مراسم سالانه قمری را 10۲6047-0۲۵۲ 10) می‌گفتند. به متابع روبرو مراجعه 
شود: (10 ,۷ 7۵۰ 10700 ,1 7 ,5 ,۷ 507 1011) 

نگارنده در تاپید مطلب بلاء بادآوری می‌نماید که د رکتاب پهلوی (دینکرد) نیز به نوعی شبیه 
شالاهای هندی اما با اين تفاوت که سی روز ماه به شش بحش پنج روزه تقسیم شده دیده 
و وین که رز اون 7 میم( ترس وازنهه )یاوه یرام و 
بیستم تا بیست و پنجم را" ویشپتاس" نامیده و این پانزده روز را فرخنده شمرده‌اند. و اما روزهای 
میانی این روزها ینی: روزهای پنجم تا دهم را "پتیرک اندر ماه" و پانزدهم تا بیستم را" پتیرک 
پرماه" و بیست و پنجم تا سی ام را " پتیرک ویشیاس" امیده و این پانزده روز دوم را ضد 
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پانزده روز اول شمرده است. در اوراق مانوی تورفان هلال [نو ماه) و بدر [نیم ماه) و محاق 
(ابیذاک ماه) ینی ناپیدا ماه یاد شده‌اند. (ب رگرفنه ا زگاه شماری تفی زاده ص ۲۳۵ - ۲۳۶ 
همچنین در بندهشن بحش ۱۱ نیز همی نآمده که ا زآغاز تا پنجم را اندر ماهء دهم تا پانزدهم را 
پر ماه و بیستم تا بیست و پنجم رکه ماه کاهد ویشفتس نامند این سه پنجه را فرح بحش 
دانستهاند) و سه پنجه دیگر را کرفه پذیر خواند (پژوهشی در اساطیر ایران - مهرداد بهار ص 
۳۷ 

در ادامه: اما در نوع دیگری از مراسم شبانه موسوم به (20025:-۲201) مراسم بر خلاف نوع 
اول بعد از دوازده روز به پایان نمی‌رسید! و در صورت لزوم نیایش‌ها تا صد شب ادامه داشته است 
اما بعد از این صد شب دیگر مراسمی نبوده است! در این مراسم صد شبه هر شب به نام شماره 
همان شب خوانده می‌شده مثلا شب دوازدهم (۲(۷202:202) و شب سیزدهم و چهاردهم و یا 
شب صدم به ترتیب (اهتهاقطگ 4صه 22ححطعم‌سطقط بحتاختمطه002 1:2 ) خوانده می‌شده 
است. 

نگارنده: در توضیح متن بل "راترا" به معنی شب و "شاتا" به محضی صد و "شاتارات را" یعنی 
مراسم شب صدمء "ترای و" به معنی سه و "داش" به مضی ده و "راثا" به مضی شب که با هم 
در واژه "ترایو داشا ترا" یحنی شب سیزدهم, "چاتور" به مضی چهار و "داشا" به مضی ده که 
در عبارت " چاتور داشا رات" به معنی شب چهاردهم است. 

در ادامه: اما در متون کهن هندی چون "تایتریا سامهیتا"؛ "براهماناس " و "شراتا سوتراس" 
توضیح اضافی برای اينکه چرا باید مراسم شب‌های آخر سال از دو تا صد شب برگزار شود. وجود 
ندارد. نه سایانا و نه یاسکا از اینکه چرا مراسم قربانی و نيایش نود و نه شب يا صد شب برگزار 
می‌شده سر نخ روشنی نداده‌اند.! 
مصملح عمط ۳ و1 فحاجد وعقطا ط ممتام‌عصوم صا ممتاومنان اصماتممصا مه م۱۱ 


 )۵-‏ وصماوومی فنص ۵ م۵ وممزکززمهو فنص 0مامطعلوع0 ع 10تامطو 
(195 .60 !07604صباط موی و9 10بمطو تممامصرینطر تتمط توا صرح (فعتاهه 


میمامساکاس ۲ (17 ,1 ,8 تصنصنعک مه متدطمطگ,عیامعصه۱11)این نوع مراسم را منسوخ 
شده و مربوط به گروه‌های قدیم و مراسم سوما دانسته است و عقیده دارد از آنجا که در قدیم 
شب‌ها مهمتر از روزها بوده‌اند (همچنانکه سالنمای کهن آربایی بر مبنای گردش ماه بوده است) 
از اینرو روزها نیز با شمار شب گزارش می‌شده‌اند. 

تیلاک در تایید سالنمای کهن آریایی بر مبنای ماه می‌گوید: 
اصمامصه صا محصتا ۵۶ تعتتاعجعجظ فص و۲۷۵ مممحط مص کچ فص مه فطل مه مفله تفص ۷۷۵ 


هصارهه ۵۶ 20عاوصا 0ص ,رم معط صعط) تمحر متمصظ پولاحسهط صفط وه )طعنظ ما قرع 
(195 .0) .عاطع1 «رصقجه و ۵۶ مامجو صمتگه فص "روم توصقحظ وک 


بخش دوم میهن قطبی در وداها ب ۳۳۵ 


تاک آداش حه با ماس کین فا وی مارا من سای 
۰ شب (روز) باید در ۱۰۰ شب برگزار شود و راز این عدد صد چه می‌تواند باشد؟! 

در تایتریا براهمانا در تفسیر عدد صد چنین آمده که: چون عمر ادمی از صد سال فزون‌تر 
نمی‌شود پس این صد شب اشاره‌ای ایهامی به این موضوع است! (2 ,16 ,8 111 ,82 ,12 اما با 
گشت و گذار در این کتاب هیچ سرنخ دیگری از تفسیر درست عدد صد یافت نمی‌شود! در واقع 
نه نویسندگان "براهمانا " و "شروتا سوتراس" نه تفاسیر سایانا و یاسکا و نه دانشمندان غربی 
هیچکدام پاسخی مشخص به این پرسش ندارند. 

اما به نظر من (تیلاک) این صد شب فقط در سرزمین قطبی معنی دارد و همان صد شب 
تاریک قطبی است که مراسم مربوط به آن اگر چه کمرنگ اما هنوز در لابلای متون قابل 
بازیابی می‌شود. مراسم صدشبه اگر چه بسیار مهجور و با تفاسیر گنگ توضیح داده شده و هنوز 
کسی تفسیر درستی از آن ندارد اما به نظر من (تیلاک) این گفتارهای رازآمیز تنها با تشوری 
سرزمین کهن در قطب شمال و تاثیر صد شب تاریکی که در زندگی مردمان آنجا داشته روشن و 
مشخص می‌شود. 


مراسم شباهنگام سومای مقدس 

این عقیده که شیره سوما در شب استخراج نمی‌شده و آیین شبانه در فرهنگ هندوها وجود 
نداشته چندان درست به نظر نمی‌رسد همانطور که پیشتر گفتیم نوشیدن سومای مقدس علاوه در 
سه هنگام روز درسه هنگام شب هم انجام می‌شده است. در آیتاریا براهمانا در فلسفه این نیایش 
آمده است که "آسوراها" (۸5۷۲۵5)تاریکی را گسترده بودند و اما از میان خدایان تنها ایندرا بود 
که داوطلب بر چیدن بساط تاریکی آسوراها شد او به کمک "میترس" یا میترا! (2۸0:69) و در 
سه پاره شب به نام "پاریایاس " (02۷29۵5) با نوشیدن سه بار از جام سومای مقدس هر بار به 
ترتیب آسورا را از ابتد میانه و انتهای شب رانده و سرانجام روشنایی را آزاد می‌سازد. 

اگر چه مراسم شبانه در متون ایرانی دیده نمی‌شود. اما تقسیمات سه بخش شب در اوستا به 
نوعی بچشم می‌خورد. در ون دیداد آتش از صاحب خانه می‌خواهد تا او را در مبارزه با دیوان در 
ابتداه میانه و پایان شب فروزان نگهدارد. 


پیش مراسم آتی راترا 
پیشتر گفتیم که هندوها مراسم مذهبی خود مانند گاوام آیانام را در ده ماه به اتمام 
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که از متون بدست می‌آید مراسم حدفاصلی هم بوده که در آغاز صد شب و نیز در پایان آن 
برگزار می‌شده که آنرابنام 9 راتر|" (۸۱-۵1۵) نامیده‌اند. يا بهتر است بگوییم این مراسم در 
وأقع در آغاز مراسم ده ماهه (گاوام آیانام) 9 پایان آن برگزار می‌شده است. (به مدت حدود ده 
روز) پس می‌يابيم که آیین ساتراس‌ها چه شبانه و چه روزانه باید طولانی و بلند بوده باشد که 
شب‌های معمولی ظرفیت انجام اين همه مراسم را ندارد. موضوع مهم دیگر اينکه در آغاز مراسم 
آتی راترای ده ماهه سال نو نیایشی به نام "چاتورویمشا" (مطعصصطعط) و در پایان آن 
نیایشی دیگری به نام "ماهاوراتا" (۱۷۵۵۲۵6۵) انحام می‌ شود. ایندو مراسم کین در آیتاریا 
آرانیاکا و آیتاریا براهمانا وارد شده است. و به نوعی نوزایی و مرگ سال را می‌نماید. 

می‌شود که شاید با مراسم " چاتورویمشا" یکی بوده باشد. 

0ص ۸۵02 مطا مللطه مهتم ۱۷۲۵۵۷۲۵۵۵ مطکعمازرموع0 هل2 روت 2متدانظ مط 1 
بعصححصطقدظ وربهعهانه فطا ۵۶ »همه طسنام؟ فطا ص 71060عوع0 فتج قصفصصاتفقطت عمط 
-۷۷۵۵۲ 15 جمل عقطا جه 0عاصجطاه وط ما قصصمای مطاً وفنیهعع0 621160 50 15 هصفصصز قطنم[ 
6 00 106 15 ۱۷۵۳۵۵۷۲۵0۵ معط وچ تاه مطا ۵۶ عصتصصتععه لقع مفطا و1 16 .1002-1010 
۵5 م۱ وناط]. .5۵60 فص م0 فتنامم تتام۲۱ مط1؟ رووهه (14 ,1۷) وصعصصطهتظ ورروتماتض 
0۴۰ 0۲00000 12 ۱28۵۷۲2۲۵ عمط ۵۶ قصحعصه بوجا ت۲۵ ناوج ور ناه 9680 معط 
مطا مللا کقطا ومد ممتجصهامن فنط ۵0ص و تقو و07 116160960 5660 ۳۵۲ 
معط 0۶ 9660 فطا 0۳۵9۵۳۷۵ مه 460صهص1 مه هاه۷ ۱22 ما رچمههی ۳۲۵۷2۲۵۵ 
۴ 50۲۲ 2 ۷26 ۲ .عصتا 000۲0۵۵۲ اج مدع ۵ ماقطتصصهع )هنعط ]1 تقطا کمن ص 82071108 
یامه عظ) 0عبمومه اماهزتنم۲ومج 4صه تهع۷ عصتصمی فص 4صح عصارول معط ممعاعه علصز1 
کاا 0۶ جممه 2 ۸۱۱-1۵02 مه 24 اجه امنصصه جوبن فقطا ومع تمس وه [۷۱۱ ]1 .0اه 


کصهاتهموصا صح م0 رک0عتعطا دوع جهن مطا تعطاه: نم رهطهطمم۱۷20 مطا عقط 4صه وقصم 
(193 .) .2002 عطا ۵۶ انوم مصتل‌تآمصمم 


نگارنده: در مدت زمان ده روزه در "پیش مراسم‌ها ی" موسوم به "آتی راثا" که د رآغاز و 
پایان سال برگزار می‌شود این نکنه ضروری است که این مراسم‌ها منطفا باید با پدیده سحرگاهی 
یا نیمه روشن شدن هوا همراه باشد سروده‌هایی در ریگ ودا دیده می‌شود. که به نوع ی این ده 
روز با نا مآشوین‌ها که یاری رساننده سحر و روشنایی هستد همراه است: 
لمح ورع صعا 10۶ م۳ رقطامام۴ م۱201 2 صا مهو معللاً ر22186 ۷۵ رفطا7 وه -1-116-24 

ر 1۵۳05 جع 


0 427 طاجما مطا ۵ رعصزتعظ ۵ رامع ۵۶ اابظ تعجمانم ع ععلذا معط ۷۷ -1-117-12 
7 ۱8 ۷ 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها * ۲۳۷ 


در اوستا همچنین سه بهره شدن تیشتتر در سه ده روز (یکماه) که خود نوید وآورنده روشنی 
و طلوع خورشید سال نو است نیز قابل توجه است. ناگفته نماند ایام سحرگاهی در قرآ نکریم نیز 
با ده شب بیان می‌شود: " ولفجر و لیال عشر" (سوگند به سحر و ده شب) و نیز عاشورا که در 
محرم. ماه نو عربی از در باز دهه آغاز سال بوده است. [شاید منظور پنجه کوچک و پنجه بزرگ 
بوده باشد) به هر روی هنوز برای اظهار نظر برای اینکه بدانیم این ده شب ربطی به پدیده 
سحرگاهی قطبی د رآغاز و پایان سال دارد یا نه نیازمند پژوهش‌های بیشتری هستیم, در اینجا 
به یکی از مراسم به نام روزهای تشریق در اواخر ذیحجه پیش از محرم (آغاز سال نو عربی] نیز 
اشاره می‌کنم که آنرا ایام معدودات نیز می‌گویند این ایام سه روزه از یک روز بعد از عید مبارک 
قربان تا سیزدهم ذیحجه ادامه دارد. اما در اينکه تشریق (اين واژه از شرق جایگا ه آفناب است!/ 
دقیقاً در اینجا به چه معناست؟! تفاسیری گوناگو نآمده مانند اینکه گوشت‌های قربانی را در این 
روزها د رآفتاب خشک می‌کنند! يا اينکه به سوی مساجد روباز برای نیایش می‌روند که د رآن 
خورشید می‌تابد! يا اينکه خورشید را در شرق نظاره می‌کنند! و دیگر موارد... (رجو عکنید به ج | 
مرو جالاهب ص ۵۵۸) اما به نظر نگارنده احتمال می‌ده رکه شاید اين ایام. خاطراتی از رصد 
مشرق برای دید نآفتاب و سپیده دمان پیش از یکماه به سال نو بوده که بعدها با ماه‌های قمری 
آميخته است. عید "اضح ی" که از بن واژه "ضح ی" است همان عید مبارک قربا ن است که 
من یآثرا روشنی و "عشیه" (عشا یا اوشا) به معنی سپیده دمان و طلوع خورشید گفته‌اند. 
"ضحیاء" را در عربی اسب سیاه و سفید که رنگ سپید یآن بیشتر يا کمت راست نیز مضی 
کرده‌ند در "#قامو ی" شادروان علامه فیروزآادی معنی واه "اضح ی" و "ضحی" را چنین 
آورده است: (کوتاه شدم): 

"... الضحو والضحوه و الضحیه, کعشیه: ارتفاع النهار والضحی فویقه» و یذکر و یصغر 
خ ز ام اقافتا ورزر اه ار قیراه ات ی ور 
و رو اش موش سا تس ر ورن ما 9 یت 
عنها الشمس و الضحیاه» فرس او الشهراء منه و هواضحی و قله ضحیلء بارزه شم س 1 ضحر 
فرس عمرین عامر... " (قآموس فیرو زآبادی - باب الیه فصل الضاد صفحه ۱۳۰۴, چاپ موسس 
الرساله» به کوشش محمد نعیم عرفسوسی) 

یاداوری لازم اینکه: دهه نحست دیحجه همراه با مراسمی است که آن با عید قربان به دهه 
دوم و حج تمتع انامه پیلا می‌کند و در دهه سوم نی زآداب خا صآن به سال نو یا محرم 
می‌انجامد در برخ یکناب دعاهای قدیمی پنج دعا برای دهه نحست ذیحچه دستور داده شده که 
هر دعا باید یکصد بار" خوانده شود. و بعد از آداب ماه ذیحچهء اداب نوروز و سال نو روایت شده 














۳۸ ".۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


است. خواندن دعای عشرات (دهگانه) نیز هنگام طلوع و غروب آفتاب نیز ا زآداب این ماه است. 
انامه د رکتاب گاهشماری ایرانی از نگارنده/ 

در ادامه: همانگونه که گفتیم اين نیایش‌های شبانه ویژه نبرد ایندرا با اهریمن تاریکی بوده 
است. خوب البته نمی‌توان انتظارهم داشت که مردمان کهن در برابر تاریکی مطلق دهشتناک که 
رک قفلی آن رابه نگ اهربا آهوزا رورا میا اهرتفا شیک ماخ بودتدیی او 
باشند و ایندرا را با نیایش‌های سوما پاری نرسانند. اگر این تاریکی واقعاً دو ماه یا حدود سه ماه 
تفه اش بنین بای مس ام توا دنت هم کرش قرف اس را ماما ان بان 
تمام طول تاریکی را در خواب نبوده‌اند. و شب‌ها نیز جزو زمان‌های کار و تلاش آنها بوده است و 
بدون مراسم مذهبی نبوده است. 

در سفرنامه "پائول دو چایلو": که از قطب شمال در دست است نگاشته شده زمانی که سیاح 
به قطب رسیده مشاهده کرده که اين مردمان قطبی با نقشه و حرکت ستارگان در آسمان بخوبی 
گذر شب‌ها را از هم تشخیص می‌دادند. (21110,1900) ۲ آیدد۴) 

نتیجه اینکه: بخوبی نمایان است که این شب‌های طولانی که در مدارات قطبی از حدود 
۵ درجه آغاز و تا مرکز قطب شمال ادامه داشته دارای مراسمی بوده که تقریباً از یادها رفته 


اما هنوز قسمت‌هایی از آن در متون کهن هندی بصورت نامفهوم برجای مانده و همانطور که 
پیشتر توضیح دادیم وبارها گفته ایم به نظر میرسد این مراسم‌های شباهنگامی عداهع-۵۵1؟) 
(دهتااعهز 1۵ 0۲ کم کم با مهاجرت آریائیان به مدارات پایینتر منتقل و تغییر شکل یافته است. 
و بخش‌هایی از آن فراموش شده وبخش‌هایی هم به آیین روزانه پیوسته است. و چون مکان 
زندگی اریاییان در مدارات مختلف بوده و شب‌های آنها بین یک تا صد شب متغیر بوده است 
مراسم سومای شباهنگام نیز از یک تا صد شب اجرا می‌شده است. 


فص اقطا مصتومم‌مرناه وه تاترمامدگفتامه )معامطا صتعاموه ضوع ۷۵ معط متامتظ فطا وه 
و (عتبامط 24 ۵۶) منم قوو حصم ۷2۲16۵ محمط کمرمتعصج فط صا کته عصما فص ۵۶ صمتاهتنال 
مطا عقطا 0صج رملتطتاعا ما عصتلتمععه (قسبامط 2400 ۵۶) فاطوتم فیامیمتادوه 0عصیاط 2 
اطعنه معط 0۶ کومتاجسل احمع مطا ما 060ممرکعتزمم 52071/105 همه امنهر 0ع۲صناط 
جم 10۲ زان 0عاعج1 وومصایع مطا متمطاد فبتط1. .عحمط کصمامصح فط صا وممقام کصم7ع016 2 
۲ 1254 16 ۱۷۳۵۵۲۵ مان/۱ رمصز۵]0 و۳۷۵ 520111160 ۲۵02 مطفونا و (عتبمط 240) قاطمزه 
5 2786 ۳070[ .16600552777 ۱۷۵۵ 520۳11106 2072 -هاهط9 ه (فعامط 2400) فاطعتط 100 
حصیاصصیتتهصطر مطا 0ععاتفصهر عطهند فتامتاجمی ۲60صبط ه مویتهععه 20۲2 افطل مطا ماه 
(199 .۵ ,1266 مطا ۵۶ 92011۴166۲5 عصعامصح مص رها 0عمصم۵1مررم کومصآنعل ۵۶ مامت 


بخش دوم میهن قطبی در وداها س ۳۳۹ 


تقسیم بندی فصول قطبی بر مبنای متون ودایی 
در صفحات پیشین توضیح داده بودیم که ماه خدایان حدود هفت ماه است که آنها شامل 


فا رووضان ررشوسال سفنت مر بات بای فا رم تون طول سینت کال راز 
لحاظ روشنی و تاریکی در قطب شمال بطور کلی چنین تقسیم بندی نماییم: (البته باز به نسبت 
نقاط مختلف در مدارات قطبی این زمان‌ها تغییر می‌کند) 

۱- یک تا دو ماه (نیمه روشن شدن هوا) که سپیده دمان قطبی نامیده می‌شده. در این مدت 
هوا نیمه روشن بوده و به تدریج روشنتر می‌شود (تا اول نوروز) 

۲- هفت تا شش ماه روشن در روزهای دائمی (ماه‌های خدایان) شامل بهار و تاببستان و تا 

۳- یک تا دو ماه (تاریک و روشن) از تقریباً اول آبان تا آذر که باز مانند یکماهه نخست هوا 
نیمه روشن است اما با این تفاوت که در اینجا به تدریج هوا تاریک می‌شود. 

۴ سه تا دو ماه تاریکی مطلق که نزدیک صد روز از آذر ماه آغاز می‌شده و تا اواخر بهمن 
ماه ادامه داشته است (بسته به موقعیت مداری) 


۵- این چهار دوره مجموعاً دوازده ماه سال را تشکیل می‌داده است. 


عدد صد لقب ایندرا 

اما شمارگان صد و ارتباط آن با ایندرا در برخی جاهای پوراناس و ریگ ودا به نوعی دیگر نیز 
دیده می‌شود. "شاتا کراتا" (0202102و) یکی از القاب ایندرا است که برای آن تفاسیری 
کفاناز و هس فان زکرمت ما سانش رسای ما کته که ام لشتس یه 


معنی خداوند صد گونه قدرت و توانایی است سایانا (از مفسران قدیم ریگ ودا) می‌نویسد منظور 
از کلمه صد "بسیاری" را می‌رساند و مراد انواعی از اعمال یا مراسم مذهبی است که با هم انجام 


می‌شوند. 


دیده نمی‌شود اما دور نیست که واژه "ستو کراته " (۹200-12726)اوستایی در "اشی یشت" از 


همین ريشه "شاتا کراتا" (2-120اقطه) باید باشد. 


)و2 ۷ تحافض عطا صد تاه رقاوع۸۲ فص صا تناععن ام قعمل باعتعاقطه ۷۷۵۲۵ 16[ 

0ص وه صم‌اممو و1 (مطهتیآماجه مصقطاعممصص) "ررعتمصه 07۵0-1010صنا ۵۶ صو 2 (56 رز 2۷ 
موه ابتانههه ۰۵ (23 و2۸۲۷ ۷۲۲) صاجج۷ صحتطوظ مطا ص لفط مع؟ فطا عصازملتفصمع 
۵ 2 4صهمطصطمه‌تطاهه ۷ ۵۴ مممتتقطرنععصا مطا ۵۶ عون ع م6 5210 15 ۲0۲۵0 تحوجاً فصرمظ 
5 ,(40 ,2 ,۷]11) 12-۷602 عطا طا حصهد ع ۵۶ رم مط طا مصتنههممه قه 0656011060 2180 15 
مط ما فصطممتطع۵ ۷ ۲۵ وتعگم: مطقطاومقمطر مطعق!- مهو مععتطم مطا عقطا مامعمامم وزع۷ 
ام عصحعجط مطحی( مهو 206001۷76 مطا رباحع-ماجطه تمطانوه مطا م1 4ص و۷ ند 











۰ « کشور هفتم قاره گ کمشده در قطب شمال 


7 .20111666 166080۲ ۲60صباط چ ۵۶ تمافهصظ فطا ؟ اه" روه0۵۵ ۲60صناظ ۵۶ 900و0وو0۵؟* 
5 ۸۷۵۹۲۱6 فا 24 ۷۵۵۲6 مط 0۵0۷۵۵۵ 601۲۵6۵۵۵۵۵866 61۵58 ۷۵۲۲ 2 فباطا 1 تم[ 
(208 ۳۰) 5۱70601 وتا ۵0 


نگارند بیشک نبایش طلوع سییله دمان با یاپش‌های تاریکی دراوم که روژگاری سرینده 
گا نآن بر بام جهان وقطب شمال منزل داشته‌اند باید بحش ویژه‌ای را در اوستا در بر می‌گرفته 
اوستا که به نام "ارت یشت يا اشی پشت" ا زآن نامبرده می‌شود همانگونه که نیلاک در با به 
اسعاً اگ راکوت که خیلاگ مق است ترا با بهرام توسای شییه باشند در بهرام شت سرودد 
۳ بهرام به قوچ شبیه شده است که اي ن ارتباط با سروده ۵۶ اشی پیشت وصد نیروی قفوچج 
است اما در اوستا ترجمه دوستخواه به جای "قوچی با صد نیرو"... " قوچ یکه مربوط به گله 
یکصد گوسفند است" معنی شده که این خود منی دیگر می‌يابد. در پایین هر دو ترجمه از 


اوستای دارمستتر و دوستخواه در سروده ۵۶ آشی پشت يا ارت پشت آمده است. 


0 6116۳8۲۰ ]۱۵۵۲۵ ۵1 ۲۵۷۱ 0 0 ۱۲۵۵ ۱6 ۱6 ۱۵۹۵ ۷:۵ ۷۵۷ .56 
6 ۷/۱۶۵ 6۷۵۱۱ ,۱۱۵ 211360۷۵۲۵ 1۵ ۵ 1000۷۲ ۱۵ ۷۱۵ کااع ۵۳۱۵ ردب( ۷۵0۷۱۵ 80171 
۳ ۳۱۵۱۱۱3۸۵ ۷۵۵۲۵ و۱۵۱ ۱۱۴ ورم0۵ ریف۷۵۵۵ ۱۵۲۵0- ی ۱۱۵ گنه م71۳۵ 


۱ 


11. 

۵۶- هنگامیکه تورانیان و نودریان تیز تک, از پی من تاختند من خود را در زی رگلوی فوچی 

ا زگله‌ای دارای یکصد گوسفند! پنها نکردم... آنگاه کودکان نا با و دوشیزگان شوی ناگزیده مرا 

زدندبدان هنگا مکه تورنیان و توذریان زک از پی من باختند. در بای نآشارهدیگ راینک ه 

۱ 

قدر خوانده می‌شود. (دعای زره بزرگ) نیز در اسلام وارد شده است. که البته شاید مرتبط به این 
موضوعات نباشد. 

در ادامه» تیلاک به نکته مهمی اشاره دارد و گوید: در سروده‌های پوراناس که قدیم‌تر از ریگ 

ودا است. ایندرا صاحب صد نیايش معرفی شده است. که این نیایش‌ها می‌تواند همان صد شب 

رزم ایندرا و نیایش مقدس سوما برای پیروزی او بر صد شب تاریک و آزاد کردن آب‌ها و 

روشنایی بوده باشد.! این صد شب که هم در جشن سده و هم در اوستا و در تير پشت بیان شده 

در واقع همان صد شب تاریک زمستان‌های قطبی در قطب شمال است. که آیین‌های خاص خود 


را داشته است. 





بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۶ ۲۴۱ 


به هنگام طلیعه سپیده سخن رفته است. 


۵ ۶ 10۲ وا م۳215( 0۶ وعط5۵ بح ۲۵۲ مق وعل1و 21 حصم 19072 3-51-2710 
562 مطا معلنا ,تما رعظ500 ,۳۵۲۳۷۵16 

بلله/۷ 2۵ 1110 1072 تام اب 1 دوعوم از ماو عملامعو ۷۷۴ -1-30-1 
,۳0۷۷615 ۲۲۱۷۲60 0۵۶ 1.۵۲۳0 ,1196721 )۷۲۵05 

نصا مط ۵۶ عصتوت عمط همه وتوکه و0عماو تفع 0ععامز لفط سجن ولط 1 - 1-48-7 
01 ۱۷۵۷7 ۱۵۲ ۵ 20720085 رظ12 فنامامام‌فنا2 رقطه کامتتقطان 0ع7صباظط ‏ ۵۶ 8ر0ظ 


نگارنده: واژه شناسان واژه "ستوی س" را در اوستا که ستاره ایست معروف و همچنین نام 
دریاچه‌ای در بالا ی کوه میانی زمین است را "صد خانه یا صد چاکر" دانسته‌اند (اوستای جلیل 
دوستخواه ص ۱۰۰۸۵) آيا این دریاچه که منشاء همه آب‌هاست با گذر صد شب تاریک وآزادی 
آب‌ها در ارتباط بوده است؟! 


در ادامه: در یکی از سروده‌های پوراناس به مراسم قربانی " آشوامدها" (مط0عصه۲طعه) که 
برای ایندرا انجام می‌شود سخن رفته این مراسم نوعی آیین نوشیدن سوما و نیایش‌های شبانه 
است اگر چه این ایین با مراسم صد شب تفاوتی دارد اما در تایتریا سامپیتا (7-2-11) مراسم 
آشوامدها با پیشکش کردن صد نذر خوراکی انجام می‌شود. که می‌توندبه نوعی ارتباط آن را با 
صد شب نزدیک نماید همچنین در تایتریا براهمانه پرجاپاتی (2000ز۳۳۵) (خدای آفرینش) این 
نذری‌ها را در شباهنگام می‌پذیرد. 

همانگونه که پیشتر گفتیم ایندرا در ریگ ودا به لقب "شاتا کراتا" (ساهت-عاهطه) نامیده شده 
این لقب که بیش از شصت بار در ریگ ودا و موارد بسیارنیز در متون دیگر ودایی تکرار شده. به 
نظر مفسران به معنی "دارنده صد نیرو یا صد قربانی " است. به نظر من (تیلاک) این صفت 
نمی‌تواند صرفاً مربوط به قربانی یا نیرومندی ایندرا بوده باشد اما می‌تواند هر دو تفسیر را به 
نوعی تعریف کند ایندرای که با صد نیرو می‌جنگد و يا ایندرایی که باید او را در این شب‌های 
صدگانه با صد قربانی یاری نمود. هر دوی اینهامی‌واند کنایهای از همان صد شب تاریک قطبی 
بوده باشد که ایندرا با صد نیرو و صد قربانی دز ترانن آن ضند لب تاریک انستاده اشت. 

پس به نوعی می‌توان گفت حافظه تاریخی مردمان آربایی در پدیده تاثیر گزار صد شسب 
تازیکزممفات فقط در لازلای اسطورمها و اقسانه‌ها باق مانقه ابیت و آشاره یی قرمقن 
از آن در دست نیست! ازاین دست اشارات مانند آنکه: ایندرا نود تا نود ونه و گاه یکصد قلعه و 
شهر اهریمنی را ویران می‌کند. يا اينکه او از نود رودخانه در جنگ با "اهی"(نط۸) می‌گذرد و یا 
ویران نمودن ایندرا صد قلعه شامبارا )٩2۳02:2(‏ را در پایان سال و یا حتی بکار بردن نمادهای 








۲ .۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


صدگانه در مراسم و آیین‌هاء مانند صد رشته چرمی که کاهنان به قربانی ایندرا می‌بندند و مانند 
اینها همه حاکی از یک حقیقت فراموش شده و مرموز دارد. 

نگارنده: در اين بند ریگ ودا به نود و نه قلعه شامیار| اشاره شده است: "... با نشاط سوما من 
قلعه‌های نود و نه گانه شامبار| را ویران ساختم. " (4-26-3 / 

همانطور که گفتیم اما با تمام این کنایات و ایهامات هنوز از مدت این مراسم مهجور سخن 
صریحی در متون نرفته است. تنها در یکی از سروده‌های ریگ ودا زمان این مراسم به بازگشت 
اسب وحرکت خورشید در میان آب بستگی داده شده. (1-163-1) دراین سروده اسب مقدس مانند 
خورشیدی که در آب حرکت می‌کند توصیف شده است. که می‌تواند ارتباط نیایش‌های پوراناس 
را با ریگ ودا در طلوع خورشید و در آغاز سال (احتمالاً بعد از سپری شدن صد شب تاریک) و 
شکست والا از ایندرا و آزاد شدن آب‌ها را توضیح داد (در این مورد به نبرد اپوش و تیشتر در 


بخش سوم کتاب مراجعه فرمایید) 

فص ۳0 هصنلع2۳066 راعلعطعزمه بامطا رعکنا مصاً عصاع‌صانوو اف رمصصتا ۷۷2۲ :1-163-1 

7 رععاه ۵ .عصمنصتم ماهقه م2 رتامطا )205ظ تععل فطا ۵۶ وماصصن روتماه متا 0۲ 862 
0۰ 9 )وباجط صرح طعتط فا ارم 


در ریگ ودا نبرد وریترا و ایندرا برای آزاد سازی آب‌ها يا آزادی گاوان با رهایی روشنایی 
شبیه اسطوره نبرد تیشتر و اپوش برای رهایی آب‌ها و ریزش باران است. 

تیلاک معتقد است در اوستا به نوعی از وریترا با عنوان "وریترا غن" يا زننده وریترا نامبرده 
شده که آنر | بهرام نیز گفته‌اند. (هاوه۸۲ صا مصطعدتطاهه ۷ عه کنمهومه ردتقم صذ صقط-۷۱۵۵) 

نگارنده: "... در بش بازدهم بندهش نآمدد بهرام ایزد درفش دار ایزدان مینوی است و 
کس ا زاو پیروزگرتر نیست که همواره درفش به پیروزگری ایزدان دارد... " (یژوهشی در 
اساطیرایران ص ۱۵۰) که اين متن نشان از شباهت ایندرا با بهرام ایرانی دارد. 
ستاره‌ای نامیده‌اند! یا به ستاره تشبیه شده است امابه نظر می‌رسد این اسطوره بعدها با 
اسطوره‌های دیگر آمیخته شده باشد. و احتمالا تیشتر اگر هم ستاره‌ای بوده باشد اما پیروزی او بر 
اپوش دیو بی تردید همزمان با طلیعه سحر و روشنی آسمان است. 

نگارنده: در اوستا به وضوح تیشترستاره سپیده گستر است (ستاره سحری) د رکرده یکم بند 
دوم تیر پشت آمده: آن فروغ سپیده افشان» درخشان» درمان بحش, تیز پروا بلند از دور نمایسان 
را می‌ستاي مکه روشنی پاک افشاند.! همچنین شادمانی ستوران و چهارپایان از ورود تیشتر قابل 
ملاحظه است که شبیه به رهای ی گاوان از دست اهریمن و7 توسط ایندرا است. د رکرده سوم 


قیریشت می‌خوانيم: 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۲۴۳ 


/ 


" تیشتر ستاره رایومند فرهمند را می‌ستايی مآنکه ستوران خرد و بزرگ و مردمان او را چشم 
انتظارند. آنان استعانه می‌کنند کی تیشتر برای ما سر براورد و کی چشمه‌ها ی آب به نیروندی 
اسبی دوباره روان شود؟! گیاهان نیز اگر تیشتر نیاید به بدی می‌گرایند (کرده ششم - ۲۲) گویی 
همه آفرینندگان و جانوران و درندگان زمین و روی زمین ا زآبی و خشکی زی پرنده و خزنده در 
انتظار اویند (کرده ۱۵ - ۴۸ وکرده ۶-۸ نیش راندوه گسا ر است ا وآب را به هفت کشور 
می‌رساند و اگر مردمان او را ستای شکنند در یک شب يا دوشب يا پنجاه شب يا صد شب خواهد 
آمد (در اوستای دارمستتر صد شب آمده اما در اوستای دوستخواه و پورداوود تا پنجاه شب ذکر 
شده) همچنین تیشتر در سی روز به سه شکل دیده می‌شود ده روز نخست به جوانی پانزده ساله 
ده روز دوم به گاو و ده روز سوم به اسب. " 

به نظر نگارنده طلوع تیشتترباید همان سی روز سپیده دمان قطبی وآغاز روشنی سرزمین‌های 
قطبی بوده باشد که این پدیده همراه روشن‌ترین ستاره‌ا ی که تاب فروزش در برابر سحرگاهان را 
داشنته است مشحص شده است. سه حالت شدن تیشتر هم در واقع همان سه بحش مهم سپیده 
دمان تا طلوع خورشید است. چرا که هیچ ستاره‌ای د رآسمان سه حالت نمی‌شود! و به آب فرو 
نمی‌رود! اما بعید نیست این توصیف مربوط به تغییرات نور سحرگاهان باشد. 

کم در اواست کف راو هر ان اک ار ی اون باس اتود 
شده‌ند تیشتر به اسب سفید و زیبا و اپوش به اسب سیاه ‏ وکل و زشت, تیشتر به سوی اپوش به 
دریای فراخکرد می‌رود و اپوش از دربای فراخکرد بیرون می‌آید و روبروی هم قرار می‌گیرند و با 
هم می‌چنگند در دور نحست تیشتر شکست می‌خورد و بعد از پاری خواست ناز اهورامزدا بعد از 
سه روز دوباره تیشتر به نبرد اپوش می‌رود این دفعه اپوش را شکست می‌دهد. 

نگارنده یاداور می‌شود زمان‌های داده شده در این اسطوره یعنی: ۱- مدت زمان ی که طول 
می‌کشد تا تیشنتر ظاهر شود که از یک شب تا صد شب متغیر است. و (- مدت زمان یکه تیشتر 
با اهریم ناپوش می‌جنگد تا او را شکست دهد سی رو زاست که با داستان‌های ودایی در سی 
روز سپیده دما نی که پیشت رگفته آمد نیر مشایهت دارد. در وآقح شاید هنوز تاریکی مطلق نشانه 
نبرد نیست تنها د رآمیختگی ایندو یضی سپیده و تاریکی و نیمه روشن شدن هوا است که گویی 
اين نبرد رخ می‌دهد. ‏ وآن در سی روزه آخر سال اتفاق می‌افتد. 

در ادامه تیلاک مشابهت‌های داستان تیشتر با داستان‌های ایندرا را بر می‌شمرد: 

۱- در ریگ ودا جنگ ایندرا با والا در صد شب و در تیریشت اوستا نیز اشاره به یک تاصد 
شب رفته است. 

۲- هر دوی قهرمانان اسطوره‌ای تیشتر و ایندرا رها کننده آب‌هاء روشنی و گاوان هستند (در 
تیر یشت به جای گاو جانوران و گیاهان ذکر شده) 


۳۴۴ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 

۳- در ریگ ودا وریترا در میان آب است و در اوستا نیز اپوش در آب و دریای "وئورو کشه" 
(2ع2>- تاه ۷) يا فراخکرد سکنی گزیده. 

۴- در ریگ ودا هنگام حرکت سپیده دمان در یک دوره به نام "انسان" اتفاق می‌افتد 


(دعبر مطعبصمجص) و در آوستا نیز تیشتر در ده روز نخست به صورت انسانی تشبیه شده است. 





۵- در ریگ ودا اسب مقدس از میان دریا بیرون می‌آید و در تیر یشت نیز تیشتر به صورت 
اسبی زیبا به دریای فراخکرد وارد می‌شود. 

۶- هر دو اين داستان‌هاء در پایان سال رخ می‌دهد. و با شکست اهریمن, آب‌ها بادها 
گیاهان» حبوانات و روشنایی آزاد می‌شوند. در تیر يشت بعد از شکست اپوش سرانجام پایان جنگ 
در موقع نیمروز و روشنی کامل اتفاق می‌افتد. 

نگارنده: نیمروز یا ظهر هنگام طلوع نحستین خورشید بهاری در قطب شمال است که از 
جنوب سر بر می‌آورد. دیگر اینکه در ریگ ودا (1-163-14)اشاره شده که: "... جرم خورشید که 
آب د رآن است.. " واين نکته می‌نماید که آب به کمک خورشید منتشر می‌شود. هم در داستان 
تیشتر و هم داستان ایندرا اشاره توامان به روشنایی وآب شده و هر دو به جرم خورشید بستگی 
دارند و با طلوع آن ایندو در زمين گسترده می‌شوند. در اوستا نیز به نظر می‌رسد به نوعی خورشید 
با آب‌ها در ارتباط است. و نیز در مروج الاهب آمده: گروه ی گفتهاند اب شیرین و شور بهم 
آميخته بود و خورشی دآب پاکیزه و شیرین را بر می‌گیرد که سبکتر است. بعضی نی رگفته‌اند 
خورشی دآب شیرین را برای تغذیه خودش بر می‌گیرد (مروج الأهب ج ص ۱۲۵) 

|د این مورد به گفتار بعدی روان شد نآب‌ها بنگرید/. 

در پایان به طور خلاصه باید گفت: مراسم کهنی چون " گاوام آیانام " به مدت ده ماه يا کمتر 
در فصول روشن سال در مدارات قطبی برگزار می‌شده است. بعد از آن مراسم "آتی راترا" برای 
ورود به مراسم شبانگاهی (سده) و بعد از آن خود مراسم شامگاهی بوده است. (یک تا صد سب) 
و در پایان هم دوباره یک مراسم "آتی راترا" برای ورود به مراسم ده ماهه روشن یا "گاوام 


آیانام " برگزار می‌شده است. 

فص ۵۲ حتا2تتنه فطا رعطاجمطط جع صقطا فوقا عم صقت ۵۶ مصقصعومصصع027 ۵18 مط1 

,۷۷70 0۴ 52011۴1665 502 برلاطونط ب۵ رفه‌انهع ت۵۸ همه فنامت-۳۵01 معط راتتاهمصعصه 

۵ 1۵ ,۸-22 طا زاوها 4ص ممتلجس " فاطونه دنامناصتاومی ۲60 صناط م ما متا ی عتک رتعتطا 
(211 .0) متفه رصع 027 مطا پرها 1۵۱100۷۵40 صنقعه 


گفتارنهم 
روان شدن آب‌ها: (ص ۲۱۶ تا ص ۲۷۶) 


آب و روئنی هم در اوستا و هم در ریک ودا با هم مرثبط هستند د رآغاز طلوع خورشید, در 
این اسطوره‌هاء آب‌ها هم روان می‌شوند. در اي نگفتار به توضیح این موضوع پرداخته شده است. 

در آغاز اين گفتار تیلاک با مرور بر مطالب پیشین در مشخصات سرزمین کهن قطبی در 
متون ودایی به موارد زیر برای چندمین باراشاره می‌کند: 

۱- شب وروزهای طولانی به نام روز و شب خدایان 

۲- طلوع سپیده دمان سی روزه قطبی و گردش آن به دور آسمان 

۳- گردش ستارگان» ماه و خورشید در آسمان این مناطق به دور سر انسان 

۴- ماه‌های ده ماهه و فصول پنج ماهه 

۵- ساتراس‌ها و نیایش‌های یکصد شبانه. مخصوص شب‌های بلند قطبی 

۶- ساتراس‌های ده تا نه ماهه ویژه روزهای بلند قطبی مانند ادیتیاس‌هاء ناواگوا و داشاگوا 

تیلاک در ادامه» گمراه بودن مفسرین ودایی چه غربی و چه هندی از سرزمین کهن قطبی را 
خاطر نشان ساخته و تفاسیر آنان را از برخی متون ودایی خارج از موضوع می‌داند. او می‌گوبد: 
"البته من هم از نخستین روزهایی که در اين پژوهش وارد شدم با دیده تردید و شک آغاز کردم 
اما آمروز به یقین می‌توانم بگویم شواهد کافی برای ادعای خود دارم و بی تردید نیاکان هندی‌ها 
و ایرانی‌ها که روزگاری یک شاخه بوده‌اند در قطب شمال منزل داشتداند. " 


مکاتب تفاسیر ودایی 
تیلاک می‌نویسد: مفسرین ودایی مانند یاسکا: عموماً پیرو چند مکتب بوده‌اند یا اسطوره‌ها را 
با مضامین اخلاقی و دینی تفسیر کرده‌اند (125ه067 موه 24 محصهکل). يا اينکه اسطوره‌های 


ودایی را به پدیده‌های آسمانی و طبیعی یا آنرا بخشی از تاریخ بشری دانسته‌اند. یا مانند 
"آدهیاتمیکاس " (۸۳۵۵۳[25) تفسیر اسطوره‌ها را فلسفی دانسته‌اند. 


۶۶ « کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


که رازن کفان کی از ورام کی یی وان یاه قوب اس 
کوتاه ی از مکاتب گوناگون اسطوره شناسی را که استاد مهرداد بهار در پژوهشی در اساطیرایبران 
اورده بسیار خلاصه د راینجا یاداوری نمایم: 

۲ اسطوره شناسی بحش ی است از مردم شناسی فرهنگ یکه خود از مردم شناسی منشعب 
می‌گردد و مکانبی دارد که هریک به تفاسیر خاص یگرایش دارد که شامل: (- اسطوره‌هاء تصویر 
نامز خی ی 2۲ اور و ترا وک قطری وی رس روط روز 
بیان نمادین زیر ساخت‌های منابع باستانی و پیش از تاریخ است. ۴- اسطوره» بیان نیازها و 
آرزوهای زرف روانی در اعصار باستانی و در میان روان نژندهای عصر حاضر است. ۵- اسطوره 
نوعی نمای شآیینی و نمادین منابع پامتانی است. ۶- اسطوره» شرح نمادین یا نظام ایدئولوژیک 
ام یط رما زر تجادین ازاط مان قاری انا زین ای ۶ 

در ادامه: یاسکا در کتاب تفسیر اصطلاحات ودایی به نام "نایروکتاس " (دهاعلدتنه) "وریتر!" 
را ابر سیاه معضی کرده است (16 با .1 یا در جای دیگری وقتی "آشسوین‌ها" 
(عمزاعش)بلدرچین را از دهان گرگ نجات می‌دهد. اين داستان را به بر امدن سپیده و از بین 
رفتن تاریکی تفسیر کرده است. (21 ,۷ .۱1) یا در جای دیگری بالا آمدن وفزونی آب‌هارا 
ناشی از آمیختن نورخورشيد با آن دانسته است! 

نگارنده: در سروده‌های ریگ ودا به ارتباط خورشد ‏ وآب اشاراتی رفته که پیشتر هم بیان 
داشتیم سروده دیگری گوید: من برای حفظ و حمایت خود (خورشید) آسمانی نیکو بال تیزرو با فر 
و شکوه را می‌خوانم انکه جرئومه اب‌هاست و نشان دهنده گياهان است و غمحوار دریاچه‌هاست 
و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را دوباره با آب پر می‌کند. (1-164-52) گفتنی است در اوستا ستاره 
نیشتر هم نخمه‌ها یآب را با خود دارد. د رکرده دوم بند ۴: " تیشتر ستاره رایومند فرهمند را 
مي‌ستايي م که تجمه آب دروست.. " 

همچنین در اوستا نیز به نظر می‌رسد به نوعی خورشید با آب‌ها در ارتباط باشد برای نمونه در 
خورشید پشت بند دوم داریم: "هنگام یکه خورشید ب رآید زمین اهورا آفربده پاک شود آب روان 
پاک شود ء آب چشمه ساران پاک شود آب دربا پاک شود, آب ایستاده پاک شود آفرینش "۵" 
که ا زآن سپنت میئوست پاک شود" و در بند سو مگوید "اگر خورشید بر نیاید دیوا نآنچه را که 
در هفت کشو راست نابود کند. " 

توجه اینکه: در سروده بالا نکته مهمی بچشم می‌خور که نشان می‌دهد سرایندگان اوستا نیز 
نگران طلوع خورشید بوده‌اند. چرا که که با امد نآن همه آلودگی‌ها دوباره پاک می‌شود. 


بخش دوم - میهن قطبی در وداها ه ۲۴۷ 


در مکتب "نایروکتاس" و تفاسیر یاسکاء سپیده دمان و طلوع خورشید جایگاه مهمی در 
تفاسیر ودایی دارد. این مکتب در پژوهندگان عصر حاضر نیز تاثیر گذارده مثلا مولر در داستان 
عاشق شدن "پراجاپاتی" (1ه۵0ز۳:۵) به دخترش در "آیتریا براهمانا" این داستان را به طلوع 
خورشید بعد از سحرگاهان معنی کرده است.! يا اینکه پژوهنده دیگری به نام " کوماریلا" 
(دانعقصی) داستان "ایندرا و اهیلیا" (وانطه فصه معهعل) را نمادی از روشنی و تاریکی دانسته 
است. یا اینکه بازبقول ماکس مولر فرار "سارانیو "(0ه:5۵) همسر "ویواسات" (۷:۷۵5۷۵۸)( که 
یک دوقلو هم از او داشت) به شکل یک مادیان و بدنبال او آمدن ویواسوات به شکل یک اسب. 
همین تداعی را دارد که گذر سپیده دمان و ظهور خورشید و پدیدار شدن یک شب و یکروز را 
می‌رساند. از این دست داستان‌های دیگر است مانند بلعیده شده گاوان "وریشاکاپای" 
(۷۲5۵1۵0۵11) توسط ایندرا؛ پا عروسی "سوریا و سوما" متولد شدن پسران ادیتیء به رودخانه 
زدن "ساراما" (2:2۳02)سگ چهار چشم خدایان برای یافتن گاوانی که "پانیس " (ونمه) آنها 
را دزدیده بود. يا داستان "اوروشی" (طه۳72) و "پوروراواس" (۳۵۵۷۵5) که وقتی او را 
ترک کرد او خودش را رخشنده نامید (02ع۷25) همه اینها به نوعی داستان‌هایی تمثیلی از 
پدیدار شدن سپیده دمان و خورشید سال نو در مدارات تاریک قطبی را می‌نماید. 

به هر روی جنگ نور وظلمت آنقدر در متون کهن هندی تکرار شده که ماکس مور اظهار 





رح 


نگارنده: نه تنها آریاییا نی که در میان جوامع ابتدایی نیز پرستش خورشید نحستین دی نآن 
مردمان بوده است در مقدمه ابن خلدون ج ۱ ص ۹٩‏ از بومیان وحش یکه از جزایر خالدات 
(قناری) به اسارت گرفته شده بودند روایت می‌کند که وقتی زبا نآموختند گفته بودند که آنها 
آهن نداشتند و با شاخ حیوانات زمین را شخم می‌زدند و با سنگ می‌جنگند و هیچ دینی را جز 
خورشيد نمی‌شناختند و تنها با طلوع آن به سویش سجده می‌کردند. در تمدن‌ها ی کهن همچنین 
خورشید جایگاه خاصی داشته و سروده‌های بسیار بلشدی در سای شآن سروده‌ند در مصر 
مجسمه ابولهول که هنوز قدمت دقی قآن مشخص نشده و از پنج هزار تا ده هزار سال هم 
گفتهاندا با چشمان رازآمیز خود به اقق شرق خیره شده است. گوی یاو پیوسته خورشید را می‌پاید 
تا سرزمین در تاریکی فرو نرود! ۱ 

در ادامه: مولر تاکید کرده که: پدیده طلوع سحرگاه و خورشید که برای ما عادی و صرفا یک 
منظره زیبای روزانه است. اما بی تردید برای سرایندگان کهن یک موضوع مهم و بسیار جدی و 
مشکل بوده است.! تیلاک دوباره تاکید می‌کند که سحرگاهان و طلوع روزانه که بعد از شبهای 
| 


۸ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


روهام نت زا برای انس انیت مطضا متظور اش شاعران طلمت ره و آفسروه تسار 


خورشید سحرگاهان بعد از شب‌های طاقت فرسای قطبی بوده است. 

عطا ۵۶ طاممومانطم م4صدج بطمعمعطا قامطه فط؟ رتمعطا شون مطا مه عصتز0ععخر 

صباو مطا ۵۶ رومع )طعت:ه عطا ۶ه تمطامظ مطا ردند مط صا 0عتمنجهی و1 ۷۷۵۲۱۵ اصمامص2 

صرح معفقصصا )صح1ل1ز: معط گامعتمط منود ما رتیحعطا مصتمصه فطا ۵۶ رکاههم25 دنامزت۷ وظ 

٩16200 ۴۶‏ فطل و۵ فعتتتاععنا فنط صا رتم۱۷۵ ۱۷۵ ,۳۳۵۶ << .2110تمصصا و ععه۷18 

مطع51 نتانهعه چامتعصط ‏ و1 فیا ما طمنط رصسهل مط؟ اقط اتمه تمس رمعمنام‌صه] 
(223 .0 ".عصصماطامعج فطل له ۵۶ حصمامامتم" فص وتمعصتطا مضه قعمهع هه مطا ما ۷۲۵6 


وطلوع سحری که پیشتر گذشت دو تئوری دیگر را که ودا شناسان آنرا مطرح کرده‌اند مورد 
ارزیابی قرار می‌دهد بر این مبنا: ۱- وقوع سیلاب‌های سالانه و از میان رفتن اهریمن خشکسالی 
و ۲- آغاز فصل بهار و شکست زمستان نیز هر کدام در اين تفاسیر طرفدارانی دارند. که می‌تواند 
به نوعی در برخی موارد مخالف نظریه سحرگاهی و در برخی نیز مکمل نظریه سحرگاهی باشند. 
ماهیچگاهتنوری سیل و طوفان از نظر نبلاک مورد قبول ثیست گر چه یاک پذیرفته اما 
تیلاک اسطوره ایندرا و وریترا را تنها با دمیدن سپیده و طلوع خورشید و جنگ تاریکی و روشنایی 
موافق می‌داند. وی یادآور می‌شود که بر مبنای اسطوره» ایندرا؛ وربترا را در سرزمین‌های دور نابود 
نور و ظلمت بیشتر از وقوع طوفان و پایان زمستان‌های معمول است. 

از نظر تیلاک همین نشانه‌ها کافی است تا شکست شب ودمیدن روزهای روشن خدایان 
مشخص شود اما به نظر وی این داده‌ها نمی‌تواند باز گو کننده تئوری طوفان و سیل آنگونه که 
یاسکا و برخی دیگر تفسیر کرده‌اند باشد. 

مک دونالد در کتاب میتولوژی ودایی (۷/۳۵۱0۵۷ ۷۰۵10 ۷۵0000611"5) جنگ ایندرا و 
وریترا در چهار صحنه به تصویر آمده است: 

۱- جنگ با وریترا (۷۱۵۲۵-۵۵) یا صورت‌های گوناگون با اهریمنانی به نام‌های: ناموچی. 


1/۵ 

۲- جنگ ایندرا با وریترا برای آب (۵0-40772) و آزاد سازی و بارش آب‌ها و رهایی 
رودخانه‌های سند و پنجاب از چنگ اهریمنانی که آب‌ها را احاطه کرده‌اند. زیرا وقتی ایندرا 
اژدهای وریترا را با عمود آهنین می‌کشد آب‌ها برای مردمان آزاد و از کوه‌ها سرازیر می‌شوند. و 
موسیقی» آسمان و سپیده دوباره آشکار می‌شوند. 

۳- جنگ ایندرا برای رهایی گاوان (تاطع-0ع) 


بخش دوم میهن قطبی در وداها ت ۳۴۹ 


نک انتارا پرامی رها رو رای هک ریک ره نی ترس 
کشتن وریترا خورشید آزاد می‌شود. 

"مک دونالد" در جمع بندی موارد بالا» نبرد ایندرا و اهریمنان در ریگ ودا را چنین مشخص 
می‌سازد که: بطور خلاصه می‌توان به اهم آن اشاره کرد: مانند آنکه در این نبردها آسمان و زمين 
با اضطراب و وحشت به لرزه می‌افتد و وقتی که ایندرا؛ وریترا را با صائفه می‌زند حتی "نواشتری" 
که این اسلحه مرگبار را برای ایندرا ساخته بوحشت می‌خیزد. -6 ,2-11-10 ,2-11-9 ,1-80-11) 
(1-80-14 ,17-9 در سروده‌های دیگری به خرد شدن از پا درآمدن وضربه خوردن وریترا از ایندرا 
اه کته هر این مها سکای مرش خی اب مان آی‌ها یشان هرن 
آنجاها را احاطه کرده است (8-36-1 ,4-19-72 ,6-20-72) اما گاه وریترا بر قله کوه قرار می‌گیرد 
ومانع از جاری شدن آب‌ها می‌شود. در این داستان‌ها وریترا در تاریکی و یا زیرین‌ترین جایگاه در 
اقبانوس‌ها قرار دارد (اهریمنان دیگر مانند "شوشنا" نیز در تاریکی قرار دارند) وریترا در پایان 
نبرد در آب‌های تاریک غرق می‌شود. و سرانجام نور و روشنی وآب‌ها آزاد می‌شوند. دیگر اینکه 
اقیانوس تاریکی که وریترا در آن قرار دارد (20272) با اقیانوس روشن (طفصته حصععلبطه) تفاوت 
دارد (5-45-10 ,1-32-10) در آخر وریترا در جایی دوردست توسط ایندرا نابود می‌شود ,1-53-7) 
(845-25 ,8-12-17 

با توجه به موارد هرگاه که این صحنه‌هارا کنار هم بگذاريم موارد زیر بدست می‌آید: 

۱- جنگ ایندرا و اهریمنان در جای تاریک و دوردست در میان آب‌ها صورت می‌گیرد. 

۲- جنگ در تاریکی و زمستان انجام می‌گیرد. 

شیک ها پایای یال هرارش امد فانند جنی ریما ولا 

۴- در این جنگ‌ها گاوان, آب‌هاء سپیده و سرانجام خورشید رها می‌شوند. 


بخش بندی آب‌ها 
آب‌ها در ریگ ودا دو دسته هستند: ۱- آب‌های آسمانی, ۲- آب‌های زمینی 


,(01۷۱۵۳0۵021) احتاوعامع -1 
(طقصصتتصهطل)) وطاعه صا «مل تقطا معمطا -2 


در سروده زیر به این دو دسته آب‌ها اشاره شده: آب‌هایی که از آسمان می‌آیند 9 با آن آب‌ها 


که در پستی‌های زمین در طبیعت جریان دارند و روشن و صاف و خروشان یه سوی اقیانوس‌ها 
روانند. 


۰ + کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


عط حصوت هبل معصه۷ تقطا مومط ۵۲ رطع2۷ع رم مومع من وعهنج/۷ 7-49-22 

۲ 676 رطهع06 قطا ما عصتهمعم٩‏ رعطاام راطعتظ ,تمه وا معا عصا« م۱ ۵۲ بطاتوع 
:۳06016۰ ,000065565 .2/61۲5 ۷۷ 096 

۵ 0019 و مان آج7مصتنن صنوع بقطا ۲۵۵01700 «فط ۷/2۵15 1۳6 10-82-06 
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همچنین در ریگ ودا(8-58-12) هفت رودخانه از بپهشت در دهان وارونا جاری می‌شود. در 
برخی سروده‌ها این رودخانه‌ها به سرزمین پایینی می‌ريزند. که به نوعی پیوند آب‌ها و خدایان را 
می‌نماید. 

گفتنی است ریگ ودا هم مانند تورات عقیده دارد که ابتدا جهان پر از اب بود. آب در بالا و 
آب در پایین» در اوپانیشاد و شاتاپتا براهمانا هم آمده که در ابتدا همه جا بخار آب بود (شاید این 
همان فرضیه آتری بودن جهان را که امروز دانشمندان به آن رسیده‌اند تداعی نماید. ) 

نگارنده: تیلاک با بیان موارد ی که گذشت می‌خواهد چنین ننیجه گیری نماید: که جنگ‌های 
ایندرا با اهریمنانی چون وریترا» والاء اربوداء شاصب‌هارا و دیگران (که نشانه‌های تاریکی و مرگ و 
خشکسالی هستند) و پیروزی وی ب راین اهریمنان وآزاد شدن نور ‏ وآب و زندگی در واقع 
اسطوره‌هایی هستند که مردما نکهن در هرا ساز شب‌های بسیار بندتر و تاریکتر ‏ وگاه صد شبه 
ساخته‌اند .که با امید به طلوع سپیده و خورشید متنظ رآغاز روشنایی و جوشش آب‌ها و زندگی 
رنه وی مک یز اقا کی که این خگتها که در بایان بروزهای معمون که در اور خی 
سال و در زمستان اتفاق می/فند. به عقیده وی نبرد نور و طلمت حقیقی در مدارات فطب یاتفاق 
می‌افند نه در مدارات زیر قطبی و يا استوایی. 


بخش بندی زمین 

علاوه بر آب» زمین هم بخشی فوقانی و بخشی پایینی دارد. تقسیمات سه گانه زمین یا 
"راجا "(دزه) در ریگ ودا به گونه‌ایی که تاریکی در زیر و بپهشت در بالا قرار دارد مشهود است 
(7-87-5 ,4-53-5 ,1-102-8) در اوستا نیز سه قسمت زمین به نوعی بیان شده برای نمونه: ".. 
افراسیاب تورانی در یک سوم از ژرفای زمین میان دیوارهای آهنین می‌زیست.. " (یسنا 11-7) 


86 عطاتوه وعتطا عط 4ص رلعا۵ممن و27 م2 )و۲۵ کوم27ع عععطا حصتط مر -7-87-5 
1۱2 م227۵ مد مقصه صقط تنج ۷ عمنک م۳718 م1۳ .تمهتن ۵10و صا متفط 
۰ ۷۷10۱ ]1 60۷۵۲ 40 عط5۳71٩‏ 


بخش دوم میهن قطبی در وداها ب ۱۲۵۱ 


در ریگ ودا خورشید از زبر زمین حرکت می‌کند و به روی زمین می‌رسد. (به اسطوره 
رپیهوین ایرانی بنگرید/ در ریگ ودا آب‌ها در بالای زمین قرار دارند و از آنجا به بخش‌های 
زیرین زمین می‌رسند در اوستا اما بقول تیلاک این موضوع روشنتر است و در آنجا نور و روشنایی 
از یک مکان سرچشمه می‌گيرند. 

در ون دیداد فرگرد ۲۱ کرده‌های ۴ و ۵ ۱۵ و ۲۳ دریای فراخکرد گردآورنده همه 
آب‌هاست. و همچنین در اوستا چشمه‌های "اردویسور آناهیتا" و در ریگ ودا "سرسوتی" هردو 
در بالای زمین منشاء همه آب‌های زمین هستند. (5۵:25۷۵0 4صه متفه 5۵72 هتض) 
همچنین کوهی که ایندر؛ وریترا را در آن می‌کشد و یا گاوان را از دل آن بیرون می‌آورند با کوه 
افسانه‌ای اوستا مشابه است. کوهی که یکصد و هشتاد روزن به شرق و یکصد و هشتار روزن به 
غرب دارد (کاما دایرهای ی است/ ذر بندهشن نیز (20) به اينکه زوشنی از البرز می‌تابد اشاره 
رفته است. 

نگارنده: در روایات پهلوی: "... برای حرکت ستارگان نود روزن به اوشستر (مشرق» محل 
دمیدن سپیده ی اوشس) و نود روزن به دوشستر (مغعرب) گشاده است... ستارگان بدین چند روزن 
آیند و شوند اما برای حرکت ماه یکصد سی و پنج روزن به اوئستر و یکصد سی و پنچ روزن به 
دوشست رگشاده است. ماه بدین روزن‌ها آید و شود... برای حرکت خورشید یکصد و هشتاد روزن 
به اوشستتر ویکصد و هشتاد روزن به دوشست رگشاده است. خورشید به ایین چند روز نآید و 
شود... گرده خورشید همچند ایرانویج و به اندازه یک هفتم خونیرس است.. " |پژوهشی در 
اتاطی سای تاره 9 ان او رای وت ای 
دمیدن روشنای ی است. 

با بررسی متن بل مشخحص است که خورشید دو تا نیم دور یکصد و هشتاد درجه در 
پیرمو نکوه البرز به شرق و غرب گذر دارد که نشا نا کوه پیاموتی زمین در قطب شما لاست. 
ماه نیز در قطب شمال دو هفته د رآسمان دیده می‌شود و دو هفته غایب است. (اما این» یکصد و 
سی و پنج درجه گردش ماه را مشحص نمی‌سازد) اما اینکه گرده خورشید هم چند اپرانویج 
است! و یک هقتم خونیر ساست! شاید منظور این باشد که چون خورشید به گرد ایرنویج 
مر گرد این بخش به اندازهگزذفن خوزقید است اما اینکه ازرچه ملاری لبدها ی ایرتوی جآخلز 
می‌شده باید از انامه مت ن کمک گرفت که اندازه آنرا یک هفتم خونیرس دانسته! بعضی چون در 
برخی متون» خونیرس به انلازه همه چهان امده است. می‌توان مدار استوا که نود درجه و به اندازه 
همه چهان است را به هفت تقسی مکنیم وآنگاه به مدار حدود ۲:۱۳ ۱۲ درجه قطبی برسیم! 
البته این نوعی تقسی را زاين متن است) 


۲ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


در ادامه: به عقیده وبلیام وارن فرود خورشید از آب و نیز بالا آمدن دوباره آن از آب و 
سرچشمه گرفتن همه آب‌های جهان از اقیانوسی که بالا و پیرامون زمین را در برگرفته نه تنها در 
باور هندوان که در یونان باستان هم وجود داشته و در سروده‌های هومر به فراوان به چشم 
می‌خورد. 

نگارنده: استاد جلیل دوستخواه در حاشیه وندیدا در ص۸۸۰ به مورد مهمی اشاره کرده که 
تقریاً در ریک ودا نیز پیشت رآنر! در رها شدن روشنایی ‏ وآب بیان کردیم ایشا نآورده‌ندد ".. 
ایرانیان بر اين باور بوده‌اند که آب و روشنایی از یک بستر روان می‌شوند. همچنانکه روشنایی از 
البرز (کوه یکه گرداگرد جهان را فرا گرفته) بر می‌آید آب‌ها نی از همانجا می‌جوشسند. و به 
همانجا باز می‌گردند و د رآنجا فراهم می‌ایند تا بار دیگ راز فرازهای البرز به زمین فرو ریزند از 
آنجا که روشنایی از سه سرچشمه |خورشید و ماه و ستارگان) پدید می‌آید آب‌ها را سه بار 
می‌ستایند یک بار با خورشید, بار دیگر با ماه و سرانجام با ستارگان چنان که گویی باران سه 
خواستگاه دارد که با سه سرچشمه روشنایی پیوسته است. گفتنی است که تاکنون نیز مردم ایران 
در تعبیر رویاها آب را نشان ی از روشنایی می‌دانند.. " 


جنگ در شب 

از اسطوره‌ها مشخص می‌شود که جنگ‌های اپوش و تیشتردر اوستا و یا ایندرا با اهریمنان در 
ریگ ودا در شب و تاریکی روی می‌دهد و سرانجام بعد از پیروزی ایندرا و یا تیشتر روشنی و نور 
نیز گسترده می‌شده است. وآب‌ها روان می‌شوند. آوردگاه ایندرا و وربترا در جای تاریک است و 
سرانجام او وریترا را با ابزار فلزی (واجرا) وصاعقه‌ای که از آن می‌جهد در اعماق اقیانوس تاریک 
غرق می‌سازد. ایندرا نودونه یا صد قلعه سنگی و آهنین وریترا را ویران می‌سازد. و سرانجام بعد از 
کشته شدن اژدهای وریترا آب‌ها از قله کوه‌ها آزاد می‌شود و روشنی خورشید می‌درخشد و گاوها 
از بند رها می‌شوند. یاری دهندگان ایندرا در جنگ عموماً "ماروت‌ها" (۷62:0۸5) هستند اما 
ویشنو براسپاتی آگنی» میترا و برخی دیگر از ایزدان نیز ایندرا را در نبرد یاری می‌رسانند. 
(توضی حآنکه: ماروت‌ها را رعد و بر ق گفته‌اند. در ریگ ود آمده: ".ای ماروت‌ها که با اشعه مار 
مانند می‌درخشید... ") 

نگارنده: در تکمیل گفتار بالا در ماندالای دوم سروده ۱۲ بند ۳ آمده: "... آنکه لزدها را 
بکشت و هفت رودخانه ر | آزاد ساخت و گاوان را از غار ولا بیرو نآورد.. " و در جای دیگر؛ ".. 


من میترای پاک نیرو و وارونای دشمن خوار را می‌خوان که با یکدیگ رآب را به زمین عطا نمودند 


بخش دوم میهن قطبی در وداها ب‌ ۳۵۳ 


ای میتراء ای وارونا ای افزاینده آب‌ها و ای مقس مآب‌ها شما این مراس مکامل را به اجر حقیقی 


آن متصل می‌سازید... "(9, 1-2-8) 


جنک در زمستان 

همچنین با نگاهی به جنگ‌های ایندرا می‌يابیم که این جنگ‌ها در زمستان و پیروزی ایندرا 
در آخر سال روی نموده است: 

۱- "انگیراس" (دهتنعمه) که به ایندرا در آزادی گاوان کمک می‌کند. سرانجام والا را در 
پایان سال شکست می‌دهد: ریگ ودا (10-62-2) 

۲- "اربودا" (۸۳0۵۵۵) اهریمنی است آبی که سر انجام ایندرا او را به قطعه‌ایی از یخ 
می‌ کشد.! 

۳- جنگ "سامبارا" (تعط6) و ایندرا در ریگ ودا روز چهلم پاییز آغاز می‌شود روزی که 
در مدارات قطبی کم کم روزهاء تاریک و روشن می‌شود.! جنگ ایندرا و سامبارا در ماه هشتم 
سال یا پاییز ماه همراه با فرو مردن خورشید و تاریکی و سیاه شدن آسمان یعنی درست چهل روز 
بعد از مهر ماه يا ۲۲۰ روز بعد از بهار آغاز می‌شود. (2-12-11) 

8 1۳۷۵16 مط وه متوماصجو مناج م1۵ فص رز 01900۷۵۲۵۵ مق ۳۲۵ ۲-۱۲-۱۱ 


کصه یا مقر فط 


ایزدان (۸0/26) يا خدایان (ماه‌های خورشیدی) که پسران آدنتن (۸0161) ایزد بانوی کل جمان 
بودند. هنگامی که قرار بود ادیتی پسران را به نزد خدایان ببرد. فرزند هشتم به نام "مارتاندا" 
(82صه:۱۷]2) که به قولی ناقص یا مرده بدنیا آمده بود را از خود راند وبا خود نبرد. 

پیشتر گفتیم این اسطوره شاید نشان از بی رمقی و کم جانی خورشید ماه هشتم باشد که در 
به تاریکی می‌گراید و خورشید عالمتاب در زیر افق پنهان شده و می‌میرد.! 
همه آنها که با هم تولد یافنه‌اند دانشمندان هفتمین را نوزاد یگانه خوانده‌اند چون شش تای دیگر 
با همند و در حرکت می‌باشند و از خدایان بوجود آمده‌اند. آنها جدا جدا در منازل خاص قرار دارند 
و دارای اشکال مختلف اند و برا آن یک یکه ثابت است در حرکت می‌پاشند (1-164-15) 


۴ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


این سروده نشان می‌دهد که از ماه هفتم نوزادی با خصوصیات متفاوت از شش ماه دیگر متولد 
می‌شود که منظور تیرگی روز است. از اول مهر ماه و تغییر در مقدار نور خورشید البته در مدارات 
بسیار نزدیک قطب) 

اح سای ان دم ۲ سای هت هت وتو مور ار یه 
نمی‌دانند وآن را داستان ی گفته‌اند که د رآن روز امیر به بدبحتی‌هایی می‌رسد! امیر ماه دیلم 1 
سی رو زاست و در بهمن و اسفند و در برچ آبریز و ماهی (دلو و حوت) جا می‌گیرد و خواص 
ماه‌های مهر و بهمن و اسفند فارسی را دارد امیر در لعت به معنی نمیر» جاودان؛ بیمرگ و همان 
مهر و میترا است این ماه در سروده‌های "تیرماسین زه" دیلمی و میان شبانان دیلم جای بزرگی 
دارد ‏ وگوپا سخت مورد ستایش بوده است زیرا بسیاری از مردا نآنها همین نام (امیر) را روی 
خود می‌گذارند "امیرمای هشت و هشت" روز شانزدهم مهر فارسی است (که در دیلمی به بهمن 
ماه می‌رود) و شبانان دیلم یآنرا بدشگون می‌دانند در سروده‌های محلی "امیر" ار سپری شدن 
روزگار خوب و خوش و چیرگی ناکسان بر خود و ویرانی خانمان خویش شکوه و ناله دارد. 
(عبدالرحمن عمادی - بی بیه ص (۲۳) 
امروز ه مآغاز سال نوی خورشیدی نزد پارسیان زردشتی هندوستان از نیمه مرداد ماه در تابستان 
خورشید یآنان در وسط تابستان است (مجله راهنما ی کتاب خرداد ۱۲۵۰ ص ۸۵۰ - دکتر مهدی 
غروی انستیتو خاور شناس یکاما) 

توضیح اینکه در دیلمستان و نواحی دیگر شمال ایران به گفته استاد عمادی در همان ص 
۰ "...در شامگاه روز سیزدهم ثیر ماه جشن بزرگی به نام ""تیر ماسین زه" دارند که آنرا 
تیرگان گویند و با سده در پهمن ماه مطابق می‌شود د راین جشن در ستایش ایزدان قدیم مند 
مانند ایزدان عناص رآب, مهر و اسب سرودهایی خوانده می‌شود و پنج روز میان ۱۰۰ تا ۱۰۵ روز 
گشیته از سال را آفزجش نآب می‌اششند. که با کاهیار دوم و آقرین شسآب همزمان اک * تا 
هر رد تا مرک دی ای ی ات سییر ماو هگ و سا 
نبرد تیشتتر و اپوش وآزادی آب‌هاست و یکماه پیش از نورو ز است که با سده برایر می‌سود. و 
فا روز تشز از رن یکمتاه شب مانده به سده است که بعدها این مراسم تیر ماه تغییراتی 
یافنه و در ماه‌های دیگر سال چرخیده است. 

اکنون به متن برگردیم: عبارت چهلم پاییز در متن فوق را برخی چهل دوره پاییز! يا پاییز 
چهلم یا سال چهلم دانسته‌اند که این به نظر درست نمی‌نماید وعبارت "چاتواريم شرادی" 


بخش دوم میهن قطبی در وداها ت ۲۵۵ 


این معنی چهل سال فهمیده نمی‌شود. (آنطور که برخی مفسران عقیده دارند) 

نگارنده: تیلاک معتقد است چهلم پاییز در سروده (2-12-11) یعنی چهل روز بعد ازپاییز چر/ 
که او می‌خواهد آغاز تاریکی‌های قطبی وشروع جنگ‌های خدایان با اهریمنان را با این دلیل 
اثبات کند اما تیلاک نظریه مفسران دیگ رکه اين عبارت را سال چهلم پاییز دانسته‌اند رد وآنرا 
بیمن ی ارزیابی می‌کند. 

تیلاک معتقد است: در واقع این نوع شمردن سال که در ریگ ودا آمده نشان می‌دهد که 
ایندرا در چهل روز بعد از پاییز یا همان ماه هشتم با شامبارا جنگیده است (درست با آغاز 
تاریکی‌های قطبی در حدود آبان ماه) 

نگارنده: ترجمه این سروده (2-12-11) بر مبنأی ترجمه استاد جلالی نایینی چنین است: آنکه 
در چهلمین پاییز شمارا رکه در میا ن کوهستان زندگی می‌کرد پیدا نمود واژدها را که قدرت 
خویش را اشکار می‌ساخت و دیو ی که در آن بود بکشت ای مردم او ایندراست. 

تیلاک برای اثبات ادعای خود در این نوع شیوه گاه شماری قدیمی از روش ثبت تاریخی 
نگ شمه ها کی دیهان ساله در هند کد ار آن به همین شفرت آرردت شنز کیک 
می‌جوید و می‌گوید: 

"شواهدی وجود داردکه اين طریق شمارش گاهشماری (یعنی روز به همراه فصل آورده شود 
نه روز به همراه ماه!) که در ریگ ودا بارها تکرار شده در گاهشماری کهن هند مرسوم بوده و 
هندی‌های باستانی نیز برای خواندن تقویم ابتدا روز و سپس فصل سال را گزارش می‌کردند. 

برای مثال در گزارش پژوهش‌هایی که درغار معبدهای غربی هند در بمبتی و به سال ۱۸۸۱ 
را 

(دمععظ ,ظ) و "پاندیت ایندراجی" (ازهعص ۵11«عمطظ انهعه۲) منتشر شده تاریخ 
شنک نوففدها به همین صورت: روز شمار به قمراه فصل کبت شده اس لا درسنگ توشه 
شماره ۱۴ آمده: 

...در عهد شاهنشاه "واسیتی پوتا" (هاداع۷2511) سرور بلند پایه "پولومایی (ذومهدلن۳) 
سال هفتم. پنجمین دو هفته و یکروز از "گریشما" (0:502«0)" یعنی ۶۱ روز بعد از فصل 
گریشما (بهار 

همانطور که می‌بنید در این تاریخ ماه سال وجود ندارد تنها فصل و روزهای گذشته از سال 
مشخص شده‌اند. 

دکتر بروگس عقیده دارد که در آنروزگار (حدود ۱۹۰۰ سال پیش) ماه‌های شش ماهه با 
دوازده ماهه هنوز شاید رواج نداشت بلکه همان سه فصل کهن یعنی بهار یا 


۶ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


"گریشما "(01[50۳02)) تابستان یا "ورشا"(۷29۵) و زمستان یا "همانتا" (۲1۵۳۵010) شناخته 
شده بودند. 

قابل ذکر است این سه گاه سال درست با سه گاه روزانه سحرء ظهر و غروب آفتاب که در 
هند به همین نام‌ها نماز مخصوص دارند یکی هستند. بنا بر "تایتریا سامپهیتا" (2-1-2-5) 
خورشید دارای سه اشعه است: سحر را "واسانتا" (مامههه۷» ظهر را "گریشما" (مصطعتد0) و 
غروب را "شراد )٩27۵0("‏ نام است. 

درکتاب ستاره شتاسی. کهن, "جایمیتی سوتراس " (6-7-40-عهت۹ تصنطنع؟) چنین آمده: 
"خورشید همه فصل‌هاست: موقعی که صبح است "واسانتا" (منصههه۷» زمان شیر دادن را 
"گریشما" (هنطونع0) به هنگام میانه روز "ورشا"(۷۵۹02)» هنگام عصر "شراد" (902720) و 
شب هنگام که دو فصل دارد آنرا "هیمانتا و شیشیرا" (هتنطعنط؟ گ ماصعصه۲1) گویند. ۲ 

نگارنده: در جلد نحست کناب يا د آور شدی مکه نمازهای بنج گانه با حرکت خورشید و در 
اوقات طلوع: مه روز: عصر, غروب و هنگامآشا خوانده می‌شود. که سلانه جشن‌های: بهار, 
ت#بستان, مهرگان: یللا وسله در همین اوقات برگزار می‌شود. در واقع جشن‌های سال نیز به پاس 
ستایش و گردش خورشید برگزار می‌شده است. در ریگ ود آمده: "ما شردها [ایینی ایمان معنی 
کرده است) را در سپیده دم می‌خوانیم و باز در نیمروز می‌خوانیم و همچنین هنگام غروب آفتاب 

خوانیم" (10-151-5) 

اما در ادامه خوانش کتیبه‌ها در سنگ نوشته ۲۰ تاریخ کتیبه چنین ثبت شده است: 

"...در عهد شاهن‌شاه "واسیتی پوتا" (۷۵۵1012/۵) سرور بلند پایه "پولومایی" 
(زبرمسان)در سال بیست و چهارم و در سومین دوهفته و دو روز بعد از "همانتا ‏ (زمستان).. " 

در سنگ نوشته دیگری می‌خوانیم: 

"...در سال هشتم سلطنت "مادهاریپوتا" (0اعت۷۵02) بعد از شش دو هفته و ده روز 
بعد از گریشما... " 

در ادامه تیلاک نتیجه می‌گیرد: به نظر می‌رسد گاهنبارهای قدیم در اوستا که سال را به 
شش فصل تقسیم می‌کرده نیز در همین دوران و به همین روش بر گرفته از یک ريشه آریایی 
بوده باشد. 

به عقیده آقای "ارد جمشید جی دادبه نادر شاه" (طعطهعع۳۸0 نمط۸420ظ نزکعطعصع1 ,۷۲ 
۳۸ روش تاریخ نوبسی "فصل به همراه روز" کهن‌تر ازروش "ماه و روز" بوده اما بعدها 
روش قدیم به روش جدید تغییر کرده است. 


بخش دوم - میین قطبی در وداها ۰*۶ ۲۵۷ 


نگارنده: در سنگ نبشسته‌های بالا" دو هفته مانند هفته و ماه یک ی از مقیاس‌های گاهشم‌اری 
کهن هندی است هم‌انطو رکه پیشت رگفتیم گاهشماری مهی يا قمری در میا نآرباییان رواج 
تاشته و اين زمان دو هفته احتمالاً همان مدت ی است که ماه در قطب شمال پدیدار است چرا که 
در قطب شمال و در زمستان ماه طمزط دو هفته د رآسمان دیده می‌شود. 


در ریگ ودا ایندرا با نیروی رعد و برق رودها را به سوی بالا جاری می‌کند و ارابه کند روی 
اوشاس را با نیروی تندرین وصاعقه آسای خود توان می‌بخشد او این کارها را با نیروگرفتن از 
سوما انجام می‌دهد. (2-15-6) 
و ۱۱6۵ 4محفنان رلته۱۱۴ ما جصحع‌تاد معط مقصط فط تمبوم بواطعنصط ۷۷/1 -2-15-6 
۰ ۲2010 ول ۳1 و0ععاو س«ماو تقط مصتلمم؟ رقهونا ۵۶ جوه فطل 00۲0016صناط 
٩0۳۵۵2: ۰‏ 68 1 18012 010 فعصلطا موم 1 
آزاد سازی آب‌ها بدست ایندرا از بند آژدهای والا و وریترا که با قدرت سوما نیرومند شده در 
ریگ ودا عموماً همراه با آزاد سازی گاوان صورت می‌پذیرد در این رهایی هفت رودخانه آزاد و 
نگارنده: پیشت رگفنی که اسطوره‌های ودایی مانند ایندرا و نبرد با والا و وریتراء نمایشی از 
برآمد نآفتاب» شکست اهریمن تاریکی و دمیدن روشنایی و جاری شد نآب‌ها و باریدن باران در 
آغاز بهار است قابل ذک رآنکه: به بل کشید نآبها همراه با دمیدن خورشید یادآور اسطوره 
ی ۳ 7 ۳ 2۸ هب تقو ۳۸ وف 
رپیهوین در متون ایرانی است. همچنین نبرد بهرام ‏ وریترغن ۵۷۵ ۷۵۲۵۱۱۵) رننده 
ورین" و نبرد تین و اپوش در اوستا گویای ی مشت رکات این اسطوره‌هاست. 


هفت رودخانه 

عدد هفت در ریگ ودا در مواردی دیگر نیز دیده می‌شود مانند هفت سرزمین» هفت کاهن. 
هفت کوه. هفت فرشته, هفت خواهر هفت خداء هفت بهشت. هفت دریا و موارد دیگر. 

اما در تفسیر این هفت رودخانه حدس و گمان‌هایی زده شده برخی آنرا شاخه‌های رود پنجاب 
و برخی آنرا رود سند و برخی گنگ و یا نقاط دیگر گفته‌اند. وبرخی هم این رودها را آسمانی و 
غیر زمینی تفسیر کرده‌اند! برخی هم آنرا آب‌های داخل ابرها و يا بخارات زمین تصور کرده‌اند. 
که با طوفان‌هایی که ایندرا ایجاد می‌کند به زمین سرازیر می‌شوند. در اسطوره‌ها, هفت رودخانه 


در ریگ ودا بعد از نابودی وریترا توسط ایندرا از کوه‌ها روان و آزاد می‌شوند. 


۸ ۰ کشور هفتم قاره 5 کمشده در قطب شمال 


با توجه به ادامه سالانه جنگ ایندرا با اهریمنان تاریکی و وقوع این جنگ در زمستان و در 
آغاز تاریکی آنگونه که پیشتر گذشت به نظر می‌رسد این اسطوره‌ها در زمانی ساخته شده که 
نیاکان آربایی در قطب شمال زمین زندگی می‌کردند. وبا آغاز تاریکی» جنگ ایندرا و اهریمنان 
آغاز و در پایان آن پیروزی نور بر ظلمت و روانی آب‌ها و گاوان بوده و سرانجام جشن و شادمانی 
بپا می‌شده است. 

نتیجه گیری دیگر اینکه این نبرد کوتاه مدت چند ساعته و در شبانه روز نبود چون در 
اینصورت نیازی به آزادی گاوان» روشنایی و آب نبوده است. نمونه‌هایی از این نبرد و آزاد شدن 
هفت رودخانه را در چند سروده زیر در ریگ ودا ملاحظه نمایید. 
0 ,ت0۱( :901 بط رم ممحصی رحتضا ۵ رقط مها اما اقع7 آنها 565 ۸ -1-32-12 
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چرخ سوریا 

اگربه یاد داشته باشید پیشتر گفتیم که در ریگ ودا گاه ده اسب يا هفت اسب گردونه خورشید 
را می‌کشند که آنرا اشاره به ده ماه پا هفت ماه روشن قطبی دانستیم اما در برخی سروده‌های 
ریگ ودا سوریا صاحب یک چرخ است مانند سروده (1-162-2)اما جالب است که همین یک 
چرخ یا "اکا چاکرا" (2162»-10ع) را ایندرا از خورشید می‌رباید! (نگارنده: "اکا" به مضنی یک و 
"چاکرا؟ به مشی جرخ است) 

اکنون پرسش این است چگونه ایندرا که همه جا دوست و یاور خورشید است باید چرخ 
شور اسان هر کتاوی را ماگ نام تون کمات برد که مطووا انم رخاف تمرم 
خورشید آنگونه که گفته‌اند ربایش انوار خورشید است و ایندرا مثلا با ابر جلوی خورشید را پوشیده 


خورشید برای مبارزه با اهریمنان است؟! از آنجا که کشتن اهریمن و برگرفتن چرخ خورشید 
(مسیر خورشید) با هم آورده می‌شود شاید این امر خود نان ازشب‌هایی دارد که خورشید در 
آسمان نیست اما ایندرا با اشعه‌های آن (خورشید) مشغول جنگ با اهریمنان در دل تاریکی است. 





بخش دوم - میهن قطبی در وداها ۲۵۹ 


خوانندگا نگرامی: 

من د راینجا کونه نوشت و خلاصه ترجمه کتاب میهن قطبی در وداها را به اتمام می‌رسانم 
البنه چها ر گفتا رکتاب بنا به تنگی وقت ترجمه نشده: گفتار دهم به نام "ایزدان سحرگاه ی" ء 
دیگر توضیح این موارد هم ضروری است که: د رگفتارهای دهم وبازدهم چون بسیاری از ایزدان 
و خدایان سحرگاهی و نیز متون اوستایی د رکناب آورده شده بود تکرار دوباره آن ضرورتی 
وارن) آورده بودیم دوباره اینجا تکرار نکردیم همچنین بحش ننیجه گیری ین ی گفتار سیزدهم 
کناب نیز چون بازگوبی بیشتر موارد پیشین بود برای پرهی راز درازی سخن و از سویی نبود 
فرصت کف ی ا زآن چشم پوشیدیم, اما ه رآنچه در اي نیکتاب لازم بود از اي نگفتا رآوردیم تا به 


بخش سوم 
ذ نکمیا ۱ کفنارهای بدن سین 
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کفتاری در جنشین سل ۵ دزرک 





بر ۰ 
تن کفنا 


جهمه 


با توجه به مطالبی که در دوفصل گذشته از پیش روی خوانندگان گرامی گذشت برای تکمیل 
و توضیح بیشتر در پخش سوم برخی گفتارهای دیگر را به کتاب افزوده و کوشیدم مطاللب این 
بخش به گونه‌ایی باشد تا برخی ابهامات دو فصل پیشین را روشنتر نماید. این موارد عبارتند از 

۱- گفتارهایی در ادامه فصل دوم کتاب و آوردن شواهد دوباره ودایبی که بهتر دانستم در 
بخش جداگانه‌ایی (بخش سوم) بیاورم تا خوانندگانی که خود را سرانجام از مطالب سنگین فصل 
دوم آسوده یافتند.! به کوتاهی» برخی مطالب مهم را نیز در این بخش ودر فضای آرامتری دوره 
نمایند تا اگر ابهامی را در ذهن داشته‌اند در اینجا برطرف شود. افزون بر این گفتاری به زبان 
انگلیسی در خلاصه مقالاتی که پیشتر از من در جغفرافیای کهن منتشر شد را برای یکی از 
مجلات علمی خارجی ٩. ۲. 1. ٩(‏ .۸) ترجمه کرده بودم که آنرا جداگانه در بخش چهارم کتاب 
آورده ام تا کسانی که به زبان فارسی آشنایی ندارند با خلاصه‌ایی از این پژوهش‌ها آشنایی یابند 

۲- اگر چه در مجلد نخست. نقشه‌های باستانی را که راوی سرزمین کهن و آمریکای شمالی 
و جنوبی بود منتشر ساختم اما در این کتاب و در بخش پنجم کوشیدم تا نقشه‌های جدید تری از 
این سرزمین اضافه نمایم. از این مجموعه یک نقشه ایرانی با قدمتی حدود ۶ قرن است که 
شوربختانه اطلاعی از سرنوشت اصل نقشه نداریم اما آخرین بار این نقشه در یکی از سایت‌های 
نسخه‌های خطی عربی به نام "مکتبه المحجه" دیده شد و بعد از مدتی خود نقشه نیز از سایت 
حذف گردید.! به نظر می‌رسد این نقشه که آنرا به حمدالّه مستوفی نسبت داده بودند قدیمی‌ترین 
نقشه‌ایی باشد که تا کنون به دقت از زمين ترسیم شده است. اما اصل این نقشه هنوز بسیار بسیار 
کهنتر است چرا که در آن قاره کهن قطبی نمودار است که می‌رساند این نقشه باید از روی 
نقشه‌های چند هزار ساله کپی شده باشد.! 

۳- مطلب دیگری که در این بخش می‌خوانید گفتاری پیرامون جشن سده است. این جشن 
کهن ایرانی رازهایی را با خود دارد که تا کنون گشوده نشده آنجه که از نوشته‌های قدیم ایرانی 
دیده می‌شود چندان راهگشا نیست و بسیاری صورت اسطوره‌ایی دارد اما همانگونه که در بخش 
دوم این کتاب خواندید اسطوره‌ها می‌توانند در دل خود معانی دیگری هم داشته باشند. به نظر 


۴ ۵ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


من جایگاه نخستین جشن سده در مدارات قطبی بوده است. این رویداد زمانی که ایزد بانوی 
اوشاس در سحرگاهان با ارابه با شکوه خود پدیدار می‌شود و به این خبر شادگون آتش‌های 
مقدس افروخته می‌شود و مار دراز تاریکی و اژدهای وریترا می‌گریزد. درست با نبرد هوشنگ یا 
اوشهنگ ایرانی و زدن مار سیاه در دل تاریکی و افروختن آتش نزدیک است که این خود 
حکایتی از ریشه‌های مشترک این اسطوره داشته و می‌نماید سرایندگان ودایی و ایرانی در 
روزگاران بسیار کهن, تاریکی قطبی و متعاقب آن سحرگاهان زیبا و نوید بخش را تجربه کرده‌اند. 
از سویی هماگونه که پیشتر, هم در مجلا نخست و هم در گفتارها وسخنرانی‌ها و نیز در همین 
کاب :خاضر کف سوه درس کر تا ها وسازرتهای رسای در های ار اعفا با شید 
گاه " قرار دارد که همین با نام اوشهنگ یا هوشنگ و ایزد بانوی اوشاس شبیه است. اکنون 
جایگاه سده درست مانند نوروز: مهرگان, یلدا و ترگان یک حالت نجومی است و کاملا به 
گردش زمین بدور خورشید مربوط است و بر سر جای خود قرار دارد و هم نماز روزانه و هم 
ستایش و جشن‌های سالانه ویژه خود را داراست. چرایی فراموش شدن جشن سده به نظر من به 
این دلیل بود که بعد از گذشت هزاره‌ها و نابودی سرزمین کهن و مهاجرت اقوام آربایی به 
مدارات پایینتر این شب با شب‌های دیگر تفاوتی نداشت اما یاد و خاطره آن در متون کمن به 
صورت اسطوره باقی ماند. از این روی پیوسته تاکید ما بر این است که نباید متون کهن و یا 
اسطوره‌ها و واژه‌های نامشخص را دستکاری و از سر ناآگاهی به بهانه ویرایش و تصحیح آنرا از 
ره هخا خی رده تسوا کار که فورانه ایشا ها دییه خنه ای ۲ 


اسب نشانه خورشید و آب 

همانگونه که پیشتر دیدیم در اوستا اسطوره تیشتر و آپوش (سمبل‌های روشنی و تاریکی یا 
آب و خشکسالی)هر دو نمادهایی بصورت اسب هستند. تیشتر اسبی زیبا و سپید و اپوش اسبی 
کل وشرااو رود سانگرنه کم بای که آیماست‌ها فام ه روع وا 
بودند و آما در سروده‌های دیگری» اسب‌ها هم نشان تاریکی وهم روشنایی هستند. (مانند تیشتر و 
اپوش در اوستا) در سروده (1-11-3,4,5) آمده: 

۳- اسبان کرنگ (قهوه‌ایی رنگ) که برکت می‌بخشند با درخشندگی و الوان متغیر برای 
فریادهای پیروزی ما گرد می‌آیند. 

۱- اين است خداوند» این است سوریا (خدای خورشید) او نور خود را از روی کارهای ناتمام 
برمیگیرد وقتی که او اسبان خود را از محلشان رها می‌سازد شب ردای خویش را بر همه جا 
می گستراند. 











بخش سوم - تکمیل گفتارهای پیشین و گفتاری در جشن سده بزرگ ٩‏ ۲۶۵ 


۲- در دامن سوریا (آفتاب) خورشید این صورت را بخود می‌گیرد تا ورونا و میترا بتوانند او را 
بنگرند (صورت اسب) اسبان کرنگ نیروی او را جاودانی نگاه می‌دارند زمانی با درخشش و زمانی 
در تاریکی. 

یا در این سروده. اسب‌ها هم نشان باران و هم روشنی هستند: (2-11-6,7) 

۳- ما صاعقه را که در دست‌های تو می‌درخشد می‌ستاييم (خطاب به ایندرا) و ما اسب‌هارا 
که علاثم آفتاب است جشن می‌گیریم 

۴- اسب‌های تیز روی تو ای ایندرا! شیهه بلندی که باران را اعلام می‌دارد بر آورده‌اند. 

یا در سروده: (1-6-1) 

اما گدمر اظراف و ایند هتعاس که برش بای کردی اراس کون تیان 
حرکت می‌نمایند روشنی‌ها در آسمان می‌درخشد. ارابه رانان دو اسب دلخواه سرخ رنگ را با 
نشاط خاصی به ارابه بسته‌اند. 

نیز در این سروده (2-35-6) 

مامت خر ایتضا تزلد یاف تور کاب زان او بو پادفاهاان ما را ۱ خمله تستهگ زان خفظ 
فرما: 

در اوستا همچنین حرکت خورشید با اسب سنجیده می‌شود به عنوان نمونه در خورشید بشت 
بند ششم آمده: "خورشید جاودانه رایومند تیز اسب را می‌ستايم با هوم آميخته به شیر با برسم با 
زبان خرد با دعا (مانترا با انديشه. و گفتار و کردار نیک با زور (نذری) و با سخن رسا" 

هار شفتم عییشت آمتهه جک شید سا ات4 راعفنت تیر اسب وا رود 
می‌فرستم... ۲ 

در بندهشن بخش یازدهم همچنین آمده: "... هور خورشید بیمرگ با شکوه اروند (تیز) اسب 
است او را بیمرگی اینکه تن پسین به آمدن و رفتن خورشید بود او را "آروند اسبی" اینکه او را 
اسب نیکویی است. زیرا به فره "درواسپ" (یکی از ایزدان است) باره دارد او را شکوهمندی 
اینکه وی را سلاح بسیار است این را نیز دین گوید که هر شب که پلیدی بر زمین و آب و نیز بر 
آفریدگان پرهیزگار چون یال اسبی بتازد چون خورشید بر آید همه دیوان را بر همه زمین نابود 
کند و زمین را پاک سازد اگر خورشید یکزمان دير بر آید دیوان همه آفریدگاران را بمیرانند 
خورشید تیرگی و تاریکی و دیوان تیره تخمه و خطر پنهان رونده» دزدان و "کیگان" (روحانی 
دشمن زرتشت) ستمگر را تابود: کتک ۴ 

در متن بالا به تیز اسبی خورشید اشاره شده و همچنین در همان متن اينکه: "تاریکی و 
شب" چون دیو است خود می‌نماید جنگ با دیوان مانند متون ودایی برای رهایی نور و دمیدن 
روشنایی بوده است. 





۶ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نه تنها در متون کهن آربایی که در برخی متون دوره‌های اسلامی نیز گاه به ارتباط اسب با 
آب و روشنایی بر می‌خوریم در قرآن کریم اسب در چندین جا ستايش شده برای نمونه در سوره 
"عادیات" به اسبان دونده در حالی که از سم‌ها یا نعل‌هایشان آتش می‌جهد و هجوم آوران 
یله فا ییاد له ابیت رای شوم تشر در این عوضوم انش کف 
باید و در این فرصت ما تنها به نمونه‌ایی از کتابی در قرن هفتم بسنده می‌کنیم: 

ای و اناد تفه تیان رم سس نگ معهد تسین انس آنوت 
دینسری در سال ۶۶۹ (انتشارات بنیاد فرهنگ ایران) داستانی در ارتباط اسب و آب نگاشته شده 
در فن نهم مقاله سوم کتاب و در عجایب‌جوی‌ها چنین آمده است: 

". دیگر در حد چین بر کوهی بلند دیهی (ده يا روستا) است و اندر آن دیه آبدان بزرگی 
است چند دو تیر بر آب پهنا و درازی آن است و کشت‌های آن دیه از آنجا آب همی خورند. چون 
آن آب در آن حوض سپری شود (آب استخر تمام شود) اسبی بیارند و اندر آن حوض افکنند و 
مرشخی کنار بایستدها اسب تیر وم تانق دصقم دا هنیا کاب فر ان ابا باهت رن 
عظیم همی بارد و آن حوض پرآب شود و چون پرشود آن اسب را از آنجا بیرون آرند و بکشند و 
هرگاه که مردم دیه (روستا) را آب محتاج شود همین کار را می‌کنند... " (نوادر التبادر لتحفه 
البهادر فن نهم مقاله سوم صفحه ۲۰۱) 

در اینجا یادآوری لازم اینکه: در آبان پشت ایزدبانوی آب‌ها با چهار اسب حرکت می‌کند که 
قاط ات مات رات او روگ دی که 

"اردویسور آناهیتا از سوی آفریدگار مزدا بر نیمروز رود (به نیمروز رود پعنی ای نآب‌ها در 
چهار جهت به جهات جنوبی زمین سرازیر می‌شوند/ او با چهار اسب بزرگ» سپید. یکرنگ و یک 
ی اک در ا نتب شید مه آ ها کم ات ۷ 


پسران آب 

یکی دیگر از تشبیهات ریگ ودایی توصیف سپیده سحر و روشنی نوی خورشید به پسر جوان 
است این تشبیه بعنوان حالت نخستین تیشتر در اوستا نیز آمده که آنجا در مرحله نخست تیشتر 
به پسر جوان تشبیه شده است و در صورت دوم به گاو و در مرحله سوم به اسب! 

در سروده ریگ ودا (1-115-2) آمده: 

۱- خورشید مانند پسر جوانی که دختری را دنبال نماید ایزدبانوی درخشان سحرگاه را دنبال 
کرده است. 
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در ستایش ایام نبات 02020 - صهمه) با فرزند آب‌ها که گویند او پسری است زیبا که 
دختران شیفته او هستند. در سروده (2-35-2,7)آمده: 

۲- فرزند پسر مهربان آب‌ها بعظمت خداوند همه چیز را بوجود آورده است و ۷- پسر آب‌ها 
که از آب‌ها نیرو می‌گیرد. 


جشن آب 

اگر رها شدن روشنایی و آب در آخر سال اتفاق افتد پس باید جشن‌های مربوط به آن نیز در 
متون کهن وجود داشته باشد همانطور که در بخش شین کتاب خواندید لاک فر کتاتب 
"میهن قطبی در وداها" به برخی ازاین مراسم‌ها اشاره کرده است و بی مناسبت نیست که ما در 
اینجا به یکی از جشن‌های ایرانی به نام آفریجگان يا آبریزگان در ارتباط با این موضوع اشاره‌اییی 

یکی از جشن‌های آب در پایان بهمن ماه یعنی روز سی ام به نام آبریزگان معروف بوده است 
که مردم با بازی دررودخانه‌ها و شستشو و ریختن آب به همدیگر این مراسم را برگزار می‌کردند. 
(مذآه۸۰)در پنج روز فروردگان آیینی است معروف که به عقیده استاد عبدالرحمن عمادی باید 
همان آبریزگان باشد (کتاب بی بیه ص ۱۱۰) به هر روی مراسم آبریزگان در فرهنگ آریایی به 
پاس رهایی از خشکسالی و بارش باران انجام می‌شود و آنگونه که در کتب تاریخی می‌خوانيم 
ريشه و خاستگاه آن بسیار کهنتر از زمان ساسانیان است نگارنده با توجه به شباهت‌های جشن 
آبریزگان برای رهایی از خشکسالی با اسطوره‌های رهایی آب‌ها از دیو خشکسالی که در ریگ ودا 
و اوستا به صورت‌های گوناگون آمده بر این باورم که دیرینگی این جشن بسیار کهن و مربوط به 


می‌کردند و عقیده داشتند آب‌ها و روشنایی در پایان سال رها و تاریکی و خشک‌سالی از میان 
می‌رود وبرای همین مراسم آب پاشان و شستشو در آخر سال انجام می‌شده است. ما در 
گفتارهای پیشین به اسطوره‌های هندی و ایرانی اشاره کردیم در اینجا کوتاهی از جشن 
آفریجگان یا آبریزگان را می‌آوریم اين گفتار از کتاب "بی بیه" استاد عبدالرحمن عمادی در 
گاهشماری کهن دیلمی آورده شده است. (ص ٩۱‏ تا ۱۱۴) 

جشن آفریجگان (آبریزگان) اصفهان: 

ابو ریحان بیرونی این جشن را در کتاب (آثار البافیه) که به عربی نوشته آفریجگان اصفهان و 
گردیزی در کتاب زین الاخبار آنرا آبريزگان اصفهان نامیده است این جشن با اینکه در گیلان و 


۸. ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


مازندران نیز گرفته می‌شود اما چون این دو دانشمند آنرا وبژه اصفهان و به نام اصفهان یاد 
کرده‌اند اینجانب (استاد عمادی) نیز این نام را اختیار نمودم. 

ابو ریحان بیرونی در آثارالباقیه پس از آنکه روز ۲۲ بهمن را که جشن "باد روز" بوده یاد 

"... روز ۳۰ بهمن به نام "انیران" که آنرا در اصفهان آفریجگان گویند و تفسیر و توضیح 
این ریختن آب است و سبب آن است که باران در زمان فیروز جد انوشیروان نبارید و مردم ایران 
به خشکسالی افتاد وفیروز چندین سال خراج از مردم گرفت و درهای خرینه خود را گشود و از 
مال‌هایی که به آتشکده‌ها تعلق داشت به مردم وام می‌داد وان اموال تمامی به مردم ایران داد و 
مانند پدر از پسر خود از همه مردم و رعایا جستجو کرد و در این چند سال که قحط و غلا بود 
کسی از گرسنگی نمرد سپس فیروز به آتشکده "آذرخورا" که در فارس است رفت و در آنجا نماز 
خواند و تبایشن کزدو از خفاونق خوالنت که این لا را از اهن ذنیا جرطرف کف فیروو به غذاوند 
گفت همه نام‌های تو فرخ است اگر حبس باران برای من وبرای تیرگی درون من است به من 
بگو تا خود را از میان ببرم و اگر علتی دیگر دارد نیز مرا آگاه گردان و بر مردمان باران رحمت ببار 
سپس فیروز از آتشکده بیرون آمد و بر "دنبکا" (تخت کوچک جای بغان وبزرگان) نشست و 
موبدان پیرامون او گرد آمدند فیروز با ایشان سخن گفت وآنگاه از شهر آذرخورا به سوی شهر 
داراب بیرون آمد چون به موضعی رسیدند که در زمان ما روستای "کامفیروز" است و در آن 
زمان صحرایی بدون آبادی بود ابری بر اسمان برخاست و چندان بارید که مانند آن دیده نشده 
بود تا آنکه آب‌ها در سراپرده و چادرهای شاه رفت و فیروز يقین کرد که دعای او مستجاب شده 
است و خداوند را سپاس گفت و به مردم صدقه بسیاری داد و مال‌های زیادی بخشید و جشن‌ها 
وآیین‌هایی برپا کرد و از آن مکان بیرون آمد تا اینکه آن ده را بنام کامفیروز ساخت یعنی جایی 
که فیروز به کام خود رسیده و همه مردمان از او شادمانی یافتند. از آنزمان مردمان در اینروز 
آب‌ها بر هم می‌پاشند و این رسم در ایران از آنوقت باقی و پایدار ماند و این عید همگانی شد 
زیرا در اینروز بود که برای ایشان باران آمد و در اصفهان نیز در اینروز باران آمد... " (نقل از 
آثارالباقیه ترجمه اکبر داناسرشت ص ۲۶۱ تا ۳۶۳) 

اما گردیزی نیز شبیه به اين داستان را نوشته: که در پایان بهمن ماه جشن (آبریزگان 
اصفهان) است. او می‌نویسد: "... اما آبريزگان اصفهان آنست که مردمان آب را بر آب دیگر ریزند 
وسبب این آن بود که باران از ایران باز ایستاد بروزگار فیروز بن یزدجرد جد نوشیروان عادل و 
فیروز به آتشکده شد که آنرا "آذرخوه" گویند و بسیار پرستش کرد و خیر به درویشان داد و پیش 
ایزد تعالی فراوان زاری کرد تا باران گشاده گشت و هر گاه اندرین روز باران آید مغان آنروز را 
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شادی کنند و عیدی سازند و این رسم به اصفهان تا بدین غایت مانده است... " (زین الاخبار به 
کوشش عبدالحی حبیبی افغانی ص ۲۳۷) 

در کتاب‌های تاریخ کمابیش به این داستان قحطی در زمان فیروز اشاره شده است. در مجمل 
لتوازيخ آنرا بهعرین "ضب الماء توشته است یعتی ریزش آب تاکفته تماناد که فرذوشی یو از 
این رویداد خشکسالی در زمان فیروز آگاهی داده است. 

جن آبریزگان در زمان صفوی: 

در تاریخ عالم آرای عباسیء عالم آرای صفوی تاریخ گیلان وبرخی سفرنامه‌های جهانگردان 
اروپایی مانند "پیترودلا وال" نیز از جشن آبریزگان و آب پاشان در حضور شاه عباس سخن گفته 
شده است. درتاریخ گیلان آنرا در پنجه آخر سال گزارش نموده است. در گاهشماری دیلم این 
جشن در نوروز ماه دیلمی در (مرداد ماه) برگزار می‌شود. در اصفهان این جشن در کنار زاینده رود 
انجام می‌شده است. (برای اطلاعات بیشتر به کتاب "بی بیه" استاد عبدالرحمن عبادی ص ٩۱‏ تا 
ص ۱۱۴ انتشارات گیلکان مراجعه نمایید) 

استاد عبدالرحمن عمادی واژه ‏ آفریجگان" را معرب ندانسته و صورتی از تلفظ ایرانی 
"آبریزگان " می‌داند چون به نظر ایشان تغییر آب" به "ف" و "ج" به از" در گویش ایرانی 
رایج است مانند "اپیون " و "افیون " يا "اپسان" و "فسان" یا "آپکانه " و "آفکانه" یا "ربج" و 
"ریز" يا "مز" و "مج" و مانند اینها... اما به هر حال مهم اين است که در پایان سال جشنی به 
نام آب در آخر بهمن ماه بوده است که بعدها در گاهشماری دیلمی به آخر سال محلی دیلمی نیز 
رسیده است. که یادآور همان اسطوره تیشتر و جنگ با اپوش دیو خشکسالی و پیروزی تیشتر و 
روان شدن آب‌ها می‌باشد. در تایید این نظریه: همانطور که خود استاد عمادی هم در ص ۱۱۰ 
کتاب اشاره می‌کند بنیان این جشن باید پیشتر از زمان ساسانیان باشد. ایشان عقیده دارد که 
ساسانیان را عادت این بود که بنیان شهرها و جشن‌ها را از روزگار خود روایت و تاریخ سازی 
نمایند و نام پیشینیان را نیاورند. وی می‌نویسد: 

"... بنیان این جش بسیار کهن‌تر از آن بوده که از زمان فیروز ساسانی گمان شود! و چنین 
پیداست که برخی از ساسانیان می‌خواسته‌اند که گذشته بسیار دراز و دیرپای یک رشته از اداب و 
رسوم کهن و تاریخ‌ها و پیشینه بنیان قدیم شهرهای معروف نادیده گرفته شود تا مردمان آغاز 
شاگذاری انیا را اسان انیا خات یرای اي کته گراه‌هانی در شنت است کقانه ها ال 
کشتگو درباره نها تیست: ین جفون آبرنزگان با آب شیرگای هم که اس تشاینی وتنایش آب 
بعنوان مهمترین و بزرگترین عنصر جهان هستی, مادر و شالوده آفرینش و زندگی و باروری بوده 


۷۰ ۵ ۰ کشور هفتم قاره ؟ کمشده در قطب شمال 


وسابقه ستایش و گرامی داشت آن در ایران از چند هزار سال پیش از مسیح هم بالاتر می‌رود 
یکی از همان موارد است. در تلمود (کتاب بزرگ یهودان) نیز به جشن‌های مادی به نام 
"تیریسکی " (اعلوه 1:26-۷) اشاره شده همچنین بیرونی و گردیزی نوشته‌اند که تیرگان جشنی 
است که ایرانیان از زمان منوخهر پادشاه برپاکرده‌اند در تاریح قم (ص ۸۱ ۸۲) و نیز آثارالباقیه 
بیرونی (ص ۲۴۹ تا ۲۵۰) به دیرینگی این جشن اشاره شده و آمده: 

"سم شست و شو در آب و گرامی داشت آب‌ها در آبرپزگان با تبرگان از این رو بوده که 
کیخسرو چون از جنگ افراسیاب بازگشت در پیرامون ساوه و قم در کوهی بر سر آبی رسید در 
آنجا دیوی دید و بیهوش شد کسانی از همراهان کیخسروآب بر وی پاشیدند و او پهموش آمد و 
کیخسرو زندگی دوباره را از آن آب دانسته و آنرا فرخنده شمرد.. " 

پس بنابراین پایه. آغاز این آیین که در اصل ستایش و بزرگداشت عنصر آب و ایزد یا ایزدان 

ابا هش آفریشان رازه ایام مش دا اهاه ماش مس یرانک 
هی وه دنا و رهام ات یک یفن انیت ایا مه 
نمودن آن به اصفهان شاید به دلایل زیر باشد: 

۱- به جز اهواز اصفهان تنها شهری بزرگ و کهن ایران است که رودی بزرگ از ميانه اش 
می‌گذرد و در آبادی آن اثر بی چون و چرایی دارد. 

۲- آب پاشان یا آبريزگان با تیرگان نی اشتراع ایرد کت که اند اب افرنن هو ده 
می‌شده است و در اوستاء در تیریشت. ایزد تیر ایزد باران و آب آفرینی بوده است. در کتاب 
محاسن اصفهان آمد: که فیروز ساسانی به آذرشاپوران فرمان داد که در یکصد و هفتاد سال پیش 
از اسلام در جی که نام دیگر اصفهان بوده است دژی ساختند که چهار دروازه داشت: یکی: 
دروازه جور برابر میدان بازا, دوم: دروازه ماه که دروازه اسفیش نیز می‌گویند سوم: دروازه تیر که 
تیره می‌خواند و چهارم دروازه جوش که معروفست بدروازه جهودان. بنابراین» تیر آب آفرین از 
همان روزگار فیروز ساسانی در اصفهان جای بزرگی داشته است و تیرگان که در برخی از 
تون ها با ارگ هریش هش مر یرای باس اس و ارت 

۳- اصفهان در زمان ساسانیان شهری بوده که گروه بزرگی از یهودان در آن نشیمن داشتند 
چنان که گاه قسمت بزرگی از شهر کوی بهودیان بوده. (نگارنده: تاریخ از رقابت‌هایی میان دو 
قوم یهودی و زرتشتی در این شهر خبر می‌دهند) روشن است که در شهری مانند اصفهان 
زرتشتیان برای بزرگداشت و نگاهداشت وبرگزاری با شکوه آیین آبریزگان باید تعصب بیشتری 
نشان می‌دادند. 
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۴- علت دیگر شاید حضور فرمانروایی شهریاران دیلمی در اصفهان باشد که همه می‌دانند در 
زنده کردن و به کار بستن آداب و رسوم باستان کوشا بوده‌اند.. " 

نتیجه آنکه جشین آبریزگان از جشن‌های بسیار کهن ایرانی- هندی در آخر سال بوده و دور 
نیست روزگاری این مراسم با اسطوره‌های آربایی در رهایی آب‌ها و نور پیوند داشته است. و 
خاستگاه نخستین آن مانند بیشتر جشن‌ها: چون سده نوروز تیرگان و مهرگان روزگاری در 
مدارات قطبی بوده است. 

نگارنده: در اینجا توضیح مهمی را لازم می‌داند که استاد عمادی ا زآ ن گذشته‌اند! ‏ وآن این 
است که این چهار دروازه که به نام‌های: جور, ماه, تیر و جوش نامبرده و جوش را دروازه جهودان 
دانسته‌اند در واقع به ترنیب: خور ماه» تیر و گوش هستند که نام‌های روزهای يازدهم. دوازدهم» 
سیزدهم و چهاردهم هر ماه ایرانی هستند. در بندهشن بحش دو مآمده: تم آن سی رو زکه بر 
ماه‌ها نهاده شده این است: هرمزد بهمن, اردیبهشت» شهریوره سیندارمز خردادء امردادء دی ادر, 
آبان خور ماه» تیر گوش, دی» مهر, سروش, رسن, فروردین؛ بهرام. رام. باده دی, دیین, ارد. 
اشتاد, آسمان, زامیاد. ماراسپند, اثیران, 


ارابه خورسید 

شاید تنها اثر پیدا شده از گردونه خورشید که ارابه‌ای با اسب آنرا می‌ کشد مجسمه‌ی حدود 
۵ سانتیمتری است که در سال ۱۹۰۲ در دانمارک بدست آمده است. ( ماه حعامطه‌من1 
ایرانی‌ها گردش خورشید را در پیرامون آسمان با اسبی نمادین مشخص می‌ساختند. ایزد بانوی 
"سول" (50۱) در فرهنگ مردمان شمال یا "سانا"(000٩)‏ در فرهنگ ژرمن ها سوار بر کالسکه 
وهمراه اسب به تصویر مها در متون ودایی ایزد بانوی "اوشا" (عقطونا) و ایزد "سوریا" 
(512) نمادهایی برای خورشید سحرگاه و نوروزی هستند که سوار بر ارابه و با اسب های تازه 
به صورت این اسطوره تصویر یافته است. 


حرکت سوم او در پیرامون آسمان چون اسب است بارها صفت تیزاسب را برای خورشید بکار برده 


گردش خورشید در آسمان قطبی دیده بودند. در آنجا در حقیقت گردونه خورشید به گرد آسمان 
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چون اسب عصاری در گردش است. و نیزسپیده دمان قطبی چون اسب سفید روشن به گرد افق 
تاریک در گردش دیده می‌شود. 

در گاهشماری دیلمی بنا به پژوهش‌های استاد عبدالرحمن عمادی ی جایگاه ویژه‌ای 
دادما در یی کر خامگاه سش ده کی ماه دام هام راسین رم و 
(طععصنه که همان تیرگان ایرانی است آغاز می‌شود آیین‌های ویژه‌ای بکار بسته می‌شود و 
سرودهایی در ستایش ایزدان قدیم مانند: آب» مهر» اسب و ثیر خوانده می‌شود. ایشان واژه "اسیه 
هشاردن " که در یک ترانه گیلکی در اینروزها خوانده می‌شود را به سه معنی دانسته‌اند اول همان 
اسفند ماهء دوم نامی است که به پسران می‌نهادند و سوم نامی است که بر گوسفندان وبره تعلق 





(امتحعطه صبه صامطل‌صبط1) این اثر به حدود ۴۰۰۰ سال پیش مربوط است 


ستاره سپیده دمان در گاهشماری دیلمی 

استاد عبدالرحمن عمادی در کتاب "بیء بیه" (انتشارات گیلکان و آموت) ضمن برشمردن 
ستارگان صبحگاهی در فرهنگ گیل و دیلم می‌فرمایند: "... ستاره "کلماکش " (طوم1 مصاع) 
را ستاره بامدادی می‌نامند که همان ستاره "خردرکن" باشد به نظر ایشان ستاره کلماکش چند 
هفته‌ای بیشتر در آغاز تابستان دیده نمی‌شود. و ستاره "خردرکن" نیز آنگونه که وی در ص ۵۰ 
کتاب آورده چنین است: ".. به گفته پیران دیلم در موسم گرما و نیمه‌های شب ستاره‌ای در 
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می‌آید که چارواداران و مسافرین که با اسب و استر و خر سفر می‌کنند و بار می‌کشند با دیدن و 
نگاه کردن به آن ستاره می‌فهمند که نزدیک به یک ساعت به سپیده دم مانده است پس اسب و 
استر و خر را از طویله به درآورده به راه می‌افتند و از اين رو روستاییان رودبار در همسایگی دیلم 
به این ستاره "خردرکن" گویند یعنی با اين ستاره "خر" را از طویله بیرون می‌کشند و به راه 
می‌افتند. "خردرکن " غیر از ستاره "سوب ستار" دیلمی یعنی ستاره زهره یا ستاره قطبی است 
برای من مقدر نشد که بدانم اين "خردرکن" نام محلی کدام یک از ستارگان در کتاب‌های 


" 


نجومی است؟... 

اما ایشان در ص ۵۱ تا ص ۵۵ کتاب ادامه می‌دهند: 

"مرحوم سید حسن تقی زاده در باره طلوع ستاره شعری در ماه آغاز تابستان می‌نوبسد: که 
این ستاره از روزگار کهن راهنمای کاروان‌ها بوده و هنوز هم در ایران چارواداران و مسافرین با 
اسب و دواب مخصوصا روستاییان که پیش از سپیده دم برای حمل متاع خود به شهر راه می‌افتند 
به این ستاره نظر دارند... ملا مظفر گنابادی منجم دربار شاه عباس اول صفوی در کتاب 
"تنبیهات المنجمین" که به سال ۱۰۳۱ تالیف نموده می‌گوید: "شعرای یمانی" را عرب "شعری 
عبور" و فرسیان "روز آهنگ" و اتراک "قوروق" گویند... در برهان قاطع در ماده "شباهنگ" 
گوید که آن ستاره شعری است و آنرا "کاروان کش" نیز می‌نامند در اینصورت اسم شعری به 
ترکی "کاروان قیران " است که در آذربایجان اين معروف است کوشیار گیلی در کتاب "المدخل" 
می‌نویسد که اسم شعرای یمانی به فارسی "وراهنگ" است. بنابراین از نوشته تقی زاده بر می‌آید 
که این "خردرکن " شاید همان شعرای یمانی باشد.. ۲ 

ستاره دیگری که استاد عمادی برای سحرگاه معرفی کرده ستاره "شیشا" (هطونط9) در 
گاهشماری دیلمی است که آنرا با خوشه پروین مترادف دانسته‌اند که در یونانی آن را (۳۵۱6:2065) 
گویند و آنرا نماد عشق می‌دانستند چرا که شکارچی يا (02ع0)عاشق ۳ شده بود و بعد از پنج 
سال آنها را دنبال کرد تا به چنگ بیاورد و سرانجام زئوس آنها را به شکل ستارگان در آورد! استاد 
واژه "ششه" را در دیلمی همان مفهوم عشق و عاطفه معنی کرده‌اند و عقیده دارند در ادبیات 
فارسی نیز علاوه بر آنکه خوشه پروین نام منزل سوم ماه است نماد عشق هم هست و این بست 
را نشانه آورده‌اند: 

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق خرمن مه به جوی. خوشه پروین به دو جو 
ایشان معنی دیگر "شيشه" یا "آشیشک" دیلمی را روز ششم از سال‌های ۳۶۶ روزه کبیسه 


دانسته‌اند. 
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کاخ اه هت مات 
"کلماکش" در فرهنگ کهن دیلمی به نوعی یاد آور خاطرات کهن ستاره "صبحگاهی اوشا" 
باشد که پیشتر از آن سخن گفتیم چرا که ستاره یا سپیدی "اوشا" یا "تیشتر" در فرهنگ کهن 
آریایی به نوعی نوید دهنده طلوع وبیرون آمدن خورشید (خور یا خر) هستند. یادآوری اینکه: 
"خورشید" را در برخی لهجه‌های محلی و گویش‌های قدیم "خر" و "خور" نیز گفته‌اند که این 
واژه در " خرابات"» "خراسان » "خرخیز"» "خرلخیه "» "خرمیسن" و مانند آن خود را نشان 
می‌دهد. به نظر من این ستاره صبحدم که آنر "خردرکن" گفته‌اند اگر چه با دمیدن آن کاروان‌ها 
حرکت و خرها! را از طویله بیرون می‌کردند اما مسئله مهم‌تر از اینهاست چرا که "خر" در اینجا 
نشان بیرون شدن خورشید است و ربطی به خر و اسب ندارد. 

دور نیست که روزگاری در پایان زمستان ستاره‌ای بوده مانند تیشتر که بشارت طلوع 
خورشید بوده و آن کم کم "خردرکن" نامیده شده است. نکته‌ای که من در اثبات موضوع به آن 
اتکا می‌کنم این است که "خر" در هر فصلی از سال و در آغاز روز از طویله بیرون آورده می‌شود 
و این ربطی به ستاره‌ای که به قول استاد چند هفته طلوع می‌کرده ندارد! و این باید در حقیقت 
همان چند هفته‌ای بوده که این ستاره پیدا می‌شده و بعد از آن هم خورشید طلوع می‌کرده است 
در وآقع این خورشید نوروزی است نه خورشید روزانه! و شاید روزی این ستاره در اسفند ماه و 
پیش از نوروز ظاهر می‌شده است اما بعدها با قرار گرفتن نوروز محلی دیلمی در مرداد ماه "نوروز 
بل" ستاره صبحگاهی و ار تابستان مشخص شده است. در يشت‌ها (یورداود ج ۱ ص ۳۵۷) 
۷ 
خردمند و جانوران وحشی که در کوهساران بسر برند و درندگان بیابان انتظار تشتر کشند کسی 
که با طلوع خویش از برای مملکت سال خوش يا سال بد آورد ایا ممالک اریایی از سال خوش 
برخوردار خواهند شد ؟! برای فروغ و فرش او تشتر را می‌ستاييم... " معنی این جملات روشن 
است که طلوع تشتر برابر با پایان سال کهنه و آغاز سال نو بوده است. 


سپیده دمان قطبی راز جشن سده 

همانگونه که در بخش پیشین کتاب خواندید. بیشک سپیده دمان یکی از مناظر زیبای قطبی 
است که سرایندگان ودایی و اوستایی از آن به اشکال گوناگون یاد کرده‌انده پژوهشگران عقیده 
دارند نام اوشاس (1/:۳025) به معنی ایزدبانوی صبحگاهی بیش از سیصد بار در ریگ ودا تکرار 
شده و آنرا از زیباترین سروده‌های ریگ ودا دانسته‌اند در اینجا چند سروده دیگر پیرامون ستایش 
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سحرگاهی را در تکمیل بخش پیشین به نظر خوانندگان می‌رسانیم. (در فهرست زیر شماره اول 

مربوط به شمارگان آیات ریگ وداست) 

۰ ۳- صبحدم سرخ فام (نزدیک طلوع خورشید) سوار بر روشنایی پیش تاخته و با اشعه شلدگون 
و نیرومند خود را نمایان ساخته است. ۴- باشد که ان قوی‌ترین اسبان ارابه شما را ای 


آشوین‌ها در طلوع صبح به اینجا آورد در اینجا برای رفع عطش شما شیره سوما آماده شده. 
(14-3,4-+) 

۶ ۱- آتش بزرگ سپیده در آغاز سپیده دم برخاسته و از تاریکی با رخشندگی بیرون تاخنه 
است. (10-1-1) (اشاره به آتش‌های یکه برای اعلام خب رآغاز سحر و پایان سده تاریک 
افروخته می‌شده است/ 

۱-اگنی با نظر مرحمت به چشمه ثروت‌های درخشان صبحگاهان نگریسته است (14-13-1) 

۵ سا هماهتتیی ها طالع ممای اشامن اي دهم آسفار ها حطمت: و هلال بطاله و ای 
بغ بانو ای بانوی روشنایی با ثروت طالع شو ای بخشنده فراوانی 

* ۲- آنها که اسب و گاو می‌آورند ورفاه و ثروت می‌بخشند بیشتر پیش تاخته‌اند تا ما را روشنی 
بخشند. ای اوشاس آوای شادی را برای من بیدار ساز و ثروت و عظمت را به ما بفرست. 

۰ ۲-آوشاس دمیده و اکنون نیز خواهد دمید ایزد بانوی راننده ارابه‌هاء آنکه چون نزدیک شود 
همه اندیشه‌ها و چشم‌ها متوجه او می‌گردد. 

۰ ۴- شاهانی که چون تو ای اوشاس نزدیک می‌شوی افکار خود را بسوی بخشش‌های 
رادمردانه متوجه می‌سازند. 

۰ ۵- اوشاس چون مادری مهربان می‌آید و با دقت به هر چیز رسیدگی می‌نماید زندگی را بیدار 
می‌سازد و همه آفریدگان پادار را بر می‌انگیزد و همه مرغان هوا را به پرواز در می‌آورد. 

* ۶- او اوشاس کارکنان را پیش می‌فرستد و هرکس را به کار خود مشغول می‌دارد و چون برپا 
خاست دیگر تاخیر در کار نمی‌شناسد. 





۷- این سپیده دم اسبان خود را به ارابه بسته است و به آن سوی مطلع خورشید می‌تازد 
سوار بر صدها ارابه سپیده دم فرخنده بسوی مردم می‌تازد. 

۰ ۸- برای دیدار او همه آفریدگان زنده سر فرود می‌آورند آن سرور والا بوجود آورنده روشناتی 

-٩ *‏ ای اوشاس ای دختر آسمان با نور درخشان خود بر ما بتاب گنج‌های نعمت و برکت را به 
ما ببخش و بر مراسم ما بتاب 

۶ ۱۰- چون تنفس و حیات هر موجود زنده‌ای از توست وقتی تو طلوع می‌کنی سوار بر ارابه 
مجلل خود ای بانوی روشنایی دعوت ما را بشنو(10 10 1-48-2) 
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۶ ۱- صبح درخشان آن هنگام که آتش مقدس برمی افروزد و خورشید سر بر می‌زند انوار 
خویش را منتشر می‌سازد 
ریق يهاش سای که کد ان و اولین انا کم اه دم یه ی 
می‌در خشد 
۰ ۸- آن خواهر جایش را به خواهر ارشد خود می‌سپارد و چون اورا می‌نگرد دور می‌شسود او 
جمال خود را زینت می‌دهد و با آشعه خورشید می‌درخشد چون گروه زنانی که به مجلس 
جشن روی می‌آورند 
4- به دنبال همه این خواهران که اینک ناپدید شده‌اند هرروز دیگری می‌اید 
۵ اش صسگاهان که ما را توت من کار ام انا ماد که اتف تا رون 
یابیم که صدها بلکه هزاران از آن سخن بگویند. (1-124-1,2,8,9,13) 
همانگونه که در متون بالا در طلوع ایزد بانوی اوشاس يا سپیده دمان آمد روشن شد که این 
پدیده انقدر مهم بوده که مردمان همه نظاره گر آن هستند وپادشاهان در طلوع آن بخشش‌ها 
می‌کنند» آتش‌های بزرگ سپیده را می‌افروزند و قربانی‌ها می‌شود و این سپیده سحری به ترتیب 
هر کدام چون خواهران یک شکل یکی پس از دیگری طلوع می‌کند و با طلوع این پدیده بزرگ 
زندگی در جهان جربان می‌یابد و سنگینی و مرگ و تاریکی به پویش و زندگی وروشنی تبدیل 
می‌شود. آب‌ها به جریان می‌افتند و اسبان روشنایی روان می‌شوند و لطف خدایان شامل احوال 
مردمان می‌شود. 
بی تردید این همه آثار و مراسم در سپیده دمانی اتفاق می‌افتد که بعد از شب‌های دراز قطبی 
دمیده و آگرنه در سحرهای معمولی چند ساعته چه حاجتی به این همه مراسم بزرگ مانند 
بخشش‌های بزرگ پادشاهان و افروختن آتش‌های مقدس بوده است. (اين جشن شادی طلوع 
سپیده دمان در ایران هنوز بافی و بصورت محو و خاطراتی غبار گرفته به جشنی بنام سده معروف 
است.!) در اینجا یادآور شوم که شاید تقدس آتش, صرفنظر از سودمندی فراوان آن در زندگی 
مردمان کهن نخست از همین روشنی بخشیدن به شب‌ها و تاریکی‌های مدت دار و بلند قطبی 
بوجود آمده باشد. در واقع آتش برای ساکنین قطب علاوه بر استفاده‌های دیگر به نوعی در 
شب‌های طولانی جایگاه خورشید را داشته است. استاد مرتضی اقب فر در کتاب "شاهنامه 
فردوسی و فلسفه تاریخ ایران " در تایید این سخن در ص ۴۶ نگاشته: "... در آن دوران بس 
دوری که یخبندان‌های نزدیکی‌های قطب شمال تیره‌های آربایی را به سمت نیمروز راند.. 
همواره جویش آفتاب زندگی آفرین و آتش گرما بخش, چه بسا نخستین انگیزه این تیره‌ها در 
پر و اتفن مر و آدر فده ای ۳ 
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ایشان در همان صفحه در گرامی داشت خورشید در شاهنامه گویند: "... فردوسی در سراسر 
شاهنامه تا جایی که من شمرده ام حدود ۱۶۹ بار از بر آمدن آفتاب یاد می‌کند که تنها ۱۶ بار آن 
نی کمتر از ۱۰ در صد تکراری است بنابراین این هترمند بیمانند به ۱۵۳ گونه. گوناگون بسر 
مان تقورفیو را تومیک سیک که همگی بای تعه ریا رسای کرام که گوس 
نبرد شب و روز و يا مهر و اهریمن را باز می‌گویند!... " چند نمونه مانند: 


چو خورشید تیغ از میان بر کشید 
چو خورشید بر زد ز گردون درفش 
پدید امد آن خنجر تابناک 
دگر روز چون آسمان گشت زرد 
به شسبگیر خورشید خنجر کشید 
سپیده چو بر زد ز بالا درفش 
چوزد بر سر کوه بر تیغ شید 
چو آن جامه سوده بفکند شب 


شب تبره گشت از جهان نایدید 
دم شب شد از خنجر او ببنفش 
به کردار باقوت شد روی خاک 
بر آهیخت خورشید تیغ نبرد 
چو کافور شد روی چرخ بنفش 


چو یاقوت شد روی گیتی سپید 
سپیده بخندید و بگکشاد لب 


سروده مصری "اخناتون " در ستایش طلوع خورسید 

"سورنا فیروزی" باستانشناس و پژوهشگر در کتاب "پس پرده" (در تبار دودمان هجدهم 
مصر باستان) در ص ۴۶ کتاب سروده‌ایی زیبا (بنام سروده اخناتون) از ستایش طلوع خورشید یا 
"آتون " را آورده است که به نظر من این ستایش‌ها همانند ستایش کهن سپیده دمان و خورشید 
در اوستا و ریگ ودا به طلوع بزرگ خورشید نوروزی در مدارات قطبی مربوط است که به نوعی 
در متون کهن مصری نیز دیده می‌شود البته خود ایشان در ص ۱۰۱ از قول پژوهشگر هندی به 
نام "سوبهاش کاک" 162 طمهطنن؟) نیز اشاره نموده که میان سروده‌های ریگ ودا مانند: 
سروده 10-37 و سروده اخناتون مشابهت‌هایی وجود دارد. در اینجا بخش‌هایی از این سروده را 
می‌آوریم و به توضیح آن می‌پردازيم: 

"... تو به زیبایی از کرانه آسمان بالا می‌آیی» ای قرص زندگی بخش, ای خاستگاه زندگی» 
تو از افق بالا می‌آیی» پرتوهای تو همه سرزمین‌ها را پیوند می‌دهد. تو در کرانه باختری می‌آرامی 
و در حالت مرگ سرزمين در تاریکی است. تاریکی فرا می‌گیرد و سرزمین در خاموشی است. در 
سپیده دم بر آمده از کرانه در حال درخشش به صورت یک گردی در اسمان» تو تاریکی را 
میزدایی تو پرتوهایت را می‌بخشی و دو سرزمین در جشن هستند. بیدار شده و ایستاده بر روی 
پاهایشان. تو آنان را برخیزانده ا۶ی» بدن‌هایشان پاک شده‌اند. جامه در بر گرفته‌اند. بازوانشان در 
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ستایش به سوی برآمدن تو می‌باشند. همه سرزمین کار خود را انجام می‌دهند هر رمه‌ای در 
چمنزارش می‌آرامد. درختان و گیاهان دارند جوانه می‌زنند. پرندگان از آشیانه پرواز می‌کنند. بزها 
نیز با ناز و عشوه به شمال و جنوب می‌جنبند هر راهی به سوی برآمدن تو گشوده است. و 
ماهی‌ها در برابر دیدگان تو جست و خیز می‌کنند مت به سبز بزرگ نفوذ می‌کننده تو آنی 
که باعث رشد تخم مردان در زنان هستی, برای آنها بدرخش ای قرص روز ای والا جایگاه ای 
خدای همه سرزمین‌هاء برآمده برای آنهاه ای آتون روز ای شکوهمند برای همه سرزمین‌های 
دور تو آنها را زنده ساخته‌ای» تو یک سیلاب در جهان زیرین ساخته ای» تو یک سیلاب در 
آسمان ساخته ای, تا برای آنان فرود آید. سرزمین به دست کردار تو بودن گرفت به آنصورت که 
تو آنرا ساختی و زمانی که تو درخشان شدی آن می‌زید» زمانی که تو در آرامش باشی آن 
می‌میرد. چشمان به سوی زیبایی توست تا آنکه فرود آیی» درخشش و نیرومندی برای 


4 ۰ ۱ 
فرمانروا... 

فیروزی در پایان این ِ در پیوند فرهنگ مصری و ۱ ریایی می‌افزاید: ۷ القاب مصری 
مانند: از ۳ با یز ۲ که فاقد ريشه و پيشینه مصری» کنعانی و میانرودانی است 


یادآور 0[ 3 2 است. پا اينکه اخناتون با افکاری کاملاً نو و شسگفت 
انگیز در میان سنت‌های بومی مصریان پدیدار می‌شود. اندیشه‌هایی که در آن خورشید. نماد 
بنيادین» زندگی بخش, خدای مشترک و همگانی انسان‌هاست و جلوه اصلیش گرما و حرارت 
هگ اوه مها ای ام اه متا اشامن وش شید مور 
شریک و همتایی نداشته است از آن گذشته آتون خدایی برشمرده شده است که تنها سازنده و 
گسترنده مهربانی است و نه وبرانگر و خشم ورز اين ویژگی بسیار با اندیشه زرنشت سپیتمان 
تیک دا رد ۲ 

در اینجا به کوتاهی اشاره کنم که در سروده بالا معروف به سروده اخناتون وت طلوع 
خورشید (البته با آمیختگی‌هایی که با سرزمین مصر و جغرافیای جدید یافته) هنوز نشان می‌دهد 
که بخش‌هایی از آن به یاد طلوع آفتاب و بعد از تاریکی‌های جانکاه قطبی سروده شده است! و 
همانگونه که آقای فیروزی هم اشاره کرده این سروده‌ها به نوعی با سروده‌های اوستایی و ‌/ 
نزدیک است اما ویژگی‌های این سروده که به نظر من آنرا به سرزمین کهن قطبی مربوط 
می‌سازد به چند مورد زیر بخش بندی می‌شود: 

۱- در این 3 روزانه در افق محلی که فقط بخشی از کشور 
روشن شود! سخن این است که همه سرزمین‌ها و یا حتی دو سرزمین روشن می‌شود! و از 
تاریکی رها می‌شوند. که گویی سرزمین تاریک مرده و مرگ دیده دوباره زنده می‌شود مردمان 
روی پا می‌ایستند و خورشید را نظاره می‌کنند و چشم از آن بر نمی‌دارند و با شادمانی به ستایش 
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مشغول می‌شوند. تا فرود آید (در مدارت قطبی نخستین طلوع نوروزی به مدت دوازده ساعت 
است که بعد از آن روزها بلندتر می‌شوند از اين بند مشخص است که مردمان ظلمت زده چندان 
شوق آفتاب داشته‌اند که بعد از تاریکی‌های بلند قطبی و رنج جانکاه به هنگام نخستین طلوع 
آفتاب نوروزی» دوازده ساعت پیوسته خورشید را رصد می‌کردند و چشم از آن برنمی‌داشتند تا 
غروب کند!) 

۲- ماهی‌ها و پرندگان و گله‌های گوسفند به شادمانی می‌خیزند (با آزاد شدن گاوان در متون 
ودایی بسنجید) 

۳- سیلاب‌ها از آسمان و زمین روان می‌شوند (با آزاد شدن آب‌ها در متون ودایی بسنجید) 

۴- درختان و گیاهان با این طلوع جوانه می‌زنند (با آزاد شدن گیاهان در اوستا بسنجید این 
جوانه زدن اشاره مستقیم به طلوع نوروز بعد از تاریکی‌های مناطق قطبی است) 

۵- اشاره به شکوه و طلوع سپیده دمان که پیشتر هم در آن سخن گفتیم. در این سروده 
اخناتون هم به چشم می‌خورد. 

با مرور همه این موارد در می‌یابیم: شادمانی فراوان حیوان و گیاه و انسان در این سروده‌های 
کهن نمی‌تواند مربوط به طلوع روزانه باشد چرا که امروز هیچکدام از ما شهری‌ها و نه حتی 
روستاییان و نه حیوانات از طلوع خورشید آنقدر! شادمان و هیجان زده نمی‌شسویم و درختان هم 
جوانه نمی‌زنند! مگر آنکه تاریکی‌های چند ماهه و مشکلات جانگاه زمستان تاریک را حس کرده 
باشیم. آنگاه است که بعد از ماه‌ها تاریکی و ظلمت» سحری دمیده و مردمان ظلمت زده و 
مایوس» امید و شادمانی یافته باشند. 


سروده ۴۹ از مجموعه سروده‌های " کالوالا"" حماسه مردمان باستانی 
فنالاند 

سرود آفتاب در کالوالا از اساطیر مردمان شمال اروپا نیز همانند ریگ ودا نشان می‌دهد که 
پهلوانی برای آزاد سازی خورشید در سرزمین شمال رهسپار آن دیار می‌شود در این سروده نیز 
مارد ناه ترا وس و فصو شم ما ساب بای اهر دران افت ک ‏ ار عساه 
داستان و به کمک او اسلحه و يا نمادهای پیروزی را علیه آژدها و اهریمن می‌سازد خلاصه 
داستان چنین است: 

... ایلمارینن ماه و خورشیدی نو می‌سازد اما نمی‌تواند آنها را به پرتو افکنی وادارد "وینه 
موینن" به یاری رمل از زندانی شدن ماه و خورشید درون کوه "مسوار" شمال آگاه می‌شود. پس 
راه سرزمین شمال در پیش گرفته» لشگر شمال را تار و مار کرده و خود را به "کتل سنگ بافت" 
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می‌رساند. تلاش وینه موینن با شکست روبرو می‌شود به خواهش "سازکار" گشاینده کتل به 
زادبوم خود برگشته و ایلمارینن را به ساختن ابزار می‌گمارد "خدیش آبادی شمال" به هراس 
افتاده و ماه و خورشید را از بند آزاد می‌سازد "وینه موینن" با دیدن ماه و خورشید بدان‌ها خوش 
آمد گفته و آرزو می‌کند که هميشه راهشان را به درستی پیموده و برای مردم نیک بختی به 
ارمغان آورند.. " 

اکنون به برگزیده سروده‌ها توجه نمایید و شباهت آنرا با سروده‌های " اخناتون" و یا 
سروده‌های "ریگ ودا بسنجید: 

"... دیگر خورشید نمی‌تابد ماه زرین نمی‌درخشد آمده سرما سراغ گندمیان» گرفته ترس 
سرتاپای دام نشسته دشواری بر راه پرندگان» شده دلتنگی گریبانگیر آدمیان, زان دم که نه 
خورشید تاییده» نه مهره سیم درخشيده آگاه نبودند ادمیان از گاه آغازیدن روز از هنگام فرا 
رسیدن شب جوانان انجمن کردند. سالمندان سر به گریبان بردند. چگونه توان زیست بی مهتاب» 
روزگار چگونه توان برد بی آفتاب؟» در آن سرزمین‌های نگون بخت شمال, رفتند به کارسان 
آهنکار برخیز از بیغوله ای آهنگر» شگفتا که خورشید نمی‌تابد برخاست از کنج دیوار آهنگر 
ساخت پیکر ماه از زر کرد نگاره خورشید از سیم آهنگر افتابی آورد پدید. پولادگر مهتابی افریده 
آن پسا "وینه موینن " آن پیر جاوید خود اینگونه به گفتن آغازید: "هلا ایلمارینن" آهنگر بیهوده 
به کار ساختی! ماه کرده از زر ندرخشد! شید ساخته از سیم نتابد! خورشیدمان کجا رفته» مهتابمان 
کجا گم شده؟ "وینه موینن " آن پیر جاوید اینگونه گفتن آغازید: اگر اینک به سرزمین شمال 
روم گر پای بر گذر شمالیان گذارم مهره سیم را به درخشیدن وادارم. خود زربن را به تابیدن 
گمارم. پس براه افتاد شتابان سوی سرزمین تاریک شمال سه روز راه پیمود» تا چشمش افتاد به 
دروازه شمال فریاد بر آورد بر کرانه رود سرزمین شمال» کجا خورشید از ما بریده.. ؟!" 


ترجمه کتاب کالوالا در ایران 

با آنکه کوشیدم از این سروده‌ها متن‌های قابل فهم و ساده را انتخاب نمایم و قدری هم 
ساده سازی نمایم اما هنوز ترجمه سروده‌های فوق بسیار نامفهوم است.! در این کتاب مترجمین 
کوشیده‌اند که متن را به فارسی مشکل سره! و بسیار دشوار ترجمه کنند و با انواع واژه‌های دور از 
دمن سفق رایسیار اتف وست تر وه فاده ان از ایتدو اس مد و را در ایشا بتاورها 
نمی‌دانم این زحمات کشیده می‌شود و به قول مترجمین سه سال! کوشش بی وقفه انجام 
می‌پذیرد اما دریغ که محصول ترجمه آنقدر نامفهوم است که کسی چیزی از آن سر در نمی‌آورد! 
مترجمین که خود در مقدمه کتاب به روانی و به زبان روز و رسا و ساده از ترجمه کتاب سخن 
گفته‌اند اما در ترجمه متن وارون آن عمل کرده‌اند! وعلاوه پر آنکه خواستند. قلم فرسایی نموده و 


بخش سوم - تکمیل گفتارهای پیشین و گفتاری در جشن سده بزرگ ۶ ۲۸۱ 


متن آنرا موزون نمایند که خود دشواری‌هایی را بوجود آورده! ترجمه متن را الکن و از عصر و 
زمان آمروز مردم دور و درک مطلب را دشوار ساخته‌اند. مترجمین گرامی بدانند که در این متون 
خوانندگان به دنبال حقیقت اسطوره‌های کهن هستند و با این نوع ترجمه‌ها کسی از این کتاب‌ها 
چیزی به دست نمی‌آورد.! 

(کالوالاء گرد آورنده: الیاس نتروت - مترجمین مرسده خدیو محسنی و محمود امیر یار 
احمدی انتشارات گندم -۱۳۷۷) 


داستان گرشاسب در "صد در بندهشن " 

اهامای ایک وا هار رواب ره وان شش 
نمونه‌ای در کتاب صد در بندهشن دیده می‌شود: "... روان گرشاسب گفت: ای دادار اورمزد مرا 
بیامرزه روان من را در بهشت جایگاه کن» بدان پاداش که چون "کمگ" (62082) مرغ پدید 
آمد. پر بر سر همه جهانیان بازداشت و جهان تاریک کرد و هر باران که می‌بارید همه بر پشت او 
می‌بارید و به دم همه باز به دربا می‌ریخت و نمی‌گذاشت که قطره‌ای در جهان باریدی همه 
جهان از قحط و نیاز خراب شد مردم می‌مردند و چشمه‌ها و رودها و چاه‌ها خشک شد و هیچ 
کس تدبیر آن نمی‌توانست کرد من (گرشاسب) تیر و کمان برگرفتم و هفت شبان روز مانند آنکه 
باران بارد تیر می‌انداختم و به هر دو بال او میزدم تا بال‌های او چنان سست شد که به زیر افتاد... 
" (پژوهشی در اساطیر - مهرداد بهار ص ۲۴۰) در داستان بالا بخوبی نبرد گرشاسب با تاریکی و 
خشکسالی و سرانجام رها شدن آب‌ها و روشنی را توسط گرشاسب نشان می‌دهد. 


در میان بوشمن‌های آفریقا 

در آفریقا و در فرهنگ بوشمن‌ها روایتی است که خورشید ابتدا در سرزمین آنان نمی‌تابیده 
است! تا اينکه نخستین فرزندان آنان به سوی بالای زمین (قطب شمال) رهسپار شدند و 
اشعه‌های خورشید را به سرزمین‌های جنوب هدایت کردند. / .2 .۳۳۲ 160ظ .1 .۳۲ .۷۷) 
(90 ۳۰ .1875 ۲08000 4ص 0206600۵ ۲6۵۵۵۲۲ اطمحصهاا ت02 

شبیه به این باور در میان قبایل استرالیا نیز دیده شده است (بهشت پیدا شده - ویلیام وارن 


ضن ۰ :۳۰) 


نیایش سییده دمان یا اوشا (اوشهینگاه) در اوستا 
در خرده اوستا بند پنج در نیایش پنج گاه» بخش‌هایی از نیایش آوشهین گاه (گاه سپیده دمان) 
چنین است: 
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۵- "... آشهین اشون رد اشونی را می‌ستايم اوشه زیبا را می‌ستایم سپیده دمان را می‌ستایم» 
شیدوری که به چالاکی اسب بتازه که مردان را بپرورد. که هوش مردان را بپرورد. بهروزی که با 
نمانیه (ایزد نگاهبان خانه) به سر برد. سپیده دمان چالاک را می‌ستايم که به چالاکی اسب بتازد 
و به هفت کشور زمین درآید. سپیده دمان را می‌ستایم اهورامزدای اشون, رد اشونی را 
تدای ۳ 

در متن بالا مشخص می‌شود که چقدر متون ودایی گاه به آوستا نزدیک می‌شوند و بخوبی 
مشترکات خود را نشان می‌دهند. در متن بالا مانند ریگ ودا سپیده دمان به اسب تشبیه شده که 
تیز رو و چالاک است که این خودنشان از حرکت کردن این پدیده پیرامون افق است که جز در 
قطب شمال این حرکت سی روزه (يا بیشتر) به گرد افق دیده نمی‌شود.! نکته مهمی که مفسرین 
ودایی- اوستایی چون تبلاک در همین سروده آنرا درنیافته‌اند همین رسیدن سپیده دمان به هفت 
کشور زمین است که در متن آمده است. این خود نشان می‌دهد که اين سپیده بامدادی در این 
سروده در افق محلی اتفاق نمی‌افتد. چرا که در سحرگاهان محلی تنها همان افق روشن می‌شود. 
نه همه گیتی! اما در اینجا زمانی که سپیده می‌دمد هفت کشور گیتی نیز روشن می‌شود که به 
نظر این همانا رسیدن به مطلع نوروز و روشنی کل گیتی است. به قول استاد ما فردوسی که در 
شاهنامه و در ستايش خورشید می‌فرماید: 

به چندین فروغ و به چندین چراغ بیفروخته چون به نوروز باغ 

یعنی در نوروزه سراسر باغ گیتی (هفت کشور) چونان چراغ روشن می‌شود. (در کتاب سوم که 
در گاهشماری خواهد بود معنی این مطلب با دیاگرام نوروز در کره زمین مشخص‌تر خواهد شد. ) 

توضیح در هفت کشور بنا بر متون اوستا و بندهشن و جغرافیای کهن ایرانی چون اعلاق 
النفیسه ابن رسته اصفهانی اینکه: این هفت کشور مرزهای سیاسی نیست و تقسیم بندی آن بر 
مبنای تقسیم بندی مرزهای تابش آفتاب بر کره زمین بوده است ازهاونی تا اوشهین که پنج گاه 
خورشید است هر یک سرزمین‌هایی را شامل می‌شوند (در طلوع آفتاب: کشور ارز» در نیمروز: دو 
کشور ویدفش و فردفش, در غروب: کشور سوه و در آشا: دو کشور وروبرشن و وروگرشن و بر 
فراز همه اینها جایی که نیمی از زمین روشن و نیمی تاریک است کشور خونیرس قرار داشته 
است... به دیاگرام خورشیدی در آغاز کتاب بنگرید) 
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گفتار سده رازآمیز ترین جشن ایرانی بخش 


ز هون زگ 4 ماند این سده یادگار سی باد جون او دگر شهریار 


کزآباد کردن جهان شاه کرد جهانی به نیکی ازاویاد کرد 


سده در دهم بهمن ماه هر سال در زمستان و با افروختن آتش گرامی داشته می‌شود. آنگونه 
که روایت شده از دیرباز گردهمایی بزرگ ایرانیان و شادمانی و آزادی کامل مردم از ویژگی‌های 
اق یک رده ام ای کی اش بر رورا فد ی را ما۶ 
آزادی مردم نبوده است و حتی بازاربان به هر قیمتی که می‌خواستند کالاهای خود را می‌فروختند 
و دختران و پسران در اینروز به آزادی در اجتماعات شرکت می‌کردند و با هم سخن می‌گفتند. 
مورخانی چون بیرونی» بیهقیء گردیزی» مسکویه و دیگران از شیوه‌ی این جشن در دوران 
پادشاهی غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان و آل زیار و تا دوران مغول بسیار نوشته‌انده حتی 
داستان مرگ "مرد آویج" را نیز نقل کرده‌اند (که جشن سده‌ی باشکوهی ترتیب داد بود و در 
پایان جشن به دست مخالفان خود به قتل رسید) 

البته ما در این گفتار فرصت پرداختن به جزییات بیشتر در این موضوع را نداریم و 
نمی‌خواهیم ازهمه آیین‌ها و مراسم جشن سده سخن بگوییم وسخن را به درازا بریم» و به یاری 
خدا گفتار بیشتر را در کتاب سوم خواهیم آورد. 

آماسرضون کفا قر اش ی شون مانب مه وی نی یعاس اه ف ره ای 
جشن ماندگار وشکوهمند چیست؟؟! آیا این جشن مانند نوروز و مهرگان یک رویدادی نجومی و 
کاهای زاست نا ضرف فرامن یو اش ایتک لا هاگره که داند تروور ماج 
و جشن‌های بزرگ دیگری مانند یلدا اگر چه اسطوره‌هایی هم پیرامون آن شکل گرفته اما کاملا 
به رویدادهای نجومی مربوط هستند و به نوعی با حرکت زمین به دور خورشید و رسیدن به 
مکانی معلوم مانند انقلابات و اعتدالات وابستگی دارند» حتی جشن‌های کوچکتر (جشن یا 
"یزشن " یعنی ستایش) مانند نمازهای روزانه ما نیز با حرکات خورشید خوانده می‌شود. 

به دلیل طلوع و غروب هر روزه خورشید در مدارات پایین قطبی ما مجبور به خواندن 
نمازهای مخصوص و هر روزه این رویداد در بیست و چهار ساعت هستیم اما در قطب شمال 
نمازهای طلوع و غروب خورشید در طول سال فقط پنج بار به عنوان پنج جشن بزرگ بر پا 
می‌شده است. شاید برای همین بوده که در متون کهن روزها و شب‌های خدایان برابر سالی بوده 
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طلوع تا غروب و طول مدت شب تا طلوع دیگر یکسال به درازا می‌انجامیده است.! 


اما سده چطور؟! آیا سده نیز مانند نوروز ومهرگان مرتبط با رویدادی فلکی و نجومی است با 
تنها یک جشن آیینی مانند گاهنبارها می‌باشد؟!! 
آبان ماه تا دهم بهمن یکصد روز تمام است. برخی چون ابوریحان بر عکس آنرا پنجاه روز به عید 
نوروزمانده می‌دانند که با پنجاه شب ات جمعاً به عدد صد رسیده‌اند...! برخی هم این سده را 
پیروز شده است. 

اما محکمترین روایات و ريشه دارترین آن بر مبنای شاهنامه بزرگ» سده روزی است که 
هوشنگ شاه برای زدن ماری سیاه و خطرناک سنگش به سنگ دیگری خورده و آتقن آفروخته 
شد. و از اینجا جشن سده آغاز شد. 


با مرور این روایات می‌يابيم که همه اين مناسبت‌ها به نوعی آیینی و ريشه در روبدادی 

به نظر من اگر چه در درازنای تاریخ» اسطوره‌هایی پیرآمون سده شکل گرفته اما این جشن 
یک رویداد نجومی است و کاملاً با حرکت خورشید و رسیدن به یک موقعیت خاص جغرافیایی و 
شگفت انگیز مرتبط است. در واقع اینروز موقعیتی خاص از ارتفاع خورشید و رسیدن به مکان 
معینی در کره زمین می‌باشد که خود می‌تواند اشکار کننده تاریخ و جغرافیای بسیار کهنتر 
وابرارآمیژی از تمدی ایرانی و هزاره‌های فزآموش فده باشه دالشی شگفت انگین که یا گذصنت 
هزاره‌ها تنها رنگی اسطوره‌ای از آن به جای مانده است و اما چرایی و چگونگی آن از یادها رفته 
است.! 

همانطور که گفتم کهن‌ترین و محکمترین روایات سده در شاهنامه می‌باشد که آن به 
ریشه‌های ودایی و کهن آریایی شبیه است اما هنوز نمی‌دانیم که فردوسی بزرگ با امانتداری 
کامز یی شم نمیان رش راز کای هس گرم با ماه اشت و آترا چگرنه فد 
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موقعیت نجومی سده 

برای آنکه جایگاه سده را در جشن‌های سالانه پیدا کنیم و بتوانیم مطلب را بهتر بررسی کنیم 
می‌توانیم جشن‌های بزرگ ایرانی را با جشن‌ها کوچکتر (یزشن‌ها) یا نمازهای روزانه مقایسه 
کنیم. همانگونه که نمازهای روزانه همراه حرکت خورشید در پنج نوبت یعنی: ۱- نیم شب تا 
سپیده دم (عشا یا اشهینگاه» ۲- سحرگاه (هاون گاه)» ۳- ظهر[رپیتوین گاه» 7۴ به هنگام فرود 
آمدن آفتاب (ازیرین گاه) و۵- هنگام غروب تا نیم شب (ایوسر وتریم گاه) خوانده می‌شده است. 
یزشن‌ها یا جشن‌های بزرگ سالانه نیز با حرکت خورشید مشخص شده‌اند به صورتی که: نوروز 
را می‌توان با سحرگاه» و تیرگان را با ظهر مهرگان را با غروب آفتاب و یلدا را با فرارسیدن نیم 
شب مقایسه کرد. 

اگر دقت کنیم در مقایسه‌ای که جشن‌های ایرانی را با نمازهای پنج گانه زردتشتی کردیم 
نمازی به نام سپیده یا عشا وجود دارد. اما جشنی به اين نام درمیان جشن‌های ایرانی نداریم! اگر 
نیک بنگریم جایگاه این جشن که باید پیش از نوروز بوده باشد (طلایه دار نوروز) باید همان 
جشن بزرگ ایرانیان در دهم بهمن ماه باشد که امروزه به نام سده باقیمانده است. (جشنی برای 
سپیده دمان) اما ظاهراً این جشن بزرگ بر اثر گذشت سال‌های دراز فلسفه گاهانی آن از یادها 
رفته و تنها بصورت آیینی و اسطوره‌ای باقی مانده است.! 

استاد دکتر هوشنگ طالع در جستاری در مورد سده این جشن را پیروزی بر تاریکی دانسته و 
گفتند: "ایرانیان در آن برای یاری‌رسانی به خورشید. زایش دوباره و در حقیقت برای پیروز شدن 
بر تاریکی» آتش‌های بزرگ می‌افروختند و با این «آتش افروزی» یاری رسانی به خورشید. آغاز 
هک ود ۳ 

همچنین استاد دکتر ژاله آموزگار در گفتاری به نام: "ایزدانی که با سال نو به زمین باز 
می‌گردند " گوید: 

"...در مورد جشن سده که در روز آبان (روز دهم) از ماه بپهمن ماه است بسیاری را عقیده بر 
این است که این جشن یادمان گذشت صد روز از رفتن رپبهوین (آفتاب نیمروز) به دنیای زیر 
زمین است و پنجاه روز پیش از آمدنش در نوروز يا به قولی چهل روز از تولد خورشید در شسب 
پلداست. که این زمان (آغاز) نیرو گرفتن و بزرگ شدن (خورشید) است در این صورت واژه سده 
از معنی عدد صد جدا می‌شود و به روشنایی ربط پیدا می‌کند... " 

با توجه به گفتارهای بالا می‌يابيم که در حقیقت سده خود چون دیگر جشن‌هاء جشن یا 
ستایش یا نمازی برای روشنی و از میان رفتن تاریکی است اکنون درادامه گفتار می‌کوشیم تا 
جایگاه این جشن کهن را با موقعیت گاهشماری خورشیدی و نیز ریشه‌های آنرا درمتون ودایی 
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نشان دهیم. (در بخش پیشین کتاب به گستردگی از متون ودایی در مراسم سپیده دمان سخن 
گفته شد در این بخش هم یادآوری کوتاهی از آن گفتارهاء به نظر می‌رسد) 


ایزد بانوی سپیده دم "اوشاس " (026:)در وداها 
برای بازیابی برخی اسطوره‌های ایرانی که اکنون در ابهام قرار دارند گاه ناگزيريم به 
اسطوره‌های آریایی- هندی مراجعه کنیم و متون کهن هندی را بررسی نماییم همانگونه که در 
بخش پیشین خواندید در کتاب ریگ ودا کهن‌ترین سروده‌های هندوها ایزد بانوی سپیده دمان یا 
"اوشا" (وعطءنا) در پیست سروده وبیش از سیصد بار ستایش شده است که به قول بسیاری از 
صاحبنظران مانند دکتر "موی" (عذب۱۷۲) این سروده‌ها از زیباترین سروده‌های ریگ ودا می‌باشند. 
در ریگ ودا اين ایزد بانو به هنگام پدیدار شدن نخستین روشنی در آسمان تانزدیک سحرگاه 
ستایش می‌شود. در کتاب "تاییتریا سامهیتا" (هانطصه۹ درلتناانه1) این فاصله سپیده دم تا سحر 
به هفت قست تقسیم می‌شود. که برای هر کدام آیین‌ها و دعاهای مخصوصی وجود دارد این 
هفت بخش عبارتند از: فا ی ات ان "اودیتا 0 1 
"لوکا" 
(قاما رمعه۲ه رقاننا اهتنا دوع ن۲] رتاطفنن ۷ رفجطونا) 


برای ستایش ایزد بانوی اوشا بیش از هزار آیه در مجموعه شاسترا (8۳20072) و در طول 
سپیده دم باید خوانده شود علاوه بر این خواندن هر ده ماندالای ریگ ودا نیز از اداب ستایش 
اوشا می‌باشد که خود بسیار طولانی خواهند بود! در مراسم نیایش اوشا حتی سخن از قربانی 
کردن حیوانات نیزرفته است! همچنین در نيایش اوشا (ایزد بانوی سپیده دم)» "هوتری" (10:0:3) 
کاهنی است که وظیفه انجام اين فرائض را دارد او باید سه بار در طول سپیده دم خود را با 
خوردن روغن زرد تقویت کند. 

همانطور که پیشتر در فصل گذشته دیدیم در ریگ ودا طول مدت سپیده دمان را سی روز 
معین کرده‌اند نه چند ساعت! و این روزها به سی خواهر تشبیه می‌شوند. در کتاب ""آیتاریا 
براهمانا" (مصعصطه:ظ م‌مهانه) ایزدان "آگنی, اوشاس و آشوین" ( 224 حعطونا ,نصهض۸ 


عمذنطمه) به عنوان مظاهر آغاز روشنایی و نبرد با تاریکی ستوده می‌شوند. 


یادآوری اينکه در ریگ ودا ایزد اوشا یا اوشاس (ایزد بانو یا فرشته سپیده دم) یا سوریا (ایزد 
خورشید) و مانند اینها... هر کدام موقعیت‌های خاص خورشید در آسمان هستند که به نام ایزدی 
نامیده شدند در متون پهلوی ایرانی نیز مشابه متون ودایی هرکدام از تقسیمات شبانه روز به 
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صورت فرشته آمده است: در روایات داراب هرمزدیار چنین آمده: هاونی و رپیتوین و اوزبرین و 
ایویسر وتریم و آشهین پنج فرشته نگاهبان شب و روز هستند. (نام ماه‌های روشن سال نیز 
همانگونه که در بخش پیشین گفتیم از نام فرشتگان و امشاسبندان گرفته شده است) 

در بخش چهارم بندهشن آمده: "... او اینان را نیز به همکاری امشاسبندان بخش کرد زیرا 
اوهاون را به مهر» رپیهوین را به اردیبهشت آوزیرین را برزیزده ایوی سروسریم را به فروهرهای 
پرهیزگاران و بهرام اوشهین را به سروش و رشن برای همکاری گماشت. زیرا دانست که چون 
اهریمن رسد روز بدین پنج هنگام بخش شود پیش از آن که اهریمن آمد هميشه نیمروز بود که 
رپیهوین است... " (پژوهشی در اساطیر ایران - مهرداد بهار ص ۷۳) 

در متن بالا نکته مهمی آمده که در کتاب سوم به آن خواهیم پرداخت و اینجا به کوتاهی این 


است که پنج گاه روزانه از بعد تازش اهریمن تقسیم بندی شده و پیش از آن هميشه نیمروز بوده 
است این متن می‌رساند که ایرانیان باید روزگاری در مدارات قطبی زندگی می‌کردند که پنج گاه 
نامبرده بصورت سالانه بوده است! اما بعد از آن حادثه و نابودی آن سرزمین مجبور به مهاجرت 
به مدارات پایینتر شدند که روزهای معمولی داشته است. در متن بالا نیمروز می‌تواند چند معنی 
داشته باشد اما به کوتاهی آنکه بیشتر به درستی نزدیک است آن است که قطب شمال محل 
تلاقی همه نیمروزان یا نصف النهارات زمین است و از هر طرف که بایستید روی شما به سمت 
یک نیمروزی است! اما در مدارات پایین قطبی شما هر طرف که به ایستید تنها روی یک نصف 
النهار قرر دارید. از اینرو در سرزمین کهن هماره نیمروز بوده است البته برخی اين را به روشنی 
دائمی تعیبر کرده‌اند که خود باز همین معنا را در خود دارد (تصاویر این موضوع را در کتاب سوم 
خواهید یافت) 


سپیده دمان قطبی 

همانطور که پیشتر گفتیم تیلاک در کتاب میهن قطبی در وداها عقیده دارد: 

"... نیایش بلند اوشا در وداها نمی‌تواند برای سپیده دمان معمول و روزانه پیش از سحر و در 
کر واه ات که فا فرصت یاه اتهام هه اس هراس من ست: 
تیلاک معتقد است سپیده دم سی روزه تنها در قطب شمال دیده می‌شود و اين نیایش‌ها مربوط 
به زمانی است که نیاکان آریایی در قطب شمال منزل داشتند و فرصت خواندن این دعاهای 
طولانی را داشته‌اند. واز اینرو آنان که در مدارهای قطبی بوده‌اند بعد از شب‌های طولانی زمستان 
که حدود دو تا سه ماه تیرگی مطلق حکمفرما بوده است! بنا به نیاز روانی با دیدن روشنی هوا به 
ستایش ایزد اوشا می‌پرداختند. و منتظر نوروز و طلوع آفتاب و نخستین روز بهاری "اکاشتاکا" 
می‌شدند (در متون ودایی "اکاشتاکا" (۳1۵:۳1۵16) نخستین روز بپهاری است. ) از اینرودمیدن 
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سپیده و نیمه روشن شدن آسمان در منطقه قطبی برای آریاییان کهن و اجداد هندی‌های آمروز 
تا ی مش انش اتف 
هزاران سال این مراسم به صورت گنگ و نا مشخص بر جای مانده است. و واقعیت آن به 
فراموشی گراییده است.. ۲ 

امروزه هم در مناطق قطبی دمیدن سپیده و طلوع خورشید همراه با سلام رسمی و مراسم 
خاصی است که در مناطق قطبی هر ساله با شکوه خاصی برگزار می‌شود 


اوشنگ يا هوشنگ در متون کهن ایرانی 

با هام از یی هه سک بای سا ایا 
"آوشهین گاه" در اوستا به معنی سپیده و روشنی, مشابهت این نام‌ها با هم مشخص می‌شوند. 
"اوش " در زبان پهلوی و فارسی نیز به معنی روشنی» صبح و سپیدم دم معنی شده است. در 
اوستا: "لوشا" و "اشا" به معنی روشنی و پاکی و "اوشستر" به معنی شرق و جایگاه بر آمدن 
آفتات آمده استهازه ادشیدر نو اختمالا آزهمین شم اوه نه.مفتای کاس اننده ایو 
روشنایی است در پهلوی "هوش " به معنی صبح و در زبان فارسی "هوشبام " به معنی صبح 
درخشان شام از (اتیمولوژی استاد علی نورایی) 


فردوسی فرماید: 
گرانمایه را نام هوشنگ بود توگویی همه هوش و فرهنگ بود 


در این بیت هوش با اشا و پاکی وروشنی برابر است. 
۲ ۳ اه 1 ره یف # / ۰ 
دور نیست واژه اشهب در عربی به معنی تاریک و روشن و سیاه و سفید یا واژه‌هایی مانند 
"شعاع" یا " اشعه" از واژه "اوش" اوستایی برگرفته شده باشد. 


تیلاک اتمیولوژی واژه‌های زیر را از ريشه (02:) دانسته است: 


-و۱مص۸ مه 6تافباوم ملصماتای ]. ر2۲۵فناظ صمتصهتاط ان رهیمستم صلاقا روم لمع 
۱ 


3 "۷ ۱۱ ۳۹ ۲ ب ۲۲ "1 ۲ ل مه ام 
روستاهای هوش در تویسرکان» یوش در مازندران. اوشان در اطراف تهران ومانند 
اینها: نام روستاها و دهکده‌هایی هستند که بن واژه ی ر دارا هستند. ونیز وشن ۲ شهری 
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در انگلیسی واژه‌هایی مانند "شاین " (ععنطه) به معنی درخشش می‌تواند ریشه‌ای مشترک با 
"اوش " اوستایی داشته باشد. 

اما مهمتر از همه اینها نام زیبای "هوشنگ" در شاهنامه است که به عنوان نماد نبرد با 
تاریکی و فروزنده آتش معرفی می‌شود نام "هوشنگ" در اوستا و یا "اوشهنگ" در متون 
تاریخی به دومین پادشاه پیشدادی ایرانی متعلق است که دارای فره ایزدی بوده است. (نماز 
آوشهین گاه و سپیده دمان با نام اوشهنگ است) 

محمد حسین خلف تبریزی نویسنده برهان قاطع "اوشهنگ" را نام قدیمی "هوشنگ" 
فه او بر رش با هی ناکرت که کف ید در بای کی ارات 
معنی روشنی» روز و سپیده دم آمده است (فرهنگ اتیمولوژی نورایی ص ۴۱) از همینجا هوش در 
فارسی با اوش در زبان ساسنکریت قابل مقایسه است. 

در مروج الذهب: "... اوشهنگ را پسر "فروال" پسر "سیامک" پسر "پرنیق" پسر 
"کیومرس " گفته‌اند که به پادشاهی رسید و در "هند" اقامت داشته است... " (جلد ۱ص ۲۱۷) 


توضیح دیگر دراتیمولوژی (واژه شناسی) نام هوشنگ اینکه 


دانسته‌اند! اما به نظر نمی‌رسد این معنی درست باشد علاوه بر آنکه معنی "خانه خوب " برای نام 
هوشنگ با مطابقت اسطوره‌های آریایی درست نیست. از سوی دیگر همچنین به نظر نمی‌رسد 
نام پادشاهان بزرگ را به ساخته‌های دست ساز چون خانه نست دهند! و بعید است که شاهان 
بزرگ با فره ایزدی و پادشاهان هفت کشور را به نام خانه یا چیزهایی مانند این که ساخت دست 
بشر است برابر نمایند! این پادشاهان را بیشتر به روشنی و فروغ ایزدی, خورشید. جلوه‌های 
آموخته شد (که شاید همه اینها به نوعی دست آوردهای مربوط به کشف آتش باشد) اما این دلیل 
صنایع وهنرهای بسیاری به مردمان آموخته شد اما نام جمشید همچنان با نام خورشید برابر آمده 
و تغییری در معنی آن نرفته است. 

در واقع اگر به معنی نام‌های پادشاهان پیشدادی بنگریم: کیومرس آغاز آفرینش انسان یا آغاز 
تاریخ» هوشنگ سپیده دم. جمشید همچون روز روشن (روشن‌ترین تاریخ بشریت) و ضحاک را 
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چون شب تاریک (تاریکترین تاریخ بشریت) می‌توان یافت که خود گردش یک سال یا یکروز 


فردوسی بزرگ به امانت داری فراوان داستان هوشنگ را از متون بسیار کهن جسته و در 
شاهنامه آورده است. در داستان فردوسی "هوشنگ" يا "اوشنگ" مانند "اوشا" در ریگ ودا به 
جنگ تاریکی می‌رود و ماری سیاه و دراز را با سنگ می‌زند و از این سنگ, فروغ آتش برمیخیزد 
و روشنی می‌افروزد درست همانگونه که در ریگ ودا "اگنی" و" ایندرا" ایزدان آتش و روشنایی 
به همراه "اوشا" به نبرد ازدهای تاریکی و خشکسالی به نام "وریترا" (۷۲:۵) می‌روند.! 


گفتنی است که وریترا را در اسطوره‌های هندی گاه به صورت یک مار سیاه یا ازدها نشان 
می‌دهند.! (وریترا را با مار هوشنگ مقایسه کنید) وریترا ۱۰۰ یا ۹٩‏ دژ آهنین و سنگی دارد که 
زا همه ندرا خراب م اور کر نی ره ارم بط آری خی مد سور 
صد شب تاریک سرزمین قطبی و مبارزه ایندرا در این شب‌هاست. شاید به نوعی می‌توان گفت 
حافظه تاریخی مردمان آریایی در پدیده تاثیر گزار صد شب تاریک زم‌ستانی فقط در لابلای 
رها و فادها یاک ماه اه ماما رای موی ان رت تا زاب 
دست آشارات مانند آتکه: اینترا نود تا نود ونه و که یکضد قامه و شهر اهریمنی را ویران می کند. 
يا اينکه او از نود رودخانه در جنگ با "اهی"([۸) می‌گذرد و یا ویران نمودن ایندرا صد قلعه 
شامبارا (2072ط) را می‌توان در تفسیر این پدیده بیان کرد. در بخش پیشین اشاره کردیم که 
ور از یی فلنتها که زیر باعل نیزر ود تا وبراممی‌نازه شا کف قتب فا رگن 
قطبی است. که بعد از آن سپیده می‌دمد. و آن با جشن سده در میان آریایان برابر بوده است. 

در سانسکریت واژه‌ایی به نام "سدگ" به چشم می‌خورد (2022: - 53۲) که آنرا نوعی 
مار معنی کرده‌اند! که شاید با وآژه سدک يا سذق و سده هم مناسبتی داشته باشد.! 

پس بنا بر گفتار بالا نام "هوشنگ" یا "آوشنگ" باید معنایی مانند روشنی و سپیدی داشته و 


کرده‌اند. پیشترهم از استاد دکتر هوشنگ طالع و دکتر ژآله آموزگار آوردیم که به نظر ایشان 
"سده" باید به نوعی به روشنایی ربط پیدا نماید. 
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کتاب "اصول الملاحم " حبیش تفلیسی در عهد سلجوقیان دیده شده است که نام ماه آذر "سیاه 
ماه" نامیده شده است. استاد عمادی کتاب تفلیسی را که دانشمند گرامی منوچهر ستوده در اختیار 
به ماه‌های کمن دیلمانی 9 سنگسری این ر به این شرح آورده است: 0 مهریر ماه (ممر) آب 
نما (آبان)» سیاه ماه (آذر)» دیاماه (دی)» برف ماه (بهمن) نوروز ماه (اسفند)» فریدون (فروردین)» 
آردیبهشت. اواریر ماه (خرداد)؛ تیر ماه» مرداد ماه» شهریور ماه... ۳ اگر دقت کنید در پیوند ماه‌های 
سال از اسفند و به هنگام دمیده شدن سپیده وطلوع سحرگاهان قطبی نو می‌شده است. استاد 
عمادی معتقد است که این فهرست فعلاً قدیمی‌ترین سندی است که ایشان در باره نام ماه‌های 
گاه شماری دیلمی - طبری در جایی دیده است. 


اسطوره‌های یونانی 

در اسطوره‌های یونانی شبیه به وریترا آژدهای انسان نمای بسیار مهیبی به نام (طوفان یا 
تیپوئوس ۲00۵5-17000) است که حتی "زئوس ۲ خدای بزرگ را نیز به بند کشیده بود 
(مانند شکست تیشتر از اپوش در مرحله نخست نبرد یا زندانی شدن گاوان در متون ودایی) اما با 
کوشش‌های "هرمس " زئوس رهایی یافته و سرانجام این اهریمن را با ابزار صائقه آسا نابود و به 
زیر زمین در تاریک‌ترین جای "تارتاروس" می‌افکند (اين ابزار درست مانند ابزار صائقه ایندرا 
است که آنرا واجرا گویند) تیپوئوس را بوجود آورنده طوفان‌ها و بادهای مهیب و برانگیرنده 
آتشفشان‌ها می‌دانند. در برخی روایات زئوس او را سرانجام در زیر کوه "اتنا" کوه آتشفشانی در 
یم ند مر کف کرحص ات وی کهآ ینوی ازدهانی یه اسان استت کته بت 
قاهای اوکد فار ره انستا بات ریا کت دارگ ایک مر اسان با کاس وان 
مانند اژدها یا مار یا پلنگ یا حیوانات آسیب رسان دیگر دارد. تیوپوئوس, اژدها- انسانی است با 
نفس آتشین که به جای پای مار از آن رسته است (در برخی نگاره‌های سومری انسان مار پای و 
مار دوش به نام "نینگیشزیدا" وجود دارد که برای آگاهی بیشتر به گفتار نگارنده به نام: 
"ضحاک در نگاره‌های سومری" مراجعه نمایید که با جستار اینترنتی می‌توانید آنرا بيابید. ) 
تیپوئوس فرزند " گایو" (0هع) و "تارتاروس " (18:08:9) می‌باشد. که اولی نماد زمین و 
دیگری نماد زیر زمین و اسفل السافلین است. پژوهشگران واژ "گایو" یونانی را از ريشه اوستایی 
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روف خر ی وق موی ۲ رت روت انم 
واژه دیده می‌شود. 

هت ۲۳ (عتصطم) منظومه سرای یونانی -مسصری در منظومه معروف 
"دیونیسیاکا (۲:00۱/۹120۵) داستان کاملتری به نسبت با روایات "هومر" و "هسیود" و دیگران 
از اين اهریمن آورده است. در آنجا نونوس آورده که ابزار تندرین زئوس توسط تیپوئوس دزدیده 
می‌شود و اين اهریمن دریاها و رودخانه‌ها را به خشکی می‌کشد. و روز به پایان می‌رسد اما زوس 
سرانجام او را در پایان شب و در آغاز سپیده با ابزار صائقه نابود و به زیر زمین می‌افکند. 

ناگفته نماناد: با بررسی این داستان و مطابقت آن به داستان ایندرا و وریترا شباهت‌های 
فراوانی بدست می‌آید که خوانندگان گرامی می‌توانند آنرا دریابند. یادآوری اينکه به بند کشیدن 
دماوند نیز مشابه است ساختن اسلحه آهنین برای فریدون توسط آهنگران با ساختن ابزار "واجرا" 
توسط "تواشتری آهنگر" (تعاطهه1۷)برای ایندرا و ابزار صائقه سای زئوس برای نابودی تیپوئوس 


راز عدد صد 

عدد صد همانگونه که پیشتر گفتیم می‌تواند گاهشمار شب‌های تاریک قطبی صد روزه و سده 
هم جشن آغاز سپیده دمان باشد. پس چرایی سده همانا طلوع سپیده دم و طلیعه خورشید در 
مدارات قطبی است. که آن حدود بعد از صد شب (از اواسط پاییز تا دهم بهمن ماه) اتفاق می‌افتد. 
(روزهای تاریک قطبی با توجه به دوری و نزدیکی به قطب متفاوت است اما عموماً از اواسط 
آبانماه این مناطق تاریک می‌شود و اواسط بهمن ماه نخستین برق سحری در افق نمودار 
می‌شود) 


در بندهشن اک اوش بام ۳ هنگام است که تیغ خورشید برآید. هنگامی که روشنی 
خورشید پیدا و اما تتش ناپیداست. او را خویشگاری به هوش داشتن مردمان است. ومردم به این 
هنگام هوش یابنده ترند. و کس به خواسته بهتر رسند... " (معنی دعای نزدیک سحر و استجابت 
آن) از اين تعیبر می‌يابيم که خود وآژه هوش به معنی آگاهی و دریافت. از روشنی و نور آمد 


بخش سوم - تکمیل گفتارهای پیشین و گفتاری در جشن سده بزرگ ۰ ۲۹۳ 


آوش بام به معنای اوستایی پگاه است و خود ایزدی است که نماد پرتو خورشید است پیش از 
فراز آمدن آن به آسمان. (روشنی پیش از طلوع خورشید) (پژوهشی در اساطیر ایران - مهرداد 
بهار ص ۱۶۳) 

اوشس از ريشه ۷29۳" به معنای درخشیدن, الهه پگاه است که جنبه مردم واری اندکی يافته 
اوشه در اوستا نیز مانند ریگ ودا الهه بامدادی است و در ادبیات پهلوی با ایزد دیگری به نام بام 


می‌پیوندد و آوشبام می‌گردد. (همان ص ۴۷۴) 


نظر استاد مهرداد بهار در جشن سده 

اناد مق داد بهار شیارا چم آیراتی داتسو اقا از اغیادبین المرتی ام دای 

مپرداد بهار در صفحه ۴۹۹ کتاب پژوهشی در اساطیر ایران حتی معتقد است: 

"... سده یک جشن بومی است و اثری از این جشن در وداها و اوستا نیست.! بهار جشن‌هایی 
از این دست را جشن‌های محلی دانسته که برافروختن آتش در آن نوعی مراسم جادوگری بوده و 
متعلق به جوامع ابتدایی است! وی در صفحه ۴۹۷ همان کتاب این جشن‌ها را اعیاد کشاورزی 
دانسته و معتقد است أن در رابطه با فرهنگ سومری بوده که مانند آیین میرنوروزی از بین 
النهرین وارد ايران گردیده است! بهار در کتاب جستاری در فرهنگ ایران باستان آتش زدن را 
ایده قادصم ان زمان راخ یه ورف داتس سای کته که وق سم شش ناملا 
زردشتی نیست و در متون پهلوی نیز سخنی از آن نیست جشن سده در واقع جشن چله 
خورشید است. یعنی چهل روز از شب بلداء شب تولد خورشید است. که در آن آتش به پا 
می‌کردند و این جادوی گرم کردن جهان به شمار می‌آمده است و چله که سردترین موقع سال 
است» در این زمان تمام می‌شود. و پس از آن زمین نفس می‌کشد. و آتش روشن کردن به نوعی 
جادوی بازاوردن گرمای خورشید به شمار می‌امده است ؟ 


یادآوری اينکه بهار حتی جشن‌های نوروز و مهرگان را نیز بین النهرینی و غیر ایرانی می‌داند 
را نیز بین النهرینی می‌داند! البته ایشان در جاهایی هم معترف است که اسناد چندانی از وضعیت 
تمدن‌های بین النهرین در دست نیست. مثلا در ص ۴۳۵ پژوهشی در اساطیر ایران گوید: ۳ 
متاسفانه به علت کمبود مدارک. دیش دروم تست که تشسکالات شاطتی در نی تسین دفیقا 
به چه شکلی از این مراحل بوده است.. ۲ 


۴ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


در واقع پیروان نظریه شبیه استاد بهار معتقد هستند که غارهای کوه‌های زاگرس و جلگه‌های 
شمالی خوزستان ابتدا سکونتگاه ایرانیان بوده و بعدها آنان به بین النهرین رسیده‌اند و تمدن‌هایی 
ایجاد کرده و از آنحا به نواحی دیگر شمالی و تا فرارودان رسیده‌اند.! 

ایشان اما در ص ۳۷۹ همان کتاب گویند: .. شاید هنوز زود باشد تاباور کنیم که این 
گستردگی وسیع اقتصاد نو سنگی در نجد ایران در زاگرس آغاز شده و رشد کرده و به دیگر نقاط 
نجد (فلات) ایران پراکنده گشته است! ولی به هر حال ارتباط نخستین سکونت‌ها در خوزستان و 
در حوزه ارومیه با سکونت در زاگرس غیر قابل تردید است... " 

یا در صفحه ۳۸۰ همان کتاب می‌گویند: "... بعضی احتمال می‌دهند که در برابر ساکنان 
غارهاء اقوامی بیش فته‌تر در جلگه‌ها دارای مساکتی موقت بوده‌اند که‌هنوز آکری از آنها بست 
نیامده!... ۲ 

تک بای یه هاگ تیان رهاظ سای انسای از 
آفریقا به پشت کوه‌های زاگرس رسیده است! حال در این مسیر این مردمان از چه سرزمین‌های 
دیگری مانند اردن. عربستان. صحرای سیناه سوریه فعلی و حتی خود میانرودان و جاهای دیگر 
غیور وف آاهااساکن شوانت را نامیده انکافه و تیا درب تور کر شین کاخ اترآن 
هستند. البته خود این نظریه پردازان هم گیج شده‌اند و با این مدل مهاجرتی مساثلی حل ناشده 
دارند) به هر روی نظریاتی مانند همین که ایرانویج را در زاگرس يا آفریقا و مانند اینها دانسته و 
تمدن‌های نخستین را در میانرودان قرار داده‌اند تاثیرات زیادی در انحراف وسردرگمی تاریخ 
بوجود آورده است. اگر چه یافته‌های نه هزار پیش از میلاد در زاگرس به جای خود درست است. 
ما سخن در هزاره‌های بسیار دورتری است که هنوز یافته‌های باستان شناسی چیز زیادی از آن 
بدست نیاورده است. بهار خاستگاه نخستین هند و اروپایی‌ها را در استپ‌های روسیه و نواحی 
ورال و تپه‌های گورکان تا شمال قفقاز و دیرینه آنرا به ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد می‌رساند و 
مشخصاً این اقوام را تحت تاثیر تمدن‌های بین النهرینی دانسته است. در جای دیگر وی ایرانویج 
وستا را در میان رود ولگا و دن و سرزمین‌های حوزه علیای رود "بنی سی" دانسته است. و بر 
مبنای نوشته بن دهشن! "ماوراء النهر" را در جایگاه ایرانویج معرفی می‌کند. (همان ص ۳۹۰ و 
۹ گفتنی است نظرات گوناگون دیگر از خلیج فارس تا آذربایجان هر کدام راوی مکان 
نخستین ایرانویج است. 

اما مرتضی اقب فر در کتاب شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران در ص ۴۶ سکونتگاه 
ارپاییان ترا در نزدیک قطب قمال کته استه 

وت تیه کارت رام ماه روت کش کرد کم دای بر وا هقی شک وتا 
این پژوهش‌ها همچنان سایه تردید در خاستگاه نجستین بشری افکنده شده و مسئله حل ناشده 





باقی مانده است! 


بخش سوم - تکمیل گفتارهای پیشین و گفتاری در جشن سده بزرگ ۰ ۲۹۵ 


جشن سده کهن‌ترین جشن ایرانی و بر مبنای گاهشماری خورشسیدی 
است 

اگر پیشتر پژوهش ما را در قاره کهن قطبی خوانده باشید و مشابهت جفرافیایی آن سرزمین 
را با ایرانویج از چشم گذرانیده باشید. دانسته اید که آسمان مناطق قطبی که شب‌های تاریک را 
در زمستان پشت سر گذارده‌اند از حدود ۶۰ تا ۵۰ روز به نوروز مانده کم کم نیمه روشن و سپیده 
نمودار می‌شود. در ریگ ودا همانگونه که گفتیم اين سپیده دم تا نوروز سی روز است امابا 
ملاخطه خن ستاه ایرای ایق سییده خم ۶ روز +۵ روز می‌بافید ]که تشن می ده ایراتیان خر 
مدارت گوناگون قطبی سکونت داشته‌اند در واقع لبه‌های قاره کهن زودتر روشن می‌شده ونوک 
قطب دیر تر) 

با توجه به چارت (شکل زیر) مشخص می‌شود که در نواحی قطب شمال شب‌های کاملا 
تاریک فقط نزدیک "ماه از سال است و مابقی سال يا روز روشن يا نیمه روشن است. و کم کم 
از بپهمن ماه هوا نیمه روشن می‌شود که با جشن سده برابر است. 
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۶ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


در گزارشی که ویلیام وارن در کتاب "قطب شمال گهواره نژاد بشری" (ص ۶۰ تا ۷۰ از 
کاپیتان بدفورد آورده شواهد وی را در دیدن سپیده قطبی چنین باز گو کرده است:: 


...او گفته در ۱۶ ماه مارس (۲۶ اسفند) خورشید را دیده که طلوع کرده است در حالیکه ۴۷ 
روز قبل یعنی از روز ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن ماه) هوا کم کم روشن شده بود لازم به ذکر است در 
این سال در ۲۵ سپتامبر (۴ مهر ماه) خورشید غروب کرده است و بعد از نردیک ۴۸ روز هوای 
نیمه روش (00ع:11) و نهایتا در ۱۳ نوامبر (۲۳ آبان) سیاهی مطلق منطقه را پوشانیده است و 
تا ۷۶ روز شب کامل بوده است... ۲ 


در اینجا برای آنکه بدانید نياکان ما و مردمی که روزگاری بر بام جهان (قطب شمال) ساکن 


۱- در زمستان ۲ تا ۳ماه کامل تاریکی مطلق دیده می‌شود (بسته به مدارات قطبی) که یلدا 
وج آن است (جشن یلد 

۲- از بهمن ماه و نزدیک به سده (حدود ۳۰ تا ۵۰روز به نوروز) آغاز سپیده دم قطبی است و 
هوا کم کم نیمه روشن می‌شود (اوشا یا اوشهین گاه يا جشن سده) 

۴- چهارشب و پنج روز مانده به طلوع خورشید هوا قرمز می‌شود (چهارشنبه سوری یا در 
حقیقت "چهار شب " سوری!) 

۳- در نوروز سر خورشید از جنوب بیرون می‌آید» مانند سحر(جشن نوروز) 

۴- در تیر ماهه روز روشن مدارات شمالی را فرا می‌گیرد مانند ظهر (آغاز تابستان و جشن 
تیرگان) 

۵- بعد از روزهای طولانی تابستان» در مهرگان خورشید در حال غروب و سر خورشید از 
سمت جنوب رو به پایین می‌رود اما برعکس در مدارات جنوبی مانند استرالیا خورشید در حالت 
نوروز قرار می‌گیرد و رو به بالا می‌آید (جشن مهرگان در مدارات شمالی و جشن نوروز در مدارات 
جنوبی) 

۶- در زمستان دوباره هوا نیمه روشن می‌شود تا کم کم باز به شب‌های طولانی برسیم (بر 
عکس در مدارات جنوبی خورشید ارتفاع گرفته و روزهای دائمی خواهد بود. ) 


مهرگان, یلدا و اوشا یا سپیده دمان (سده) را مانند مراحل بالا با چشم ببینیم این رصد. فقط از 


بخش سوم - تکمیل گفتارهای پیشین و گفتاری در جشن سده بزرگ ** ۲۹۷ 


قطب شمال ممکن است يا بقول متون کهن ایرانی اين پدیده‌ها با "چشمدید" در البرز که در 
ایرانویج و در قطب شمال بوده دیده می‌شود. در بندهشن آمده: "... از تیرگ البرز که خورشید و 
ستارگان به گرد او می‌گردند چنان که به چشم دید پیداست هر سالی دو زمان روز و شب برابرند 
که هنگام بهار و آغاز پاییز است. و هر گاه شب‌ها طولانی شوند آغاز زمستان است... " (بندهشن 
بخش هفتم ص )۵٩‏ 


همانگونه که گذشت طبق متن بندهشن در تیرگ البرز (کوه میانی زمین) با چم سر نوروزو 
مهرگان و آغاز دی را می‌توان دید چرا که با تاریک و روشن شدن هوا این روزها مشخص 
می‌شوند. که همین متن» خود دلیل دیگری بر این است که نیاکان آربایی روزگاری در قطب 
شمال سکنی داشته‌اند (سده هم به صورت نور سحرگاهی مدت دار در این مناطق دیده می‌شود) 


نتیجه گیری: 

پس به کوتاه سخن: سده روزی است که از آنروز کم کم در مدارات شمالی تاریکی جای خود 
را به روشنی نقره فام سپیده دمان می‌بخشد و اهریمن تاریکی کمرنگ می‌شود و "آوشنگ" یا 
"اوشای شب شکن "» شب را می‌شکند تا نوروز دوباره جهان را روشن سازد. 


نکند دیگر که باید دز ایتجا اشناره کنم ایشکه: اسطوره‌ها را نباید ضرفاً با دلایل تاکافی ود کرد 
یا آنها را به دلخواه معنی کرد حذف داستان هوشنگ خصوصاً جشن سده و داستان کشف آتش 
وشوربختانه بسیاری دیگر از شاهنامه که در دوران ما رویداد و آنرا افزوده بر شاهنامه دانستند! در 
واقع کهن‌ترین و تنها سند جشن سده و واکاوی بخش مهمی از تاریخ بسیار کهن و ناشناخته 
ار یی اف امس یشم کل ایرآ سا یی این فد کی ای و 
خودزنی‌های فرهنگی را بگیرند و فرهنگ کهن ایرانی را از آسیب‌ها و خطرات نگاهبانی کنند. 

با درود به روان فردوسی 


چهارشنبه سوری جشن سرخ شدن آسمان پیش از طلوع خورسید 

چون از سده گفتیم شاید نگاهی هم به آیین چهارشنبه سوری در این گفتار ما را به موضوع 
بیشتر نزدیک کند. پیشتر در پیوند کهن سده با سپیده دمان و جشن‌های موسوم به "ساتراس" 
(520725) در آیین هندوها که به مناسبت پایان صد شب تاریک زمستانی برگزار می‌شود. گفتاری 


۸ * کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


داشتیم و بیان کردیم که در وآقع با ظهور سپیده دمان قطبی آریاییان کهن در مکان‌های سردسیر 
با روشن کردن آتش به استقبال ایزد بانوی اوشا یا سحرگاهان می‌رفتند. 

آما در موضوع چهارشنبه سوری نیز به کوتاهی باید گفت که این جشن به احتمال زیاد 
چهارشنبه نبوده است و صورت درست آن "چهار شب " و پنج روز مانده به سوری بوده دراین 
شب‌ها که هوا سرخ می‌شده (فاصله تا طلوع نوروز) انش افروخته می‌شده است. در واقع ۲ ماه 
سی روزه + ۵ روز اندرگاه ۳۶۵ روز سال بوده که آغاز شب آن ۵ روز همچنان در ایران به نام 

"سور" يا "هور" به معنای خورشید و آن در نخستین ماه گاهشماری خوارزمی به نام نو سر 
زل خود را نشان می‌دهد تغبیر "۰" به "س" در زبان سانسکریت و لاتین نیز معمول است 
چنانکه مثلاً ما "ده " می‌گوييم و هندی‌ها "دس " (مانند ماه دهم یا دسامبر در لاتین) یا ما 
"راه " گوییم و آنان "راس" پس "سور" در اینجا با مهمانی و سور! تفاوت دارد و کسانی که این 
واژه را سور چرانی و مهمانی پایان سال تعریف کرده‌اند هیچگاه مستندی ارائه نداده‌اند! 


دکتر وارن در کتاب بهشت پیدا شده ص ۶٩‏ در اين پدیده (طلوع سپیده و سرخی آسمان 
پیش از نوروز) می‌نویسد: 

".. براستی شکوه طلوع سپیده دمان و سحر قطبی بعد از تاریکی جانکاه و صد روزه برای 
آریاییان کهن غیر قابل توصیف است. چرا که سرانجام با آغاز سپیده» تاریکی مطلق جانکاه, 
نخست به صورت یک برق در افق شکسته می‌شود. آنگاه روشنی ستارگان کمرنگ می‌شوند و 
کم کم این سپیده افزونتر می‌شود و در تیرگی شب جان می‌گیرد و آهسته بدور افق گردش 
می‌کند و هر روز بعد از پیست و چهار ساعت یک دور کامل دور افق می‌گردد. بسیاری از 
ستارگان در این زمان کم کم محو می‌شوند افق گویی به نوری سپید همچون مروارید آراسته 
شده و سرانجام ظلمت و تیرگی شب اهریمنی رو به پایان می‌نهد. با بالا آمدن بیشتر خورشید 
این سپیده مروارید گون کم کم به شکل گل سرخ زیبایی نمودار می‌شود. گلی با حاشیه‌های 
طلایی و بنفش که در افق همچنان دور سر مردمان به حالت گردش است. این سرخی را سوری 
می‌تامند که با چهارشنبه سوری ایرانی مقارن است) این روشنی گاه مات و گاه روشن می‌شود. تا 
کم کم سر خورشید از جنوب طلوع میکند. (تگارنده‌این طلوع مطابق با نوروز پیروز در ماه 
نحست فروردین است که جهان ر/ روشن سازد. ] سرانجام بعد از دو روز تمام قرص خورشید در 
افق پدیدارشود.. ۲ 


بخش سوم - تکمیل گفتارهای پیشین و گفتاری در جشن سده بزرگ ۳ ۲۹۹ 


پس به احتمال قوی چهارشنبه سوری آغاز جشنی برای پیشواز نوروز و در آغاز شب پنچه 
سال و چهار شب به نوروز بوده است. در واقع بعد از گذر سپیده و روشن شدن هوا در این چهار 
شب سرخی زیبایی آسمان قطب را فرا می‌گیرد که خود آغاز چهارشنبه سوری بوده است. در 
ریگ ودا این سپیده دم سرخ فام به تصویر کشیده شده است. (4-14-3,4) 


۳- صبحدم سرخ فام (نزدیک طلوع خورشید) سوار بر روشنایی پیش تاخته و با اشعه شادگون 

۴- باشد که آن قوی‌ترین اسبان ارابه شما را ای آشوین‌ها در طلوع صبح به اینجا آورد در 
اینجا برای رفع عطش شما شیره سوما آماده شده. 

یکی از سنت‌های این مراسم در ایران شادی مردمان با پربدن از روی آتش و خواندن این 
شعر است که: "زردی من از تو سرخی تو از من" در ریگ ودا نیز درسروده سوریا زمانی که 
خورشید از افق به در می‌اید (نزدیک طلوع و همزمان با چهارشنبه سوری ایرانی) سرودی شبیه 
به این خطاب به سوریا! خوانده می‌شود: در ماندالای اول سروده ۵۰ بنام "سوریا" بندهای تا 


۱۳ آمده: 


اسبانی که خود یراق نموده است می‌تازد (اسب‌های یراق شده نشان از آغاز طلوع وروشنی هوا 
دارد) 

۰ از میان تاریکی, ما به او که بالاترین روشنی است می‌نگریم و به سوی خورشید که در 
میان خدایان بالاترین نور است پرواز می‌کنیم (منتظران در تاریکی که به سرخی یا سپیدی 
خورشید چشم دوخته‌اند) 

0۱- رخشنده از نور رحمت امروز که سر بر می‌زنی و به اوج آسمان صعود می‌نمایی؛ ای 
سوریاء بیماری را از دل من و زردی را از رخ من بزدای 

۳ زردی روی من به طوطیان یا به ستارگان کوچک يا به درخت هری تاله منتقل گردد. 


)۱۳۱0۵ یه مطا ۵۶ وتم‌تطوناه0 مط رصه7ع9 )نها متام فص ۵مع۷۵۱ طقط هوته 9 
۰ 20۵0 2ظ رصهعا 02۲ 0۳۷۵ 

۷8 6099810 279 ۲۷۵ ووموص[027 فطل و7وطه عطعنا تمتگها فط صوویا عصت‌آووبا 10 
.1 05 15 )2ظ) غطعنا مط رو600 فطا عصمصصه 0۵0 

62700۵ عتا۱۵1 مطا ما عصتجممعه روصم صا مد 0 روهل عتطا عصلعن 11 
۰ ۷۵۱10۱7 2۲7 ونطا عصطر جروت ملق رع118626 واتقعط بح وامصرع۳ 











۰ وه کشور هفتم قاره ؟ کمشده در قطب شمال 


۲ص ونطا 0۶ ووممواآو صظر و2۳7 وه میا ]ع1 فعصنانهاه ما فصع وامهم 10 12 
۰ ۳۱۵۲۱)۵1۵ ۲0 ۲ع]عصها فا 18 ووعط9 ما۷۵ 
توضیح در بند ۱۲ اینکه: "هری تاله" (12مانت112) به عقیده جلالی نائینی درخت نیست و آن 
رنگ زرد یا زرنيخ و یا نوعی کبوتر زرد و سبز است. هری تاله را همچنین تیغه شمشی, و یا روز 
چهارم! بدر در ماه "بهادرا" (30247) نیز دانسته‌اند (ص ۱۷۱-۱۷۰ گزیده ریگ ودا ترجمه سید 
محمد رضا جلالی نائینی) 


ناگفته نماناد ما در فصل دوم کتاب در پیش مراسم "آتی راترا" از مراسمی در آغاز ده ماهه 
روشن سال به نام "چاتورویمشا" (طعصز‌عط) نام بردیم که در "آیتاریا آرانیاکا" و "آیتاریا 
براهمانا"" وارد شده است. دور نیست این واژه "چاتور" خود با عدد چهار و چهارشب سوری ایرانی 
(چهارشنبه سوری) در آغاز سال نزدیک باشد (در جلد سوم به نام "گاه شماری ایرانی" در این 
مورد بیشتر سخن خواهیم گفت. ) 
در پایان باید بگویم در این بخش کتاب. کوتاهی از گفتارهای ما پیرامون جشن‌های ایرانی 
ان فا متخ تاه انش کردم اما داریا عبات کف رها بارش زر 
مجلد سوم کتاب خواهید خواد. اکنونبعد از دنستن موقعیت قاره کهن که اسطرلاب آسمان 
نت راخ فا رها کاهماری راا برس کیره خوهانی که مسظر کسای خاهضسا رش هه 
مجلد دوم بودند اکنون در می‌یابند که چرا ما کتاب دوم را به قاره کهن اختصاص دادیم چونکه 
که بدون شناخت این جایگاه رصدی مفهوم جشن‌های کهن نامشخص و در پرده‌ایی از ابهام 
باقی می‌ماند. ما ناگزیر بودیم تا برای ورود به گاهشماری ایرانی» ابتدا جغرافیای کهن و موقعیت 
سرزمین قطبی را مشخص سازیم تا بعد بتوانیم مراسم و نیایش‌های گاهانی را بهتر جا بيندازیم. 
چرا که بدون دانستن "جغرافیای درست" نه "تقویم" و نه "تاریخ" هیچکدام در جای خود قرار 
ی 
پایان کتاب 
با سپاس و ستایش خداوند 
در شهریور روز آذر ماه ۱۳۹۵ 


محرم ۱۴۳۸ 
فرشاد فرشید راد 





بخش سوم - تکمیل گفتارهای پیشین و گفتاری در جشن سده بزرگ + ۳۰۱ 


کشف جام برنز هزار ساله ایرانی در منطقه قطب سمال در روسیه 
مبنی بر کشف آثار باستانی در قطب شمال منتشر کردند که چون آن بی مناسبت با پژوهش‌های 
این کتاب نبود آنرا در پایان کتاب آوردیم: 
۵ شهریور ۱۳۹۵ (بیشتر خبرگزاری‌های ایران و جهان): 
زیر خاک بیرون آورده شد. 
شمال» تعایخ غیرمتتظره‌ای داشقه است؟ از جمله کشف یک جام ایرانی متعلق به فرون وسطی. 
به گفته آندری گوسف قبلاً آثاری در غرب سیبری يافته شده بود. اما هرگز چیزی در بخش 
شمال شرقی سیبری و در قطب شمال کشف نشده بود. 
قدمت این جام قرار است بعداً به طور 


ا خ ۱ "۱ 
دقیق عیین نشود... 


2 





تصویری که به همراه خبر بالا به متن پیوست و فرستاده شده بود 


بخش چهارم 
کفناری به زبان انگلسی از 
نکارنده 


"16 6061 0۴ 06 ۰۰۳02۲ ۶ 7 





بخش چهارم - گفتاری به زبان انگلیسی از نگارنده 4 ۳۰۵ 


در این گفتار ابتدا با داستانی از تولتک‌ها در باره شهر صلیب و ماجرای کوکتزولکتال (از ایزدان 
تولتکی و مایایی) از کتاب مردم شناسی استادهاشم رضی آغاز کرده ام توضیح اينکه همانطور که 
پیشتر گفتیم این مادر سرزمین کهن میانی در باورهای برخی تمدن‌های دیگر چون مصر باستان 
نیز با همین نشان چلیپا وجود دارد. که به کوتاهی به آن اشاره شده است در ادامه با دیاگرام 
خورشیدی وجود قاره کهن هفتمین در قطب شمال و آگاهی ایرانیان از دو قاره آمریکای شمالی و 
جنوبی را آشکار ساختم در پایان نیز گفتارهایی درمفهوم نشان چلیپا به کوتاهی نگاشته شده 
است. این بخش را برای آن آوردم تا خوانندگانی که به زبان فارسی آشنایی ندارند نیز بتوانند از 
خلاصه برخی پژوهش‌های ما آگاه شوند. (بخش‌هایی از این گفتار در نشریه علمی ٩. ۳۰1 ٩‏ .۸. 
در ایتالیا منتشر شده است. ) 





موه ها۰۳0 عظ) ۵۴ )60۲6و مظ] 
20 قطا 1۵ ۵ ۷۵1۵۵5 ممصهتد 6270 1010605 ۵0۷۵ 2 مقصصطتا 2 صممرتا عمقرم6) 
4 ۷۵۲۵ 1۳۵۲6 ,۲۱۷۵۲ 8 م۵ عصتاهم1 ۵02۲ ومرقطه معلقصه معقامع 2 527 رصم ]1 تم 
0 2 ۷/25 ۲۳۵۲۵ 1 ۵۶ وومته فطا ۳/1 ععا ماتط:< 2 20 عمط رلجمها فص ۵۶ صم صا محر 
تقو عصتصم]۱ 9۵21 مط ۵۶ امه مط 2 52 تاه ملعم عک 0تهعه مه تتقط ماتطه ط1 صقر 
۵ 1۱6 1021 000اورمصنا م۷۵ عاممع۵ ۱2۷۵ .20 وت ۶ و2007 مصتصتی قه۳۲ 
۵۱ 20 000 





۵ ۲۱16820۵ ره 00۵22160211 0۶۴ 0ط0عع,][ 


۶ وه کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


٩0۲۵20 0‏ 0 ۳/2۵۵0 عظ نهد قصح مامموجر 621160 000 0امدع0۵0۵0221 فطل صمط 1" 
۶۴ صمتامجته فمطا فا کطهنها ع۲ مصقطا عجمصه ومهعم مک ممصمزمو ر0885ظ۱0 رکعع0 
اطعنه] ۲۱2 روما ۵0و عک رنه ما 7« حصفطا کطهنتها فظ وکجممرهع/۳ 206 عک فلقام 
۲ ومطاماه معلقمط ما میاه کی صلوو معط اطهننها مر رولمصامصط ممتاهع ت1۳ همم حصفط 
۱۱۱۵۱۱ 

ومویام۳۱ ,موم فطل 00960صعطاج 000 فص مه 0عتهوممجول وعمم‌صت1 4صع ومع 
(مصماو معتمهو عطا) مصماو ۲6276210062 6 چم 5201111060 مامرموج عک کنته۳۷ صنا ۲۱0160 
0 ۷7۲۵۲۶ ۵0۲۲۵۲ عک صمتاجهاو. .قافهع‌تها لفط و ۷۵۵ م۲۵ ۱۷۵۲۵ واتقعط تتفط 
۰ (0120 1) 1۵۱۷۵ )2ظ) 0مصنار معلقنامطانوع مج فا توبن 

0 027 اوعطونط مطا و 2707۵0 1011090/۵ ونط عک 000 0مهع0۵۱۵]221 م1 
۷۵۵ 006 فطا ۵۶ مصر) محصقطا ۵۶ کصمق را فاصنامجظ تممرجتمو وعای حعن 2 ۱۷۵۲۵ معط ۲ مهن 
۶ 2۵ ۵01 ۳/۵ ۷2۲۱۵0۲ 2 11160 قه/ تصامجط تمطان فا عک عم رما و۷2 ۳ و1 2 م1116 
۶ منطو مط که معهاص عتطا قطا قنع1۵۱1007 وتط م6 5210 06۵0 0۵06022102011 186 ,12017 ولط 
5 19 0۶ ۹66۲66 فطا اور ام ۴/۵۵۱۵ 1 0ج وومه تج ۵ فنا۲۵0 مط مک ۷/۵۲۱۵ ع 
27...1 088 "0ص ] 





5 ووم احصهی م۲ ,ووممکیامزم‌قوم 0۶ موی اهوم تصنا مط ور ۴*۵۳ فظ1 بلقعو 2 مظ هت ور وتط 1 
۵۵ 0 0۲095 عطا و قهع‌زتعصصمه مط صاً مامح ود کقطانه م) تقاتصژه 
٩276 101. , 1997, ۷۰16۱۲۲۰ 4[‏ :ما 06011] 


٩‏ 004 0۵0۵02۵102001 عمط طمنط ‏ 0صهنا قومتن؟ ۵۲ مهو مطا 15 که راهع۲ اباظ 
7 ۲۵۷6۵۱60 

:نان قطان صا 16 4ص دیا اه[ 

مطا عصقعظ ]1 (قمبعتاهها مفتامزعظ ص) مک قومتن 2 ععلنا صعنه 2 و1 عمط طمواعمتمنط م1 
۰ 0۳۵95060 4 م6 ۷16 0صج1 صرمتمصع ۵۶ [مطاررو 

له ۲26۵ صقحصباط مط ۵۶ ماع م1 یام موتجتهم * ۵۶ ۲مطنیج مطا رتیه ۲۷۷ هتا۱1 ۲۲۲ 
کتاصها۸ ۵۶ ماه ما 0تعط ممامو 1۶ ماقاظ ما عصللتمعع2 عقطا معمتاهه رتقعامم طاعمظ فط 
او 320 16 عک 16 اتامطاج ط«مص! فقط )فنامط فصعتامجعظ مفطا 0و رکافم1ت0 صعتامز۵ظ ۲0 
۰ 1مط) 

8 ۷۵۰ 

فص رها 0م۲ومرمربای تمطایط فا هصتطمعع) مصتعو مط [ ...۲ 

که برصنج انامط1 ۱۵ ماه رعتقامطهو ماه ۵۴ معهناعم12 

0 ۱27۵ رعع۲۵0 0۶ جمتاهع»1۵ فطا م4 و2 «تمفطا تقلنامت 

فص وه مها مهتام ۲۵۵ صا ۵0عیا طمراعهتعنظ مطا فطل 

0 م2211 1651 وعصصوه ما 0۳۵ 1۷۵) ماع 


بخش چهارم - گفتاری به زبان انگلیسی از نگارنده ۰۶ ۳۰۷ 


0۶ اممامطرنوی اهتتمامام 2 «امرحصه 15 :1 وومن 2 وه وصه1 

۲۲۵۲ ۸ 1۳۱۷۵۲۰ 0۱010 قاز توا 0171060 مع۴0 

,1110106 ۷۷ ۷۷2106۲ ,۱۲۲ ۵6 مه 20و ,۵۷۱۵۳ طعتا مامت فط 

۱۱۵ 

۵۵ ,206صط۵:ظ 8ص و)عتط00باظ م1 بامتاویک 

معط ۶ متاجلناومم مطا کلقط «اتهعط مابمتاعومی تمطاه‌عه] 

,0065 6 ۵۶ نع 06092592160 مط 21 فبه ام ۷۷۵۲10 

05 م۵ عآم‌جصرمی ۵۲ مامرحطزی 2 صا تفامط ۱۷۲ 

5 6۷۵1دط۳۳1 تاقطا ۵۶ 2000 پوورمرقط اقصمت201 عطا 

10.۰ 

ما60 اصمزمصح تقطان صرح موفصتطت رصعلع‌م] صهمتتممق رقحصطفنظ رافتطل0ناظ وع۷ 
۶ وعماها عک کومصلم‌مرقط ۶ه 0صع1 کصمتمصه ۵۴ صعنو مطا وا مومت ۵۶ امطامرنوی مط عقطا و7من۵ه 
صمله 5۳729 وه مهو فطع و2 و1 عع»منام صمتام‌وعظ صا امطاصصنوی عتطا 50 .عماوععصه لفط 
.عصنصوه‌صه مصوو عطا و27 برمطا عک کمبعناهط صهن‌صا طز 





صجه اقطا) ]1 ۵۶ 00رفص وومه ‏ عک مامت 2 صقطا تمتاهها ور اماصیوی طمنط/ کتعهطمرجصه ممفصن۱1 ۲۷۷ تمصنل‌نون بل 
۰ 4 ۲0 120 )2ظ) 071060 تقطا وبم۷ز۲ 0وومته 4 طز هصعا کصمتمصع جح گم ومنافتتهامعتقطه صتقامده 


مقصتطن 10 162مصصظ حصمع فمعبمایه کصمتمصرح اومصطر طا فاماتوا وا م)اتافهو ۵۶ صعلو م1 
,عص دتطا ما مرت 5۵01۵۲ فا 1620075 عمرم مظ فص صعله قیامتتعاو نو مط 

محمط کناها ر 0صضا وومتن؟ معط ۵۶ )وتو مطا ایام عصتنع1 ۲۵۲ وعووعناع مصطمو وم 6176[ 
۲ 11 0۲ ۹60۲۵۱ 6 ۲۵۷6۵21 ام ول عک ۵6 صهتونع۳ ۵10 مه ۵۶ ومح‌تنامع2 مطاً فقط مصفطا ۵۶ 
۰ وم 12 

معط و ۷۷۵۲۵ هط قطا کتحمصتاجمی طابعظ مطا ۵۶ ومرقمط امه مطا فقط ماممع احعام ۸ 
۶ کاجم‌صتاجمع ط«مصا وق رفظ معع وتعع7 وصهعبامطا فمصاه. .عمرقصظ و هه وق مهو 
0 24 ۴ مممطعتجظ. مه 0ع1هه 4قظ مه همتمصصه نام عک تما 
۵1065(۰ظ 5 ۳۵۲51۵0 

" صولطع0 صاظ؟ موه عقطا مها ۵14 زنع۷ ۵ مق رها ج ااقاع۲ ما مه ۱۷۵ ۱۱0 
۱1 1 7۵۵ و1 افص قنممماممصه القصصی 2 و فتطا رعقتامصها صقتفنع۳ ۷۱0016) 
6 028 7۵۷۲ ,(10076 20 وعمآممم مومع رومجمدم‌تاوه پبامطاه لها همه معمیام‌مه۱ 
0 1۱۵0۳6 100۷211۷۵ عط پرها نوی قطا ۵۶ کاصماجم 0مصنهامون فصعتعع۲ «مظ اقط 
,2 فطل ما فصصهعع01 1201240 ناو فص ۵ 

۱۷/۵۵06 186 0ج ۲6۷۵۵۱60 و1 16 فنص افص محصت عفت فص قز فنص معا اقناصظر فصرم) 
۰ 15 )۲۵ ولطا ۵۶ مصتصهع 


۸ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


5 ۳۵2 010 وته وعااعا لماامری طازه قلع۷۵ عطا) :۵ فتطا صا ما۳0 فقط 16 
(21069ظ 

0 60۵۱۵۵ 1۱6 5 ۱۱6۲۵ تج 5۵۳ 1۱۵ 1۵ جع ۱۵۳۵8 ۲۵۱ 60۲1۲ 16 ۳ن 051 16 ...۲ 
0( 5120۲ 16 ۳۵۳۱۱ ۱۱۵۵۴ 16 ۵۶ ۵۳۱ ر(0زا۵ نگ ۱۵ مرن ام و 0۳۵۵ 15) ۸۲۵ 
6 ۲6۵۶ ۱656) «اع ۳۲۲۵ ۵۸ ق۲۷0۵ ۵ 6۵۱۱۵ 16 ۵۲۵ 1۱6۲۵ 0 5۱2۵۲1 17۱۵ 
۵ ۶ 10 «ع 6۱۵۲ ۱6 ۵۳۲ ۷۷۵۹۲ 16 ۵1 ۵۳00 ما05 ۱۱۱۵0 ۵۳۱ ۵۲6۵ 0۳۵۱۵۹۵ 
۶ 07۱ ب(۵۲۵۵۵ 1۱۳۱۵ ۱0 ع له 0۳۵ کز 0۵ تا م۲ 0 0 ۱ و ۱۱۱۵۳۵ 0 
۵ 16۲۶ 6 ۱0۲8۵ ۱ 10 جع ۱۵۷۸8 ۱۱6 ۳۵۲ 4۵۵16۴ ۱ 60۳1 ۱۱6 ۵۴ 01 01۲6۲ 17۱۵ 
۲ 0۳0۱۱ 0۲۵ 0۳۵۵5 1۱6596) 2۵۳۱۵ ۲۷۵۲۵ وت توت ۷۵۵ ۵۴ 60۳9۱۵ 1۱۱۵ 
۴ 0 ۱166 ۱5 ۱1 ۱۵ 60۱۱1۵۱۱۵ 6۷۵۱۸۲ک 6 5( ۱۲6۲۵ 0۱ ر(6۵ ۱۵۲ ۵0۲ ۵۳۱۵0 ۸۱۱۵۲6۵ 
۱ 01۳۱6۴ ۱۱۵ 0۳00 و۱ ۱۱6 ۱ ۱ ۲ز 0۴ زا۵ ه۱۱۵ ک6۵ 01۵۲ ۱6 0۴ 007۵ 
مکصل2اصیمصطر اما از معا فطع ,قاط طاعمل فصامتع وا ععتج فنط1) 3 ...0087 1۱6 
(عافصتلنعه 4 ما 1۱۷۵۲5 4 قصصهعتاو صرح قصوععه فص پوطا 060صتامتتاه 





اتمدو ما درهل عهجما وب«مدو ۳۲۰ ۲۵0۵ ۸۱ عصتوظ) وتمطمرعتحفط طرمه مط ۶۵۶ تمحصصصیای صاً طنقع فط م ۳2۸ تقامو 
کصلم صرح درم عجما ما ورمل )تمطاو رم .1 ما .6 اصتوصر مره تمطو مه دیول )تمه وسمطو 0 مه .ظ مصتمه ر قرع 
( 0215 عط10 ما 295 عصم1 و«مطو بظ ما ,12 


بخش چهارم - گفتاری به زبان انگلیسی از نگارنده ٩۶‏ ۳۰۹ 





2 واصه۵وم16۵۲ 1595 صد پجاویامجصیطاووی 0مطاوتامانام فصح تمهع۱۷]۵ 0۵1270 رها م92 قه طمنطا/< مرقصط ونط ]1 
۱9205٩!(‏ عععط) ۵۶ و2 مطا ۴/۵8 ۷۷۳۵۵۲) ۷۷۵۲۱۵ عظ) مصاهم۷۱ ۵۴ بجع مق رتم۷ 


۶ ومااولمامج هط مط) کناها 4متهو0۱520۵ ۴۲2۵ اصمصتاجمن طصه و5 فنص رمق افنامر مر 
010 ۲86) ۸۷۵5/2 1 "مز ص1۳2 160و اقطا کصمصتاجمع ۵10 و خصعا قه مصصعو مص متع 16 
5 ۱32 مصعا عط1 .عتتصوانم 16اه متقاط بقطا تصمصتومع. فص مه (عافهم20۲ ۵۴ 
0.1 ۷۵۵۲5 200وبامطا 12 صقطا هعمج 011820062760 

0 موم ما0 ۳۱۵۷۷ :م11 رفتا ۵۶۴ عصمت صا فصمتاعمنن ۵۴ قاماً تج وعقط1. مزا 
0 1367 ۳۱۵۷۷ 207 وهع7 0صهعبامطا صقطا وعمعط کاصم‌صجمع عک وصها ععطام مه ه«مصن1 
فص کنامصاج دمص 24ظ مدا «مز۳ سطایهع مط من ممتاجتج۲ باه ۵۶ وصصه‌تعمن مطا عتموه۵0 
5 .23 صامح طایوه مطا ۵۶ تا مط فصح 11 که حمتاجام: مطا مج طایوه مطا ۶و مدمه 
1210991 

0 2۷۵ ۲۵۷۵۱۵ عمط رطاتوه مطا ۵۶ مومع آعمن فطا «مصا ما ۱۷۷2۵۲۵0 ومطا ۴[ 
,2601061 عک وملامصصمطلمصه :عارجصین ۲۵۲ راهنع1 طعنط ه طا 10۳71602 ۵۶ قاماً «مص۱ 
۴۶ ۱60206/مصع۱ ما روجمممتيه . روتمهمممعتا.. راهم مه ردممهومم] 
هصتااعی ۵۶ ۱۵۵۱7۱6۵20 عطا رعتممطماجم معط ممتاه)زممقصجه مه مماهمتصتصطمم 
لمع صز عک وصها اقذتمتهناوه صا ر ققعتج تعامج طامها صا. فصمتاهاه اصمموم‌تناقهع 
معط ۵۶ تجمصصهبهنطمه فطا عقطا 1۵7/1602۵ تعطان فطا 860 فطل مولظ .کاصه‌صتاجمم 
! مصاممنتای 4ج مصتاومماصا والقع؟ و1 معه وتعع۷ 0ص2ونامطة 12 صقط قعمقط عع102077/160 

07 274 متا ۵۵۲2و 0مصاز ۷۵۲۵ قمناه۷۱112 عقط علصتط مه ماماتعومم 1 و[ 
هصمله عصتع‌صجطه تمافتط و1 ۶ وانلهع۲ فنطا ما ۱۵۱۷۲16028 و رقم ۵۶ دومع مطا متچ ۲۲/۵۵۲ 
2826 ۱6۵110016 مطمتاتام7ه ععلن1 پوماعنط ۵۶ فهمنو اصمععن فص ۱۵7۱60267 مط ۷ 
7 27 011860۷701165 01001110و ی قصمتاع01/1112 ۵۲ «تمافنط رعه متطانامعز۳۵ 

0 1275۳010 27520 :بدظ 

وه )م1 عص هصه رطامرحتعهعع اصمزمصج م1 :»اوه فص ۵۶ ۲مطابتهر 


۰ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 





۰ 5000 52۳0272 - معع1 (هعو عط بوط مت نمی قصقاً مامم تقجعهع) .مرمع )م۵۱ 00۵10160 هام فتطا مر 


وج - ۳ ۲ ٍِ ۳9 


یز ۰ مر 
۷ شصد که 22 و5۱ و 
٩ 2‏ . یر ۴۲ ۳ ۴ ۳۸ 
له ناکت ۲ ی 4 
۳۳ 9 یمه دم ۲ مج گمم 
ی 4 تِِ با ۳ ب‌ ۳۹ 2 یم ود 







# موی ۳ 
062۸۷ 





0اه 
9 ۱ 105 


ره ام 9۹ ۳ج سم 


21 2 ۲6۵10۲ متامت۸ فطا صا هص۷ت۱ ۷۷۵۲۵ مامم۵ عقطا کماه‌نصا مهن صماوجه صا وته1500۷ کط6ع۲۵6 ۸ 

256 ۲۳1۵۵ 15 6016 منات۸ فطا ۵۶ دمص حص! 480 و1 13۷۵۲ هصرع ۷ عط رم صبام] ماو هصتم‌صده ۸ .2820 ۷62۲5 30,000 

صذ هصها مطا ۵۶ )عمج رجمتاهم‌نههه ۵ مصصتا فطا که ,۵۲10 ما گم ادص اقطا ما پراونامز نمی فصنام عصتطنجصه وق ۵10 

0 1۳ 2 ۷25 ]1 .0۴106 160 7۷26 2162 ۹۲۷۵۲ هصرع ۷ معط ایاها کتمتم‌هاع 6 ۵7۵۲۵0 ۷۵۵ ومب0ا12 تمطهنط فطل 
0۰ ۲۵۲ ۵0اصباط وج 14نامم اقا مصصعع عمطاه هصرع وعقعمط رعطامحصصفهه تم اماتحاقط ه وه 56۲۷7۵۵ طمنط صتقام 


بخش چهارم - گفتاری به زبان انگلیسی از نگارنده ۶ ۳۱۱ 


۱ 

0 ۱/2 حصحتالز ۱۷۷ :وه (قاممز طاعمط مطا کج ممهد صقصصباط فص گم ملع فط) 4صنام مولل2ت2ظ :عل0۵ه -1 
179 

۳00۷ 

۳۲ ر ۸۵۲۲ ۷۲۴۳1/۵ ,۲۱0۵۱۲0۳110 

طاوهعاه0 50۷ )فد 11 :۷۶ز۷۵0 ۱۱۵۷ 

1885 


طمنا صا "فصن ز۵ ۳ ۰۵۵0 مصدرگنصمزه عمامجتقطه مط بوها 0منصهم‌مرمععع فا طمرراعمتمنط عنطا عمصتامط50 -2 
0۵۲5ع۲۵ طمکعببظ ممتاهمصوهع 

اکتنطه‌کااه2 مطا 566 ر007۵۷۵ظ رقمصتنه0ص۲۵ مان رم "عتاقاعصطاه ۷۷ موتازمط" 

ص سنظ متصصحتهن) مقلح 56۵ ,25 ۵۰ :1880 ,عطمهتمو مطمفتامروه تن 

0ص وومتن مطا رماه‌ت مطا ۵۶ وامطاصوگ مطا هم درحعفظ طذ7 : و۸۵6 امعم 

عصتباامطه رتجومو5 مط هصرع راما۲ مطا رکعصصهصوم رمک مه مامت مطا رفامتتن 

:4 109001 .نت۷۷2 .ظ صطمل بوظ .متطی ۷۷ متتاجاط فصح عقامگ گم عم 7۵تاتصصتدم مطا مه ممتاهاه۲ عمط 
33-۰ ۳۱2669 

,1870 ,20112177[ ,۹۵۷16۷۷ طعس مامت "وومین مهافت ۳۳۵ م۳1 


0 0220 ص۲2 - موه 1 ما 0مطوتاهاتام تحطوظ ۱۷۲۵020 :توا مطافتطاه0صباظ تعاممها -3 
۲ ما جح بطاممتوههع تصمتمصه مطا عاممها طا محصا کت فطل عم فص بوطا ۵0عتقصدرع۲ دمطم‌نعوع۳ موقط) 
(صح - صمتطم1 2012 .16 





بخش پنجم - نقشه‌های باستانی ۶ ۳۱۵ 


بسیاری از نقشه‌های این بخش در دوران رنسانس و حدود قرون ۱۶ به بعد ترسیم شده است و 
در آنها با توجه به لبه خشکی‌هاء و تغییر شکل گسترده زمین با جغرافیای امروز می‌يابيم که این 
نقشه‌ها باید هزاران سال پیش ترسیم شده باشد اما بعدها و در سده‌های دیگر از روی آن کپی 
شده است. وجود قاره کهن هفتم در قطب شمال می‌نماید که این سرزمین پیش از ویرانی در 
نقشه‌ها مشخص بوده! و از همین جا در می‌یابیم که قاره آمریکا و سرزمین‌های دیگر همراه این 
تاریخ آنرا فراموش کرده است فن آوری بسیار پیشرفته و ناشناخته‌ایی در جهان وجود داشته که تا 


آمروز در بوته فراموشی و اسرار نهان است.! 
۳ مهد هه 1 9 





نقشه جهان نمای "مونته اوربانو " میلان ۱۵۷۸ 


۶ * کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


در این نقشه لبه خشکی‌ها و دریاها با نقشه‌های امروز کمی متفاوت است و می‌نماید که اصل 
نقشه بسیار کهن بوده است برای مقایسه بنگرید که قاره کهن در قطب که نزدیک ده هزار سال 
پیش نابود شده هنوز وجود دارد و دریای مازندران به دریاچه خوارزم پیوسته است که قدمت اصل 
نقشه را می‌رساند. 

نکته دیگری که در نقشه مونته اوربانو دیده می‌شود این است که نقشه کش درک درستی از 
جهان نداشته و اين نقشه را تنها از روی نقشه‌های کهنتر کپی کرده است چرا که خشکی‌هایی 
اضافی در پیرامون نقشه ترسیم شده که حالتی افسانه‌ایی به نقشه داده است! (خشکی‌های قطب 


جنوبگان در روزگاری وسیعتر از امروز بوده) 





زقشد ایتالیایی ی "۲ 
۴ 1566 «ز 0ماکتاتا ومرمصه ۱۲۵۲۱۵0 و 0مصنامصص) 


بخش پنجم - نقشه‌های باستانی ۶ ۳۱۷ 


در این نقشهء قاره کهن در قطب شمال و قاره آمریکا نمایان است. 





نقش چلیپا در مصر باستان نمایانگر سرزمین کهن است 


۸ ۰« کشور هفتم قاره ؟ گمشده در قطب شمال 





نقشه جهان نمای "ژوزف روزاکشو" (1598 مزمع1092 6ووععن0) 


دکتر ژوزف روزاکشو نقشه بردار, جغرافیدان» سفرنامه نویس و پزشک ایتالیایی در فرن ۱۶ علاوه 
بر ترسیم نقشه‌هایی از شهرهای اروپایی نقشه جهان نمایی نیز ترسیم کرده که به نام خودش 
بر خشکی‌های ترسیم شده مربوط به هزاران سال پیش بوده است و ترسیم کننده واقعی آن هم 
نامعلوم است !چرا که همانگونه که پیشتر گفتیم شوربختانه اروپایبان بنا بر یک سنت دیرین منابع 
و مآخد خود را ذکر نمی‌کردند و اثری که کپی می‌کردند را به نام خود امضاء می‌نمودند.! 

به هر روی در اين نقشه بسیاری جزایر اقیانوسی که برخی از آنها تا همین قرن گذشته هم 
ناشناخته بود ترسیم شده» قاره کین سرزمین افسانه‌ایبی همه اقوام و ملل در قطب شمال 
همچون گلی هنوز شکوفا است و نابود نشده است! که همین قدمت نقشه را به بیش از ده هزار 
خط راست (استوا) با نیمروز (خطی که از خراسان می‌گذشته) موقعیت یابی کرده و امروز اثری از 
آن نیست در این نقشه کاملامشخص است. و نیز مجمع الجزایر ماداگاسکار در این نقشه به 


بخش پنجم - نقشه‌های باستانی ۶ ۳۱۹ 


تمامی مشخص است اما امروز برخی از این جزیره‌ها به زیر آب فرو رفته‌اند! در این نقشه 
همچنین دریای مازندران انقدر بزرگ است که علاوه برآنکه دریای خوارزم را بلعیده به دریای 
سیاه هم بسیار نزدیک شده است.! شبه جزیره کالیفرنیا بسیار پهن‌تر از امروز مشخص شده با 
توجه به خشکی‌های قطب جنوب و جزایر فراوان در این نقشه این احتمال می‌رود که شاید این 
نقشه حتی در عصر یخبندان که آب‌های اقیانوسی در حد اقل سطح تراز خود بوده‌اند تهیه شده 
باشد! یا به نوعی از آن نقشه‌ها کمک گرفته شده باشد.! 

ز وی 9 بر میربت صن این تمه که وهی تجزایر باتوی و دروهاي مه ریق 
را ترسیم نموده نمی‌بایستی صرفا با نقشه برداری تهیه شده باشد چرا که نقشه برداری اقیانوسی 
و قاره‌ایی بدون دید هوایی و داشتن نقشه‌های ماخذ جها نماء امروزه هم کار بسیار مشکلی است.! 
به احتمال زیاد دید نقشه روزاکشو هوایی بوده و آن بعداً روی نقشه‌های کاغذی تسطیح شده 
ایو موز از رو ان کی شم از دق رید که کایه فتاه اس اما که بر قمها 
هزار سال پیش به چنین تکنولوژی پیشرفتهایی دست يافته است؟! یا حداقل چگونه توان 
دریانوردی و نقشه برداری دقیق در پیرامون جهان را داشته است 





نقشه ایرانی منسوب به حمدالثه مستوفی 


۳۳۰ ب کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نقشه ایرانی با قدمتی حدود ۶ قرن است که شوربختانه سرنوشتی از اصل نقشه نداریم اما 
آخرین بار این نقشه در سایت نسخه‌های خطی عربی به نام مکتبه المحجه دیده شد و بعد از 
مدتی خود نقشه نیز از سایت حذف گردید.! به نظر می‌رسد اين نقشه که آنرا به حمدالله مستوفی 
نسبت داده بودند قدیمی‌ترین نقشه‌ایی است که تا کنون به دقت از زمین ترسیم شده ومینماید 
ارویانیان خر فوزن رسای باید هی کید راز ریش یکرت هه ترس ماش ابا 
شوریختانه نها بعد از کپی کردن اصل نقشه را از مین می‌بردند. به هر روی در اين نقشه پیش 
از کشف آمریکا هر دو قاره ترسیم شده و نیز قاره کهن قطبی در قطب شمال و خشکی‌های 
وسیع جنوبگان نمایان است که اصل نقشه را به هزاران سال پیشتر می‌رساند.! 

در بالای نقشه نوشته: تصویر ربع مسکون از بر و بحر معموره و غیر معمور در این صفحه 
مندرج است و در پایین نقشه نوشته شده: انهار عظیمه و جبال وسیعه از جزایر و بنادر در این 
صفحه منبسط است. 

دکتر حمید شفیع زاده در کتاب "تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا پیش از 
کریستف کلمب" در ص۷۷ این نقشه را آورده اما از سرنوشت این اثر منحصر به فرد اطلاعی 
ندارد و می‌نویسد ای کاش دست اندر کاران امور فرهنگی این نقشه را پیش از نابودی خریداری و 
به ایران باز گردانند. 





نقشه "جرالد مرکانور " 


بخش پنجم - نقشه‌های باستانی 4 ۳۲۱ 


"جرالد مرکانور" ریاضی دان و نقشه بردار معروف بلژیکی (۱۵۱۲ - ۱۵۹۴) نخستین 
نقشه‌های جهان نمای آمروزین را به همراه مسیرهای دریانوردی ترسیم نموده است و روش او در 
ترسیم نقشه‌های مسطحه را امروز ابتکار و اختراع وی دانسته‌اند که آن به روش استوانه‌ایی یه 
ترسیم مرکاتور معروف است. 

اما با مروری به نقشه‌های مرکاتور مشخص می‌شود که او اين نقشه‌ها را از روی نقشه‌های 
بسیار کهنتری کپی نموده است (اگر چه وی ابداعاتی هم نموده باشد) اما به نظر می‌رسد پیشتر از 
مرکاتور روش تسطیح استوانه‌ایی در تهیه نقشه‌ها کاربرد داشته است.! معروف است که مرکاتور 
چندان اهل سفر نبوده و جهان را ندیده است و تنهادانسته‌های او از طریق مطالعه و ترجمه 
کتاب‌ها و نقشه‌های کهن بوده است. همچنین وی به شش زبان مسلط بوده است و بنا به گفته 
مورخین کتابخانه وی حاوی بیش از هزار کتاب و نقشه به زبان‌های گوناگون بوده است.! اما به 
راستی مرکاتورنقشه‌های جهان را از کدامین نقشه‌ها کپی کرده و چرااکنون اصل آن نقشه‌ها 
دردست نیست؟! و کتابخانه او حاوی چه کتاب‌هایی بوده است؟! 

در تصویر قاره کهن در قطب شمال بر نقشه‌های مرکاتور و همچنین قاره آمریکا بخوبی 
نمودار است. وجود قاره کهن قطبی که بیش از ده تا دوازده هزار سال پیش نابود شده است نشان 
از قدمت بسیار زیاد نقشه دارد اما افسوس که نقشه برداران اروپایی بعد از ترسیم نقشه‌های خود. 
اصل نقشه‌های کهن را از بین برده‌اند.! و با اینکار دانش چند هزار ساله بشری را محو و به نام 
خود ثبت کرده‌اند.! 





جابلقا و جابلسا 


۲ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نقشه محمود کاشغری در هزار سال پیش که ناحیه قطب شمال را که امروز اقیانوس منجمد 
شمالی فرا گرفته سرزمینی به نام جابرقا معرفی کرده و دریای پیرامونی آن را هم ترسیم نموده 
نیش عایفا با حایلکا هم گید کته کناب اقا کهن ک کفتم مر تا زاراگ مب عم 
جایگاه خورشید بوده باشد در قدیم جابلقا را در انتهای مشرق. می‌دانستند که هزار دروازه پیرامون 
آن وجود داشته است. (پیشتر توضیح داده ایم که مشرق و مغرب واقعی با مشرق و مفرب روزانه 
و کوتاه مدت چند ساعته که ما می‌بینیم متفاوت است ودر اینجا مشرق یعنی روزهای دائمی و 
مغرب واقعی یعنی شب‌های دائمی که در قطب شمال و جنوب زمین اتفاق می‌افتد) لازم به ذکر 
است قرار داد رستنگاه خورشید در جغرافیای قدیم قطب شمال بوده است وطلوع خورشید در این 
ناحیه تا همین امروز به نام نوروز معروف است در این نقشه نیز قطب شمال را شرق (جای طلوع) 
نامیده است.! 





نقشه جهان نمای عثمانی 


نقشه دیگری که در سال ۱۶۱۶ میلادی (۱۰۳۵ قمری) ترسیم شده دارای ویژگی‌هایی است: 
۱- لبه‌های قاره کهن قطبی در شمال نشان داده شده است. (اين قاره امروز در قطب شمال 


دیده نمی‌شود تنها نشانی‌هایی از آن در متون کهن دیده می‌شود) 


بخش پنحم نقشه‌های باستانی ۳۲۳ 


۲- دریای باستانی شمال هندوستان در منطقه هیمالیا در نقشه دیده می‌شود دریایی که باید 
ده‌ها هزار سال پیش خشکیده شده باشد. اما هنوز آثار و بقایای فسیل‌های این دریا در 
مناطق شمال هیمالیا دیده می‌شود. 

۳- پیوند دریای آرال و مازندران در این نقشه دریای بزرگی را نشان می‌دهد که به اندازه 
همه کشور ایران است این دریا تا نزدیک دربای سیاه پیشروی کرده است که دیرینگی نقشه را 
بسیار بسیار کهنتر می‌نماید. 

۴- خشکی‌ها و جزایری دیگر در نقشه دیده می‌شود که امروز یا وجود ندارند یا جابحایی‌هایی 
در آن صورت گرفته است مانند خشکی پهناوری که در کنار خلیج کالیفرنیا دیده می‌شود. اما 
امروز اثری از این سرزمین دیده نمی‌شود. خشکی‌های جنوبگان نیز به گستردگی پیشرفت‌های 
وسیعی داشته‌اند که معلوم نیست چه دوره و هزاره‌ایی را رقم می‌زند. 





نقشه "جان دین ۷ ۱۱۵۸۳ 


۳۴ .۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


در این نقشه که از دید بالا (5 .2 .) ترسیم شده است سرزمین کهن قطبی در میان جهان 


چون گلی دیده می‌شود 
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نقشه " جرالد دی جو" 1593 (1000 06 066۳274) 


بخش پنجم - نقشه‌های باستانی ۶ ۳۲۵ 


قاره کهن در نقشه زیبای "جرالد دی جو" در مرکز دایره به شکل یک گل با ۴ گلبرک 
ترسیم شده است. 

اینکه این تقشنه از روی نقشه‌های کهنتری ترسیم شده نمایان است. 

اما همانگونه که پیشتر گفته شد این قاره حدود ۱۰ هزار سال پیش نابود شده است و بعد از 
آن دگرگونی‌های فراوانی در کره زمین بوجود آمد که یکی از آنها طوفان بزرگی بوده که در همه 
متون کهن از آن یاد شده است. اکنون پرسش پیش روی تاریخ این است: 

پیشتر از ده هزار سال پیش بشربه گفته مورخین باید در غارها و دوره سنگ می‌بوده! پس 
اصل این نقشه‌ها چگونه هر آنزمان‌ها تیه شده است؟! 


ی جح 5 تهج ۰ 
7-۱ 





نقشه ترسیم ابراهام اورتلیوس: قاره کین در قطب شمال (بنا بر متون کهن به اندازه همه 
کشورهاست! یعنی همه نصف النهارات زمین از آن عبور کرده است) و همچنین گسترش 


۶ ۰« کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 





نقشه دیگری از دوره رنسانس شبیه به نقشه‌های پیشین در قطب شمال قاره کهن مشخص شده است 
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نقشه "اورنتئوس فاینه" (00 0:0206) از قطب شمال و جنوب زمین (سمت چپ در قطب شمال قاره کهن 


نمودار است) 





برگی از یکی از تصاویر کتابخانه غارت شده تومبوکتو مالی در آفریقا 


۳/۸ .۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


برگی از کتاب: کشف الغمه فی النفع الامه» نوشته نصیرالدین عباس احمد ابن حاج الامین 
طواطی القلاوی خوب این دانشمند هم ظاهرا جزو دانشمندان شناخته شده نیست. این دستنویس 
در ۲۰۰ سال پیش نوشته شده اما نتوانستم سال تالیف دقیق کتاب را بيابم به هر روی در این 
شکلی که می‌بینید ۱۲ ماه را به چهار فصل تقسیم کرده از تیر ماه تا شهریور ماه را به نام روز 
نامیده (النهار) و از مهر تا آذر را قوس (در رسم الخط قدیم ق با یک نقطه مانند ف نوشته می‌شد) 
و از دیماه تا اسفند ماه را شب و با لیل نشان داده است و باز از اول حمل يا فروردین تا آخر جوزا 
یا خرداد ماه را با قوس نشان داده است هر گاه در اين دایره نگاه کنید شب‌های تاریک در فصول 
زمین سه ماه یا ٩۰‏ روز و روزهای روشن + قوس‌های آن یا روزهای نزدیک به اعتدال نیز ۲۷۰ 
روز است. 

در واقع این ٩۰‏ روز تاریک + ۲۷۰ روز روشن نزدیک همان ۱۰۰ روز تاریک + ۲۶۰ روز 
روشن است که در بخش دوم کتاب در وداها بررسی کردیم. (با اندک تغییری که به مدارات زمين 
و سالشماری‌های محلی مربوط می‌شود. ) 

اکنون ما می‌توانیم بیشتر مطمئن باشیم که منظور از سده روزهای تاریک سال است و این 
دوایر نجومی می‌تواند تا حدودی روشن کننده مسائل مربوط به سده باشد. گفتنی است طبق نظر 
برخی پژوهشگران چون استاد دکتر طالع سده میان زمستان واقع شده و بعد از چهل روز از شب 
پلدا واقع است که با این دایره مطابقت دارد. البته محاسبه نور آفتاب هم در کره زمين کار چندان 
ساده‌ایی نبوده است درک این شب‌ها و روزها و قوس‌ها در زمین خود دانش وسیعی را می‌طلبیده 
است. ستاره شناسان باید کرویت» حرکت وضعی میل ۲۳/۵ درجه زمین, اعتدال انقلاب و سایر 
اطلاعات نجومی را به دقت می‌دانستند اما چگونه به این دانش شگرف رسیده بودند؟ به یاد 
بیاورید که سده کهنترین جشن ایرانی و یادگار از هزاران سال پیش است.! 





نقشه معروف "مرکاتور " در قرن ۱۶ از قطب شمال 


بخش پنجم - نقشه‌های باستانی ۶ ۳۲۹ 


مرکاتور این نقشه را از روی نقشه‌های کهنتری کپی نموده بود 





نقشه قدیمی که از بازار کهنه فروشان شانگ‌های چین در سال ۲۰۰۶ توسط یک چینی خریداری و به 
یک وکیل آمریکایی به قیمت ۵۰۰ دلار فروخته شده (مجله اکنومیست) اصل این نقشه از روی نقشه‌ایی که 
در سال ۱۴۱۸ و قبل از کشف آمریکا ترسیم شده بود ترسیم شده و در آن بخوبی قاره‌های آمریکا نمایان 





شمش يا نماد قاره کهن؟! 

اگر چه سومر شناسان نقش بالا را شمش يا نشان خورشید می‌دانند اما به نظر نگارنده این 
نقش شبیه خورشید نیست و به نظر نشان سرزمین کهن با چهار رود میانی است اما چون در این 
قاره روزهای روشن بیش از تاریکی بوده (۲۷۰ روز روشن و ٩۰‏ روز تاریک) آنرا سرزمین خورشید 
نیز می‌نامیدند و از اینجا شاید بی مناسبت با شمش نیست. 


۳۳۰ ب کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 





نقشه معروف به "ریسی" (1۵01602 ۱۷۵۲۱۵ نم»ن8) یکی از دو نقشه ایست که به در 
خواست امپراطور چین به نام "وانلی " توسط یک ایتالیایی به نام (نععن ۷]۵160) ترسیم شده او 
تنها اروپایی بود که به شهر ممنوعه چین سفر کرد وبعد از مرگ هم با احترام فراوان در این شهر 
به خاک سپرده شد! نقشه فوق که به لاله سیاه معروف است (برای اینکه مثل گل لاله سیاه 
نایاب و منحصر به فرد است) بسیار مهم است چرا که در این نقشه از نام‌های کهنی برای نامیدن 
سرزمین‌هایی چون آمریکا استفاده شده که هنوز این نام‌ها بر ما آشکار نیست! گفتنی است برخی 
مناطق نشان داده شده در نقشه سال‌ها بعد کشف شده است.! اصل این نقشه بسیار کهن است 
چرا که هنوز در قطب شمال قاره کهن دیده می‌شود و دریای مازندران نیز به خوارزم پیوسته 
است. گفتنی است این مدل نقشه تا کنون در اروپا دیده نشده و به نظر می‌آید که ریسی آنرا از 
کتابخانه‌های شهر ممنوعه ماکائو در چین یافته باشد. 


بخش پنجم - نقشه‌های باستانی ۳۳۱ 





بشقاب معروف به نقش چلیپا در سامرا عراق هزاره پنجم پیش از میلاد این بشقاب نقشه‌ایی از سرزمین 
کهن را بصورت ساده و هنری نشان می‌دهد 





نقشه شهر بیت المقدس ۱۵۸۱ ترسیم هنریک "بوئنتینگ "(عصنامعظ طمنتصمنع۳1) در اين نقشه بنا به 
روش کهن نقشه کشی قطبی شهر در میان جهان ترسیم شده آسیا در شرق, اروپا در غرب و افریقا در جنوب 
مشخص گردیده است. 


۳۳۳۲ ب‌ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 





بنا بر پژوهش‌های نوین: مسیر مهاجرت گیاهان حیوانات و انسان از قطب شمال و در مسیر نیمروزان به 
اطراف جهان روی نموده است. 
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نمایه ۴ ۳۳۵ 


نمایه اصطلاحات ودایی 


(برگرفته از نمایه ریگ ودا ترجمه استاد جلالی نائینی و منابع دیکر) 
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آبها 
ایزد بانوی جهان و مادر خدایان» او را نگاهبان زمین و آسمان نیز دانسته 
اند 

بصیغه ی جمع:نام دسته ای از خدایان که شماره ی آنیا را از هفت تا 
دوازده ذکر کرده اند. 

نام کتابهای مدون در جنگلها 

فرزند یا نواده ی آبهاء سر چشمه آبها نیز گفته اند 

خورنده» بلع کننده» نام ریشی بزرگ دوره ی ودائی 

نام یکی از چهار ودا 

دیو فضاء پا جو 

نام یکی از دوازده آدیتی؛ نام یکی از آديتياها که تصور شده رثیس ارواح 
گذشتگان یا نياکان است و کهکشان را راه یا جاده ی او میدانند. 

نام یکی از چهار ودا 

موبد نگهبان آتش» این کلمه ظاهرا از واژه مهجور اتهر ماخوذ است. 
روحانی یا برهمنی که بکار آتش و سوما میپردازد 

موبد آتش 

میدهد. 

روحانی » بدون جسم ‏ الهی » روح اعلی» روح شیطانی» روح پلید. دیو 
پاکی» سییدی» نام ایزد سییده دمان 

دو قلوهای اسب سان یا اسب انسانهاه و9 از خدایان سپیده دمان هستند 
که آنها را با خرداد و امرداد ایرانی شبیه دانسته اند آنها را پسران 
دوقلوی سوریا پا ویوسوات میدانند 
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آتش» خدای آتش, آتش قربانی. گویند اگنی شاید خاستگاه ایرانی داشته 
باشد 

خدای آسمان و موکل باران. طوفان و رعد و بر پادشاه خدایان و 
جنگ کننده با دیوان است او فرزند پریتوی است. 

نام یکی از هفت یا هشت ایزدان است 

کتابی در قلسفه ودایی 

از نامهای شب 

همسر ایندرا و نام یکی از ایزدان 

ایزد بانوی سپیده دم و سحرگاه است او را با جامه ایی سرخ فام و 
حاشیه زرین به تصویر کشیده اند. 

ایزده خدا 

برخی آنها را پارسها یا ایرانیها میدانند 

ایزد ابر و باران 

خدای آفرینش و ناظر بر مخلوقات 

زمین و مادر خدایان است. (آسمان یا دایوس را پدر میدانستند) 

راهنمای مسافران و نام یکی از ایزدان 

نام یکی از ایزدان و یار ایندرا 

پدر 

برادر ایندرا است او هم جادوگر و هم صنعت گر است و اسلحه رعد 
صنعت گر الهی است. 

خدای ماه و خاستگاه حاصلخیزی بود. چندره هر شب از اقیانوس شیر 
بر میخیزد و هر شب شکلی بخود میگیرد 

بومی و مردم غیر آریایی که آنان ر دشمن میدانستند 

آفریننده, سازنده 9 نام ایزدی 

آسمان 

ایزدی» خدایی 

تحسم شب راتری را نیز خواهر اوشس مینامند او با جامه ایی سیاه و 
منقوش به ستارگان تصویر شده است 

دیو روج پلید. اجنه 

غرش کننده» غران» خدای طوفان» پدر ماروتها 
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نمایه ۴ ۳۳۷ 


قانون یا نظم اخلاقی, راست 
حکیم» دانه سراینده سرودهای الپبی 

نخستین کتاب مقدس هندوها و مهمترین چهار کتاب مذهبی 

آفریننده اسبان و سازنده گردونه ایندرا میدانند 

نام یکی از چهار کتاب مذهبی هندوها 

سک چهار چشم ایندر 

سرزمین آبها و خدای رودخانه ها معادل با اردویسور آناهیتا 

رودخانه سند 

ترتیب شده سروده های ودایی 

سرود 

بپهشت» جنت. آسمان 

شیره گیاه زندگی» افشره مقدس» شیره نوعی گیاه که در اوستایی به آن 
هوم گویند 

خدای زرین موی و خورشید خدای بامداد و غروب است. اگنی از طریق 
تخریب و سویتری از راه استراحت به آفرینش مشغولند. او را به شکلی 
خدایی گردونه سوار با دواسب رخشان نشان داده اند. او دارای مویی 
زرین و گردونه زرین است که هر بامداد بر آن سوار ميشود او چون 
ایندرا و آگنی پسر دایوس است و اين سه از کهن ترین خدایان ودایی 
دیو خشکسالی 

یکی از سه خدای هندو به معنی مبارک نیز آمده است در ریگ ودا نام 
این ایزد نیامده است 

یکی از دوره های گاهشماری کهن در اعصار باستانی 

درخشنده» خدای طوفان و رعد و برق 

گرد مدور و یکی از ده قسمت ریگ ودا 

روح» روان ادراک 

آدمی. انسان» انديشه, دانا 

عشق ازلی» قدرت الهمی. توهم خیالی» خرده عقل و بر هه معني 
نیروهای خارق العاده طبیعی نیز آمده است 

ارابه ران ایندرا 


دعاه سرودء ستایش 
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خدای نور 

نام یک ریشی و حکیم 

الهه ماد ننه 

باد 

آسمان» و نام یکی از ایزدان قدیم هندو او را معادل اورانوس یونانی 
دانسته انده نخستین آفریننده» وارونا ساکن کاخ زرین هزار ستون و هزار 
دروازه خويش در آسمان است. و خورشید جهان را از روزنهای کاخ 
وارونا نظاره میکند. وارونا در سروده های ودایی مقام بالایی دارد 
موجودات نورانی 

خدای باد از این خدا به همراه سوریا و اگنی نامبرده میشود 

دانش, و نام عمومی برای چهار کتاب مقدس هندو 

دیو خشکسالی 

زننده وریترا که آنرا بهرام نیز گفته اند 

ازاهریمنان و دیو خشکسالی 

از ایزدان هندو و او در برگیرنده همه چیز در پرتو انوار خویش است او در 
سه گام هفت کشور را میپیماید که گویند منظور طلوع» اوج و غروب 
است,یا آن سنه مرحله را زین هواو آشمان دانسته اند. اه در کار 
آفرینش به اندازه گیری جهان مشغول است 

پدر یما و یمی و دوقلوهای آشوین و نیز او را خورشید برخاسته از آسمان 
گفته اند. 

کاهنی که در مراسم قربانی سروده های ریگ ودا را میخواند 

ودایی برای قربانی ها که از کتب چهار گانه هندو است 

خواهر یما 

تقدیم نذورات به آتش و هر گونه مراسم مذهبی که نذری به خدایان 
یم از ایزدان هندو است که آنرا خدای مرگ نیز مینامند 


















































نمایه ۶ ۳۳۹ 


خوانندگان گرامی: در جداول نمایه. توضیح لازم اينکه : در برخی موارد نادر ممکن است موضوع مورد 
نظر در یک شماره صفحه جلوتر با عقب تر از شماره صفحه مربوطه پیدا شود. 


نمایه نامهای کسان 


آبراهام اورتلیوس (نقشه بردار)؛ ۳۲۵ 
آپولودور (نویسنده یونانی)؛ ۱۱۹ 
آدهیاتمیکاس (مفسر ودایی)؛ ۲۴۵ 
آذر شاپوران؛ ۲۷۰ 

آراتوس؛ ۱۲۸ 

آرتور شاه؛ ۱۲۲ 

آریستارخوس؛ ۱۱۹ 

آساگری (پروفسور)؛ ۴٩‏ 

آشوکا (امپراطور هند)؛ ۱۱۹ 

آقازاده -رضا؛ ٩۲۲‏ 

آلن - گرانت؛ ۴۳ 

آلین نیکلسون؛ ۱۳۴ 

آموزگار - ژاله؛ ۲۸۵ ۲۹۰ 
آموندسن؛ ۲۰ 

آندری گوسف؛ ۳۰۱ 

٩۱ ابراهیم؛‎ 

٩۸ ابری؛‎ 

ابن خلدون؛ ۲۴۷ 

ان رسته اصفهانی؛ ۰1٩‏ ۲۷ 

ابن مسکویه؛ ۲۸۳ 

ابو ریحان؛ ۸٩‏ ۲۰۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۰ ۲۸۳ 
۳۸۴ 

اپن هایمر - کلایو؛ ۴۵ 

ادکینز (پروفسور)؛ ۹۵ 

ارد جمشید جی دادبه نادر شاه؛ ۲۵۶ 
ارسطو؛ ۶۶ 

استرابو؛ ۷ ۸۶ 

استفانوس؛ ۸۵ 

استیاک؛ ۱۴۴ 


استیکس (ایزد بانویی در یونان)؛ ۱۱۰ 
اسدی طوسی؛ ۱۱۷ 

اسکار پاسچل (انسان شناس)؛ ۵۲ 
اسکریبنر؛ ۵۷ 

اسکندر؛ ۶۷ 

آشرادر؛ ۱۶۴ 

اشعیا؛ ۶۳ ۷۸ 

اشیلیوس؛ ۱۱۹ 

۸۰۰ ٩۴ ۸۵ ۸۳ ۴۷ ۴۴ ۰۳۱ افلاطون؛‎ 
۱۲۸ ۰۱۲۶ ۱ 

الیاس لنروت؛ ۰۱۲۲ ۲۸۱ 

امیر یار احمدی - محمود؛ ۲۸۱ 
اناکسیمنس (دانشمند یونانی)؛ ۱۸۹ 
اندرو - توماس؛ ۶۰ 

انوشیروان؛ ۲۶۸ 

انکسوگراس (ستاره شناس یونانی)؛ ۸۸ 
اوتو کونتزه؛ ۴۹ ۵۰ 

آوربی؛ ۵۵ 

آورتون (پروفسور)؛ ۵۱ 

اورنتئوس فاینه (نقشه بردار)؛ ۳۲۷ 
اوروپید؛ ۱۱۰ 

اولدنبرگ (پروفسور)؛ ۲۲۳ 

اوید (شاعر روم باستان)؛ ۱۲۷ 
اکستین؛ ۵۵ 

ایبر (پروفسور)؛ ۵۶ 

ایندرا گاندی؛ ۱۵۵ 

ایوالد؛ ۵۵ 


ایوان ( پروفسور)؛ ۱۶۵ 
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بادارایانا (مفسر ودایی)؛ ۱۸۸ 

بارت؛ ۱۶۱ 

بختور تاش - نصرت الّه؛ ۸۳ 

بدفورد ( کاپیتان)؛ ۲۹ 

برگین [ مفسر ودایی)؛ ۱۹۷ 

برهمن؛ ۰۱۵۵ ۲۰۲ ۲:۳ 

بروگش (مصر شناس)؛ ۶۲ ۸۰ 
بلومفیلد؛ ۱۶۱ 

بهادر؛ ۱۵۵ 

بهار- مهرداد؛ ۲۶ ۲۸ ۸۱۰۸ ۸۰۹ ۸۱۹۱ ۲۱۰ 
۴ ۶ ۰۲۵۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۲۹۴ 
بوتنتینگ - هنریک (نقشه بردارا؛ ۳۳۲ 
بورگس (پروفسور)؛ ۲۵۵ 

بورنف؛ ۵۵ 

بولهر؛ ۱۶۱ 

بیلی (پروفسور)؛ ۸۶ 

بیهقی (مورخ)؛ ۲۸۳ 

٩۴ ۸۵۵ بیوویس؛‎ 

پائول دو چایلو (سفرنامه نویس)؛ ۲۳۸ 
پاستلوس؛ ۳۳ 

پاندیت ایندراجی؛ ۲۵۵ 

پراسید (حکیم یونانی)؛ ۱۱۵ 

پرلر ولکر و وولکر؛ ۱۱۰ 


پروکلیس؛ ۶۷ 
پلوتارک؛ ۸۴ ۱۴۵ 


پورداود - ابراهیم؛ ۲۴۳ ۲۷۴ 
پوشه (انسان شناس)؛ ۰۱۶۴ ۱۶۷ 
پیترودلا واله؛ ۲۶ 

پیشل(انسان شناس)؛ ۵۳ 

پیشوا - منوچهر؛ ٩۲۲‏ 
تئوپمپوس؛ ۸۵ 

تئودور نولدکه؛ ۵۵ 

تفضلی - احمد؛ ۷۵ 


تقی زاده حسن؛ ۲۱۰ ۲۷۲ 
تیبات؛ ۱۶۲ 


اقب فر - مرتضی؛ ۱۴۸ ۲۷۶ ۲۹۴ 


جاحظء ۷۵ 

جان دین (نقشه بردار)؛ ۳۲۲ 

جان گیب؛ ۷۶ 

جاکوبی؛ ۱۶۱ 

جبرئیل؛ ۱۲۴ 

جرالد دی جو (نقشه بردار)؛ ۲۲۴ ۳۲۵ 
جعفری - عباس؛ ۱۷۹ 

جلالی نایینی - محمد رضا (مترجم ریگ ود 
۹ ۲۱ ۰۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۲۰ ۲۵۲ ۲۵۵ 
۳۵ 

جناح - محمد علی؛ ۱۵۷ 

جواهر لعل نهرو؛ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۸ 

جولیوس گریل؛ ۵۶ 

چاوه ( انیان شناس)؛ ۱۶۷ 

حبیش تفلیسی؛ ۲۹۱ 

۹٩ ۱ ۰ حزقیال؛‎ 

حمدالله مستوفی؛ ۲۶۲ ۳۱۹ 

حمزه اصفهانی؛ ۰۲۵ ۲۲۵ 

خان بهادر دستور دکتر هوشنگ جاماسبی؛ ۱۵۲ 
خدایی - محبوبه؛ ٩۳۲‏ 

خدیو محسنی - مرسده؛ ۲۸۱ 

خلف تبریزی - محمد حسین؛ ۲۸۹ 

خواجه نصیر؛ ۱۹ 

دارمستتر؛ ۲۴۰ 

داروین؛ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۶ ۱۴۴ 

داریوش بزرگ؛ ۸۳ 

داگلاس - دیوید؛ ۶۰ 

داناسرشت - اکبر؛ ۲۶۸ 

٩۰ داود؛‎ 

دوستخواه - جلیل؛ ۲۲۶ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۳ ۲۵۲ 
دیودور لائرتیوس (دانشمند یونانی)؛ ۸۸ ۱۰۱ 
دیودوروس سیسیلی؛ ۷۷ 

دیوید داگلاس؛ ۶۰ 

دیک - توماس؛ ۲۶ ۳۷ ۲۸ 

دیکسیت؛ ۱۶۲ 

ذوالقرنین؛ ۶۷ 


راسل والاس - الفرد؛ ۰۴۱ ۸۵۱ ۱۷۴ ۲۲۰ ۲۳۲ 
رامسن؛ ٩۳ ۸٩۲‏ 

ول ۳۴۹ ۱۲۵۵ 

رضی - هاشم؛ ۸۰۵ ۳۰۵ 

رنان؛ ۵۵ ۸۵ 

روبرت پیری؛ ۲۰ 

ریجارد فولکارد؛ ۱۲۳ 

ریسی - ماتیو (نقشه بردارا؛ ۳۳۱ 
زابروفسکی؛ ۵۲ 

زرتشت؛ ۸۱۱۶ ۰۱۲۶ ۱۳۰ ۲۳۱ ۲۶۵ ۲۷۰ 
۳۸۵ 

زرشناس - زهره؛ ٩۳‏ 

زوکلر ( پروفسور)؛ ۵۳ 

ژان کواتری فاژ (انسان شناس)؛ ۵۳ 

ژوزف روزاکشو (نقشه بردار)؛ ۳۱۸ 

ساترن (از ایزدان یونانی و نام بهشت)؛ ۱۳۷ 
ساموئل بیل؛ ۶۵ ۶۷ 

سایانا (مفسر ودایی)؛ ۰۱۶۳ ۱۹۴ 1۹۵ 1۹۷ 
۳ ۴ ۶ ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۳۲۴ 
۵ ۲۳۹۰ 

ایو ۱۵۵ 

سایس؛ ۶۲ 

ستوده - منوچهر؛ ۲۹۱ 

سر ادوارد رید (ژاین شناس)؛ ۸۷۰ ٩۴‏ 

سر پروبی گاتلر؛ ۱۳۸ 

سر جان لوبوک؛ ۰۱۴۳ ۱۶۵ 

سر ربرت بال؛ ۱۷۵ ۱۷۸ ۱۷۹ 

سر رودریک مورچیسون؛ ۵۱ 

سر گاردینر ویلکینسون (مصر شناس)؛ ۸۳ 
سر گاردینر ویلکینسون؛ ۸۳ 

سر نرمان لاکر؛ ۲۰۸ 

سرجوزف هوکر؛ ۳۹ 

سرچارلز لایل؛ ۳۶ ۴۴ ۵۳ ٩۱‏ ۰۱۳۴ ۶۵ 
۴ ۱۹۰۰ 

سروتاج؛ ۱۵۵ 

سقراط؛ ۱۰۱ 


نمایه 4 ۳۴۱ 


٩٩ سلیمان؛‎ 

سنارت؛ ۰۵۵ ۱۱۸ 

سوبهاش کاک (پژوهشگر هندی)؛ ۲۷۷ 
سولون؛ ۳۴ ۸۳ 

سی جی استون؛ ۷۵ 

سیروس ماروس (لغت شناس رومی)؛ ٩۳‏ 
سیمرلینو (نقشه بردار)؛ ۳۱۶ 

شاه عباس صفوی؛ ۲۶۹ ۲۷۳ 

شفیع زاده - حمید؛ ۳۲۰ 

شلیمان؛ ۶۸ 

شمس الدین محمد بن امین الدین ایوب 
دینسری؛ ۲۶۶ 

صدیقی - علی؛ ۱۱۷ 

طالع - هوشنگ؛ ۲۳ ۱۶۴ ۱۶۸ ۲۸۵ ۲۹۰ 
۳۳۸ 

طباطبایی - سید محمد حسین؛ ۱۲۵ 
عبدالحی حبیبی افغانی؛ ۲۶۹ 

عرقسوسی - محمد نعیم؛ ۲۳۷ 

عمادی - عبدالرحمن؛ ۲۰۶ ۲۳۰ ۲۵۴ ۲۶۷ 
۸ ۶4 ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۲۹۱ 
عمرین عامر؛ ۲۳۷ 

٩۸ فابر؛‎ 

فالکونر؛ ۱۳۸ 

فرانکو لنورمانت؛ ۵۵ ۶۶ ۷۵ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۵ 5۸ 
٩‏ ۱۳۰ 

فردریخ مولر؛ ۵۶ 

فردریک دلیشتز؛ ۰۵۵ ۷۸ 

فردوسی؛ ۴۶ ۴۷ ۱۴۸ ۲۶۹ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۸۲ 
۴ ۷ ۰۲۹۰ ۲۹۷ 

فرسیدوس ( از حکمای بونان)؛ ۱۱۹ 
فلاماریون؛ ۴۲ 

فیروز آبادی صاحب قاموس الغد؛ ۲۳۷ 

فیروز ساسانی؛ ۰۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ 

فیروز گاندی؛ ۱۵۵ 

فیروزی - سورنا؛ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 

فین مگنوسن (اسطوره شناس)؛ ۱۲۰ 
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فینزی [پروفسور)؛ ۱۱۵ 

قلمقاش - جلیل؛ ۴۵ 

کارل پنکا؛ ۸۷۵ ۸۶۴ ۱۶۷ 

کارل وگات؛ ۱۴۴ 

کاسپاری (انسان شناس)؛ ۵۳ 

کاشغری - محمود؛ ۲۰۶ ۳۲۲ 

کان تیلور؛ ۱۶۵, ۱۶۷ 

کتکار؛ ۱۶۱ 

کرل؛ ۴۲ 

کرول - جیمز؛ ۸۶۵ ۸۱۷۵ ۱۷۶ ۸۷۸ ۱۷۹ 
کرونوس (پدر زئوس)؛ ۸۶ ٩٩‏ 

٩۰ کریچنبار؛‎ 

کریس (پروفسور)؛ ۱۳۶ 

کریستف کلمب؛ ۲۰ ۲۹ ۲۲۰ 

کلاپروت؛ ۵۶ 

کلادیان؛ ۱۲۸ 

کنت سایورتا؛ ۳٩‏ ۵۵ 

٩۷ کوپن؛‎ 

کوشیار گیلی؛ ۲۷۳ 

کوماریلا (مفسر ودایی)؛ ۲۴۷ 

کوهن (اسطوره شناس)؛ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۲۳۰ 
کوک (ایرانشناس)؛ ۷۵ 

گاندی - مپاتما؛ ۱۵۸ 

گرات کپ؛ ۱۴۴ 

گردیزی (مورخ)؛ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۰ ۲۸۲ 
گریفیت (مفسر ودایی)؛ ۸۱۹۴ ۸۹۷ ۲۰۶ 
گریفیس (ژاپن شناس/؛ ۸۷۰ ۱۰۴ 

گوبینو؛ ۵۶ 

گیگی- (پروفسور)؛ ۳۵ ۱۴۲ ۰۱۶۵ ۰۱۶۶ ۱۷۳ 
۶ ۱۸۰ 

لارتت؛ ۱۴۴ 

لاسن؛ ۵۵ 

۷ کتانتیوس؛ ۱۲۸ 

لطفی - محمد حسن؛ ۶۰ 

لقمان گنگادهار تیلاک؛ ۲۲ ۳۷ ۰۱۳۸ ۱۴۹ 
۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ 


۱۸ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰ ۴ 
۲۰۲ ۱۹۹ ۰۱۹۸ ۰۱۹۴ ۰۱۹۳ ۰۱۰۲ ٩۰۲ ۰ 
۲۲۰ ۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲۲۳ ۲۷۶ ۲ ۴ 
۲۳۷ ۲۴۵ ۰۲۴۱ ۲۴۳۰ ۲۲۵ ۰۲۳۳ ۲۲۲ ۲۱ 
۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۶۷ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۱ ۲۵۰ ۸ 
۱۵۸ لنین؛‎ 

لودویگ (پروفسور)؛ ۱۸۵ 

لوینوس (نقشه بردار)؛ ۳۲۴ 

لیتنانت ویپریج و پایر؛ ۲۸ 

لیا (پروفسور؛ ۲۲۱ 

یلی (پروفسور)؛ ۸۷۴ ۸۱, ٩۷‏ 

مادهاریپوتا (از شاهان هند)؛ ۲۵۶ 

مادهاوا (مفسر ودایی)؛ ۲۰۴ 

مارکوپولو؛ ۱۲۰ 

مارکویس؛ ۴۲ 

ماسیرو؛ ۵۵ 

ماماتا؛ ۲۲۲ 

مانتو (مورخ قرن سوم)؛ ۱۳۰ 

ماکس مولر؛ ۱۶۳: ۱۶۵ ۱۸۵ ۱۹۱ ۱۹۲ ٩۹۴‏ 
۵ ۱۹۸ ۲۰۰ ۲۰۲ ۲۱۲ ۰۲۲۲ ۲۲۹ ۲۲۱ 
۳۳۷ 

ماکسیموس تریوس؛ ۶۷ 

فیط طاظانن - متمد؛ ۷۶ 

مرداویج؛ ۲۸۳ 

مرکاتور (نقشه بردار)؛ ۰۴۷ ۳۲۰ ۲۲۱ ۳۲۹ 
مسعودی؛ ۵۲ 

مسی - جرالد (پروفسور)؛ ۸۷۴ ۰۱۱۴ ۱۲۰ 
مسیح - مسیحیت؛ ۶۷ ۱۰۲ 

مقاتل؛ ۱۲۵ 

ملا مظفر گنابادی منجم؛ ۲۷۳ 

منزل (مورخ یونانی)؛ ۸۶ 

موثیر (مفسر ودایی)؛ ۸۱٩۱‏ ۱۹۴ ۲۸۶ 

موبد فرنبغ دادویه؛ ۲۰ 

موبد کیقباد؛ ۱۵۲ 

مورتیلت (انسان شناس)؛ ۱۶۷ 

موریتز واگنر؛ ۵۶ 


موسوی همدانی» سید محمد باقر؛ ۱۲۵ 
مولانا ابوالکلام آزاد؛ ۱۵۵ 

مولوی؛ ۱۱۸ ۱۵۲ 

مونته اوربانو (نقشه بردار)؛ ۳۱۵ ۳۱۶ 

مک دونالد (مفسر ودایی)؛ ۰۲۲۷ ۰۲۴۸ ۲۴۹ 
میر نوروزی؛ ۲۹۳ 

میلانکویچ؛ ۸۱۷۶ ۱۷۹ 

میلر؛ ۷۶ 

میمامساکاس (مفسر ودایی)؛ ۲۲۴ ۲۳۵ 
نات؛ ۱۵۵ 

نارایانا؛ ۱۸۵ 

نارندرا؛ ۱۵۵ 

ناصر خسرو؛ ۲۰۶ ۲۱۶ 

نصیرالدین عباس احمد ابن حاج الامین طواطی 
القلاوی؛ ۳۳۸ 

نظامی؛ ۲۸ 

نوت و گلیدون (انسان شناسان آمریکایی)؛ ۵۳ 
نوح؛ ۸۲۰ ۲۴ ۴۱ 

نورایی - علی؛ ۲۸۸ ۲۸۹ 

نوردن جالد - بارون؛ ۲۸ ۴۲ 

نوما (امپراطور روم)؛ ۲۲۸ 

نونوس (منظومه سرای یونانی)؛ ۲۹۲ 

٩۴ نیبور؛‎ 

نیوکمب (پروفسور)؛ ۱۷۹ 

نیکلسن ( پروفسور)؛ ۳۳ 

٩۴ وارو؛‎ 

واسیتی پوتا (از شاهان هند)؛ ۲۵۵ ۲۵۶ 
والتر ویلکینز (مصر شناس)؛ ۸۲ 


وبر؛ ۱۱/۸ 


نمایه ۶+ ۳۴۳ 


ولتر؛ ۱۳۵ 

ولکر؛ ۱۱۰ 

وهب بن منبه؛ ۶۷ 
ویتنی؛ ۱۶۲ 
ویرجیل؛ ۲۳ ۱۲۸ 


ویلیام وارن؛ ۲ ۰ 9 ۲ ۲ ۰ ۵ ۶ 


۶۲ ۸۵۷ ۵۶ ۸۵۲ ۵۰ ۴۹ ۳۴ ۴۱ ۴۰ ۸ 
۸۵ ۸۲ ۳۹ ۷۸ ۷۶ ۵ ۷۴ ۸ ۷ ۶ 
۱۰۹ ۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۸۷ ۲ ۹ 
۰۱۸۲ ۰۱۶۴ ۰۱۳۸ ۰۱۴۶ ۰۱۳۳ ۳ ۳ 
۲۹۸ ۲۶۶ ۰۲۸۱ ۲۵۱ ۲۰۵ ۰ ۳ 

ویلیر استوارت؛ ۷۹ 

هاتجینسون؛ ۱۳۲ 

هاکل (انسان شناس)؛ ۵۲ 

هراکلیوس؛ ۶۷ 

هرشل؛ ۸۱۷۸ ۱۸۰ 

هرودت؛ ۶۷ ۸۴ ۸۵ ۱۱۸ ۱۸۹ 

هسیود؛ ۳۳ ۰۱۱۰ ۱۲۸ ۲۹۲ 

هنسن؛ ۴۶ 

هوت (اسقف)؛ ۳۳ 

هوفر؛؟ ۵۵ 

هوگ؛ ۱۰۸ 

هومر؛ ۰۲۳ ۸۴ ۰۰ ۰۱۱۸ ۲۵۲ ۲۹۲ 
هکاته (مورخ یونانی)؛ ۰۰ ۱۱۸ 

هیر - اسوالد ( پروفسور)؛ ۰۴۱ ۴۲ ۴۹ ۱۳۷ 
یاسکا (مفسر ودایی)؛ ۰۱۶۳ ۱۹۵ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ 
۴ ۲۳۵ ۰۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ 

بهوه؛ ۱۰۰ 

یوشع بن نون؛ ۲۰۶ 
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نمایه جایها و مکانها 


آپن تو - تاپن تو (جنوب زمین)؛ ۶۲ ۷۸ 
آتشکده؛ ۲۶۸ 

۸۵ ۸۳۲ ۷ ۶۰ ۵۵ ۴۷ ۴۴ ٩ آتلانتیس؛‎ 
۱۲۶ ۸۴ ۵۳ ۱۲۶ ٩۴ ٩۳ عد‎ 

آتلانتیک (کوه)؛ ۶۷ 

۱۱۹ 8٩ آتن؛‎ 

آذربایجان؛ ۲۵ ۰۲۷۳ ۲۹۴ 

آذرخورا؛ آذرخوه (آتشکده)؛ ۳۶۸ 

آذرخوه؛ ۲۶۸ 

آرارات؛ ۷۵ 

آرال (دریاچه)؛ ۸۷۵ ۲۳۲ 

آرالی» ارو؛ ۸۷ ۷۸ 

آرناوا (اقیانوس تاریک)؛ ۲۴۹ 

آسیا؛ ۲۷ ۲۸ ۴۱ ۴۲ ۵۱ ۸۵۵ ۵۶ ۵۷ ۸۷۶ 
۶ ۰ ۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۲ ۱۷۵ ۳۳۲ 





آسیای صغیر؛ ۸۵ 

آشور؛ ۲ ۲ ۵ ۸۷۶ ٩۱‏ ۸۳ ۰۱۱۰ ۱۱۴ 
آفریقا؛ ۲۱ ۲۷ ۲۸ ۲۲ ۴۲ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۲ 
۵۶ ۷۴ ۵۰ ۱۱۳ ۱۲۰ ۱۴۲ ۱۶۶ ۶۹ 
۲ ۲۷ ۲۹۴ ۳۳۲ 

آلاتو؛ ۵۴ 

آلاسکا؛ ۴۵ ۵۰ ۸۱۶۶ ۱۷۳ ۱۷۵ 

آلان؛ ۵۲ 

آلاکاناندا (رود)؛ ۱۱۱ 

آلپ (کوه)؛ ۱۷۲ 

آلتایی؛ ۵۴ 

۱۷۲ ۱۴۰ 8۶ ۴٩ آلمان؛‎ 

آما( رود)؛ ۱۱۰ 

۴۹ ۴۸ ۸۳۲ ۳۱ ۲۸ ۸۲۷ ۲۶ ۲۱ ۸۲۰ آمریکا؛‎ 
8٩۷ ٩۰ ۸ ۲ع‎ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۲ ۵۱ ۰ 
۱۷۲ ۰۱۶۶ ۶۵ ۱۳۹ ۰۱۲۰ ۱۱۳ ۱۰۶ ۹ 





۰۳۷۳۳ ۳۷۵ ۰۵ ۳۱۵ ۷ ۳۰ ۳۱ ۳۲۵ 
او 


آمنتی (مکان جنوبی)؛ ۸۰ 
آمون (معبد)؛ ٩۳‏ 

آمیتابها (مکان مقدس)؛ ٩۷‏ 

آناهواک (شهر صلیب و مرکز زمین)؛ ۸۱۰۵ 
۷ ۳۰۵ 

آنو (آسمان)؛ ۷۸ 

آوالون؛ ۸۳۳ ۱۲۲ 

آکانتوس (جزیره)؛ ۲۰۸ 

ابرباش؛ ۷۵ 

ابرشاش؛ ۷۵ 

٩۲ ۸۷۵ اپاختر؛‎ 

اپلهایم؛ ۱۴۱ 

اتنا( کوه)؛ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

اتوپیا (مدینه فاضله)؛ ۵۶ 

اتیوپیا؛ ۸۵ 

اجیجیا (جزیره بیمرگی جایگاه کالیپسو دختر 
اطلس)؛ ٩‏ ۱۰۰ 

ادهارات - ادهارا (قطب چنوب» چنوب)؛ ۸۷۱ 
۷.۶ 

اردن؛ ۲۹۴ 

ارزه (کشور شرقی)؛ ۲۷ ۸۷۵ ۸۰۹ ۲۸۲ 

اروپا؛ ۲۱ ۲۷ ۲۸ ۴۱ ۴۵ ۴۸ ۵۰ ۵۵ ۵۶ 
۷۵ ۰۱۲۴ ۱۳۴ ۰۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۳۲ ۰۱۵۲ 
۴ ۲ ۶۴ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۱ 
۲ ۲ ۱۷۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸ ۰۲۷۱ ۲۷۳۹ ۲۹۴ 
۳۳ 

ارومیه؛ ۲۹۴ 





ازکیال؛ ۱۰۰ 


ازیریس (معبد)؛ ۲۰۸ 


ازی سرخ - سرزمین آتش؛ ۴۶ ۴۷ ۱۱۴ 
اسپیتزبرگن؛ ۴۱ ۰۴۲ ۱۳۵ ۱۷۲ ۱۸۲ 
استرالیا؛ ۲۱ ۲۸ ۴۹ ۸۵۱ ۵۷ ۵۰ ۱۴۲ ۰۱۴۲ 
۱ ۲۹۶ 

استوا؛ ۴۰ ۴۹ ۵۰ ۰۵۱ ۵۲ ۵۷ ۸۵۸ ۸۷ ۱۱۰ 
۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۲۵۰ ۲۵۱ ۳۱۸ 
اسرینجین (کوه)؛ ۷۲ 

اسفیش (دروازه اصفهان/؛ ۲۷۰ 

اسگرد و آیداولر (سرزمین میانی)؛ ٩۶‏ ۸۰۴ 
۱۴ 

۰۱۱۴ ۱۰۴ ۸٩ ۷۶ ۸۷۵ ۴۹ ۰۴۱ اسکاندیناوی؛‎ 
۱۷۲ ۰ 

اشیلیوس (کوه)؛ ۱۱۹ 

اصفهان؛ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ 

اطلس (کوه)؛ ۶۷ 

افغانستان؛ ۱۵۴ ۱۶۹ 

اقیانوس اطلس؛ ۱۷۱ 

اقیانوس منجمد شمالی؛ ۸۵۱ ۳۲۲ 

اقیانوس هند؛ ۵۲ 

اقیانوس(دریای باستانی)؛ ۱۱۰ 

البرز؛ ۲۶ ۳۸ ۴۸ ۶۱ ۶۶ ۸ ۸5 ۰۱۰۲ 
۸ ۶ ۴۳ -۰۱۰۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۹۷ 

المپ (کوه)؛ ٩۴‏ 

المپیوس, المپیا (کوه)؛ ۶ ۸۳ ۸۴ ٩‏ ۱۰۲ 
الورا (معبد)؛ ۹۸ 

الیس ( شهر مقدس)؛ ٩٩‏ 

امپالوس - امپولیوس (ناف زمین)؛ ۸۱۰۱ ۱۱۵ 
امپالیوم؛ ٩٩‏ 

امپولوس (کوه میانی و ناف جهان)؛ ٩‏ ۱۰۰ 
امرتاسیا نابهیم (ناف بهشت)؛ ٩۳‏ 

انگلیس - انگلستان؛ ۴۰ ۳٩‏ ۱۳۴ ۱۵۴ ۸۵۵ 
۱۸۷ 

اهرام مصر؛ ۲۱ ٩۳۲‏ 

اهواز؛ ۲۷۰ 

اوتارا کورا؛ ۷۲ ۱۱۱ 


نمایه 4 ۳۴۵ 


اوتارات - اوت هارا (قطب شمال شمال)؛ 4۷۱ 
۲.۶ 

اوتارااکوراس؛ ۱۱۱ 

اورال؛ ۱۷۲ ۲۹۴ 

اورتی؛ ۵۶ 

٩۶ اورشلیم؛‎ 

اوز (شهری کهن)؛ ٩۱‏ 

اوش (روشنایی و نام شهری)؛ ۲۵۱ ۲۸۸ ۲۹۲ 
۳۹۲ 

اوشان؛ ۲۸۸ 

اونوگوروجیما (سرزمین افسانه ایی ژاپنی)؛ ۷۰ 
۱/۸ 

٩۲ ٩۱ ۸۰ ۸۷۹ ۸۸ ۷۶ ۴ ۲ ۲ اکد؛‎ 
۱۱۴ ۰ 

اکو (رود)؛ ۱۱۰ 

۳۱۸ ۶۵ ۵٩۴ ایتالیا؛‎ 

ایدا (بهشت)؛ ۸۴ ٩٩‏ ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

ایدن یا عدن (بهشت تورات)؛ ۵۵ ۶۸ ۱۱۲ 
ایذفش؛ ۷۵ 

ایرانشهر ایران - ایرانیان؛ ۲۰ ۲۷ ۲۸ ۲٩‏ 
۶ ۴ ۷۵ ۸۷۶ ۸۲ ۵۵ ۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹۵ 
۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۲۴ ۰۱۲۹ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۲ 
۴ ۶ ۰۱۸۲ ۱۹۲ ۲۲۹ ۲۲۰ ۲۲۵ ۲۴۳۵ 
۲ ۲۵۴ ۰۲۶۲ ۲۶۸ ۰۲۷۰ ۲۷۱ ۲۹۴ ۲۹۵ 
۷ ۰۲۹ ۲۲۲ 

۱۰۹ ۱۰۷ ۸٩ ۸۷۵ ۷۴ ۴۸ ۲۵ ۲۰ ایرانویج؛‎ 
۲۵۱ ۲۲۱ ۲۳۰ ۰۲۲۰ ۰۱۶۶ ۲۲ 
۲۹۵ ۴ 

ایرلند؛ ۸۵۵ ۵۶ ۱۷۸ 

ایسلند؛ ۸۴۳ ۰۴۵ ۱۱۸ 

ایگدراسیل (سرزمین میانی)؛ 4۶ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ 
۰ ۳ ۱۲۴ 

ایلاورته (کشور میانه)؛ ۸۷۲ ٩۰‏ 

باب الابواب؛ ۵۲ 

2۷ ۵۶ 5٩۳ ۸۳ ۷۶ ۲ ۲ ۵۵ ۴۰ بابل؛‎ 
۱۱۱۰ ۲ 
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باختر؛ ۲۷ 

بارنتز (پناهگاه و بندر)؛ ۳۸ 

باسک؛ ۱۶۷ 

بالی؛ ۲۲۲ 

برج ادین؛ ٩۶‏ 

برغز؛ ۱۸۶ 

٩۷ برمه؛‎ 

۱۵۸ ٩۴ ۷۶ ۷۵ ۵۶ ۵۵ ۴۸ ۳۹ بریتانیا؛‎ 
۱۷۲ 

بسکریل (شهری نزدیک پمپی)؛ ۶۱ 
بغداد؛ ۵۵ 

بلوچستان؛ ۶ ۱۵۴ 

بن آلمان؛ ۱۶۱ 

بنارس؛ ۸۷ ۱۶۲ 

بنگال - خلیج بنگال؛ ۰۳۲ ۱۵۷ 

بنی سی (رود)؛ ۲۹۴ 

بهادرا(رود)؛ ۱۱۱ 

بهادراسوا؛ ۸۷۲ ۱۱۱ 

بهاراتا؛ ۸۷۲ ۱۱۱ 

بپهشت؛ ۴۹ ۲ ۲ ۵ ۶ 2۷ ۰۸۷۱ ۸۷۲۴ ۰ 
۴ ۷۲۲۴ ۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ 
۴ ۲۶ ۰۱۸۸ ۰۲۵۰ ۲۸۱ 

پیش آسماتن؛ :۲۱ 

بهشت زمینی؛ ۲۱ 

پیبلوس؛ ۱۱۵ 

بیت المقدس؛ ٩‏ ۰۱۰۲ ۳۳۲ 

بیفروست (پل باستانی)؛ ۷۴ 

یلدونگ شرد (سرزمین مادر)؛ ۴٩‏ 
پارامام ویومن (طبقه بالای بهشت)؛ ۱۱۰ 
پارناسوس (کوه)؛ ٩٩‏ ۱۰۰ 

پامیر؛ ۵۲ 

پاناما (تنگه)؛ ۱۷۳ 

پانوکو (رود)؛ ۱۰۵ 

پریگرود فرانسه؛ ۱۴۴ 

مین ۶۱ 

پنجاب؛ ۱۵۴ ۲۰۹ ۲۴۸ ۲۵۷ 


پولومایی؛ ۲۵ ۲۵۶ 

پوییدیک؛ ۸۱۰۸ ۲۲۵ 

تات (محور زمین)؛ ۸۰ 

تات پیلار (ستون میانی زمین)؛ ۱۱۵ 
تاتارستان؛ ۳۳ 

تاج محل؛ ۱۵۵ 

تارتاروس؛ ۰۱۱۰ ۲۹۱ 

تاروس (کوه)؛ ۶۷ 

تاسمانی؛ ۴۹ 

تأامس (دره)؛ ۱۷۲ 

تانزترز شررمین متمالی ۱3۰۰ 
تاهتلا (مکان خدایان)؛ ٩۶‏ 

تایواهان نا پانن (ناف بهشت)؛ ٩۶‏ 
ثبت! ۵۴:۳۲ ۱۱۲ 

۳۳ 

تروی؛ ۶۸ 

ترکیه؛ ۷ ۸۵ 

تزکوکو (معبد)؛ ٩۷‏ 

تسز وی (مکان میانی چینی)؛ ٩۵‏ 
تلاپالان (سرزمین شمالی)؛ ۱۰۵ 
تلالوک (معبد)؛ ۱۰۴ 

تولان؛ ۱۰۵ 

تویسرکان؛ ۲۸۸ 

جابلسا (انتهای مغرب)؛ ۲۰۶ ۲۲۱ ۳۲۲ 
جابلقا (انتهای مشرق)؛ ۲۰۶ ۲۲۱ ۳۲۲ 
جامبو دویپا (سرزمین میان دو رود)؛ ۷۲ 
جامبودویپا (مکان میان دو آب)؛ ۸۷۲ ۷۳ 
جزایر خالدات (قناری)؛ ۸۵۵ ۲۴۷ 

جزیره آزور؛ ۵۵ 

جزیره فاره؛ ۳۱۸ 

جی (اصفهان)؛ ۲۷۰ 

جیرفت؛ ۱۶۲ 

جیهون (رود)؛ ۵ ۰۷۵ ۱۱۳ ۱۶۷ 
جیوگ (بلند)؛ ۲۰۲ 

چاکشو (رود)؛ ۱۱ 


چرنوتر ( مکان زیرین)؛ ۸۰ 


چهاریا دو رود باستانی؛ ۵۵ ۲ ۶ ۷۱ ۰۷۲ 
٩۸ ۰۲ ۴‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ 
٩۲ ۲‏ ۰ ۲۱ ۰۴۶ ۰/۴ ۲۲۵ 
چولولا (هرم)؛ ۱۰۶ 

چکاد دایتیا ( کوه)؛ ۱۰۳ 

4۲ ۸۷۴ ۷۱ ۶2۴ ۸۲ ۴۶ ۲۲ ۲۸ ۰۲۱ چین؛‎ 
۲۶۶ ۱۲۰ ۰۱۰۴ ٩۶ ٩۵ ۴ 

چینود (پل باستنی)؛ ۷۴ 

حدقل (رود)؛ ۱۱۳ 

حدقل؛ ۱۱۳ 

حرا ( کوه)؛ ۱۰۲ 

حویله؛ ۱۱۳ 

خارسک کورا (کوه میانی اکدی)؛ ۳ ۸۷۸ ٩۳‏ 
خاوران؛ ٩۳‏ 

خاورمیانه؛ ۴۲ ۱۰۹ 

خرابات؛ ۰۲۲۴ ۲۷۴ 

خراسان؛ ۲۷ ۲۲۴ ۰۲۷۴ ۳۱۸ 

خرلخیه؛ ۲۲۴ ۲۷۴ 

خرمیسن؛ ۲۷۴ 

خزر؛ ۵۲ 

خلیج فارس؛ ۲۵ 

خوارزم؛ ۲۷ ۰۳۱۶ ۳۳۱ 

خوربران؛ ۲۷ 

خوزستان؛ ۲۹۴ 

خونیرس؛ ۸۲۰ ۲۵ ۲۷ ۸۷۴ ۸۷۵ ۰۱۰۹ ۲۵۱ 
۳۸۲ 

دئوکالیون (کشور شمالی)؛ ۸۸۵ 

دارمشتاد؛ ۱۴۱ 

دانمارک؛ ۱۶۵ ۸۱۶۶ ۲۷۱ 

دایناسور ۱۴۱۰۱۳۶ 

داییتیا؛ ۸۱۰۷ ۰۱۲۶ ۲۲۵ ۲۳۱ 

دجله؛ ۵۵ ۶۳ ۷۶ 

دره فرغانه؛ ۲۸۸ 

دره کانکتیکات؛ ۱۴۲ 

دریاچه های باستانی سوئد و دانمارک؛ ۱۶۵ 
دریاچه پاریسنتو؛ ۳۰۱ 


نمایه 4 ۳۴۷ 


دریای بالتیک؛ ۱۶۷ 
دریای سیاه؛ ۸۲۲ ۲۱۹ ۲۲۳ 

دریای مازندران؛ ۳۱۹ ۲۲۳ ۳۳۱ 

۱۰۱ ٩ دلفی؛‎ 

دلوس (جزیره)؛ 8٩‏ ۱۱۸ 

دماوند؛ ۲۸۴ ۲۹۲ 

دن (رود)؛ ۲۹۴ 

دهلی؛ ۱۵۵ 

دوا کوتا (کوه میانی)؛ ٩۸‏ 

دکن؛ ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

دیرک - تیرک (کوه)؛ ۰۴۸ ۶۱ ۱۰۲ 

دیلم - دیلمی؛ ۲۵۴ ۲۶۹ ۲۷۱ ۲۷۲ ۰۲۷۲ 
۴ ۲۹۰۱ 

رامایاکا؛ ۷۲ 

رنگهاء ارنگ و رگ (رود)؛ ۱۰۷ 

رودبار؛ ۲۷۳ 

روسیه؛ ۲۷ ۰۱۴۳۴ ۰۱۷۲ ۱۸۲ ۲۰۱ 

۱۶۷ ۰۱۲۷ ۰۱۱۹ ٩ ٩۴ ۶۶ روم - رم؛‎ 


ریپون (کوههای)؛ ۱۱۹ 

ریواس؛ ۱۱۶ 

ریکیاویک؛ ۴۳ ۴۵ 

زاگرس؛ ۰۲۵ ۲۹۴ 

زاینده رود؛ ۲۰۹ ۲۶۹ 

زلبی (معبد صلیب)؛ ۸۳ 

ژاین؛ ۰۲۸ ۴۲ 2۵ ۷۰ ۸۴ ۱۰۴ ۱۱۸ 
ساترن (کوه)؛ ٩٩‏ 

سارنات (تیه های باستانی هند)؛ ٩۷‏ 
سامرا؛ ۳۳۲ 

سانجی (معبد)؛ ۱۱۹ 

سانیهمو ( مکان خدایان)؛ ۸۲ 

ساوه؛ ۲۷۰ 

ساکرا ( کاخی افسانه ایی)؛ ۶۵ 

ستون اطلس؛ ۳۳ ۷۴ ۸۵ 

ستون میانی زمین؛ ۸۷۰ ۸۷۸ ۸۰ ۱۱۴ ۱۵ 
۷ ۶۵+( 


۸ ۰« کشور هفتم قاره ؟ کمشده در قطب شمال 


ستویس( دریاچه باستانی ایرانی)؛ ۸۷۴ ۰۱۰۸ 
۳۳ 

سدماتاتی (کوه)؛ ٩۳‏ 

سرساواتی (رود)؛ ۰۱۱۱ ۲۵۱ 

٩۲ سغد؛‎ 

سنبیو (معبد)؛ ٩۷‏ 

سند (رود)؛ ۱۵۴ ۱۶۳ ۲۴۸ ۲۵۷ 
سنگسر؛ ۲۹۱ 

سوئد؛ ۱۶۵ 
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سوالبارد؛ ۱۳۷ 

سوتا (کوه)؛ ۷۲ 

سودارسانا (شهری افسانه ایی هزار دروازه؛ ۶۵ 
سورستان (نام کشور هفتم)؛ ۲۷ 
سوریه؛ ۰۱۶۶ ۲۹۴ 

سومر؛ ۸۷۸ ۸۰ ۲۹۱ ۲۹۳ 

سوه (کشور غربی)؛ ۲۷ ۲۸ ۸۷۵ ۱۰۹ 
سیبری؛ ۸۵۱ ۰۱۲۶ ۰۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۰۶۶ ۱۸۰ 
بت (رود): ۱٩۱‏ 

سیسیل؛ ۲۹۱ 

سیفنوس يا مروفیا (جزیره)؛ ۸۵ 
سیلان؛ ۳۲ ۹۸ 

سیندهو [رود)؛ ۱۱۱ 

سیهون (رود)؛ ۲۵ ۱۶۷ 

سیوالیک هیلز؛ ۰۱۳۸ ۱۴۰ 

شانگ ته (بهشت چینی)؛ ۰۸۷۱ ٩۵‏ ۱۰۴ 
شانگ‌پای؛ ۳۲۹ 

شاهخان (در چین)؛ ۵۴ 

شهر آفتاب؛ ۴۰ 

شوکرام آرناوا(اقیانوس روشن)؛ ۲۳۹ 
شیلی؛ ۳۲ 

صحرای سینا؛ ۲۹۴ 

صراط ( پل)؛ ۷۴ 

صهیون یا سیون (کوه)؛ ۶۸ ۸۷۴ ۱۰۲ 
طور ( کوه)؛ ۱۰۲ 


عدن؛ ۵۵ ۱۱۳ 


عراق؛ ۳۳۲ 

عربستان؛ ۸۵۲ ۲۹۴ 

غار معبدهای غرب هند؛ ۲۵۵ 

فرات؛ ۵۵ ۶۳ ۷۶ 

فراخکرد. ورکش ۰ وئوروکشه (دریا؛ ۰۲۶ ۷۴ 
۰۷ ۰۰ ۱۰۹۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۲۲۵ ۲۴۳۴ 
فرانسه؛ ۴۹ ۱۴۵ ۱۶۷ 

فردفش؛ ۲۰ ۲۷ ۲۸ ۸۷۵ ۸۰۹ ۲۸۲ 
فلسطین؛ ۱۰۲ 

فلینی؛ ۵۴ 

فنلاند؛ 8۶ ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۲۷۹ 

فیشون؛ ۱۱۳ 

فیلا (جزیره)؛ ۲۰۸ 

قاره کین (هفتم)؛ ۲۲ ۲۵ ۲۷ ۴۳ ۸۱۰۰ ۸۱۴۸ 
۲۳ ۰۱۸۲ ۰۱۹۸ ۲۰۰ ۰۲۰۵ ۲۱۶ ۲۱۷ 
۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۲۲۶ 

قاف (کوه)؛ ۶۷ 

قدم (شهری شمالی)؛ ٩۱‏ 

قرقیزستان؛ ۲۸۸ 

قطب جنوب؛ ۲۰ ۲۸ ۳۵ ۵۱ ۷۸ ٩۰‏ 8۱ 
۵ ۳۲۷۹ 

قطب شمال؛ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۵ ۲۶ ۰۲۷ ۲۱ 
۲ ۲ ۰۴۳ ۲۵ ۰۲۷ ۴۰ ۰۴۱ ۴۳۲ ۳۲ ۴۳ 
٩۷۰ ۴ ۲ ۸۵۷ ۵۶ ۵۱ ۸۵۰ ۴۹ ۴۸ ۵‏ 
۵ ۸ ۵ اه ۲ ۴ ۵ ۰۰ ۱۰۲ 
۹ ۰ ۰۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۴ ۰۱۲۵ 
۷۶ ۰۴۵ ۰۱۴۳۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶۶ ۰۱۶۸ ۰۱۸۰ 
۱ ۸۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ ۱۹۵۸ ۲۰۵ 
۲ ۷۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۲۲ ۲۲۵ 
۸ ۲۳۰ ۲۴۳۰ ۲۴۳۴ ۲۴۳۵ ۲۵۱ ۲۵۷ ۲۵۸ 
۶ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۴ ۲۸۷ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ 
۷ ۲۰۱ ۰۲۱۷ ۲۱۸ ۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۵ ۲۲۶ 
۰ ۳۳۲ 

قفقا قاف (کوه قبخ)؛ ۵۲ ۶۶ ۶۷ ۱۰۱ ۲۹۴ 
قم؛ ۲۷۰ 

کابل؛ ۱۶۹ 


کاپیتولین (نبه باستانی ایتلیا/؛ ۹٩‏ 
کارناک؛ ٩۲‏ 

کاسپین (دریاچه)؛ ۲۳ ۷۵ 

کالاما. کی . کیا (زمین یا کشور)؛ ۷۷ 
کالیفر نیا؛ ۰۱۲۴ ۰۱۳۵ ۲۱۹۰ ۲۲۲ 
کامفیروز؛ ۲۶۸ 

کانادا؛ ۸۴۱ ۴۳ ۴۵ ۰۴۸ ۰۱۵۲ ۰۱۷۱ ۱۷۳ 
کانال پالا کوپاس؛ ۵۵ 

کتومالا؛ ۷۲ 

کرت (جزیره)؛ ۸٩‏ ۱۰۱ 

کشمیر؛ ۵۴ ۱۵۵ 

کشور هفتم؛ ۲۰ ۲۱ 

کلرادو؛ ۱۴۱ 

کلکته؛ ۸۱۵۴ ۰۱۶۲ ۲۰۴ 

٩۶ کلسا؛‎ 

کن لون (کوه میانی چینی)؛ ۵۴ ۶۴ ۸۷۱ ٩۵‏ 
۴ ۱۰ 

کنعان؛ ۲۷۸ 

کور نو د ( مکان کلدانی)؛ ۸۷۷ ۷۸ 
کوزکو؛ ۱:۶ 

کوس؛ ۸۵ 

کوش؛ ۱۱۳ 

کومرو ( کوه جنوبی هندی )؛ ۶۴ ۷۸ 
کوه بل ایم (اکدی)؛ ۶۳ 

کوه تیرگ؛ ۲۷ ۲۹۷ 

کوههای آلگان؛ ۸2۷ 

کوههای بلور؛ ۵۴ 

کوههای راکی؛ ۵۷ 

کوههای نوادا؛ ۵۷ 

کیگال؛ ۷۷ 

گرینلند؛ ۴۵ ۸۵۲ ۱۷۲ 

گلف استریم؛ ۴۸ ۱۵۳ ۰۱۷۱ ۱۷۳ 
گنگ (رود؛ ۳۳ ۴ ۶ ۷۳ ۰۱۱۱ ۲۰۹ ۲۲۲ 
۷ ۲۶۷ 

گنگ دز - گنگ سیاوش؛ ۴۶ ۴۷ 
گورکان؛ ۲۹۴ 


نمایه ۶ ۳۴۹ 


گیلان؛ ۲۶۷ 

اهور؛ ۱۶۲ 

لموریا (قاره)؛ ۵۳ 

لنا (رود)؛ ۱۴۴ 

لکنپو؛ ۱۵۵ 

ماداگاسکار؛ ۰۵۳ ۳۱۸ 

مازندران؛ ۲۶۸ ۳۱۶ ۳۱۹ ۳۲۳ ۳۳۱ 
ماساچوست؛ ۲۲ 

مالدیو؛ ۸۵ 

مالی (آفریقا؛ ۳۲۷ 

ماناسا سارو ورا (دریاچه باستانی هندی)؛ ۷۳ 
ماند (تبه های باستانی)؛ ۱۰۶ 

ماندالای (زندان)؛ ۱۵۷ 

ماوراء النهر فرارودان؛ ۰۱۶۷ ۲۹۴ 

ماکائو (شهر ممنوعه)؛ ۳۳۱ 

مدرس؛ ۱۶۲ 

٩۳۴ مدیترانه؛‎ 

مر مروس» میروک (کوه باستانی)؛ ۶۵ 

مرو سومرو یا هومرو (کوه شمالی هندی)؛ ۵۶ 
۸ ۵ ۶ ۷۲ ۷۲ ۷۵ ۸۷۸ ۸۰ ۰۱ 
٩٩ ٩۸ ٩۷ ٩۲ ٩۸۰ ۵‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ ۰۱۲۱ 
۵ ۰ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۲۱۲ 

مروفیس (جزیره)؛ ۸۵ 

مسوار( کوه)؛ ۲۷۹ 

مسکو؛ ۱۷۳ 

۰ ۸۹ ۸ ۶۴ ۴ ۲ ۴۴ ۴۰ ۸۲۱ مصر؛‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۱۵ ۸۸ 4۶ ٩۵ ۲ ۷ ۲ ۲ 
۲۷۷ ۲۴۷ ۰۲۲۰ ۲۰۸ ۱۸۰ ۰۱۶ ۶۶ ۲۳ 
۲۳۱۷ ۸ 

مغولستان» مغولی» مغول؛ ۵۴ ۵ ۱۶۶ ۲۸۲ 
منگون؛ ٩۷‏ 

موسیل‌هایم؛ ۱۱۴ 

مول (ستاره)؛ ۷۸ 

موهنجودارو؛ ۱۵۴ 

مکزیک؛ ۰۱۰۴ ۱۰۶ 

مکه ( کعبه)؛ ۱۰۲ 


۰ وه کشور هفتم قاره ؟ کمشده در قطب شمال 


مهابودهی (معبد)؛ ۱۱۹ 

می سی سی پی (رودخانه؛ ۱:۶ 

میانرودان - بین النهرین؛ ۸۵۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۹ 
۸ ۳ ۲۹۸۴ 

میسیا؛ ۸۵ 

نابهیر پرتیوید ناپهی (ناف زمین)؛ ٩۳‏ ۱۰۲ 
ناف زمین؛ ۸۳ ۸۶ ۸٩‏ ۱۰۰ ۱۰۱ ۰۱۰۲ 1۰۳ 
۶ ۲۱۵ ۰۱۸۸ ۰۲۰۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۷ ۲۲۵ 

ناندانا (پهشت)؛ ۸۰ 

نروژ؛ ۱۳۶ 

نوایا زمیلیا؛ ۲۸ ۴۲ ۱۸۲ 

نوزکو (مرکز اسمان)؛ ۷۸ 

نیشادها (کوه)؛ ۷۲ 

نیل (رود)؛ ۸۵۱ ۵۵ ۲۰۸ 

نیل (کوه؛ ۷۲ 

تیمروز؛ ۲۰ ۲۷ ۷۵ ۸۲۵۹ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ 
۲۳ ۴ ۰۲۵۶ ۲۶۶ ۰۲۷۶ ۰۲۸۷ ۲۱۸ 
۳۳۲ 

نیوانگلند؛ ۱۴۲ 

نیوزلند؛ ۶۸ ۱۴۱ 

نیویورک؛ ۰۵۷ ۱۷۹ 

هادیان( سرزمین اسطوره ایی یونانی)؛ ۱۱۰ 
هارایان؛ ۱۵۴ 

هاریورشا؛ ۷۲ 

هایپربوربا - بوربا (سرزمین شمالی جایگاه ایزد 
بوریا؛ ۸۸۵ ۸۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۸ 

هدس؛ ۶۲ ۶۳ ۱۱۰ 

هرابرزئیتی (کوه)؛ ۶۶ ۸۷۵ ۱۱۶ 

هرمود [ کوه)؛ ٩۳‏ 

هس و نپتا (شمال و جنوب زمین)؛ ۸۰ 
هسپارید (بهشت اسطوره ایی)؛ ۵۵ 


هسیری3؟ ۱۱۸ 
هفت اقلیم؛ ۲۹۳ 

هفت کشور؛ ۰۲۸ ۷۴ ۰۱۰۷ ۲۳۲ ۲۴۳۶ ۲۵۷ 
۲ ۲۸ 

هند» هندوستان» هندی هندو؛ ۲ ۵ ۶۶ ۸۷۱ 
٩۲ ٩۱ ٩۰ ۸۲ ۸۰ ۸‏ ۵۵ ۸۸ ۲۰۲ ۰۱۰۲ 
۲ 4 4 ۰ ۲۲ ۰۱۳۸ ۱۴۳۰ 
۸ ۱۵۴ ۰۱۵۵ ۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ 
۷ 2 ۰۱۸۰ ۱۹۲ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۹ ۲۲۶ 
۸ ۰۲۲۲ ۲۲۵ ۰۲۴۳۵ ۲۵۶ ۰۲۶۷ ۰۲۷۱ 
۷۲ ۲۹۴ ۰۲۹۷ ۲۲۲ 

هوگر( کوه)؛ ۲۶ ۶۱ ۸۷۴ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۸۱۰۵ ۱۲۴ 
هیرانمایا؛ ۷۲ 

هیمالیا؛ ۵۴ ۸۷۲ ۰۱۳۸ ۱۴۰ ۱۷۲ ۳۲۳ 
هیماوات (کوه)؛ ۷۲ 

وئورو کشه (دریای فراخکرد)؛ ۲۴۴ 

واشنگتن؛ ۴۶ 

ور جمکرد؛ ۸٩‏ ۰۱۲۷ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

وروبرشن (کشور اپاختر)؛ ۲۰ ۲۷ ۲۸ ۸۷۵ ۲۸۲ 


وروجرشن 7 وروجرست (کشور اپاخنر)؛ ۲۰ ۲۷ 
۸ ۷۵ ۲۸۲ 


وروربرست؛ ۷۵ 

ولگا (رود)؛ ۲۹۴ 

ویدفش؛ ۰۲۰ ۲۷ ۲۸ ۷۵ ۰۱۰۹ ۲۸۲ 

ویلیام برگ؛ ۲۲ 

یمن؛ ۵۲ 

پنیسج (رود)؛ ۱۴۴ 

یوش؛ ۲۸۸ 

8٩ پونان؛ ۸۵۵ ۶۶ ۸۰ ۸۴ ۸۵ ۵۳ ۵۴ ۵ه‎ 
۰۱۶۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۴ ۰۱۱٩۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۲۰ ۰۶ 
۲۹۱ ۰۲۵۲ ۰۲۲۱ ۱۶ ۶۷ 


نمایه ۶ ۳۵۱ 


نمایه نامهای اسطوره ایی 
ادیتی پوترا (پسر و پور ادیتی)؛ ۲۱۱ ارجونا؛ ۱۸۹ 
آئنا (ایزد بانوی یونانی)؛ ۸۴ اردویسور آناهیتا؛ ۶ ۸۱۰۳ ۱۰۷ ۰۱۰۸ ۲۵۱ 
آپام نبات (سرچشمه همه آبها)؛ ۸۰۳ ۲۶۷ ۳۶۶ 
آپولون؛ 45 ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۸ اریدانوس؛ ۱۱۰ 
آپولینوس؛ ۱۰۱ ازبریس؛ ۸۲ 


آتروان» آتروبان (نگهبان آتش)؛ ۲۱۸ ۲۱۹ 
آتری و کانوا (از ایزدان)؛ ۰۲۱۹ ۲۱۸ 

آدم و حوا؛ ۱۱۳ 

آدی بودا؛ ۸۰ 

آدیتی (ایزد بانوی مادر)؛ ۸۲۱۰ ۸۲۱۱ ۸۲۱۲ ۲۱۳ 
۹ ۲۵۵ ۲۴۷ ۲۵۲ 

آدیتیاس؛ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۳ ۲۱۶ ۲۱۸ ۲۲۸ 
۳۴۳۷ 





آرتمیس؛ ۰۱۰۰ ۱۱۸ 

آروگا (پسر ادیتی)؛ ۲۱۲ 

آریامان, آریا (از ایزدان ودایی)؛ ۲۰۶ ۲۱۱ ۲۱۲ 
آسن (خدای شمال)؛ ٩۶‏ 

آسوراها؛ ۲۳۵ ۲۳۸ 

آشوینها (از ایزدان ودایی)؛ ۱۸۶ ۱۹۲ ۹۴ 
۲ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۳۶ ۲۴۶ ۰۲۷۵ ۰۲۸۶ ۲۹۹ 
آفرودیت؛ ۱۱۵ 

آمشا (ايزد ودایی)؛ ۲۱۱ ۲۱۲ 





آمه نو می ناکا نوشی نوکامی (ایزد ژاینی)؛ ۹۴ 
ابوالهول؛ ۲۴۷ 

اپوش؛ ۲۲۲ ۰۲۴۲ ۲۴۲ ۲۴۴ ۲۵۲ ۲۵۷ ۲۶۴ 
۲ 

اخیلیوس؛ ۱۱۰ 

ادیتیاسها (هفت ایزد ودایی)؛ ۸۲۰۰ ۰۲۱۳ ۲۴۵ 
ادیسه؛ ۶ ۱۰۰ 

اربودا (اهریمنی ودایی)؛ ۲۵۰ ۲۵۳ 

ارپیتا؛ ۲۱۴ 


اطلس؛ ۶۷ ۵۳۲ ۵۶ ۱۱۰ ۱۲۶ 

افراسیاب؛ ۲۵۰ ۲۷۰ 

اگنی؛ ۰۱۸۶ ۰۱۹۲ ۲۰۱ ۲۰۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ 
۴ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۷۵ ۰۲۸۶ ۲۹۰ 

امرداد (بیمرگ)؛ ۰۱۱۶ ۲۲۷ 

امشاسپندان؛ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۸۷ 

انغران؛ ۲۱۹ 

انگره؛ ۲۱۸ 

انگیراس؛ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۵۳ 

اهورا مزدا؛ ۸٩‏ ۱۰۷ ۸۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۳۰ ۲۱۱ 
۲۱ 7۳ ۰۲۴۳۶ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

اهی ( اهریمنی ودایی)؛ ۰۲۴۱ ۲۹۰ 

اهیلیا؛ ۲۴۷ 

اودشیات (ایزدان روشنی)؛ ۱۹۲ ۲۸۶ 

اودیات اودیتا (ایزدان روشنی)؛ ۱۹۲ ۲۸۶ 

وا (یزدبانوی سحرگاهی)؛ ۱۹۹ 

اورانوس؛ ۱۱۰ 

آوروشی؛ ۲۴۳۷ 

اوزیریس؛ ۱۱۵ 

اوشاس - اوشا (ایزد بانوی سحرگاهی)؛ ۲۵٩‏ 
۳ ۶ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ 
۲۳۷ ۲۵۷ ۲۶۴ ۰۲۷۱ ۲۷۴ ۲۷۵ 
۶ ۲۸۱ ۰۲۸۶ ۲۹۰ ۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
اوشیدر - هوشیدر؛ ۲۸۸ 

اوماکورو (ایزد باران)؛ ۱۱۴ 

اوکو (ایزد فنلاندی)؛ ٩۶‏ 


۲ ۰ کشور هفتم قاره گ کمشده در قطب شمال 


ایزاناگی و ایزانانی؛ ۸۷۰ ۸۴ ۱۱۸ 

ایزیس و نفسیس؛ ۸۰ 

ایسیس - ام - خب (ملکه مصر)؛ ۸۳ 

ایسیس (خدای مصری)؛ ۸۳ 

ایلمارینن (در منظوه کالوالا/؛ ۲۷۹ ۲۸۰ 

ایندرا؛ ۶۴ ۱۸۵ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۱۵۲ ۲۰۰ ۲۰۶ 
۲۲٩ ۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۱ ۲ ۲۳‏ 
۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۴۳۰ ۰۲۴۱ ۲۳۲ 
۳ ۰۲۴۳۴۳ ۲۴۳۷ ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ 
۲ ۰۲۵۵ ۲۵۷ ۰۲۵۸ ۲۶۵ ۰۲۷۹ ۰۲۹۰ ۲۹۲ 
براسپاتی (از ایزدان ودایی)؛ ۲۵۲ 

براهما؛ ۴ ۵ ۶ ۸۷۱ ۸۲ ۱۱۱ ۱۶۱ 
بریهاسپاتی (از باران ایندرا)؛ ۲۳۰ 

بریسپتی؛ ۲۱۹ 

بهاراجا (پسر ادیتی)؛ ۲۱۲ 

بهاگا (از ایزدان ودایی)؛ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

بهرگوها؛ ۲۱۹ 

بهیشما (پهلوان اسطوره ایی)؛ ۱۸۷ 

بوداء بودایی؛ ۵ ۶۶ ۸۰ ۸۲ ۵۳ ۵۷ 8۸ 
۲ ۱( 

بی مرگی - جاودانگی؛ ۸۷۲ ۸۱۰۰ ۸۱۰۵ ۱۱۶ 
۷ ۰"( 

پاتتون» کلیمن مروپیس؛ ۸۵ 

پاتارا (پسر ادیتی)؛ ۲۱۲ 

پاتانگا (پسر ادیتی)؛ ۲۱۲ 

پانی - پانیس (اهریمن ودایی)؛ ۲۳۰ ۲۳۷ 
پراجاپاتی؛ ۰۲۱۳ ۲۴۱ ۲۴۷ 

پرنیق؛ ۲۸۹ 

پروشین؛ ۲۱۴ 

پوروراواس؛ ۲۴۷ 

پورا ریشیاها (زمانهای کهن)؛ ۱۵۳ 

پوریوت کیشان؛ ۱۵۲ 

پوزئیدیون؛ ۸۸۵ ۱۱۸ 

پیپرو (اهریمنی ودایی)؛ ۲۳۸ 

تزه؛ ۱۱۸ 

تلالوک (خدای آبها/؛ ۱۰۴ ۱۰۶ 


تواشتری؛ ۲۴۳۹ ۲۹۲ 

تیتان (پسر اورانوس)؛ ۱۱۰ 

تیپوئوس (ایزد طوفان)؛ ۲٩۱‏ ۲۹۲ 

جم؛ ۸۹ ۸۰ ۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۸۹ 

چم ویونگهان؛ ۸۵ ۰۱۲۲ ۰۱۶۸ ۱۹۰ ۲۱۹ 
جمشید؛ ۱۲۷ ۰۲۵۴ ۲۸۹ 


جویس (خدای رومی)؛ ٩۳‏ 

جیوتی شیمات (پسر ادیتی)؛ ۲۱۲ 

چیاوانا (از ایزدان ودایی)؛ ۲۲۲ ۲۲۶ 

خونسو (پدر ایسیس ام خب)؛ ۸۲ 

داساها (اهریمنان)؛ ۲۰۰ 

درواسپ؛ ۲۶۸۵ 

دریگهاتاماس, دیرگاتمات (ایزدی در ریگ ودا )؛ 
۲ ۱ 

دهاتری (پسر ادیتی)؛ ۲۱۲ 

را (ایزد مصری)؛ ۸۲ ۱۳۰ 

ربیهوین؛ ۰۲۵۱ ۲۵۷ ۲۸۵ ۲۸۷ 

رشن - رشنو؛ ۶ ۶۷ ۲۸۷ 

رومولوس؛ ۲۲۸ 

ریجراشوا(اسب سرخ)؛ ۲۳۲ 

رینداکوس (کشوری افسانه ایی)؛ ۸۵ 
ریکواناس؛ ۲۱۹ 

زئوس؛ ۸۴ عله ۵۴ ٩‏ ۸۱۰۰ ۰۱۱۰ ۱۱۸ 
۳ ۰ ۰۲۹۰ ۲۹۸۲ 

زروان؛ ۱۲۹ 

٩٩ ژوپیتر؛‎ 

ساراما (سگ چهار چشم خدایان)؛ ۲۲۰ ۲۴۷ 
سارانیو (همسر ویواسوات)؛ ۲۴۷ 

سازکار (در منظوه کالوالا)؛ ۲۸۰ 

ستو کراته (صد نیروی بهرم)؛ ۲۲۹ 
سروش؛ ۰۲۱۱ ۲۷۱ ۲۸۷ 

سوارنارا (پسر ادیتی)؛ ۲۱۲ 

سوریا (خورشید)؛ ۸۷۱ ۱۸۶ ۲۱۳ ۲۲۵ ۲۴۷ 
۸ ۰۲۶۴ ۰۲۶۵ ۰۲۷۱ ۰۲۸۶ ۲۹۹ 

سوما؛ ۲۱۷ ۲۱۹ ۰۲۲۴ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۳۵ ۲۳۸ 
۰ ۰۲۳۲ ۰۲۵۷ ۲۷۵ 


سووارجا ( ایزدان روشنی)؛ ۱۹۲ ۲۸۶ 
سیامش؛ ۳۶ ۳۷ 

سیامک؛ ۲۸۹ 

شامیا رام سامبارا (اهزیش ودایی ۲۴۱۹ ۱۲۷۰ 
۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۹۰ 

شمش (نماد خورشید)؛ ۳۳۰ 

شوشنا (اهریمتی ودایی ۹ ۲۳۹۲۳۸۲۰ 
شیشاک (شاه آشور)؛ ۸۲ 

٩۸ شیوا؛‎ 

ضحاک؛ ۲۸۴ ۲۸۹ ۰۲۹۵۱ ۲۹۲ 

فرشته؛ ۰۱۲۴ ۱۲۸ ۲۵۷ ۲۸۶ ۲۸۷ 
فروال؛ ۲۸۹ 

فریدون؛ ۲۷۹ ۲۸۴ 

کاشیاپا (ایزد روشنایی)؛ ۱۸۸ ۲۱۲ ۲۱۳ 
کالیپیو (دختر اطلس)؛ ۱۰۰ 

کاکا (خواهر کاکوس)؛ ۲۲۹ 

کاکوس (غول اسطوره ایی رومی)؛ ۲۲۹ 
کنوم (خدای نیل)؛ ۸۳ 

کوئتزولکوتال؛ ۸۰۴ ۰۱۰۵ ۳۰۵ 
کوجیکی [آفریننده ژپنی)؛ ۸۰ ٩۴‏ 
کویاوا ((هریمنی ودایی)؛ ۲۳۸ 

کویه ها؛ ۲۱٩‏ 

کیگان (دشمن زرتشت)؛ ۲۶۵ 

کیلکادس (جزیره)؛ ۱۱۸ 

کیخسرو؛ ۱۲۲ ۲۷۰ 

کیومرس» کیومرث؛ ۲۸۹ 

گثا؛ ۱۱۰ 

گرشاسب؛ ۲۸۱ 

لتو؛ ۱۰۰ ۱۱۸ 

لوکا ( ایزدان روشنی)؛ ۱۹۲ ۲۸۶ 

ار 
۳ ۱۲۵۲ 

ماروتها؛ ۲۵۲ 

مانو (نخستین انسان)؛ ۱۲۱ ۲۱۸ 


۳۵۲  هیامن‎ 


ماهاریشی؛ ۶۴ 

۲۱٩ متالی؛‎ 

مشی و مشیانه؛ ۷۴ 

منوچهر شاه؛ ۲۷۰ 

میترس ( از ایزدان ودایی)؛ ۲۳۵ 

ناموچی (اهریمنی ودایی)؛ ۲۴۸ 

نیروانا؛ ۱۳۰ 

نینگیشزیدا؛ ۲۹۱ 

هارمونیا (دختر آفرودیت)؛ ۱۱۵ 

هرمزد؛ ۲۱۱ 

هرمس؛ ۲۹۱ 

هرکول؛ ۲۲۹ 

هلیدسجالف (نگاهبان برج ادین)؛ ٩۶‏ 

هلیوس (در یونان ایزد و نماد خورشید)؛ ۲۳۱ 
هوتری (کاهن اعظم)؛ ۰۱۹۲ ۰۲۲۴ ۲۸۶ 
هوشنگ, اوشهنگ؛ ۵٩‏ ۸۸۷ ۸۹۹ ۲۶۴ ۲۸۳ 
۴ ۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹۰ ۲۹۷ 

وارونا (از ایزدان ودایی)؛ ۸۱۱۱ ۸۱۹۳ ۲۱۱ ۲۱۲ 
٩‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۶۵ 

والا؛ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۳ ۰۲۲۹ ۰۲۲۲ ۲۳۸ ۲۴۲ 
۳ ۰۲۳۸ ۲۳۹۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ ۲۵۷ 

۲۴۴ ۲۴۲ ۲۳۲ ۲۰۰ ۸۱۸۸ ۱۸۷ ۵٩ وریتر؛‎ 
۲۶۴ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۲۴۳۹ ۲۴۳۸ ۶ 
۲۹۲ ۰ 

وریترا غن (زننده وریترا)؛ ۲۴۲ ۲۵۷ 
وریشاکاپای؛ ۲۳۷ 

وی آوشتی (ایزدان روشنی)؛ ۰۱۹۲ ۱۹۴ ۲۸۶ 
ویبهاسا (پسر ادیتی)؛ ۲۱۲ 

ویروپا؛ ۲۱۹ 

ویشنو؛ ۸۰ ۲۵۲ 

وینه موینن (در منظوه کالوالا)؛ ۲۷۹ ۲۸۰ 
ویواسوات» ویوسوان» ویوسوت (ویونگهان؛ 
۲ ۰۲۲۵ ۲۳۷ 

یماء ایما؛ ۸۷۱ ۱۱۷ ۲۱۹ 


۴ ۰ کشور هفتم قاره گمشده در قطب شمال 


نمابه نامهای عمومی (مواد. عناصر. ابزار 9 ۳ 


۲۰۱ ۱۹۶ ۱۱۴ ۸٩ ۰۴۷ ۴۶ ۴۱ ۸۳۳ آتش؛‎ 
۲۷۶ ۲۷۵ ۲۶۴ ۲۲۴ ۲۱۸ ۲۱۶ ۲ 
۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۳ ۰۲۹۰ ۲۸۸۵ ۸۴ ۳ 

آرد؛ ۸۲ 

آهن؛ ۸۱۳۰ ۸۶۵ ۱۶۹ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۵۰ ۲۵۲ 
۹ ۲۸۰ ۲۹۰ 

اتمسفر؛ ۱۳۶ 

۲۱۸ ۰۲۱۵ ۲۱۴ ۲۰۶ ۲۰۱ ۱۹۸ ۸٩۳ ارابه؛‎ 
۲۹۹ ۲۷۵ ۲۷۱ ۲۶۴ ۰۲۵۷ ۲۴۱ ۵ 

ارابه تاندهولوم (گردونه خورشید)؛ ۲۷۱ 

الماس؛ ۶۵ ۱۲۶ 

اندام آدمی (مغز, جگر» قلب اعصاب پانکراس 
با ۲۱( 

بازالت؛ ۴۲ 

برنز؛ ۰۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۹ 

پشکه؛ ۲۰۸ 

تزکاتلی پوکا (سنگ قربانی)؛ ۱۰۵ 

جزع (سنگی قیمتی/؛ ۱۱۳ 

چتر؛ ۱۱۹ 

چرخ؛ ۱۱۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۱ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ 
۸ ۲۲۷ ۲۵۸ 

چلیپا یا صلیب؛ ۲۱ ۲۲ ۴۲ ۸۲ ۸۲ ۸۴ ۰۵ 
۲ ۰۳۰۵ ۰۳۱۷ ۳۳۲ 

چنگ؛ ۸۰ ۱۰۰ 

چکش سه سر ایندرا؛ ۲۲۵ ۲۲۶ 

خاک رس؛ ۱۷۳ 

دنبکا (تخت کوچک)؛ ۲۶۸ 

دی اکسید کربن؛ ۰۱۳۶ ۱۷۹ 

ذغال؛ ۱۶۵ 

۲۸۶ ۸٩۲ روغن؛‎ 

زرنیخ؛ ۳۰۰ 

زولبیا؛ ۸۳ 

ساعت آفتابی؛ ۶۱ 


سنگ جزع؛ ۱۱۳ 
سواستیکا (چلیپا؛ ۸۲ 


سوما یا هوم؛ ۱۱۶ ۱۱۷ ۲۳۲ ۲۴۷ ۲۶۵ 
سوورای زرین؛ ۱۲۷ 

شاخ و سم؛ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۴۷ 
شراب؛ ۶۷ 

شیر؛ ۸۲ ۰۱۲۲ ۱۲۵ ۱۵۲ ۰۲۰۱ ۲۰۸ ۲۱۴ 
۲۵ ۲۲۴۳ ۰۲۵۶ ۲۶۵ 

سل ۱۱۷۰ 

طللا؛ ۶۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۱۳۰ 

طویله؛ ۰۲۷۳ ۲۷۴ 

عسل؛ ۸۲ ۱۲۵ 

عقیق؛ ۶۳ ۶۵ 

عود؛ ۱۱۷ 

فولاد؛ ۱۳۰ 

قلع؛ ۱۶۹ 

کره؛ ۱۹۲ 

کشتی؛ ۰۱۲۱ ۲۸ ۴۸ ۱۲۲ 

کوفا (قایق قدیمی)؛ ۷۷ 

کیک؛ ۸۲ ۸۳ 

گاو آهن؛ ۱۰۵ 

٩۷ گنبد؛‎ 

لاجورد؛ ۳ ۶۵ 

مرجان؛ ۶۵ 

مر 2۳ 

مروارید؛ ۶۴ ۰۱۱۳ ۱۸۳ ۲۹۸ 
مس؛ ۸۱۳۰ ۱۶۹ 

مسجد؛ ۲۳۷ 

مناره؛ ۸۰ ۸۱ 

نقره؛ ۶۳ ۶۵ ۱۳۰ 

نیتروژن» هیدروژن و اکسیژن؛ ۳۵ 
هیزم؛ ۱۳۰۱ 

واجرا (ابزار صائقه ایندرا)؛ ۰۲۵۲ ۲۹۱ ۲۹۲ 
یاقوت؛ ۴ع ۶۵ 


نمایه 4 ۳۵۵ 


نمابه اسامی مراسم. ماهها 9 ستارگان 


آبان؛ ۳۹ ۲۱۰ ۲۱۳ ۲۳۹ ۲۵۵ ۲۵۷ ۲۷۱ 
۴ ۲۸۵ ۰۲۹۳۲ ۸۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۶ 

آتون (خورشید)؛ ۸۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ 

آتی راترا (پیش مراسم)؛ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۳۷ ۲۲۸ 
۴ ۲۴۶ ۳۰۰ 

آروشی ( روشنی)؛ ۲۰۵ 

آشوامدها (نوعی مراسم سوما)؛ ۲۴۱ 

آشوری تاماسیه (تاریکی بی انتها ۲۰۰ 
آشوینا شسترا (نیایشهای خورشید)؛ ۸٩۲‏ ۲۲۶ 
آفریجگان آبریزگان؛ ۲۰۹ ۲۵۴ ۲۶۷ ۲۶۸ 
۹ ۲۷۰ 

آهانی (روز)؛ ۱۹۵ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۳۲ 

آولیج (جشنی ارمنی)؛ ۲۶۷ 

آیانا - ایانام (فصلی راه آیین)؛ ۲۰۹ ۲۲۷ 
ابیذاک ماه (ناپیدا ماه)؛ ۲۳۴ 

ادیتیانام آیانام (مراسم سالانه)؛ ۲۲۷ 

اروسی . اروشی (روشنی)؛ ۲۰۵ 

ازیرین گاه؛ ۲۸۵ ۲۸۷ 

آژدها (صورت فلکی)؛ ۸۱ ۱۷۷ 

اسفند؛ ۲۵۴ ۲۷۲ ۲۷۴ 

اشا (در اوستا/4؛ ۲۴۶ ۲۸۲ ۲۸۸ ۲۹۳ 

اضحی (عید)؛ ۲۳۷ 

الدبران (ستاره)؛ ۱۸۵ 

امیر ماه دیلمی؛ ۲۵۴ 

امیرمای هشت هشت (۱۶ مهر یا آبان)؛ ۲۵۴ 
اندر ماه (اول تا پنجم ماه)؛ ۲۳۲ ۲۳۴ 
انگیراسام - انگیریاس» آیانام (مراسم خورشید)؛ 
۳۳۳ 

انگیراسام آیانام (مراسم سالانه)؛ ۲۲۷ 

انیران (سیم ماه)؛ ۲۶۸ 

اوتارایانا (روز خدایان)؛ ۱۸۵ ۲۰۴ 


اوسترا - اتوس (ایزد بانوی سپیده؛ ۱۹۹ 
اوشبام, هوش هوشبام (صبحگاه): ۲۸۸ ۲۹۲ 
اوشستر (شرق)؛ ۲۵۱ ۲۸۸ 

اوشهین گاه؛ ۲۸ ۳۷ ۲۶۴ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۵ 
۳۸۷ 

اکاشتاکا (اول نوروز)؛ ۲۸۷ 

ایام معدودات؛ ۲۳۷ 

ایشتر؛ ۶۳ 

ایوسر وتریم گاه؛ ۲۸۵ ۲۸۷ 

براهمادونا (غذای نذری)؛ ۲۱۲ 

برج حمل؛ ۱۸۵ 

بهادرا (ماه بدر)؛ ۳۳۰ 

بهار؛ ۳۲ ۰۱۷۱ ۱۸۸ ۲۳۹ ۲۳۳ ۲۳۸ ۲۵۶ 
۷ ۲۸۷ ۲۹۷ 

بهمن ماه؛ ۲۹ ۰۱۷۶ ۲۰۹ ۲۲۳۹ ۲۵۴ ۲۶۷ 
۸ ۰۲۶۹۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۰۲۹۵ ۲۹۶ 

پاریایاس (سه پاره شب)؛ ۲۳۵ 

پاییز؛ ۱۷۱ ۰۱۸۴ ۲۳۹ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۵ ۹۲ 
۳۹۷ 

پتیر ک اندر ماه (پنجم تا دهم ماه)؛ ۲۳۳ 
پتیرک پر ماه؛ ۲۳۲ 

پتیرک ویشپتاس؛ ۲۳۲ 

پر ماه ( یازدهم تا پانزهم ماه)؛ ۰۲۲۲ ۲۳۴ 
پرانیک؛ ۲۱۲ 

پاوارگیا (نوزایی خورشید)؛ ۲۲۴ 

پرایاسچیتا ( مراسم آمرزش)؛ ۱۹۳ 

پورا (روزگاران کهن)؛ ۸۱۵۳ ۲۰۳ ۲۱۳ 
پیتراینا (شب خدایان)؛ ۰۱۸۶ ۱۸۸ 

تابستان؛ ۲۶ ۲۳۷ ۰۱۲۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ 
۹ ۱۸۰ ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۲۰۹ ۲۳۱ 
۹ ۰۲۵۴ ۰۲۵۶ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ ۲۹۶ 


۶ ۰« کشور هفتم قاره گ کمشده در قطب شمال 


تاماسی هارمیه (تاریکی بلند)؛ ۲۰۰ 

تاهتی (ستاره قطبی)؛ ٩۶‏ 

ترتا یوگا؛ ۱۲۸ 

ترپاهاس (مراسم سه روزه)؛ ۲۳۳ 

تزولکین (سالنمای مایایی)؛ ۲۲۹ 

تشریق؛ ۲۳۷ 

تیر ماه؛ ۲٩‏ ۲۹۶ 

تیرگان؛ ۲۵۴ ۲۶۴ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۲ ۲۸۵ 
۳۹۶ 

تیرماسین زه (تیرگان دیلمی)؛ ۰۲۵۴ ۲۷۲ 
تیریسکی (جشنی مادی)؛ ۲۷۰ 

تیشتر (ستاره و ایزد باران)؛ ۸٩‏ ۱۰۸ ۱۰۹ 
۷ ۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۴ ۲۳۶ 
۲ ۰۲۵۷ ۰۲۶۴ ۰۲۶۶ ۰۲۶۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۴ ۲۹۱ 
تیشیا (ستاره؛ ۱۶۱ 

تین هوانگ تا ته (ستاره قطبی چینی)؛ ٩۵‏ 
جشن سده؛ ۰۳۷ ۲۹ ۵٩‏ ۰۱۴۸ ۱۹۹ ۲۰۱ 
۲ ۲۴۳۰ ۲۴۳۴ ۲۵۴ ۲۶۲ ۲۶۴ ۲۷۱ ۲۷۴ 
۶ ۲۸۲ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۹۰ ۲۹۵۲ ۲۹۲ ۲۹۵۵ 
۰۷ ۲۲۸ 

جوتیس» گوء آیو (تقسیمات شالاها)؛ ۲۳۳ 
جوشن کبیر - دعای صد بند ( دعا)؛ ۲۴۰ 
چاتواریم شرادی (چهلمین روز پاییز؛ ۲۵۴ 
چاتورویمشا (چهار شب سوری)؛ ۰۲۲۶ ۳۰۰ 
چاکرا؛ ۲۵۸ 

چهارشنبه سوری؛ ۰۱۸۳ ۲۳۶ ۲5۶ ۲۹۷ ۲۹۸ 
۵۹ ۳۰۰ 

چیترا واسو (شب ظلمانی)؛ ۲۰۲ ۲۰۳ 

حج تمتع؛ ۲۳۷ 

خردرکن (ستاره)؛ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۲۷۴ 

خرس بزرگ ( صورت فلکی)؛ ۷۴ ۰۱۱۱ ۱۲۲ 
خور جور هور » سور؛ ۵۲۷۰ ۸۲۷۱ ۲۷۴ ۲۹۸ 
خورشید؛ ۲٩ ۰۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۱ ۲۰ ۰۱٩‏ ۲۱ 
۳ ۲۵ ۳۶ ۰۲۷ ۲۳۸ ۴۰ ۴۸ ۵۷ ۲ ۲ 
۷ ۸۲ ۴ ۸۷۶ ۸۲ ۸۸ ۸۹ ۵۰ ۰۱۰۱ 
۳ ۷ ۰۱۷/۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 


۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۶ ۲۳ 
۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۲ ۲۰۰ ۱۹۷ ۵ 
۲۲۰ ۰۲۱۸ ۲۱۶ ۰۲۱۵ ۲۴ ۲۲ 
۲۲۸ ۲۲۷ ۲۲۶ ۰۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۱ 
۲۴۳۷ ۲۳۶ ۲۴۵ ۲۳۴ ۲۴۲ ۰۲۲۷ ۲۲۱ ۰ 
۲۶۴ ۲۵۸ ۲۵۶ ۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۳۰ ۸ 
۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۲۷۵ ۲۷۴ ۲۷۱ ۲۶۶ ۶۵ 
۲۹۲ ۲۹۲ ۲۸۸ ۲۸۵ ۲۸۲ ۰۲۸۲ ۲۸۱ ۰ 
۲۳۰ ۰۲۲۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲۹۶ ۵ 

داخشینا (شب خدایان)؛ ۱۸۶ ۲۰۴ ۲۰۵ 
داشاگوا (مراسم ده ماهه خورشید)؛ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ 
۲ ۰۲۲۴ ۲۲۹۰ ۲۴۳۵ 

دروا (ستاره قطبی)؛ ۱۱۱ 

دعای عشرات؛ ۲۳۷ 

دوادشاها (مراسم دوازده روزه)؛ ۲۳۳ 

دوایانا (روز خدایان)؛ ۱۸۶ 

دویارا یوگا؛ ۱۲۸ 

دوشستر(غرب)؛ ۲۵۱ 

دیرگاه تاماه (تاریکی بی انتها)؛ ۲۰۰ 

دیرگاه تامیسران (شبهای بلند)؛ ۲۰۱ 

ذیححه؛ ۲۳۷ 

راترا (شب)؛ ۲۲۳۴ 

راتری ساتراس ( مراسم تا صد شب)؛ ۲۳۴ 
رمضان ( ماه مبارک)؛ ۲۴۰ 

۱۲۷ ۰۱۲۶ ۳۸ ۳۲ ۴۰ ۲۷ ۲۶ ۸۲۶ زمستان؛‎ 
۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۶۶ ۲۳ 
۲۲۱ ۲۲۰ ۲۲۸ ۰۲۰۹ ۲۰۲ ۰۱۹۰ ۱۸۴۳ ۰ 
۲۷۴ ۲۵۸ ۲۵۶ ۲۵۲ ۲۵۰ ۲۴۳۸ ۲۴۳۰ ٩ 
۲۹۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۲۸۴۳ ۲۳ 

۰ ۸۷ ۶۴ ۵۷ ۴۲ ۲۵ ۲۰ ۱۹ ٩ زمین؛‎ 
۰۱۷۴ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۶۹ ۰۱۲۵ ۴ ۲ ۱ 
۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲۱۴ ۲۰۳ ۱۹۷ ۱۸۵ ۷۶ 
۲۸۴ ۰۲۸۲ ۰۲۷ ۶۴ 


۳۹4۸ 


زول سول زور؛ ۱۲۹ 

زیماء شما (زمستان و تابستان)؛ ۲۰۹ 

سایتاشوا (هفت اسب)؛ ۰۲۱۲ ۲۱۸ 

ساتراسها (مراسم ودایی)؛ ۰۲۰۹ ۰۲۱۸ ۲۲۱ 
۷ ۲ ۰۲۳۵ ۲۹۷ 

ساتیا یوگا؛ ۱۲۸ 

سال شمسی؛ ۱۸۴ 

سال قمری؛ ۱۸۴ ۲۳۳ ۰۲۳۴ ۲۵۷ 

سانا [نام خورشید)؛ ۲۷۱ 

سپنتا مینو؛ ۲۴۶ 

سپندار مز؛ ۲۷۱ 

سپیده دمان قطبی؛ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۸۵۳ ۱۶۸ 
۲ ۲۲ ۸ ۰۱۰۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۱۹۵ 
۶ ۱۹۷ ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۲۰۹ 
۶ ۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۹ 
۰ ۲۴۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۴ ۲۳۵ ۰۲۴۷ ۲۳۸ 
۶ ۲۷۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
۰۲٩۹۱ ۲۸۶ ۵‏ ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۲۹۸ ۲۹۹ 

ستاره روز آهنگ (وراهنگ)؛ ۲۷۳ 

ستاره سحری؛ ۰۱۰۵ ۲۰۱ ۰۲۷۲ ۲۷۴ 

ستویس - سدویس (ستاره و هم دریاچه ایی 
باستانی)؛ ۷۴ ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۲۴۱ 

ستاره قطبی (خرس کوچک)؛ ۳۳ ۸۵ ۸۷ ۸۸ 
۱ 4۵ ۰۱۰۴ ۰۱۰۸ ۰۲۰۹۰ ۰۱۱۱ ۱۷۷ 

سحرگاه - صبح؛ ۳۶ ۳۷ ۰۱۰۵ ۸۱۸۳ ۱۹۱ 
۲ ۳( ۴ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۲۰۳ 
۵ ۲۲۰ ۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۶ ۰۲۲۷ ۰۲۴۲ ۲۳۲ 
۷ ۰۲۵۶ ۰۲۶۴ ۰۲۶۶ ۰۲۷۱ ۰۲۹۶ ۲۹۸ 

سما (تابستان)؛ ۲۰۹ 

سیاه ماه؛ ۲۹۱ 

شاتا کراتا - ستو کراته (صد نیروی ایندرا)؛ 
۲۳۱ 

شارد (عصر)؛ ۲۲۶ 

شالاها (تقسیم بندی ماه)؛ ۲۳۳ 

شباهنگ (ستاره)؛ ۲۷۳ 

شراد(عصر غروب)؛ ۰۲۲۶ ۲۵۶ 


نمایه ۶ ۳۵۷ 


شعرای یمانی؛ ۸۱۰۸ ۱۰۹ ۲۷۳ 
شهریور؛ ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۷۱ ۲۹۱ ۳۲۸ 
شیشاء ششه (ستاره؛ ۲۷۳ ۲۷۴ 
شیشیرا (شب)؛ ۲۵۶ 

صب الماء؛ ۲۶۹ 


صورت فلکی ثور؛ ۱۵۲ 
صورت فلکی جوزا؛ ۱۵۲ ۱۶۱ 

صورت فلکی خوشه پروین (کریتیکاس)؛ ۱۶۱ 
۲ ۲۷۳ 

صورت فلکی دلو؛ ۰۱۶۱ ۲۵۴ 

صورت فلکی شکارچی (مریگا)؛ ۱۶۱ ۸۵ 
۳۷۳ 

ضحی؛ ۲۳۷ 

عاشورا؛ ۲۳۷ 

عشا - عشیه؛ ۸٩۲‏ ۲۳۷ ۲۵۶ ۲۸۵ 

عید قربان؛ ۲۳۷ 

فجر؛ ۲۳۷ 

فروردینگان؛ ۲۶۷ 

قوروق (ستاره؛ ۲۷۳ 

کاروان قیران ( ستاره)؛ ۲۷۳ 

کاشاپا ( شبهای بلند)؛ ۲۲۳ 

کالپا (یک روز و شب خدایان)؛ ۱۸۹ 

کالی یوگا؛ ۱۲۸ 

کبیسه؛ ۱۸۴ 

کسوف؛ ۲۰۶ 

کشاپا (تاریکی بلند)؛ ۲۰۲ 

کلما کش (ستاره)؛ ۲۷۲ ۲۷۴ 

کین (روز به زبان مایایی)؛ ۲۲۹ 

گارما - مهاویرا (ظرف سفالی)؛ ۲۲۴ 
گاهشماری دیلم؛ ۲۵۴ ۲۶۷ ۲۶۹ ۲۷۲ ۰۲۷۲ 
۳۹۰۱ 

گاهنبار؛ ۲۵۴ ۲۵۶ ۲۸۴ 

گاوام آیانام (نیايش خورشید)؛ ۸٩۲‏ ۲۲۰ ۸۲۲۱ 
۷ ۲۲۲ ۰۲۲۵ ۲۴۳۴ 

گایو (زمین)؛ ۲۹۱ 

گریشما ‏ بهار؛ ۲۲۶ ۲۵۵ ۲۵۶ 


۰ کشور هفتم قاره 5 کمشده در قطب شمال 


گوش» جوش, گئوش؛ ۰۲۷۰ ۸۲۷۱ ۲۹۲ 

لوانت (جایگاه خورشید)؛ ۳۳ 

ماه؛ ۸۲۶ ۴۰ ۴۸ ۲ ۶ ۸۷۳ ۰۱۸۹ ۹۰ 
۲ ۲۳۳ ۲۲۴۳ ۲۴۵ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۷ ۲۷۰ 
۱ ۰ ۲۸۰ 

مانوشا ( انسان» دوره انسان)؛ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۲۴۴ 
ماهاوراتا (مراسم پایانی)؛ ۲۲۶ 

ماههای رومی قدیم؛ ۲۲۸ 

محرم؛ ۲۳۷ 

ری ۳ 1۶۱ 

مهرگان - مپر؛ ۸٩‏ ۲۵۲ ۲۵۴ ۲۵۶ ۲۶۴ 
۱ ۲۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۸۲ ۲۸۴ ۲۸۵ ۰۲۹۳ ۲۹۶ 
۷ ۳۳۸ 

ناخشاتاراس (منازل ماه)؛ ۱۸۴ 

ناواراترا (دوره های نه روزه)؛ ۲۳۳ 

ناواراترا (مراسم نه روزه)؛ ۲۳۳ 

ناواگوا (مراسم نه ماهه خورشید)؛ ۲۱۸ ۲۱۹ 
۰ ۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ۲۴۳۵ 

ناکتا (شب)؛ ۲۰۳ 

ناکتا آوشا (شبانه روز)؛ ۲۰۵ 

۲۸۲ ۲۶۸ ۲۶۳ ۲۵۶ ۲۳۲ ۲۲۱ ۸۱٩۲ نماز؛‎ 
۲۸۵ ۸۵ 

نو ماه؛ ۲۳۳ 


۲۳۶ ۲۳۲ ۱۸۵ ۱۸۳ ۸۶۱ ۸٩ ۳۷ نوروز؛‎ 
۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۴ ۰۲۷۱ ۲۶۴ ۰۲۸۵۴۳ 
۲۹۶ ۲۹۵۵ ۲۹۲ ۲۸۷ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲۸۲ ۲۳۲ 

۲۹۹۰ ۷ 

نوروز بل؛ ۲۷۴ 

نوروز ماه دیلمی؛ ۲۶۹ 

نیم ماه؛ ۲۳ 

هاون گاه؛ ۰۲۸ ۱5۵ ۲۸۲ ۲۸۵ ۲۸۷ 
هازروان؛ ۱۲۸ 

همانتا (زمستان)؛ ۲۵۶ 

هیما (زمستان)؛ ۲۰۹ 

واسانتا (صبح)؛ ۸۲۲۶ ۲۵۶ 

وراهنگ (ستاره؛ ۲۷۳ 

ورشا - تابستان(میانه روز)؛ ۲۵۶ 
ویراپه (اختلاف رنگ افق)؛ ۲۰۴ 
ویشپتاس (۲۰ تا ۲۵ ماه)؛ ۲۳۳, ۲۳۴ 
ویشووان (مراسم میانی)؛ ۲۳۳ 

یاجنا (یسنا؛ ۲۲۴ 

پسنا؛ ۲۲۴ ۲۵۰ 

یلدا؛ ۲۵۶ ۲۶۴ ۲۸۲ ۰۲۸۵ ۲۹۳ ۲۹۶ ۳۲۸ 
یوگا (دوره ها)؛ ۰۱۲۸ ۸۱۲۹ ۰۲۲۲ ۲۲۷ 


نمایه ۶ ۳۲۵۹ 


نمایه نامهای اقوام و مذاهب 


آپاچی؛ ۴۶ ۴۷ ۴۸ 

آریا» آریایی؛ ۸۷۶ ۸۷۹ ٩۲‏ ۱۱۷ ۸۵۴ ۶۳ 
۴ ۱۶۶ ۱۶۷ ۸۱۶۸ ۸۱۸۰ ۸۲ ۱۸۴ ۱۸۷ 
۰ ۹ ۲۰۱ ۲۰۳ ۲۰۶ ۲۰۸ ۲۰۹ 
۸ ۲۲۳ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۰۲۳۲ ۲۳۲ 
۴ ۲۴۱ ۲۴۷ ۲۵۸ ۲۶۴ ۲۶۶ ۲۶۷ 
۱ 7۷۴ ۲۷۶ ۰۲۷۸ ۲۸۵ ۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
۷ ۲۹۸ 

آزتک؛ ۱۰۴ 

آسوریان؛ ۱۱۴ 

آل زیار؛ ۲۸۳ 

آینوها (قبیله ژاپنی)؛ ۱۰۴ 

اتروریا (ایتالیای باستان)؛ ٩۳‏ 

٩۴ ۸۳ اتروسکان؛‎ 

اسلام - مسلمانان؛ ۰۱٩‏ ۲۵ ۷۴ ۸۷۵ ۱۰۲ 
۴ ۱۲۵ ۱۵۷ ۱۸۶ ۲۴۰ ۲۶۶ ۲۷۰ 

اینکا؛ ۸۰۴ ۱۰۶ ۲۲۹ 

۲۸۱ ٩۰ بوشمنها؛‎ 

پارسیان هند؛ ۱۵۳ ۸۵۴ ۱۵۵ ۲۵۴ 
تائوئیست؛ ۶۴ ۸۷۱ ۱۲۰ 

تورانیان؛ ۲۴۰ ۲۵۰ 

تولتک؛ ۸۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۱۳ ۳۰۵ 
تولتکها؛ ۱۰۵ 

چیکاسا (قبیله)؛ ۱۰۶ 

حرانیهای صابتی؛ ٩۳‏ 
خوارزمشاهیان؛ ۲۸۳ 

داماراس (قبیله)؛ ۱۱۳ 

زرتشتی؛ ۱۱۶ ۲۷۰ 

ژرمنها؛ 6۶ ۱۲۰ ۲۷۱ 


ساسانیان؛ ۱۵۴ ۲۶۷ ۲۶۹ ۲۷۰ 
سامی؛ ۱۶۶ 

سرخپوستان؛ ۱۰۶ ۸۲۰ ۱۲۱ 
سلتها؛ ۰۳۳ ۵۵ ۱۲۲ 

سلجوقیان؛ ۰۲۸۳ ۲۹۱ 

سکاها؛ ۱۸۹ 

سیتیها؛ ۸۶ 

شینتو (مذهب ژاپن)؛ ٩۳‏ 

صفویه؛ ۲۶۹ 

٩۶ عبرانی؛‎ 

عثمانی؛ ۳۲۲ 

عربی و سامی؛ ۸۲۳۳ ۲۳۷ 
غزنویان؛ ۲۸۳ 

۱۱۴ ٩۳ فینیقیها؛‎ 

کلدانیان, کلده؛ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۸ ۸۷۹ ۱۳۰ 
گولها (اقوام نخستین فرانسوی)؛ ۱۶۷ 
گوندها (قبیله هندی)؛ ٩۳‏ 

لیتوانی؛ ۱۶۷ 

مایا؛ ۸۲۱ ۰۱۰۴ ۲۲۹ ۲۰۵ 
مسیحیت؛ ۸۶ ۱۰۲ 

مپاسایهای هندو؛ ۱۵۵ 

ناواهو (بومیان آمریکا)؛ ٩۰‏ ۱۲۰ 
نوذریان؛ ۲۴۰ 

هخامنشیان؛ ۸۳ 

هلنی (اساطیر و فرهنگ)؛ ۸۶ ۱۰۰ 
وایکینگپا؛ ۱۱۴ 

یهود؛ ۸۷۱ ۸۷۴ ۲۷۰ 

یونانیان آسیایی؛ ۸۵ 


۰ وه کشور هفتم قاره ؟ کمشده در قطب شمال 


نمایه اصطلاات علمی 


آب و هوا شناسی؛ ۳۴ 

۲۳۱۲۰۳۱۱۵ 

۵۲ ۴۸ ۴۷ ۴۶ ۴۵ ۴۳ ۴۲ ٩ آتشفشان؛‎ 
۲۹۲ ۲۳ 

آوارگی قطبی؛ ۱۷۳ 

اتوسن؛ ۴۱ ۴۲ ۵۷ 

ابزار شناسی؛ ۱۶۵ 

اثر انعکاسی اتمسفری؛ ۳۸ ۴۰ 

اثر کوریولیس؛ ۵۸ 

استادیا (واحد طول)؛ ۶۷ 

اسطرلاب؛ ۴۰) ۳۰۰ 

اسطوره» و اسطوره شناسی؛ ۰۳۴ ۱۶۲ ۱۶۳ 
۶۸ ۰۱ ۲۲۹ ۰۲۴۵ ۲۴۶ 

اعتدال بهاری؛ ۴۰ ۸۱۶۱ ۸۶۲ ۰۱۷۸ ۸۴ 
۳۳۸۸۶ 

انرژی زمین گرمایی؛ ۴۵ ۴۸ ۵۷ ۱۷۱ 

انسان - انسان شناسی؛ ۰۱۰ ۸۳۲ ۸۳۵ ۴۵ ۸۵۱ 
۸٩ ۸۵ ۸۳۲ ۷۴ ۸۷۲ ۶۸ ۵۶ ۵۵ ۵۲ ۵۲‏ 
٩‏ ۸۰۳ ۸۰۴ ۱۰۶ ۱۲۰ ۸۱۳۲ ۱۳۴ ۱۴۳ 
۴ ۱۶۴ ۸۶۸ ۱۶۶ ۱۶۸ ۸۱۷۳ ۸۱۷۹ ۱۸۰ 
۲ ۰۲۲۳ ۲۴۴ ۰۲۹۱ ۲۹۴ ۳۳۲ 

اوج (مقابل حضیض)؛ ۰۱۷۵ ۱۷۸ 

اوراها و شفقهای قطبی؛ ۳۷ ۴۰ ۴۱ ۵٩‏ ۱۸۹ 
ایزواستاسی؛ ۱۷۴ 

باد شمال؛ ۸۲ 

باستانشناسی؛ ۶۸ ۱۶۸ 

بی مهرگان و مهره داران؛ ۰۱۳۴ ۱۳۷ 
پالئوزوئیک؛ ۱۶۹ 

پلگیستوسن؛ ۶۹ ۱۷۱ ۸۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۸۰ 
پلیسن ۱۷۲۰:۱۳۲۰ 


ترتیاری؛ ۱۶۹ 


تریاسه؛ ۱۳۳ ۱۴۲ 

تسطیح استوانه ایی؛ ۳۲۱ 

تسطیح نقشه؛ ۱۵۲ 

جادو گری؛ ۲۹۳ 

جانور شناسی؛ ۲۴ ۸۵۱ ۰۵۲ ۰۱۳۲ ۱۶۴ 
جدول لوریر؛ ۱۷۹ 

جریان آبهای گرم؛ ۴۲ ۴۵ ۴۷ ۴۸ ۱۶۶ 
جریانهای آب و هوایی؛ ۵۷ 

جغرافیا؛ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۰۱۶۲ ۰۱۶۸ ۸۹۱ ۲۱۶ 
۴ ۲۳ ۰۲۱۵ ۲۲۲ 

جمجمه شناسی؛ ۱۶۶ 

جهات چپ و راست؛ ۸۱ ٩۲‏ 

حرکت تقدیمی؛ ۸۷ ۱۶۱ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ 
حضیض؛ ۱۷۵ ۱۷۸ 

دایره البروج؛ ۱۷۱ 

لا (ازیهای یوننی)؛ ۱۱۸ 

دندانپزشکی؛ ۱۵۴ 

دواباگا (زبان خدایان)؛ ۱۶۲ 

دونین؛ ۱۲۶ 

دیرین شناسی؛ ۳۱ ۱۳۸۰۴۱ ۸۱۶۲ ۱۶۴ ۱۶۷ 
۶۸ ۱۶۹ 

راجا(تقسیمات زمین)؛ ۲۵۰ 

رنسانس؛ ۲۱ ۲۱۵ ۲۲۰ ۳۲۶ 

ریاضیات؛ ۱۵۴ 

ریسندگی؛ ۱۶۷ 

زاولگاه؛ ۳۲۲ 

زبان اردو؛ ۱۵۵ 

زبان شناسی؛ ۱۶۳ ۰۱۶۴ ۸۱۶۷ ۱۶۸ 

زبان فارسی؛ ۱۵۵ 

زبانهای تک سیلابی, ملتصق و پیوندی؛ ۵۴ 
زلزله؛ ۰۴۳ ۰۴۷ ۱۰۵ 


زمین پیدایی؛ ۲۳۴ ۲۵ 

زمین شناسی؛ ۲۲ ۲۲ ۲۴ ۳۱ ۰۴۲ ۳۴ ۴۵ 
۳ ۶ ۰۱۳۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ ۰۱۶۵ ۱۶۹ ۰۱۷۱ 
۲ ۰۱۷۵ ۱۸۰ 

زمین گرمایی؛ ۰۴۵ ۴۸ ۸۵۷ ۰۱۵۲ ۱۷۱ 

زهره؛ ۶۲ 

شک فا ۰ ۱۳۰۲۲ 

ژوراسیک؛ ۰۱۳۲ ۰۱۴۱ ۱۴۳ 

ساعت بین المللی (20010 8 آ)؛ ۲۰ ۲۷ 
سانسکریت؛ ۸۷۲ ۱۵۶ ۱۶۲ ۱۶۵ ۰۱۶۷ ۱۶۸ 
۷ ۲۰۵ ۰۲۲۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۲۹۸ 

ستاره شناسی؛ ۰۲۲ ۰۲۱ ۲۳ ۱۶۱ ۰۱۷۵ ۱۸۳ 
۲ ۳۳۸ 

سواراج ( استقلال طلبی)؛ ۱۵۸ 

سونامی؛ ۴۲ 

سیل؛ ۴۶ ۸۵ ۰۱۲۰ ۱۲۶ ۱۷۱ ۰۱۷۴ ۲۴۸ 
رتور 

۵٩ ۴۱ ۴۰ ۳۷ شفق؛‎ 

طوفان؛ ۴۲ ۴۷ ۸۱۲۱ ۱۲۶ ۱۲۸ ۱۳۰ ۸۴۴ 
۵ ۱۵۲ ۰۱۶۱ ۲۴۸ ۰۲۰۱ ۲۲۵ 

عصر پارینه سنگی و نوسنگی؛ ۲۱ ۶۵ ۰۱۶۶ 
۷ ۶ ۰۱۷۱ ۰۱۸۰ ۲۹۴ 

فسیل؛ ۲۶ ۴۱ ۳۲ ۰۳۲ ۰۳۳ ۴۹ ۸۵۱ ۱۳۲ 
۴ ۱۳۵ ۰۱۲۶ ۰۱۴۱ ۰۱۴۲ ۱۴۳۵ ۱۶۴ ۲۶۶ 
۳۲ ۳۳۳ 

فلز و فلز گری؛ ۱۶۷ ۱۶۹ ۱۷۱ ۱۸۰ ۲۰۱ 
۲۵۲ 


نمایه 4 ۳۶۱ 


کاوشگر جونو؛ ۳۵ 

کواترناری؛ ۱۶۹ 

گاهشماری خوارزمی؛ ۲۹۸ 

گسل؛ ۳۲ ۱۵۲ 

گیاه شناسی؛ ۸۳۴ ۴۹ 

لیک (واحد طول)؛ ۶۴ 

مردم شناسی؛ ۱۰۵ ۲۴۶ ۳۰۵ 

مزوزوئیک؛ ۱۳۳ ۱۴۳ ۱۶۹ 

مقارنه» تثلیت, تربیع؛ ۴۰ 

منحنی تابش آفتاب؛ ۲۰ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ 
۲ ۱۵۱ 

مهندسی؛ ۱۵۴ 

میخگاه (مرکز آسمان)؛ ۹ 

فک ۳ 
۳۰ ۱۴۱ 

نقشه برداری؛ ۱۵۲ 

هفت دستگاه موسیقی؛ ۲۲۰ 

هیرو گلیف؛ ۸۲ ٩۱‏ 

یخبندان؛ ۰۲۵ ۴۸ ۵۶ ۸۵ ۱۵۱ ۱۵۲ ۰۱۵۲ 
۴ ۱۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۴ 
۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۹۰ ۲۷۶ 
یخچال - یخ؛ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۲۵۳ 

یوآن. یوجاناء یوجاناس ( واحد اندازه گیری)؛ ۶۶۵ 
۷ ۱۹۸۰ 


بونیورسال- پولار - سیستم (.10.۳.5)؛ ۲ 


۳۲ ۰« کشور هفتم قاره ؟ کگمشده در قطب شمال 


نمایه دانشگاهها 9 مراکز علمی 


بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار؛ ۶ دانشگاه ساوت همیتون؛ ۱۳۶ 

تومبوکتو (کتابخانه غارت شده آفریقا)؛ ۳۲۷ دانشگاه وسلیان؛ ۲۲ 

دانشگاه سنت اندرو؛ ۱۳۴ دانشگاه کاردیف؛ ۱۳۶ 

دانشگاه اصفهان؛ ۲۹ دانشگاه کمبریج؛ ۴۵ 

دانشگاه بوستون؛ ۳۲۲ کتابخانه‌های شهر ممنوعه ماکائو؛ ۳۲۱ 
دانشگاه زوریخ؛ ۴۲ مکتبه المححه؛ ۸۲۶۲ ۲۲۰ 


نمایه ۰ ۳۶۳ 


نمایه اسامی گیاهان 


انگور؛ ۶۷ 

ایرمنسو (درخت ژرمنها)؛ ۱۲۰ 

ایگدراسیل (درخت میانی)؛ ۰۱۱۴ ۱۲۰ ۰۱۲۳ 
۱۳۴ 

بلوط؛ ۱۱۵ ۰۱۳۴ ۱۳۵ ۱۶۵ 

بودهی ( درخت میانی جهان)؛ ۱۱۹ ۱۲۰ 
پنچه گرگیها (لیکوپود)؛ ۱۳۴ 

تانگ (درخت چینی)؛ ۱۲۰ 

جامبو (درخت مقدس هندی)؛ ۶۶ 

چنار؛ ۱۳۵ 

درخت زندگی؛ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۱۵ ۸۱۶ 
۷ ۱( 

راش؛ ۱۳۴ 

زبان گنجشک؛ ۰۱۱۴ ۱۱۸ 

زیتون؛ ۶۷ ۱۱۹ 

سدرة المنتهی؛ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

سوزنی برگان؛ ۱۳۴ ۱۳۶ 

سکویا؛ ۰۱۳۴ ۱۳۵ 

صنوبر؛ ۱۲۴ 


طوبی (درخت)؛ ۱۲۴ 

کاج؛ ۱۳۴ ۱۶۵ 

گردو؛ ۱۳۴ 

گل سرخ؛ ۱۸۳ 

گوکرد - گوکرن (درخت اسطوره ایی)؛ ۰۱۱۶ 
۱۷ 

لوتوس؛ ۶۴ 

لیمو؛ ۱۳۴: ۱۳۵ 

ماگنولیا؛ ۱۳۴ 

مخروطیان؛ ۱۳۴ 

مرجانها؛ ۱۳۷ 

موز؛ ۵۰ 

نبق؛ ۱۲۵ 

نخل مقدس؛ ۱۱۸ 

نی؛ ۱۲۱ 

هری تاله (درخت)؛ ۲۹۹ ۳۲۰۰ 

ویسپوبیش (درخت مقدس ایرانی)؛ ۶۶ ۰۱۰۲ 
۴ ۱۶۵ ۱۲۴ 


۴ و کشور هفتم قاره ؟ گمشده در قطب شمال 


نمایه اسامی حیوانات 


آتلانتوساروس؛ ۱۴۳ 

آپیس (گاو اسطوره ای مصری)؛ ۲۳۰ 
آرمادیلوها؛ ۱۳۸ 

اژدها؛ ۰۱۲۶ ۱۴۵ ۱۸۸ ۲۲۱ ۲۴۸ ۲۵۲ ۲۵۵ 
۷ ۲۹۰ ۲۹۱ 

1٩۲ ۲۶۶ ۰۱۴۳۰ ۰۱۲۷ ۰۱۱۴ ۰۱۰۷ ۰۵۴ اسب؛‎ 
۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۲۱۵ ۰۲۱۴ ۲۱۳ ۲ ۶ 
۲۶۴ ۰۲۵۸ ۲۵۴ ۲۳۷ ۲۴۳۴ ۲۳۲ ۲۴۳۲ ۷ 
۲۷۸ ۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۶۶ ۶۵ 
۱۲۹۹۰ ۲ 

اسب آبی؛ ۱۴۰ 

اسبچد؛ ۱۴۰ 

انسان نما؛ ۸۵۲ ۵۶ ۲۹۲ 

ایکتیوسروس؛ ۳۴ 

باز؛ ۱۱۷ 

ببرهای بزرگ دندان خنجری؛ ۱۴۱ 

بز؛ ۰۲۲۴ ۲۷۸ 

بزرگ دندانان؛ ۱۴۱ 

بلدرجین؛ ۲۴۶ 

بوزینه؛ ۵۲ 

بوقلمون؛ ۱۲۱ 

بی دندانان؛ ۱۳۸ 

بیماناها (انسان نماها)؛ ۱۴۳ 

پستانداران؛ ۱۳۸ 

پلنگ؛ ۲۹۱ 

تنبلها؛ ۱۳۸ ۱۴۱ 

تیتانوسوروس؛ ۰۱۳۱ ۱۴۳ 

چینا مروش؛ ۸۱۱۴ ۱۱۶ 

حشرات؛ ۸۵۸ ۱۳۷ 

خر الاغ؛ ۵۴ ۲۲۴ ۰۲۷۲ ۲۷۴ 


خرچنگها؛ ۱۳۷ 


خروس؛ ۵۴ ۱۱۴ 

خوکهای خرطوم دار؛ ۱۳۸ 
دلفین؛ ۴۴ 

دو کفه اییها؛ ۱۳۷ 

راتاتوسک؛ ۱۱۴ 

راسو؛ ۱۴۱ 

روزن داران؛ ۱۳۷ 

ساتی (اژدهای مصری)؛ ۶۲ 
ساراما (سگ چهار چشم خدایان)؛ ۲۲۰ ۲۴۷ 
سخت پوستان؛ ۱۳۷ 

سدگ (به معنی مار)؛ ۲۹۰ 
سگ؛ ۰۵۴ ۱۶۶ 

سمداران؛ ۱۴۰ 

سمور؛ ۱۴۱ 

سنجاب؛ ۱۱۴ 

سیمرغ؛ ۸۱۰۷ ۰۱۱۴ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 
شامپانزه و میمون؛ ۱۴۱ 
شفریر ۸۱۳۱۰۱ ۱۳۲ 

صدفها؛ ۱۳۷ 

طوطی؛ ۲۹۹ 

عربده (نوعی بوزینه)؛ ۵۲ 
عقاب؛ ۱۰۰ 

عنقا؛ ۵۲ 

غول؛ ۱۴۵ 

فیل؛ ۰۱۲۶ ۱۳۹ ۱۴۱ ۱۴۴ 
قوچ؛ ۲۴۰ 

کبوتر؛ ۰ ۱۳۰۰ 

کر (ماهی افسانه ای)؛ ۱۱۷ 
کرگدن؛ ۱۳۹ ۸۴۰ ۱۶۶ 
کمگ (مرغ افسا نه ای)؛ ۲۸۱ 


گاو؛ ۵۴ ۶۳۲ ۸۲ ۱۵۲ ۱۹۵ ۲۰۱ ۲۱۴ ۰۲۱۵ 
۰ ۲۲۱ ۲۲۴۳ ۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 
۲ ۰۲۳۳ ۲۴۳۷ ۲۴۸ ۲۳۹ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۲ 
۷ ۲۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ ۲۹۱ 

گاو میش؛ ۱۶۶ 

گرگ؛ ۲۳۲ ۲۴۶ 

گوزن؛ ۱۴۰۰۱۱۴ 

گوساله؛ ۲۱۴ ۲۱۵ 

گوسفند؛ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۲۴۰ ۰۲۷۲ ۲۷۹ 

لاک پشت؛ ۱۳۷ ۱۳۸ 

مادیان؛ ۲۱۸ ۲۴۷ ۲۹۹ 

مار؛ ۵ ۸۳ ۰۱۰۵ ۰۱۸۷ ۲۶۴ ۲۸۴ ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
ماموت؛ ۰۱۲۶ ۰۱۳۴ ۱۴۵ ۶۶ ۱۸۰ 


نمایه ۶ ۳۶۵ 


ماهی؛ ۰۱۲۱ ۱۳۷ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
ماهیها؛ ۲۷۸ 

مرغ فیلها؛ ۸۱۴۱ ۱۴۲ 
مورچه خواران؛ ۱۳۸ 
موش خرما؛ ۱۱۴ 
میگوها؛ ۱۳۷ 
نثاندرتال؛ ۱۴۴ 

نرم تنان؛ ۱۳۷ 
نسناس؛ ۵۲ 

نهنگ؛ ۳۶ ۱۲۱ 
وال؛ ۳۶ 

وزغ؛ ۱۱۷ 
ویدوفنیر(افعی)؛ ۱۱۴ 


۶ وه کشور هفتم قاره ؟ کگمشده در قطب شمال 


نمایه کتب و منابع 


۵0۵۵ ۵۷۵۰(؟ ۱۱۳ 

سل ه«تانصت۳؟ ۱۱۳ 

آب وهوا و زمان (جیمز کرول)؛ ۱۷۵ 

بان یشت؛ ۱۰۷ ۱۰۸ ۲۶۶ 

آتراوا ودا ( از وداهای چهار گانه؛ ۱۹۷ 1۹5 
۲ ۰( 

آثارالباقیه؛ ۲۷۰ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۷۰ 

آثارباستانی پیش ازتاریخ اقوام آریایی؛ ۱۶۴ 
آرارات و بهشت؛ ۶ ۷۵ 

آنوواکا (بخشی از سامپیتا)؛ ۱۹۶ 

آیتاریا ارانایکا؛ ۸۲۳۶ ۳۰۰ 

آیتاریا براهمانا؛ ۰۱۹۲ ۲۰۳ ۲۲۴ ۲۲۹ ۲۳۵ 
۶ ۲۴۷ ۲۸۶ ۲۰۰ 

انیمولوژی (نورایی)؛ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

اخناتون (سروده مصری)؛ ۰۲۷۷ ۸۲۷۸ ۲۸۰ 
ادبیات بودا در چین؛ ۶۵ 

اسرار اختر شناسی باستان؛ ۸۳۲ ۳۳ 

اشی يشت ( ارت یشت)؛ ۲۳۹ ۲۴۳۰ 

اصول الملاحم؛ ۳۹۱ 

اطلس فرهنگهای گمشده؛ ۶۰ 

اعلاق النفیسه؛ ۲۰ ۲۷ ۲۸ 

افکار سیاسی تیلاک؛ ۱۵۷ ۱۶۵ 

التربیع و التدبیر (جاحظ؛ ۷۵ 

اوپانیشاد؛ ۸۷ ۲۰۹ ۲۵۰ 

۱۰۲ ۸5 ۸۷۵ ۸۷۳۴ ۶۷ ۶ ۴۸ ۸۲۲ اوستا؛‎ 
۰۱۶۴ ۰۱۶۲ ۰۱۴۸ ۰۱۳۰ ۴ ۸ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۴ ۰۱۸۲ ۰۱۶۸ ۷ ۶ 
۲۲۰ ۲۱٩ ۲۱۸ ۰۲۱۶ ۲ ۰ 
۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ ۶ ۲۱ 
۲۴۳۵ ۲۴۴ ۲۴۲ ۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰ ۷ 
۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۴ ۲۵۷ ۰۲۵۲ ۲۵۱ ۸۵۰ ۶ 





۲۸۲ ۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۲۷۷ ۰۲۷۱ ۲۷۰ ۷ 
۲۹۳ ۰۸ ۸ 

یزدوبر (منظومه بیلی)؛ ۱۰۲ 

ایلیاد و ادیسه؛ 6۰ ۱۸۵ 

بازنگری در تاریخ ادیان؛ ۵۵ 

بحار الانوار؛ ۱۲۴ 

براهما سوتراس؛ ۱۸۸ 

براهماناس؛ ۲۳۴ 

برهان قاطع؛ ۲۸۹ 

بن دهشن؛ ۲۰ ۲۲ ۴۸۸۲۸۲۷ ۷۴ ۸۷۵ ۸۸ 
۸ ۷۲ ۳۳ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
۲۳۲ ۲۶۵ ۲۷۱ ۲۸۱ ۲۸۲ ۰۲۸۷ ۲۹۲ ۲۹۴ 
۳۹۷ 

بهاگاوادگیتا؛ ۱۵۷ 

بهرام - بهرام یشت؛ ۲۴۰ ۲۴۲ ۰۲۵۷ ۲۸۷ 
بهمن پشت؛ ۱۲۰ 

بودا و نخستین بودایی؛ ۸۱ 

بی بیه ( عمادی - عبدالرحمن؛ در گاهشماری 
دیلمی)؛ ۲۰۶ ۲۳۰ ۲۵۴ ۲۶۷ ۲۶۹ ۲۷۲ 
۳۹ 

بیست مقاله (تقی زاده)؛ ۲۱۰ 

پژوهشی در اساطیر ایران (مهرداد بهار)؛ ۲۶ 
۹ ۲۱ ۲۳۴ ۰۲۴۲ ۲۴۳۶ ۲۵۱ 
۱ ۰۸۷ ۰۲۹۳ ۲۹۴ 

پس پرده (سورنا فیروزی)؛ ۲۷۷ 

پوراناس؛ ۶۴ ۸۷۲ ۸۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۵۳ ۸۵ 
۰۴۰ ۰۲۴۱ ۲۳۲ 

تئوگونی (اشعار هسیود)؛ ۱۱۶ 

تاریخ ایران کهن (هوشنگ طالع)؛ ۱۶۸ 

تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا 
پیش از کریستف کلمب؛ ۳۲۰ 


تاریخ قم؛ ۲۷۰ 

تاریخ گیلان؛ ۲۶۹ 

تاندیا براهمانا؛ ۲۲۶ 

تایتریا آنارایکا؛ ۱۸۸ ۲۰۴ ۲۰۶ ۲۱۰ ۲۱۲ 
تایتریا براهمانا؛ ۸۱۶۱ ۱۸۶ ۱۸ ۹۹ ۲۰۹ 
۵ ۲۳۱ 

تاییتریا سامهیتا؛ ۸۱۶۱ ۸۱۸۴ ۱۹۲ ۰۱۹۳ 9۶ 
۷ ۷۲۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۶ ۲۲۸ 
۷۴ ۰۲۵۶ ۲۸۶ 

تفسیر المیزان؛ ۱۲۵ 

تفسیر فرات کوفی؛ ۱۲۴ 

تفسیر منهج الصادقین؛ ۱۲۵ 

تفهیم (ابو ریحان بیرونی)؛ ۲۰۶ 

۲۷۰ ٩۰ ۸۷۱ تلمود؛‎ 

تمدن های پیش از طوفان نوح؛ ۶۰ 

تنبیهات المنجمین؛ ۲۷۳ 

۲۵۰ ۲۰۶ ۸۱۲۳ ٩۱ ۸۷۱ ۵۵ تورات؛‎ 

تورفان - اوراق مانوی؛ ۲۳۴ 

تیریشت؛ ۸٩‏ ۲۴۰ ۲۴۳۲ ۲۳۲ ۲۳۴۳ ۲۷۰ 
جایمینی سوتراس (کتاب ستاره شناسی)؛ ۲۵۶ 
جغرافیای نو؛ ۷۶ 

جغرافیای کهن و سرزمینهای گمشده؛ ٩‏ ۲۰ 
٩۳ ۴۴ ۵‏ ۰۱۵۱ ۰۱۷۷ ۸۲۸۲ ۳۲۲ 

جهان نمای تاریخ ایران (هوشنگ طالع)؛ ۱۶۸ 
حدود العالم؛ ۳۱۸ 

خرده اوستا؛ ۲۸۱ 

خوان اخوان (ناصر خسرو)؛ ۲۰۶ 

خورشید یشت؛ ۲۶۵ 

دانشنامه بریتانیکا؛ ۱۵۵ 

دینکرد ( کتاب پهلوی)؛ ۲۳۳ 

دیونیسیا کا (منظومه یونانی)؛ ۲۹۲ 

رساله فائدو (افلاطون)؛ ۸۱۰۱ ۱۱۰ 

رشن یشت؛ ۶ ۶۷ ۱۰۷ 

روایت داراب هرمزد یار؛ ۲۸۷ 

روزنامه کاساری؛ ۱۵۷ 


۳۶۷  هیامن‎ 


ریگ ودا؛ ٩۳‏ ۱۰۳ ۱۵۲ ۱۶۱ ۰۱۶۸ ۱۸۴ 
۵ ۱۸۶ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۰۱۹۵ ۶ ۰۱۹۷ 
۸ ۰ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۲ ۲۰۴ ۲۰۵ 
۸ ۲ ۲۱ ۰۲۱۱ ۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 
۵ ۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۲۳ ۰۲۲۵ ۲۲۶ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
۹ ۲۳۰ ۰۲۴۱ ۲۳۲ ۰۲۳۴ ۰۲۴۵ ۰۲۳۶ ۲۳۹ 
۰ ۲۵۱ ۰۲۵۲ ۲۵۲ ۲۵۵ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۶۴ 
۶ ۲۶۷ ۰۲۷۴ ۲۷۷ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۶ 
۵ ۲۹۹ 

زا داسپرم؛ ۲۵ ۲۶ ۸۸ ۱۱۶ 

زندگی من (خاطرات جواهر لمل نهرو؛ ۱۵۵ 
زین الاخبار؛ ۲۶۷ ۲۶۹ 

ژورنال علمی 5. ۸5۳۱ ۲۶۳ 

ساما ودا ( از کتب چهارگانه ودایی)؛ ۲۰۴ 

سفر پیدایش؛ ۱۱۳ 

سفرنامه پائول دو چایلو؛ ۲۳۸ 

سوره نجم؛ ۱۲۴ 

سوریا سیدانتا؛ ۴ 5۰ ۱۸۵ ۱۸۸ 

شاتاپاتا براهمان؛ ۸۱۲۱ ۸۶۲ ۲۱۳ ۲۵۰ 
شانکارا چاریا؛ ۱۸۸ 

شاهنامه ابومنصوری؛ ۷۵ 

شاهنامه فردوسی؛ ۸۰ ۸۴۶ ۰۴۷ ۱۴۸ ۲۷۶ 
٩۷‏ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ ۲۹۷ 

شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران؛ ۰۱۳۸ 
۶ ۲۹۳ 

شراتا سوتراس؛ ۲۲۴ ۲۳۵ 

شین سین تونگ کین (کتاب کهن چینی/؛ ۷۱ 
صد در بن دهشن؛ ۲۸۱ 

عادیات (سوره)؛ ۲۶۶ 

عالم آرای صفوی؛ ۲۶۹ 

عالم آرای عباسی؛ ۲۶۹ 

فرامرز نامه؛ ۱۱۷ 

فروردین یشت؛ ۱۸۶ 

قاموس در لَغت عر ب؛ ۲۳۷ 

قانون مانو؛ ٩۰‏ ۱۲ ۱۸ 


۸ و کشور هفتم قاره ؟ کگمشده در قطب شمال 


قرآن کریم؛ ٩۱‏ ۱۰۲ ۱۲۴ ۸۱۲۵ ۲۰۶ ۲۳۷ 
۳۶۶ 

قطب شمال گهواره نژاد بشسری؛ ۲۲ ۲۰ ۳۱ 
۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۲۸۱ ۲5۶ ۲۹۸ 

کالوالا (منظومه های فنلاندی)؛ ٩۶‏ ۰۱۲۲ ۲۷۹ 
۰ ۲۸۷ 

کتاب المدخل؛ ۲۷۳ 

کتاب روایات پهلوی؛ ۲۵۱ 

کتاب زمین (عباس جعفری)؛ ۱۷۹ 

کتاب محاسن اصفهان؛ ۲۷۰ 

۱۱۱ ۰۰ 8٩ 5٩۱ ۶۸ ۲۴ ۱۳۳ کتاب مقدس؛‎ 
۱۳۵۰۳ 

کتاب مردگان مصری؛ ۶۲ ۸۲ 

کریتیاس و تیمائوس؛ ۴۷ ۸۵ ٩۴‏ ۱۲۶ ۱۲۸ 
کشف الغمه فی النفع الامه؛ ۳۲۸ 

کیتا راهاسیا (کتابی در کارما)؛ ۱۵۷ 

گرشاسب نامه؛ ۱۱۷ 

گزارش کهن ( لنورمانت)؛ ٩۹۸‏ 

لالیتاویستارا (کتاب کودکی بودا)؛ ٩۳‏ 

مثنوی مولوی؛ ۰۱۱۸ ۱۵۲ 

مجله اکنومیست؛ ۳۲۲۹ 

مجمل التواریخ و القصص؛ ۲۵ ۸۵۲ ۲۲۵ ۲۶۸ 
مروج الذهب؛ ۵۲ ۶۷ ۸۱۲۸ ۸۶ ۲۳۷ ۲۴۴ 
۲۸۹ 

معاهده لاکنو؛ ۱۵۷ 


مفهوم دست راست و چپ در اساطیر ایران؛ ٩۳‏ 
مقدمه ابن خلدون؛ ۲۴۷ 

منشاء آریایبان - کانن تیلور؛ ۱۶۵ 

مهابهاراتا؛ ۰۱۱۱ ۱۸۷ ۰۱۸۹ ۲۲۲ 

میتولوژی ودایی (مک دونالد)؛ ۲۴۳۸ 

مینوی خرد؛ ۰۲۵ ۸۷۵ ۱۱۶ 

میهن قطبی در وداها؛ ۲۲ ۸۳۷ ۸۷۱ ۸۷ ۱۴۸ 
۳ ۰۱۵۸ ۰۲۶۷ ۲۸۷ 

نایروکتاس (تفسیر ودایی نوشته یاسکا)؛ ۰۲۴۶ 
۳۳۲ 

نگاشته های جغرافیای مصر باستان؛ ۸۰ 

نوادر التبادر لتحفه البهادر؛ ۲۶۶ 

نیا یانو سارا ساشتر (کتاب بوداییان)؛ ۶۶۵ 

هرمز پشت؛ ۱۰۷ 

هفت پیکر؛ ۲۸ 

هیولاهای منقرض شده (هانچینسون)؛ ۱۳۲ 
وانایاروان؛ ۱۸۹ 

وداها؛ ۲۳۲ ۱۶۴ ۱۶۵ ۸۶۸ ۰۱۸۲ ۱۸۴ ۱۸۶ 
۳ ۲۰۶ ۰۲۰۸ ۲۱۰ ۲۱۹ ۰۲۲۴ ۲۲۲ ۲۳۵ 
۸ ۲۹۳ ۰۲۹۵ ۲۲۸ 

ون دیداد؛ ۴۸ ۸۷۵ ۸٩‏ ۸۰۷ ۸۱۱۴ ۱۸۷ ۸۹۰ 
۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۲۵۲ 

ویشنو پوران؛ ۸۷۱ ۱٩۱‏ 

ویوارانا (کتابی اثر مادهاوا؛ ۲۰۴ 

یشت ها (پور داود)؛ ۲۷۴ 


